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در ســی و هفتمین ســالگرد پیروزی انقلاب هستیم، انقلابی که برای آن زحمات، زجرها و سختی های زیادی 
تحمل شــده و هدف ملت از این انقلاب و تغییر رژیم پهلوی این بود که نظام و سیستمی جایگزین کند که در 
آن حق کســی ضایع نشــود و بی عدالتی، نارضایتی و تبعیض طبقاتی وجود نداشته باشد و حقوق مردم از نظر 
اقتصادی و سیاســی رعایت گردد و اگر با جریان های مخالف یا منتقد و حتی گروه های مسلح برخورد کردیم، 
همانطور که در آیات جهاد امر به تقوی و پرواگیری از خداوند شــده اســت و باز هم همانطور که امام علی)ع( 
به مالک اشــتر فرمودند: »ای مالک این مردم یا در خلقت و یا در دین با تو شــریکند پس در هر صورت آنان 
را نـَـدَری«، ایــن توصیه ها را بر خود واجب گردانیم و الگوی متعالی و مترقی برای دیگر مردم جهان باشــیم. 
پیامبر)ص( پس از فتح مکه به آنان که با لشــگر اســام در جنگ بودند و حتی جریان های فتنه گر امان داد و 

آنها را مورد عفو و بخشودگی قرار داد.
»آیت الله طالقانی در صفحات 82 تا 85 جلد دوم پرتوی از قرآن در مطلبی تحت عنوان جهاد )ســوره بقره 
ص191( از آنجا که آیات را تفسیر موسع می نمود و با دقت قرآن را با قرآن تفسیر و مطابقت می داد، می گوید: 
این آیه اولین آیه جهاد یا پس از آیه 39 ســوره حج می باشــد که در مقابل تجاوزها، ستم ها و شکنجه های 
مشرکین، در سال های پس از بعثت و اوایل هجرت می باشد که نومسلمانان به صبر و توکل دعوت می شدند 
تــا آنکه بنیه ایمانی و قدرت انضباط و صبر در آنها ریشــه گیرد و محکم گردد و به صورت اجتماع نیرومندی 
درآیند و پس از گذشــت از آزمایش ها و هجرت به مدینه و گسستن از علاقه های چشمگیر، از خانه و وطن 
بیرون آمدند و با نومســلمانان مدینه پیمان برادری بستند، در یک جا گرد آمدند و شکل گرفتند. پس از اینکه 
صفوف مســلمانان از مشرکین جدا شد، جنگ و تصادم سرنوشت حتمی آنان شده بود، فرمان های جهادی و 
احکام آن و دیگر احکام اجتماعی و انقلابی اسلام پی در پی نازل شد... این آیات حدود و ابعاد فکری، معنوی، 

اجتماعی، مکانی و زمانی جهاد است...
کدام آئین انســانی و وجدان بشری اســت که جنگ در راه تکامل و آزادی انسان ها و برداشتن فتنه ها و استقرار آئین حق، عدالت و 
رحمت را واجب نداند یا تصویب ننماید؟ هر آئینی که مرام آن بر پایه حق بوده و از فریب و سازشــکاری منزه باشــد و بخواهد مردم 
مظلوم و محکوم را از ظلم و ســتم و توقف و مرگ برهاند و به تحرک درآورد، بعد از ارائه اهداف و مرام، قانون و مبارزه، جنگ باید 

پایه دوم آن باشد.«
در اینجا ایشان علت مبارزه را چنین بیان می دارد: »گرچه کشتن انسان بر عواطف انسانی 
سخت و ناگوار اســت ولی فتنه ای که از پایه گرفتن دشمنان حق فراهم می شود و آثاری 
که دارد از چنین کشــتنی، ضربه اش شدیدتر است. تحریم نمودن جهاد در مسجدالحرام 
مبین تعظیم و حکمت آنست و با تغییر وضع از جانب دشمنان، اشعار به این دارد که تا حد 
برگرداندن امنیت آن، توقف کنید و جنگ را ادامه ندهید و از کشتن آنها دست بردارید، چون 
آنها در معرض دو صفت غفور و رحیم قرارگرفته اند و حرمت خون آنها )مشرکین و کافرین( 
را در مســجدالحرام نگه می دارد و فرمان خدا، جهاد با شرک و کفری نیست که در مرتبه 
عقیده و فکر باشد و از آن تجاوز نکند. اگر باز ایستادند شما هم باز ایستید چون عدوان جز 

بر ستمکاران نیست.«
»امر به تقوا در پایان امرها و احکام و حدود و ابعاد جهاد اسلامی آمده تا مسلمانان در قصد و عمل و گرمی جنگ 
و به جوش آمدن خشــم و خوی و در حال پیروزی و شکســت چشم به هدف داشته و خوددار باشند و از حدود 
ترسیم شده بیرون نروند. در هر حال اگر از خدا پروا گیرند باید آگاه باشند که خدا با متقین است.« از این رو پلیس 
و ضابطین قضایی، بازجوها و بازپرس ها در نظام جمهوری اســامی نمی توانند مسائل را سیاه و سفید ببینند و 

هیچگاه با اسرا رفتار غیرانسانی و خشونت آمیز داشته باشند در غیر اینصورت نفسانیات خود را ارضا می کنند.

سرمقاله

اعظم طالقانی
مدیرمسئول

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

رحمت و انصاف 
دغدغه های ورود به سی و هفتمین سالگرد انقلاب
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سرمقاله

و اما مشــاهده می کنیم که فرصت طلبان با تملق و اقدامات ناپســند که با معیارهای اسلامی همخوانی ندارد 
چگونه منافع ملی و سرزمین اسلامی ایران را دچار معضلات و انسداد مینمایند!

در اینجا لازم اســت خاطره ای را نقل کنم: »در سال 1351 که خانواده برای دیدار پدر به سوی تبعیدگاه او 
حرکت می کرد پس از طی مشــکلات و سختی های مسیر و مشاهده فقر مردم در زابلستان قحطی زده، برای 
ورود به خانه ای که آیت الله طالقانی در آن زندگی می کرد و هزینه اجاره را هم خود ایشــان می پرداخت، باید 
شناسنامه های خود را به شهربانی شهرســتان زابل می دادیم و بالاخره پس از چند ساعت معطلی در جوار 
دیوار شهربانی، به دیدار پدر رفتیم. فردای آن روز همسر رئیس شهربانی به دیدار ما آمد و ضمن عذرخواهی 
از مشــکلات به این نکته اشــاره کرد که هر فردی که زندانی یا اعدام می شود بطور تصاعدی به مخالفین، 

منتقدان و معاندین رژیم افزوده می شود.« 
باز هم فراموش نکنیم که آیت الله طالقانی هنگام سخنرانی هایشــان اغلب به مامورین رژیم خطاب می کرد: 
»شما نمی توانید بگویید مامورم و معذور و هر آنچه دستور دارید نسبت به متهمی که دستگیر می کنید انجام 
دهید. اگر گزارشــی می نویسید عین واقعیت را بنویسید و نباید در پرونده متهمین از مطالب غیرواقع و دروغ 
اســتفاده شود.« بنابراین طبق نظر ایشان در نظام اسلامی آنهایی که به عنوان بازوی قوه قضائیه یا حاکمیت 
فعالیت می کنند نمی توانند تفکرات و گرایشــات سیاســی خود را در قبال متهمین اعمال کنند و باید در نظر 

داشته باشند که رفتار آنها قانونی و اسلامی باشد.«
لذا ما نباید شــاهد باشیم که پس از 37 ســال، تعدادی از نخبگان و جوانان معترض در زندان به سر برند و در 
دادگاههــا با اتهاماتی که افکار عمومی بوی عدالت را از آن استشــمام نکردن و آنها را مجرم تلقی نمی کنند، 
محکوم شوند. مگر نه اینکه بارها برخی از نمایندگان مجلس و علمای دینی و چهره های علمی و هنری نسبت 
بــه حصر خانگی اعتراض کردند؟ عملکرد عدالت جویانه به ما حکــم می کند که متهمین پس از تفهیم اتهام 
در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه که معمولا از لایه های اجتماعی تشــکیل می گردد، به اتهامات آنان 
رسیدگی شود وگرنه هیچ عقل عدالت گرائی نمی پذیرد که شهروندان از حقوق اولیه و اساسی خود منع گردند. 
اغلب آنان در گذشته ای نه چندان دور از چهره های خدمتگزار انقلاب بوده اند و این قبیل برخوردها نتیجه ای 
به جز انشــقاق دین و ملت نداشته و برای حاکمیت نیز سودی نخواهد داشت. اینان برای نظام و کشور و ملت 
خطرناک نیســتند و باید ریشه این توهم و ذهنیت بررسی شود، چرا که این طرز تفکر از هر جایی که القا شده 
باشــد به صلاح آینده کشور نیست. اینان انسان های سبک سری نیستند و صرفاً به منافع ملت و دین و کشور 
می اندیشند. به راستی اگر اینان که دلسوز و نگران مسائل این سرزمین نباشند چه کسانی می توانند جایگزین 
آنها باشند؟ مراقب باشیم، زمانی به هوش نیائیم که دیگران از این رفتارها سوءاستفاده ای کلان و بنیان برانداز 
نموده باشــند؟! بارها از بزرگان دینی شنیده ایم که نشانه ایمان در انصاف دینداران است. اغلب قصص قرآن با 
ستم و ظلم مخالفت می ورزند و مستقیم یا غیرمستقیم فرزندان حضرت آدم را تشویق به عدالتخواهی می نمایند 

تا رحمت واسعه الهی شامل حالشان گردد.
در مقــام قیاس آنجا که رحمت و ملاطفت نفوذ می کند، تیغ شمشــیر کُند اســت. »رحمت برتر از عدل 

است« )بینوایان-ویکتورهوگو(
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اصلاحات هم استراتژی هم تاکتیک
سیاست

اصلاحات هم استراتژی هم تاکتیک
پیش از انقلاب در دهه‎های چهل و پنجاه، نبرد 
مسلحانه به عنوان هم استراتژی و هم تاکتیک 
مطرح شد. اکنون مقصود من این است که اگر 
در یک دوره انقلابی نبرد مســلحانه که یکی از 
اشکال مبارزات خشونت آمیز هست به درستی 
یا نادرستی هم راهبرد و هم روش تلقی می‎شد، 
در دوران کنونی، اصلاحات یا رفرم به عنوان راه 
حل وصول به اهداف اجتماعی و خواســته‎هایی 
که همواره ملت ایران به دنبالش بوده جایگزین 
نبرد مســلحانه هم اســتراتژیک و هم تاکتیک 
می‎شــود و از این رو اصلاحــات را می‎توان هم 

راهبرد دانست و هم روش.
مرز‎ انقلاب و اصلاحات

اینجا کشیده شده شاکله سه  مثلثی که 
بعد پدیده انقلابی یا انقلابی‎گری را تصویر 
کرده است: رأس مثلث دگرگونی ساختار و 
سرنگونی حاکمیت به عنوان هدف، سمت 
چپ مثلث روش و تاکتیک، و سمت راست 
مثلث استراتژی و راهبرد را نشان می‎دهد. 
در فراکنش انقلاب، هدف عبارت است از 
ساقط کردن ســاختارهای نظام سیاسی 
خصمانه  ناپذیری،  آشتی  آن  استراتژی  و 
و انقلابی اســت. مثلث دیگری ما به ازای 
همین سه مقوله را در استراتژی اصلاحات 

اصلاحات،  فراکنش  در  می‎دهد.  نشــان 
هدف، اصلاح ساختار و استقرار همه جانبه 
و تمام و کمال جامعه مدنی است. حداکثر 
حداقل  و  است  ساختار  اصلاح  اصلاحات، 
آن اصلاحات تدریجی در بافت سیاســی، 
بافت قدرت، عملکرد دستگاه‎ها و نهادهای 
قانون  تدریجــی  اســتقرار  و  اجتماعی 
اســت تا در نهایت به استقرار دموکراسی 
و حاکمیــت مردم از طریق شــبکه‎های 
گسترده اجتماعی و اقتدار پایه بیانجامد. 
در مقابل )Revolution(، که تغییرات ناگهانی و 
جهشی است و در فلسفه سیاسی، انقلاب نامیده 
می‎شــود، اولوشــن Evoloution یا اصلاحات 
قرار دارد که عبارت اســت از تغییرات تدریجی. 
بنابرایــن دو روش و اســتراتژی مطرح اســت: 
یکی روش و اســتراتژی انقلابــی که جهش‎وار 
اســت و دیگری روش و استراتژی اصلاحات که 
تدریجی و زمان‎بر اســت. گوشــه سمت راست 
مثلث اصلاحات، راهبردهای اصلاحات را نشان 
می‎دهد. بر خلاف انقلاب که راهبردی خصمانه 
دارد، اصلاحات مســالمت آمیز است. ضمناً در 
رأس مثلث، قانونمــداری را داریم هم به عنوان 
ابزار و هم هدف. ســمت چپ مشارکت را داریم 
و در ســمت راست وحدت. استراتژی اصلاحات 
مثلثی است که قانونمداری، مشارکت و وحدت، 

سه رأس آن را تشــکیل می‎دهند. مثلث دوم، 
ویژگی‎های سه مقوله اساسی اصلاحات را نشان 
می دهد. قانون‎مداری در روش‎ها و فعالیت‎های 
اجتماعــی و مبارزات سیاســی چگونه محقق 
اجتماعی  می‎شــود؟ وحدت‎پذیری در عمــل 
نیروهای اصلاح‎طلب چگونه به ثمر می‎رســد؟ 
مشارکت با توجه به اینکه سازماندهی توده‎ها در 
گروه‎ها و انجمن‎های مدنی اساس فعالیت‎های 
اســتراتژی اصلاحات را تشــکیل می‎دهد چه 

مسیری را باید طی کند؟
نظریه اصلاحــات، جهان را به نیک و بد، 
زشت و زیبا، خیر و شر، تقسیم نمی‎کند. 
اصلاح‎طلبی دو ســویه است. اصلاحات را 
هم در بیرون از خودش طلب می‎کند و هم 
در درون نیروهای اصلاح‎طلب. از این جهت 
است.  جانبه  همه  اصلاحات  اســتراتژی 
برخلاف انقلاب که تصورش بر این اســت 
که نیروهای انقلابــی از همه جهت کامل، 
ایده‎آل و عاری از هرگونه آفت هستند. از 
آن طرف نظام و نیروهایی که انقلاب مصمم 
به برانداختن آنها هست سمبل تمام شر و 
بدی‎ها به حساب می‎آیند. اصلاحات اساس 
حرفش را بر ایــن نمی‎گذارد که نیروهای 
اصلاح‎طلب تافته جدا بافتة مجموعة جامعه 
است بلکه بر این باور است که از جنبه‎های 

  متن سخنرانی چهاردهم مهرماه  1379 حمید نوحی  در جامعه زنان انقلاب اسلامی)بازنویسی شده در آذرماه 1394(
از آنجا که به طور حیرت انگیزی وضعیت سیاسی ایران شباهت‎های جدی با زمان ایراد  این سخنرانی دارد، و انگاره‎ها و راهکارهای ارائه شده 
در آن با وجود گذشت پانزده‎سال از آن زمان و اوج و حضیض جنبش اصلاح‎طلبی هنوز می‎تواند معتبر و مفید باشد، پیام ابراهیم مبادرت به چاپ 
آن می‎کند. با این حال خوانندگان ارجمند خود می‎توانند شبیه سازی‎های لازم را برای درک بهتر مضمون سخنرانی انجام دهند. به عنوان نمونه، 
حوادث ورامین و شیراز و قم و شهر ری جایگزین حادثه خرم‎آباد می‎شود و در نهایت وقتی روحانی به جای خاتمی انتخاب می گردد، مشاهده 

می‎شود که ماهیت قضایا و معادله‎ها همان است که پانزده‎سال پیش از این بود.
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تاریخــی، روحیات اجتماعــی و خصایل 
فردی، اصلاح‎طلبان هم وقتی در مســند 
قدرت قرار گرفتند می‎توانند به ناتوانایی‎ها 
و ضعف‎های حکومت‎گران دچار شــوند. 
خصلت‎هایی که پیشاپیش در وجود آن‎ها 
به حالت رخوت و پنهان لانه داشته. منتهی 
چون بر کرسی قدرت قرار نداشته‎اند بروز 
ترتیب   این  به  اســت.  نداشته  و ظهوری 
استبداد و فساد دامن آن‎ها را هم می‎گیرد. 
انقلاب  برخلاف  اصلاحات  نظریه  بنابراین 
فکر نمی‎کند اگر ســاختارهای حکومتی 
ویران شــد و نیروی انقلابی به جای آن 
انقلاب  نشست همه چیز درست می‎شود! 
ناپذیر طبقات  بر خصومت آشتی  معمولاً  
اجتماعــی یا مجموعه واحــد ملی علیه 
»دشمن« )دســتگاه غاصب یا اشغالگر و 
یا ظالم( تکیــه می‎کند، مثل انقلاب کبیر 
فرانســه یا انقلاب اکتبر شوروی. در عین 
دارای  انقــاب هم  موارد  بعضی  در  حال 
مضمون طبقاتی است و هم مضمون ملی. 
مثل انقلاب چین یا انقلاب ویتنام. و گاهی 
صرفاً مضمون ملی دارد مثل انقلاب الجزایر 

یا اندونزی.

انقلاب‎های  فوران  با  مواجه  نوزدهم  قرن 
اجتماعی اســت. در کشــور ما که اکثر 
برگزیدگان ملت پروژه اصلاحات را انتخاب 
کرده‎اند معنی‎اش این است که دوسویگی 
انقلابــی وجود نــدارد. یعنــی در برابر 
پایه،  خواســت‎های مردم و خواست‎های 
نه جریان یکســره و تماماً فاسدی هست 
و نه طبقه‎ای که طبقــه دیگر در مقابل او 
می‎خواهد قد علم کنــد و آن را واژگون 
نماید تا جایگزین طبقه قبلی شــود. در 
طرح اصلاحات به اصطلاح خارجی‎ها اصولاً 
دیدگاه مونیشیســتی و یا مانوَیایی وجود 
ندارد. دیدگاه مانویایی جهان را تاریک و 
روشن و براســاس نبرد مستمر اهریمن و 
در  انقلاب،  در جریان  مزدا می‎بیند.  اهورا 
هرجای دنیا این تجربه وجود داشته است.

در دهه‎هــای پیــش از انقــاب خودمان هم 
در گروه‎هــای انقلابی این دیــدگاه مانویایی یا 
مونیشیســتی بر مجموع جریان‎های انقلابی و 
آحاد انقلابیون غلبه داشــت. در هنگام سیطره 
ایــن دیدگاه آحاد افــراد وجود دیگــری را به 
منزله نابودی خودشان تلقی می‎کنند و همواره 
رفتاربرانــداز و خصمانه در جزء جزء عرصه‎های 

حیــات بــروز می‎کند. نــه فقــط در منازعات 
سیاسی‎شــان که مثلًا ما می‎خواهیم دربار برود 
و نهاد دیگری جایگزینش شــود بلکه در رفتار 
فردی توده‎های مبارز هــم این تفکر جایگزین 
می شــود. تفکری که همواره همه چیز، غیر از 
خودش را دشــمن تلقی می‎کنــد. درحالی‎که 
کنش اصلاح‎گرایانه کاملًا متفاوت است. کنش 
اصلاح‎گرایانه نیک و بد را دلادل می‎بیند. معتقد 
نیســت که در همه عرصه‎های زندگی می‎شود 

میان خوب و بد مرز مشخصی ترسیم کرد.
بســیاری از ضعف‎های شــخصیتی و اخلاقی 
حکومتگران کنونی در دوران پیش از بر مسند 
حکومت نشستن هنگامی که در اپوزیسیون قرار 
داشــتند و به اصطلاح انقلابی بودند نیز وجود 
داشــته اســت، بنابراین نیکی یا بدی در پروژه 
اصلاحات امری نسبی است که در وضعیت‎های 
اجتماعی یا مسندهای خاصی- ضعف یا قدرت- 
میدان و عرصه بیشــتر یا کمتــری برای بروز و 
ظهور پیدا می‎کند. اصلاحات معتقد اســت که 
در جامعه چیــزی ناگهان عوض نمی‎شــود و 
آنچه هم که باید طرد شــود در درجه اول افراد 
نیســتند بلکه مناسبات اســت که باید عوض 
شود، در حالی‎که انقلاب، اصولاً به طبقه، گروه 
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یــا فرد توجه می‎کند و راه حــل فائق آمدن بر 
کلیه مشکلات در تمامی شئون حیات اجتماعی 
را از میــان بردن آن فرد یا گــروه، آن طبقه یا 
آن مجموعه می‎داند. راهکار اصلاحات اساســاً 
براندازی یا تو بروی من بیایم نیســت. به دلیل 
وجود چشم‎انداز موفقیت این رویکرد در شرایط 
کنونی اســت که جریان راست تلاش می‎کند 
قواعد بازی مســالمت آمیز را به هم بریزد. طی 
چند دهه گذشــته با خلق حــوادث گوناگونی 
مثل خرم‎آباد، کوی دانشگاه تهران در سال 78 
و یورش ســال 78، بستن روزنامه‎ها و بازداشت 
شــخصیت‎های فرهنگی و سیاســی کوشش و 
ممانعت از برگزاری اجتماعات و ســخنرانی‎ها 
،تلاش نمــود مانع پیشــروی فرایند اصلاحات 
شــود. اقداماتی کــه در مجموع متکی به 
تفسیر درست از قانون نیست. می‎خواهند 
آب را گل‎آلود و میدان بازی را ترک کنند. 
نظریه  موفقیت  دلیــل  بهترین  خود  این 
 ‎تلاش در چنین شرایطی  است.  اصلاحات 
اصلاح‎گران همواره باید این باشد که ضد 
اصلاحات موفق نشــود میدان رقابت‎های 
مسالمت آمیز را تبدیل به میدان مبارزات 
خشونت آمیز کند. به این جهت اگر لازم 

باشد اصلاحات بایستی عقب نشینی کند.
با این حال مشکلی که در شرایط عقب نشینی 
و رکود جنبــش اصلاح‎طلبانه پیش می‎آید این 
است که فضای اجتماعی- روانی بیش از پیش 
به نفع نظریات خشــونت طلب در جنبش چپ 
مســاعد می‎شــود. به ویژه در میان جوانان این 
اندیشه شکل می‎گیرد که گویا طرح اصلاحات 
با شکست مواجه شده و علت شکست این است 
که جنبش اصلاح‎طلبانه بیــش از حد انعطاف 
و نرمش نشــان داده اســت. در نتیجه جوانان 
خواهان نشــان دادن سر سختی، عدم انعطاف، 
جدیت و پافشــاری بیشــتر می‎شــوند که در 
صورت غیاب یک رهبــری متمرکز خردمند و 
هوشیار می‎تواند تحت عنوان تعمیق شعارهای 
اصلاح‎طلبانــه با یک چرخش ظاهراً رادیکال به 
ســمت چپ‎ ‎به دو صورت بروز ‎نماید: یکی در 
میان صفوف اصلاح‎طلبــان و دیگری در 
میان جریان به اصطلاح انقلابی یا رادیکال: 
در صفوف اصلاح‎طلبان با طرح شعارهایی 
که جامعه تــوان و امکان پیگیری آن‎ها را 
تا تحقق کامل ندارد، نظیر شعار استقلال 

دانشگاه‎ها. به این ترتیب توجه جامعه را از 
شعارهای گسترش‎پذیر به سوی شعارهای 
خاص با عرصه‎هــای محدود و مورد توجه 
طبقه یا قشر خاصی منحرف کرده و نیروی 
مبارزاتی را پراکنده و متفرق می‎کند. این 
شعارها در عین حال که به نظر می‎رسد جزئی 
و کوچک هســتند به لحاظ ماهیت خود امکان 
دســت‎یابی به آن‎ها در مراحــل فعلی مبارزات 
اصلاح‎طلبانه و قبــل از تحقق کامل حاکمیت 
دولت مردم سالار وجود ندارد. علاوه برآن مشکل 
دیگر این است که گاهی اوقات انواع این شعارها 
به صورت کلی، بدون برنامه تفصیلی و اجرایی، 
و بدون برخــورداری از طــرح عملیاتی مطرح 
می‎شوند. در حقیقت این شــعارها درحالی‎که 
معطوف به یک امر خاص و بخشــی هســتند 
بیشــتر مبین یک آرزو هســتند که در جریان 
کنــش اجرایی پدید نیامــده و محصول تجربه 

مبارزات پیوسته و متحد سازمانی نیستند. 
نوع دوم چپ روی که برای جنبش اصلاح‎طلبانه 
بسیار خطرناک‎تر می باشد این است که به‎طور 
کلی فرض شــود استراتژی اصلاحات غلط بوده 
و قابــل تحقق نیســت. در نتیجه بــه نظریات 
براندازانــه در میان صفــوف اصلاح‎طلبان و به 
ویژه جوانان میدان داده می‎شود. به هر صورت 
نتیجــه هر دو انحراف این اســت که بهایی که 
بایــد به فعالیت‎ها و تشــکل‎های مردمی و غیر 
سیاسی داده شود نمی‎شود. درحالی‎که اتفاقاً به 
نظر می رسد راه خروج از انفعال و رکود کنونی 
گســترش و تقویت تشــکل‎های اجتماعی غیر 
سیاسی جامعه مدنی است. این سخن به معنای 
کم بها دادن به تشکل‎های سیاسی نیست، لکن 
تأســیس حزب، کار نخبگان اســت و نخبگان 
خود به این فکر هســتند و در حد توان خود و 
جامعه عمل می‎کنند. روی سخن ما با نخبگان 
نیســت با جمهور مردم و با طبقات مختلف به 
ویژه دانشجویان و فرهنگیان است. منظور من از 
تشکل‎های اجتماعی غیر سیاسی انواع انجمن‎ها، 
کانون‎ها و سازمان‎های حرفه‎ای، فارغ‎التحصیلی، 
دانشــجویی، دانش‎آموزی، هنری، ادبی، علمی، 
سندیکایی، انسان‎ دوستانه، نیکوکاری و به طور 

کلی سازمان‎های مردم نهاد غیر دولتی است.
جامعــه ما به شــدت از فقــدان و ضعف این 
کانون‎ها رنج می‎بــرد. احزاب بدون برخورداری 
از پایگاه‎های اجتماعی و رابطه‎ متقابل اجتماعی 

با این تشــکل‎ها نمی‎توانند به نقش ســازنده، 
برنامه‎ســازی و نظارتــی خود بــه خوبی عمل 
کننــد. چپ‎روی به خصوص از نــوع برانداز آن 
گاهی اوقات به جایی می‎رســد کــه نه تنها به 
این تشکل‎ها بها داده نمی‎شود بلکه به آن‎ها به 
عنوان عاملی محدود کننده و ترمز کننده برای 
مبارزات سیاســی و انقلابی نگاه می‎شود. نمونه 
این موضع افراطی را در گذشــته جمعیت‎های 
انقلابی خودمان داشته‎ایم، به ‎طوری که برخی 
احزاب نســبت بــه فعالیت‎هــای نیکوکارانه و 
خیرخواهانه موضع بسیار منفی داشته‎اند. با این 
گزاره سطحی که اینگونه فعالیت‎ها با کاهش فقر 
و تنش اجتماعی و سیاسی مانع رشد نارضایتی 
از حاکمیت‎ها و در نتیجه مانع رشد جریان‎های 
انقلابی می‎شــوند. در حالیکه در استراتژی‎های 
اصلاح‎طلبانه دســت‎کم همانقدر که به حزب و 
مبارزات سیاسی اهمیت داده می‎شود، به همان 
میــزان به فعالیت‎های غیر مدنی سیاســی بها 
داده می‎شود. حتی می‎خواهم بگویم در بعضی 
اوقات که ظاهراً مبارزات سیاســی اصلاح‎طلبانه 
به بن‎بست می‎رسد مثل شــرایط فعلی، به آن 

نوع فعالیت‎ها اهمیت بیشتری باید داده شود.
اینجاست که من روی جوامع غیر سیاسی 
و در حقیقت NGO های رســمی و غیر 
رسمی، ثبت شــده و ثبت نشده کوچک 
یا بی نیاز به ثبت رســمی، به عنوان یکی 
دســت  در  که  نیرومندی  ابزارهــای  از 
اصلاح‎گران اســت تکیــه می‎کنم. آن‎ها 
می‎توانند تلاش‎های خود را متوجه تأسیس 
و استقرار جمعیت‎های حرفه‎ای فرهنگی، 
صنعتی، زنــان، جوانان، انجمن‎های ادبی، 
علمی و غیره کنند. چرا دانشگاه‎ها مواجه 
از طرفی  دانشجویان  است؟  رکود شده  با 
مایل هســتند فعالیت‎های سیاسی انجام 
انتخاب کنند  را  بلندی  دهند و هدف‎های 
از طرفی احتیاط می‎کنند چون در معرض 
تهدید هستند. هر گونه تحریک منجر به 
ایجاد درگیری‎های خشونت آمیز می‎شود. 
شرایط  این  در  می‎بایستی  چیست؟  چاره 
توجه شود  به سازمان‎هایی  پیش  از  بیش 
که ضد اصلاحات در برابــر آن‎ها قادر به 

مقاومت نباشد.
مقاومت  اصلاح‎طلبی،  نظریه  دیگر  ویژگی 
قابــل انعطاف در مبارزات اصلاح‎طلبانه اســت. 
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برخــاف مبــازرات انقلابــی و براندازانه که به 
هیچ‎وجه در هیچ موضعی عقب‎نشینی نمی‎کند، 
مبــارزات اصلاح‎طلبانــه می‎بایســتی مقاومت 
انعطافی داشته باشند. مقاومت منفی گاندی 
رهبر آزادی هند در نیمه قرن بیســتم از 
نمونه‎های بسیار درخشان مقاومت انعطافی 
نمی‎توانیم  شــرایطی  هر  در  البته  است. 
عین شــرایط مکان و زمان دیگری را با 
موقعیت مکانی و زمانی خود تطبیق دهیم 
و از مبارزات گاندی یا مبارزات دوران دکتر 
مصدق الگو برداری کنیم بلکه می‎بایستی 
با بهره‎برداری از تمام این‎ها با آشــنایی با 
کلبه حرکت‎ها و اقدامات ایشان و بازخوانی 
آن‎ها الهام بگیریم. بــرای اینکه در وضعیت 
جدیدی که خودمان قرار داریم اســتفاده‎هایی 
از آن مجموعــه تجربیــات بکنیــم. مقاومت 
این معنی است که لزومی  به  انعطاف‎پذیر 
ندارد بر سر شعار یا هدفی از پیش تعیین 
شــده همواره تا آخر بایستیم. اصلاح‎گران 
بایستی کوشش خودشــان را به طوری متوجه 
وصول اهداف اجتماعی و اصلاح ساختارها کنند، 
که شرایط اجتماعی و مبارزاتی خشونت‎آمیز و 
آشــتی‎ناپذیر نشــود. با نیروهایی که در مقابل 
خودشــان دارنــد گفت و گو کننــد و به نتایج 
سازنده‎ای برسند. بنابراین خصلت دیگر مبارزات 
مسالمت آمیز اصلاح‎گرایانه، الاستیسیته یا مثل 
لاستیک بودن اســت. اگر مشت یا ضربه‎ای به 
دیوار آمد دیوار یا باید آنقدر قوی باشــد که در 
مقابل هیچ مشــتی فرو نریزد یا اینکه خصلت 

لاستیکی داشته باشد. 
اصلاح‎طلبانه  تاکتیک‎هــای  ویژگی ســوم 
زمان‎‎بری یا تدریجی بودن است. اگر استراتژی 
اصلاحات را انتخاب کردید و مطمئن هستید که 
زمان کنونی زمانه انقلابی نیســت، باید قوانین 
بازی اصلاحات را تا ســرحد امکان بتوانیم اجرا 
کنیم و آن‎ها را به ثمر برسانیم. باید باور داشته 
باشــیم آرمان‎ها و اهداف اصلاح‎طلبانه، اهدافی 
نیست که ناگهان و یک شبه قابل وصول باشد. 
باید به قدم‎های کوچک، موفقیت‎های تدریجی و 

حتی برخی عقب نشینی‎ها راضی باشیم.
اصطــاح »زور و زود« از مرحوم بازرگان 
که  ایرانیان  مــا  خصلت  درباره  اســت، 
همه چیــز را زود می‎خواهیم و به زور هم 
با شرایط  می‎خواهیم. من سخن ایشان را 

انقلاب تطبیق می‎دهم. انقلابی‎گری »زور و 
زود« را طلب می‎کند، در حالی که ویژگی 
اصلاح‎گری توسل به قانون و قانون‎مداری 
اســت. وصول اهداف اجتماعی از طریق 

قانون تدریجی و بسیار کند است.

به ایــن روش می‎توانیــم بگوییم آهســته و 
پیوسته. بنابراین به تمامی مبارزان مسالمت جو 
و اصلاح‎طلب و تلاشگران استقرار جامعه مدنی 
پیشــنهاد می‎کنم که این خصلت »آهســته و 

پیوسته« را به جای »زور و زود« بنشانیم.
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اصلاحات و عرصه بین المللی
تجارب سایر کشورها

...همــه دوســتان از تجارب کشــورهای در 
حال توسعه، برای از بین بردن آثار و عوارض 
عقب ماندگــی، کمتــر با بیشــتر اطلاعاتی 
دارند. کشــورهای در حال توسعه در زمینه 
دگرگونی های تدریجی رســیدن به وضعیت 
مطلوب، با چارچوب هــای بومی یا وارداتی، 
یا اســتفاده از روش های تنــد و به اصطلاح 
انقلابی برای دگرگون ســاختن شرایط همه 
جانبه اجتماعی، تجارب پرشماری را پشت سر 
گذاشته اند. با فروپاشی اردوگاه کمونیسم و از 
بین رفتن نظام های سوسیالیستی، توسل به 
شیوه های خشونت آمیز و روش های تند نیز 
مورد تردید واقع شد. من به فرازهایی از این 
حرکت ها اشاره می کنم تا به بحث جاری در 

کشور خومان برسیم.
آنچه کــه نهایت آمال همه جوامع بشــری 
دهه هــای اخیــر بوده، بــه ویــژه جوامعی 
کــه بعد از جنــگ جهانــی دوم تلاش برای 
پرکردن شکاف توسعه بین خود و کشورهای 
پیش رفتــه جهــان را دنبال کردنــد، یافتن 
شــیوه های مناســب برای از بین بردن آثار 
و عــوارض عقب ماندگی بوده اســت. یکی از 
برجســته ترین و معمول ترین روش هایی که 
در کشورهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته 
و به بن بســت رسیده، شــیوه کمونیستی بر 
اساس الگوی مبارزاتی استفاده شده در اتحاد 
شــوروی بود. ولی مشی مقابل این روش، 
یعنی آنچه که از دهــه 1960 در جهان 
مطرح شــد، حتی در برخی از مواقع به 
ابزار دیپلماســی  به صورت  طور جدی 
امریکا درآمد، بحث توســعه و نظریه های 
توسعه و در واقع استفاده از این نظریه ها برای 
کنتــرل حرکت های اجتماعی و جلوگیری از 

موضوع نوسازی  بود.  اجتماعی  بحران های 
در این زمینه مورد توجه قرار می گیرد.

من فقط اشــاره می کنم و می گذرم؛ آنچه 
در کشــورهای مختلف جهان بــه ویژه بعد 
از فروپاشــی اتحــاد شــوروی و نظام هــای 
کمونیســتی و اساسا مدل توسعه کمونیستی 
در آغاز قــرن 21 مطرح اســت، پیدا کردن 
راه های مناسب برای پر کردن شکاف عمیق 

بین توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی است.
ایران و نظام بین المللی

مــا در کشــوری زندگی می کنیــم که در 
تاریــخ منطقه نقــش جدی و مؤثــری ایفا 
کــرده اســت. امروز که در شــرایط بســیار 
حساسی به سر می بریم، ما تنها کشور جهان 
هســتیم که دریای خزر را بــه خلیج فارس 
وصل می کنیم. یعنــی دو منبع انرژی که 
نگاه‌های متفاوتی نســبت به آن وجود 
دارد. بنابراین ملاحظــات بین المللی و 
مســائل بین المللی بیشــتر سرنوشت 
ما را تحت تأثیر قــرار می دهد. ما باید 
به این ملاحظات توجه داشــته باشیم. 
مسأله دیگری که باید به آن توجه کرد، 
مفهومی اســت که با تفاســیر مختلف 
روبرو شده و آن مســأله جهانی شدن 
اســت. روندی که همه کشــورهای جهان 
خــواه ناخواه تحت تأثیر آن قــرار می‌گیرند. 
این اثرپذیــری ارتباط مســتقیم با تحولات 
داخلی، توانایی ها و ظرفیت های داخلی این 
کشــورها دارد. چگونگی درک آن، برای به 
دست آوردن ســهم مناسبی از قدرتی 
که در حال شکل گیری است، مؤثر است. 
بنابر این نکات یادشده ما را ملزم می کند به 
تأثیرهای خاصی که از سوی نظام بین‌المللی 

بر ما وارد می شود، توجه داشته باشیم.
آنچــه در مرزهای شــمالی ما اتفــاق افتاد 
-فروپاشــی اتحاد شــوروی- به طور اجباری 
کشــور ما را در مسیر مســایل و رخدادهایی 
قــرار داده که نمی توانیم نســبت بــه آنها 
بی تفاوت باشــیم. مرزهای شــرقی، مرزهای 
غربی، شــمالی و جنوبی کشــور مــا امروز 
دســتخوش تحولات اساســی اســت که بر 
سیاســت های داخلی و خارجی ما، اثرگذاری 
بسیار قابل ملاحظه ای می تواند داشته باشد. 
به این نکته توجه کنیــم که ظرف تحولاتی 
که صحبت می کنیم چیســت؟ الزاماتی که 
وارد می شود، چیست؟  بر مرزهای ملی 
یک شــرایط در حال گذار در ســطح جامعه 
جهانی شــکل گرفته است. شرایطی که نظام 
جهانــی را از یــک نظام وارد نظــام دیگری 
می کند. معمــولاً در چنیــن مواقعی یعنی 
در شــرایط تغییر نظام بین المللی، کشورها 
متناســب با توانایی های خود، از فرصت های 
ایجاد شده بهره می گیرند و نقش مناسبی را 
در بازی های منطقه ای و بین المللی به دست 
می آورند. پس ما خواه ناخواه شرایطی داریم 
که باید از این دیدگاه دقت کافی بکنیم و به 
این خصوصیات و ویژگی ها از بعد بین المللی 

توجه داشته باشیم.
بازتاب اصلاحات ایران در منطقه

اما از دیــدگاه داخلــی، تحولاتی که ظرف 
34 ســال گذشته در کشــور ما اتفاق افتاده، 
جمهوری اســامی ایران را به الگویی تبدیل 
کرده که بر اســاس پایه هــا و موازین دینی 
تجربه نظام سیاسی جدیدی را به بشر عرضه 
کرده اســت. توفیقات و ناکامی‌های این الگو 
بازتاب هــای جهانــی و بین المللــی به ویژه 

  دکتر الهه کولایی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در سلسله نشست‌های »جامعه اسلامی زنان« در سخنانی مورخ به بحث اصلاحات 
و عرصه بین‌المللی و همینطور ظرفیت‌ها و موانع داخلی اصلاحات پرداخته که با همکاری ایشان متن سخنرانی توسط خانم کولایی بازنویسی و 

به روز شد و در این شماره از پیام ابراهیم منتشر گردید.
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در ســطح جهان اســام دارد. الگوی توسعه 
دموکراتیک مبتنی بر آموزه های دینی یعنی 
پیوند جمهوریــت و اســامیت در نظام ما، 
یک مدل قابل بررســی و تأمل را به دنیا ارائه 
کرده است. به طوری که باوجود همه مسایل 
و مشــکلاتی که در ســال های گذشته با آن 
روبه رو بــوده، بعد از تحولات دوم خرداد 
1376 و تعمیــق فراینــد دموکراتیک 
شدن جامعه، ما با موج جدیدی از تاثیر 
تحولات داخلی ایران در ســطح منطقه 
روبه رو هستیم. کارشناسانی که این مسائل 
را در خــارج از مرزهای کشــور مورد ارزیابی 
قرار می دهند، این بار نه از صدور انقلاب بلکه 
از صدور تحولات دموکراتیک از ســوی ایران 
به خاورمیانه و دیگر کشورهای جهان صحبت 

می کنند.
البتــه برخلاف برخی تحلیل هــا در داخل، 
نظام ســلطه جهانــی با تقویت ایــن فرآیند 
مقابله می‌کنــد. جنگ ســالاران و صاحبان 
مجتمع هــای عظیــم صنعتی-نظامی که از 
خون انســان ها تغذیه می کننــد، با تقویت 
روند واقعی دمکراتیک سازی از درون، در این 
منطقه موافق نیستند. با توجه به تحولی که در 
جامعه ما در حال شکل گرفتن است و موانع 
و دستاوردهای آن به طور جدی مورد ارزیابی 
بین المللــی و منطقه ای قرار گرفته اســت، 
ضروری است که شما را توجه دهم که در چه 
فضا و عرصه ای به سر می بریم. رفتارهای ما 
بازتاب منطقه ای و حتی بین المللی وسیعی 
دارد. آنچــه کــه واقعیت جامعه ما هســت 
تعارض ها، تنوع ها و تفاوت های چشمگیری 
است که در ساختارهای اجتماعی- فرهنگی 
جامعه مــا وجود دارد. طیف هــای متنوع و 
دیدگاه هایــی که مشــی و روش متفاوتی را 
برای وصول به اهداف -حتی واحد- پیشنهاد 

و ارائه می کنند.
ظرفیت ها و موانع داخلی اصلاحات

با نگاهی به قانون اساسی و ظرفیت های 
نظام برای پاســخ دادن به این تقاضاها، 
که ظرفیت های  درمی یابیــم  به خوبی 
قانون  قابل ملاحظه ای در  بلااســتفاده 
اساســی ما وجود دارد که به درستی و 
اصلاحات  و  اصلاح طلبی  مسیر  روشنی 
را در جامعه ما تعریف و تبیین می کند. 

هرچند ایراداتی هم به طور طبیعی در آن 
هست. آنچه که با یک نگاه تاریخی نسبت به 
تجارب تحولات اجتماعی و سیاسی اخیرمان 
درمی یابیم، ضرورت پرهیز از هرگونه افراط و 
تفریط و تلاش برای تقویت وحدت و انسجام 
ملی اســت. در شرایط حساس و خطیری که 
جمهوری اسلامی ایران در جامعه بین الملل 
از آن برخوردار است، یکی از موانع توسعه 
مناسب  کارهای  و  و شکل گیری ســاز 
برای مشــارکت سیاسی، نگرانی نسبت 
به امنیت، وحدت، انسجام و یکپارچگی 
ملی است. این موضوع از واقعیت هایی ناشی 
شده است که ما در پیرامون خودمان به طور 
عینی و مشــهود آثار و عوارض آن را مشاهده 

می کنیم.
بــرای بهره گیری از ظرفیت هــای واقعی و 
موجــود جامعــه جهت تحقق بخشــیدن به 
برنامــه اصلاحات، به ظرفیت های اســتفاده 
نشده قانونی اساسی اشاره شد. برای عینیت 
یافتن این ظرفیت ها می توان تلاش کرد که 
مانع اساسی و جدی هم ندارد. تجربه ای که 
به طور ملموس با آن روبه رو شدیم. به خوبی 
روشــن شــد بدون پرداختن به ابعاد وسیع 
مسأله اصلاحات، در گام های فوری و اساسی، 
چقدر زمینه های مناسب و بکر و مساعد برای 
تحقق بخشــیدن به اصلاحات آماده و فراهم 
اســت. نتیجه صحبتی که با مسئولان زندان 
در بخش های مختلف مطرح شــد، ضرورت 
کارآمــد کردن کیفــی نیروهــای درگیر در 
مســایل زندان ها و مدیریت و سازمان دهنده 

این مجموعه مشهود بود.
 با رئیس سازمان زندان ها در مورد طرح های 
ضروری که خانواده های بسیاری را که درگیر 
مسائل زندان ها هســتند، به طور مستقیم و 
جدی تحت تأثیر قرار می دهند، صحبت شده 
بود. علت اینکه به این مســائل اشاره کردم، 
پاسخ روشن و صریحی بود که در یک فاصله 
زمانی اندک، از بازخــورد این رفتار و جریان 
همکاری با مســئولان زندان ها مطرح شــد. 
ضرورت انجــام اصلاحات در برخی از قوانین 
مربوط با وضعیت زندانیان و در اساس به کار 
گرفتن مجازات زندان بــرای جرائم مختلف، 

مسایلی است که باید به آن توجه کرد.
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انتخابات و تأثیر آن بر جایگاه ایران در جامعه جهانی

...بحثی کــه به عهــده بنده اســت در مورد 
انتخابات و تأثیــر آن بر جایگاه ایران در جامعه 
جهانی می‌باشــد که امیدوارم به عنوان یک کار 
حقوق بین الملل و تخصصــی بین المللی قابل 

استفاده باشد. 
ابتدا قصدم این اســت که بتوانم قبل از شروع 
مطلب، ســئوالاتی را برای روشــن شدن ذهن 
مطرح کنم که این سئوالات از این قبیل هستند:

- انتخابات در نــگاه بین الملل منعکس کننده 
و ســمبل چه هدفی است؟ بحث من مربوط به 
صحنه بین الملل و جامعه بین الملل هست و در 
چارچوب حقوق بین المللی آن را دنبال می کنم.
- انتخابات از چه زمانی در جامعه بشری 

معمول شده؟

در حقوق  در گذشته چه حقوقی  - افراد 
بین الملل کلاســیک داشتند و اکنون در 

حقوق بین الملل نوین چه حقوقی دارند؟
قبال شهروندان  - مسئولیت دولت ها در 
دیده  چگونه  بین المللــی  موازیــن  در 

می شود؟
- آیا انتخاب کردن یا انتخاب شدن از نظر 
موازین بین المللی یک موضوع بحث انگیز 

محسوب می شود؟
تمیز  عواملی  چه  با  کشورها  - شخصیت 

داده می شوند؟
- کدام یک از کشورها در صحنه جهانی از 

احترام بیشتری برخوردار هستند؟
- جایگاه یک کشور در جامعه جهانی به 

چه عواملی بستگی دارد؟
- حقوق بشر چه مقدار از جایگاه جهانی 

هر کشوری را در برمی گیرد؟
حقوق بشر در حقوق بین المللی سنتی تا قرن 
19، جایگاهی نداشــت یعنی این که در حقوق 
بین المللی ســنتی، صرفاً روابــط بین دولت ها 
مطرح بود و فقط دولت ها بودند که حق اظهار 
نظر داشــتند و برای افــراد در آن حقی متصور 
نبود و نمی توانستند به قواعد بین المللی استناد 
بکنند؛ فقط حقــوق افراد موقعی به حســاب 
می امد که در قالب مطالــب یک دولت مطرح 
می شــد. مثلًا دولت ایران اگر لازم میشــد از 
دولت عثمانی ســابق شــکایت می کرد، یعنی 
شــکایت افراد ایرانی در قالب شــکایت دولت 

  متن زیر سخنرانی دکتر علی خرم، استاد حقوق بین‌الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی در سلسله نشست‌های تحلیلی »جامعه زنان انقلاب 
اسلامی« در خصوص انتخابات و تأثیر آن بر جایگاه ایران در جامعه جهانی است و با توجه به سوابق ایشان در زمینه حقوق بین الملل و روابط 
بین الملل و سابقه فعالیت در سازمان ملل متحد ارزشمند است؛ به ویژه آنکه کمتر از سه ماه دیگر تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی 

و انتخابات خبرگان رهبری زمان باقی است.
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ایران می توانســت مطرح بشــود. افراد ایرانی 
یا شــهروندان ایرانی نمی توانســتند از دولت 
عثمانی آن روز یا ترکیه امروز شــکایت کنند. 
رسیدگی به شکایت نقض حقوق بشر شهروندان 
هر کشــور صرفاً در محاکم داخلی می توانست 
مطرح شــود. در حالی که امروز شکایت نقض 
حقوق بشــر شهروندان هر کشــور می تواند در 
محاکم بین المللی هم مطرح شود. در گذشته 
نمی توانستند  بین المللی  ســازمان های 
در امور داخلی کشورها دخالت کنند ولی 
امروز می توانند دخالــت بکنند اما اگر به چند 
قرن پیــش یا چند هزار ســال پیش بازگردیم 
همواره در تاریخ مشــاهده شده یا در مستندات 
یــا فیلم های تاریخی دیدیم ایــن که از قدیم 
برده ها در مقابــل صاحبان برده یا اربابان 
می شوریدند و برای حق و حقوق خودشان 
تلاش می کردند که بتوانند جایگاهی را به 
دست بیاورند و شاید تنها عاملی که در 2 
یا 3 هزار سال قبل، مدافع حقوق برده ها 
بود ادیان الهی بودند. یعنی هر پیامبری که 
داستانش را می خوانید کسی بوده که در مقابل 
ظلم زمانه با مردم همداســتان شده و بر علیه 
نظام حاکم شــوریده و سعی کرده حقوق مردم 
یا مســتضعفین یا برده هــا را بگیرد. اگر نقش 
مذاهب را کنار بگذاریم، ســیر تاریخی به 
بوده که  این  استثنائات همواره  برخی  جز 
صاحبان حکومت خودشان را صاحب مردم 
هم می دانستند و لذا حقوق بشری مطرح 
نبود، تا اینکه در اروپا در دوره رنســانس 
–حتما می دانید کــه دو دوره اتفاق افتاد 
)رنســانس اول سده های 12 و 13 میلادی 
بود رنسانس دوم سده های 15 به بعد بود(

که اتفاق افتاد اما در رنســانس هدف چه بود؟ 
این بود که برعلیه سلطه کلیسا در اروپا شوریدند، 
علم و عقل و فکر را از سلطه کلیسا آزاد کردند و 
به این می گویند رنسانس اول. در همان دوران به 
اصطلاح دوره رنسانس دوم بود که پروتستانتیزم 
یا مکتب پروتست توانست در اروپا متولد شود. 
مکتب پروتست یعنی چه؟ یعنی مکتب اعتراض! 
اگر مــا برگردیم به تعالیم مذهبی خودمان این 
واژه چیست؟ مرحوم دکتر شریعتی در مورد 
انتظار مکتب اعتراض، صحبت کرده و مورد 
علاقه روشــنفکران دینی ماســت. در اروپا هم 
پروتستانتیزم که مکتب پروتستان های امروزی 

قرار گرفت، بر علیه سلطه و نگاه کلیسا شوریدند. 
در امریکا و در انگلســتان پروتستان های امروز 
همان هایی هستند که بر علیه همین کلیسای 
واتیــکان یعنی کاتولیک ها شــوریدند و فکری 
جدیــد را به ایده های بشــری تزریق کردند. از 
میان همان هایی که این حرکت را شروع کردند 
در ســده های 17 میلادی به بعد افرادی ظاهر 
شدند که احتمالاً اسامی آنها را شنیده اید نظیر 
توماس هابز، جــان لاک، مونتســکیو، امانوئل 
کانــت، ژان ژاک روســو و . . . اینها در غرب 
تاریک به ظهور رسیدند و توانستند اهداف 
و افکاری را بیاورند. که امروزه ما به عنوان 
حقوق بشــر یا ارزش های طبیعی و ذاتی 

می شناسیم، حاصل کار آنهاست. 
»توماس هابز« دو حق آزادی و برابری را 
از عمده ترین حقوق طبیعی می دانست. او 
می گفت این از سرشــت انسان ها برآمده و این 
حقوق به موجب انســان بودنشان به آنها تعلق 

می گیرد.
یعنی انســان چون انسان است آزادی و 
برابری بر او مترتب می شــود، این سخن 
آقای توماس هابز است. »ژان ژاک روسو« 
اعتقاد داشــت انسان، آزاد به دنیا آمده و 
باید آزاد زندگی کنــد. جان لاک اعتقاد 
داشــت که حقوق فردی بسیار مهم است 
و افراد جامعه، هرکدام از یک بخشــی از 
می کنند  صرف نظر  خودشان  آزادی های 
که آزادی اجتماعی به وجود بیاید و از آن 
بنابراین  شوند.  بهره مند  اجتماعی  آزادی 
اصل بر آزادی فرد بود. او می گفت دولتی 
که می آید و بر ایــن مجموعه و یا بر این 
از جانب مردم  جامعه حکومت می کنــد 

است و نه صاحب مردم.
این افکار از قرن 19 بیشتر وارد محدوده حقوق 
بین الملل شــد در حالی که تا اواخر قرن 19، 
حقوق بین الملل فقط دولت ها را به رســمیت 
می شــناخت و چیزی به اسم حقوق افراد اصلًا 
در مقولــه  حقوق بین الملل وجود نداشــت. از 
قرن بیســتم به تدریج حقوق بین الملل، حقوق 
افراد را هم مدنظر قرار داد. حقوق افراد در طول 
قرون گذشته توسط همان برده ها و نویسنده ها 
و روشنفکران آن قدر پرورانده شد تا مجموعه ای 
شد به نام حقوق طبیعی ذاتی. اصحاب مذهب 
پیامبران هم حقوق فطری  و  ادیان  شامل 

و الهــی را آورده بودند ولی خوب حقوق 
فطری الهی مســتقلًا مســیر خودش را 
می رفت زیرا که با الهام اتصال داشــت، 
ولی حقوق طبیعی ذاتی بر اساس دستاوردهای 
بشری بود. حقوق طبیعی ذاتی یا حقوق بشر و 
حقوق بشر دوستانه هرسه در حقوق بین الملل 
قرن بیستم ادغام شدند و در نهایت به آن رنگ 
انسان محور دادند یعنی حقوق بین الملل امروز 

رنگ انسان محور دارد.
اما در قرن بیستم این مبحث مطرح شد که ما 
باید نظم حقوق بین المللی به وجود یاوریم که 
بتواند صلح و امنیت بشری را فراهم کند و کل 
جامعه بین المللی بتواند در صلح و صفا زندگی 
کند. از حقوقش برخوردار باشد و به این شکل 
در آستانه تشکیل جامعه ملل، صحبت از 

نظمی عمومی گردید. 
تاسیس جامعه ملل 

بعد از جنگ اول جهانی تا شــروع جنگ دوم 
جهانی »جامعه ملل« داریم. از بعد از جنگ دوم 
جهانی تا امروز »ســازمان ملــل متحد« داریم. 
پس اولین سازمانی که دستاورد بشری و فراگیر 
بود جامعه ملل بود که از ســال 1918 آغاز به 
شــکل‌گیری کرد تا 1920 که می‌شود 1299 
)ه.ش( یعنی اواخــر دوران قاجــار یا روزهای 
آخر دوران قاجار، جامعه ملل متولد شــد. ایران 
هم از موسســین آن بــود و در این جامعه ملل 
نظمی که اســمش را بردیم تعریف کردند. در 
حقوق بین‌الملل نویــن، مفهوم حاکمیت 
هم دستخوش تغییر قرار گرفت. گفته شد 
حاکمیت در حقیقت یک نوع وکالتی است 
که از سوی شــهروندان به دولت ها داده 
می شــود و آنها نه بر مردم حاکم هستند 
بلکه از جانب مــردم حکومت می کنند و 
رتــق و فتق امور را بعهــده دارند و این موضوع 
یعنی تغییر معنای حاکمیت و سرآغاز شکستن 
بسیاری از دیوارها و طلسم ها و تابوها قرار گرفت 
و به دنبال آن مســئولیت های دولت ها تعریف 
مجدد شد. در گذشته باز مسئولیت دولت ها این 
بود که دولت ها در مقابل مردم هیچ مسئولیتی 
نداشتند، در مقابل ســایر دول هم فقط به این 
اندازه مســئول بودند که مشــکل و مسئله ای 
برای دولت دیگــری بوجود نیایــد. ولی امروز 
اینطور نیست. امروز مفهوم مسئولیت دولت ها، 
به این ترتیب اســت: اولاً، دولت ها در مقابل 
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در  ثانیاً  مسئول هستند،  شهروندان خود 
مقابل دول دیگر هم مسئول هستند ثالثاً 
نبایستی کارهایی و افعالی را ترک بکنند 
که باعث بشود ضرری به مردم خودشان یا 
اتباع دیگر کشورها  به کشورهای دیگر و 
برسد، مســئولیت  دولت ها هم در کنار مفهوم 
حاکمیت دچار تغییر شده و امروز ما یک مفهوم 
جدیدی از مسئولیت دولت ها داریم. اما به دنبال 

این دو، سه تا پدیدة جدیدی وارد صحنه شد.
تا همیــن چنــد دهــه گذشــته هیچ کس 
نمی توانســت در قلمــرو حاکمیت کشــورها 
دخالت کند. حتی این مفهوم را هنوز هم برخی 
از کشــورها مقدس میشــمارند. فکر می کنند 
اگر یک دیواری دور کشورشــان بکشــند دیگر 
هیچ کس حق ندارد در آن کشــور دخالت کند 
حتی برخی از موضع گیری های کشورها اینطور 

اســت که می گویند که مثــاً نظر فلان 
کشور اصلًا ربطی به ما ندارد، دخالت در 
حاکمیت ملی ماســت، نبایستی دخالت 
کند. در حالی که الان این مفهوم عوض 
شــده ولی خیلی از ما اطلاع نداریم. 
در منشــور ملل متحد که در سال 
1945 در سانفرانسیسکو، 50 کشور 
آن را امضا کردنــد و ایران هم جزء 
مؤسسین ســازمان ملل متحد بود، 
همچنانکه موســس جامعه ملل هم 
بود، جالب اســت که در بند هفتم ماده 

دوم منشور آمده که همه آن چیزی که در این 
منشور تصویب شــده دال بر این نمی شود که 
کسی بتواند در حاکمیت ملی کشورها دخالت 
کند. اما همین مفهوم امروز عوض شده، امروزه 
در  که  اســاس حکمی  بر  امنیت  شورای 
چارچوب حفظ صلــح و امنیت بین الملل 
صادر می کند به دلائــل مختلف در امور 
کند.  دخالت  می تواند  کشــورها  داخلی 
ســازمان های بین المللی هم می توانند دخالت 
کنند. در حقوق بین الملل جدید، افراد در قلمرو 
حمایتی این حقوق قرار می گیرند و تحت هیچ 
عنوانی نمی تــوان به مقوله صلاحیت های ملی 
و مطلــق و داخلی بودن این امور اســتناد کرد 
و دیگر دولت ها یا سازمان های بین المللی 
)شورای حقوق بشر( را از دخالت و نظارت 
ناگزیر  را  امر دولت هــا  این  مانع شــد. 
می سازد که نسبت به عملکرد ارگان های 

داخلی و مسئولین خود پاسخگو باشند.
قواعد آمره

در سال 2004، سازمان ملل متحد اگر در 
بوش  آقای جرج  بین  که  آمریکا  انتخابات 
و آقای جان کری صورت گرفت، دخالت و 
اظهارنظر کرد، الان دیگر در انتخابات این 
کشور و آن کشور دخالت می کند و این به 
صورت حقوق و قانون بین المللی درآمده 
است. امروزه شــورای حقوق بشر که به 
جای کمیسیون حقوق بشر سابق تشکیل 
شده، می تواند در امور حقوق بشر کشورها 
دخالت کند و امروزه حقوق بشر و مسائلی 
از این قبیل به تدریج جزء »قواعد آمره« 
قرار گرفته بعبارت دیگــر، تخلف از معیارهای 
بین المللی و ملهم از ارزش های عالیه انســانی 
در شمول قواعد و تعهداتی قرار می گیرند که به 

»قواعد آمره بین المللی« تعبیر می شوند.

امروزه اگر کسی قواعد آمره بین المللی را نقض 
کند از سوی جامعه جهانی با او برخورد می شود. 
به همین خاطر دولت-ها موظف هستند، هم در 
مقابل شهروندانشان پاسخگو باشند و هم موظف 
هســتند در قبال مسئولیت خودشان نسبت به 
جامعه جهانی پاسخگو باشند.  مفهومش این 
است که اگر یک مسئول فرض کنید یک 
قاضی، در جمهوری اسلامی ایران خطایی 
کند از نظر بین المللی مســئولیت فردی 
دارد و از نظر حقوق بشــری هم در مقابل 
مردم ایران مســئول است. جدای از آن، 
جمهوری اسلامی ایران هم در مقابل جامعه 
جهانی به خاطر عملکرد آن قاضی مسئول 
است. پس یک قاضی هم در مقابل کشور خود و 
هم به صورت فردی در مقابل جامعه بین المللی 
مســئول اســت. خوب جامعه بین المللی با آن 
قاضــی چه برخوردی خواهد کــرد؟ او را مورد 

پیگیری و تعقیب قرار می‌دهد. از این نظر، شکل 
و محتوای حقوق بین الملل در حال تحول سریع 
هســت ولی بسیاری از این تحولات به کشور ما 
نرسیده اســت. هنوز در کشور ما درس حقوق 
بین الملل که در دانشــگاه ها تدریس میکنند 
در واقع حقوق بین‌الملل کلاســیک است یعنی 
مکتب حقوقی مثلًا 50 ســال پیش، در حالی 
که ظرف این 30 و 40 ســال اخیر حقوق 
بین الملل عوض شده و ظرف این 20 سال 
آنچه که عوض شد وارد عمل گردیده است.
اما قواعد آمره در کشــور ما اصلًا ناشــناخته 
است کمتر کسی می داند قواعد آمره در حقوق 
بین الملل چیست؟ قواعد آمره یعنی هنجارهای 
لازم الرعایــه و غیرقابــل تخلــف در خصوص 
ارزش های مطلوب و فراگیر جامعه بین المللی 
که به منظور تضمین صلح وامنیت بین المللی به 
وجود آمده اند، معنایش این است که نرُم هایی 
و رویه هایی وجــود دارند که به عبارتی 
غیرقابل تخلف هســتند ولــی کار اینها 

چیست؟
کارکرد اینها این اســت که ارزش های 
مطلوب و فراگیر جامعــه بین المللی را 
به خاطــر این که بتوانــد صلح وامنیت 
بین المللــی را به وجود بیــاورد، مورد 
شناسائی و تدوین قرار می دهد. یعنی به 
خاطر حفظ صلح وامنیت بین المللی یک 
ارزش هایی بوجود آمده و تخلف از آن 
ارزش ها، تخلف از قواعد آمره بین المللی 
محسوب میشود. پــس ما باید متوجه باشیم 
که در صحنه بین المللی پدیدة جدیدی به وجود 
آمده که احتمالا ما اطلاع نداریم و جالب است 
که در سال 1969 این بحث به تصویب رسیده، 
یعنی 47 ســال پیش. پس از عمر قواعد آمره 
بین المللی 47 سال می گذرد ولی در کشور ما 
هنوز به درســتی از آن خبری ندارند. بر اساس 
قواعد آمــره بین المللی حتی اگر قــراردادی، 
عهدنامه ای، معاهده ای در جهان امضا بشــود و 
مخالف قواعد آمره بین المللی باشــد، آنها فاقد 
ارزش بوده و باطل اعلام می شوند. به این خاطر 
جامعه بین المللی بر خودش فرض می داند در 
صورتی که قواعد آمــره بین المللی مورد نقض 
واقع شد از خودش واکنش نشان بدهد به کسی 

که ناقض قواعد آمره بین المللی است.
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سیاست

اعلامیه جهانی حقوق بشر
لذا قواعــد آمــره بین المللی جــزو تعهدات 
بین المللی دولت ها محسوب می شود و جامعه 
بین المللی با آن کشور برخورد می کند و حتی 
تا حمله نظامی پیش می رود. جالب است بدانید 
میانمار کشوری بود که شامل این قاعده شده و 
به خاطر نقض سیســتمیک و مکرر حقوق بشر 
مشــمول حمله نظامی شده بود. به این ترتیب 
می بینید که اصولاً مفاهیم حقوقی دستخوش 
تغییر زیادی قرار گرفته و ما بایستی این مفاهیم 
را بیشتر از اینها بدانیم تا این که بتوانیم انشاءالله 
کشــور خودمان را از گزندهای احتمالی مصون 
بداریم. اما سازمان ملل موقعی که تشکیل شد از 
همان ابتدا سعی کرد حقوق بشر را در کشورها 
به تصویب برســاند، سعی کرد کنوانسیون های 
حقوق بشــری را به تصویب برساند. دو میثاق 
را به تصویب رســانده، آن دو میثاق در حقیقت 
طرح اجرایی اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند. 
بر اســاس اعلامیه جهانی حقوق بشر، دو 
بین‌المللی مدنی سیاســی  میثاق حقوق 
و حقوق بین المللــی اقتصادی اجتماعی 
فرهنگی تنظیم و عرضه شده است. از سال 
1966 یعنی باز موضوع مربوط به حدود 50 
سال پیش است و بر اساس این دو میثاق، 
حقوق بشر را اجرایی کردند. سازمان ملل، 
حقوق بشر را جزء قواعد آمره بین المللی 
معرفی کرده، سعی کرده سازمان هایی به 
وجود بیاورد که اینها بتوانند ناظر بر حقوق 
بشر باشــند. اما در چه زمانی اعلامیه جهانی 
حقوق بشر به تصویب رسید؟ سال1948، البته 
از 1945 شروع به نوشتن شد. در دهم دسامبر 
1948 اعلامیه جهانی حقوق بشــر توسط 48 
کشور از جمله ایران به تصویب رسید. بنابراین 
ایران یکی از مؤسسین وامضا کنندگان اعلامیه 
جهانی حقوق بشــر هم بوده. 8 کشور از جمله 
عربستان هم به آن رأی ممتنع دادند، ولی ایران 
رأی مثبت داد. مبنای فلســفی اعلامیه جهانی 
حقوق بشر این است: در ماده یک می گوید تمام 
افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت 
و حقوق با هم برابر هســتند. همه دارای عقل و 
وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح 
برادری و برابــری رفتار کنند. در ماده دو راجع 
به تساوی انســان ها می گوید هرکس می تواند 
بدون هیچ گونه تمایــز مخصوصاً از حیث نزاد، 

رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، یا هر 
عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، 
ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق 
و کلیــه آزادی های این اعلامیه بهره مند گردد. 
ممکن اســت این ســئوال پیش بیاید که چون 
گفته مذهب هم ردیف حقوق دیگر می باشد، ما 
با اینها اختلاف پیــدا کردیم؟ موقعی که اینجا 
راجع به مذهب صحبت می کند –من این را در 
جاهای دیگر که برخی از علما هم حضور 
داشتند برای اینکه رفع شبهه بشود، عرض 
کرده ام اینجا هم عرض می کنم- وقتی در 
اعلامیــه جهانی حقوق بشــر می گوید افراد به 
خاطر مذهب از هم تمایز ندارند مقصودش بحث 
ایدئولوژیک نیست. مقصودش این است که اگر 
یک زرتشــتی برود درب یک نانوایی ســنگک 
بخرد هزار تومان، یک مسلمان هم برود نانوایی 
او هم باید هزار تومان بخرد. اینطور نباشــد در 
جمهوری اســامی ایران مسلمانان 800 تومان 
بخرند، زرتشتی 1000 تومان بخرد یا مسیحی 
1200 تومان بخرد، مقصود از این بابت اســت. 
بنابرایــن هیچ خدشــه ای به موازیــن فکری، 
اعتقادی ما وارد نمی آیــد. راجع به این که آیا 
این مذهب یــا آن مذهب کدامیک بر کدامیک 
مثلًا ارجحیت دارد این بحث ایدئولوژیک است 
که در جای خودش متین است آن چیزی که 
است  بشر  اعلامیه جهانی حقوق  مخاطب 
این است که اگر 5 نفر از 5 مذهب مختلف 
با  در این جامعه بودند، بایستی یک گونه 
آنها رفتار بشود نه اینکه مثلًا فرض کنید 
مســلمان بتواند از چراغ قرمز رد شود اما 
بکنند.  بشود، جریمه اش  رد  اگر مسیحی 

اگر جریمه هست برای همه باید باشد اگر 
مواهبی هســت برای همه باید باشــد. بنابراین 
مخاطب اعلامیه جهانی حقوق بشــر از این بعُد 
اســت نه از بعُد تفاوت مکتبی. اسلام می گوید 
"الاسلام یعلوا ولا یعلی علیه" این دین در پایان 
بقیــه مذاهب آمده لذا کاملترین و بالاترین آنها 
اســت. یعنی به طور مثال اگــر ویندوز 2000 
داریدشــما ویندوز 98 روی کامپیوترتان نصب 
نمی کنیــد اگر ویندوز بالاتری هســت ویندوز 
2003 را نصــب می کنید. بنابراین اســام هم 
همان نقش ویندوز 2003 را به عنوان کاملترین 
برنامه، بازی می کند اعتقــاد داریم همه ادیان 
از ســوی خدا آمده اند. پس اگر اعلامیه جهانی 
حقوق بشر راجع به مذهب می گوید مقصودش 
این اســت که افراد صرف نظر از اینکه مسلمان 
هستند، مســیحی یا یهودی هستند در جامعه 
باید مساوی با آنها برخورد بشود. این نگاه باعث 
می شود که بسیاری از معضلات در جامعه حل 

شود و انصاف وعدالت رعایت گردد.
رابطه مردم و حکومت؛ انتخابات 

اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 21، رابطه 
»حکومت« و »مــردم« را چنین توصیف 
می کند: اســاس و منشا قدرت حکومت، 
اراده مردم است. این اراده باید به وسیله 
انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و 
به طور ادواری صورت پذیرد نه این که یک 
بار انتخابات بشود و دیگر بار تعطیل شود. 
مثلًا در مصر و برخی از کشورها اینطوری است. 
خوشــبختانه و خدا را شکر در کشور ما به طور 
متوسط هر ســال یک بار انتخابات شده یعنی 
ما از جهت بحث تعدد انتخابات در کشــورهای 
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را مبنــا قرار داد کــه انتخابات پایه و اســاس 
مدیریت دموکراتیک جامعه است. پس مدیریت 
دموکراتیــک جامعه با چه تأمین می شــود؟ با 

انتخابات.
با انتخابات، دموکراسی معنا و مفهوم واضح تر 
و دقیق تری پیدا کرده یعنی تا قبل از انتخابات 
اگر می گفتند دموکراســی دقیقاً نمی توانستیم 
تشــخیص بدهیم که این دموکراسی در عمل 
یعنی چه؟ بنابراین انتخابات مرتب و ســالم که 
مردم در طی آن نمایندگان واقعی خودشــان را 
انتخاب می کنند اکنون سنگ بنای دموکراسی 
تلقی می شود. افزایش تعداد انتخابات با طبیعت 
تکثرگــرا که الزامــات دموکراســی را برآورده 
می کند در جامعه جهانــی مرتباً رو به افزایش 
است. پس هرچه که زمان جلو می رود در جهان 
هم انتظار بر این است که تعداد انتخابات رو به 
افزایش باشد. پس انتخابات سمبل جمهوریت و 

جامعه تکثرگرا است
جایگاه یک کشــور در صحنه بین الملل 

چیست؟
مســتقل از اینهــا، اول می خواهیم بدانیم که 
جایگاه یک کشــور در جامعه بین المللی به چه 
عواملی ســنجیده می شود؟ باید پرسید جایگاه 
یک کشــور در جامعه بین المللی با چه ابزاری 
و با چه عواملی شــناخته می شود؟ پاسخ اسن 
است که جایگاه یک کشور با یکسری از عوامل و 
قدرت های مادی سنجیده می شود مثل اهمیت 
ژئوپلتیک و قدرت مادی یک کشور یعنی قدرت 
اقتصادی یا قــدرت علمی، قدرت تکنولوژیکی، 
قدرت سیاسی بین المللی، قدرت نظامی، قدرت 
صنعتی، قدرت مالی و میزان منابع طبیعی یک 

کشور.
 می گویند ایران دارای 16 درصد از منابع گاز 
دنیاست، دارای 9 درصد یا 10 درصد نفت دنیا 
است. این قدرت منابع جمهوری اسلامی ایران را 
می رساند، قدرت علمی، قدرت اقتصادی، قدرت 
سیاسی بین المللی و نظامی ایران نیز شامل این 

بحث می شود.
میزان توسعه یافتگی یک کشور

 قدرت یک کشــور را با میزان تولید ناخالص 
ملی آن کشــور می سنجند. حرکت یک کشور 
در جهت حفظ صلــح و امنیت بین المللی هم 
شاخص توســعه یافتگی اســت. یکی دیگر از 
عوامل تعیین جایگاه یک کشور، عدم درگیری با 

جهان از موقعیت بســیار خوبی برخورداریم. در 
ایامی که من در کمیســیون حقوق بشــر بودم 
حتی کشورهای اتحادیه اروپا همیشه این امتیاز 
را بــرای ایران قائل بودند. لــذا اعلامیه جهانی 
حقوق بشر می گوید که اراده مردم باید به وسیله 
انتخابات ابراز گردد و در هر دوری تکرار شــود. 
انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد 
و با رأی مخفی یا طریقــی نظیر آن که آزادی 
رأی تأمین کند، صورت گیرد. پس این تعریف 
رابطه حکومت و مردم از اعلامیه جهانی حقوق 
بشــر است که اساس و منشا قدرت  حکومت ها 
را اراده مــردم می دانــد. حالا شــما ملاحظه 
کنید که این در ســال 1948 یعنی 1327 
هجری شمسی تصویب شده در حالی که 
در اوایل قرن بیســتم یعنی 1905 یا 1910 
اصلًا کســی قائل به این جمله نبود که اساس 
قدرت حکومت ها مردم هســتند. اما برگردید 
به اســام، در نهج البلاغه به وضوح این مفهوم 
1400 سال پیش آمده که اساس و منشا قدرت 
حکومت ها اراده مردم است. مردم اصل هستند، 
همان که امام خمینی)ره( بر آن تأکید می کرد. 
لذا علیرغم اینکه در جهان صد ســال پیش این 
جمله را به رسمیت نمی شناختند این افتخاری 
برای ما است که 1500 سال پیش امیر مؤمنان 

با این بیان با مردم صحبت می کرد.
اما جایــگاه انتخابــات از میثاق حقوق 
بین المللی مدنی سیاسی: همانطور که گفتم 
اعلامیــه جهانی حقوق بشــر در ســال 1948 
تصویب شد و دو برنامه عملیاتی برایش درست 
کردند به نام میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی 

فرهنگی و میثاق حقوق مدنی سیاسی.
بنابرایــن دو میثــاق وجود دارد کــه این دو 
منشــا رفتار حکومت ها با مردم است و نظارت 
بین المللی بــر کار حکومت هــا از این طریق 
صورت می گیرد. ایران هم در ســال 1354 به 
هر دو میثاق پیوسته یعنی عضو دو میثاق است. 
ایران مؤســس اعلامیه حقوق بشر هم است و 
اگر برخی از سوءتفاهمات برطرف شود، اعلامیه 
جهانی حقوق بشر تضادی اصولی با آموزه های 
دینی مــا در نظام ما و در اســام ندارد. منتها 
بایستی درست بحث کرد که اشتباهی برخورد 
نشود. اما میثاق حقوق بین المللی مدنی سیاسی: 
ماده 25 راجع به جایگاه انتخابات بحث می کند 
یعنــی بحث ما از این به بعــد وارد کانال اصلی 

میشــود، تا الان من هر آنچه که گفتم خواستم 
به شما نشان بدهم چگونه انتخابات در فکر بشر 
آمد، انتخاباتی که تا صد ســال دویســت سال 
پیش اصلًا کسی به رسمیت نمی شناخت. حالا 
اگر امروز ما در فضای انتخاباتی به سر می بریم 
فکر نکنیم همیشــه از حضــرت آدم و مرحوم 
هوخشتره تا به امروز مثلًا انتخابات وجود داشته، 
اینجور نبوده، انتخابات، عمرش حدود 60 یا 70 
ســال است که وارد اسناد و موازین بشری شده 

است.
در ماده 25 آمده هر شهروندی حق دارد بدون 
هرگونه تبعیض و بدون هر دلیل غیرمعقول در 
اداره امور عمومی کشور خود مستقیماً شرکت 
نموده یا با انتخابات آزادانه نمایندگانش، نقش 
خــود را ایفا نماید چــه مفهومــی دارد. پس 
میثاق مدنی سیاســی در مــاده 25 می  گوید 
هر شــهروندی بــدون هرگونــه تبعیض و هر 
دلیل غیرمعقولی می توانــد یا خودش در اداره 
عمومی کشــور شرکت کند یعنی خودش بیاید 
ســمت بگیرد یا اگر آنقدر تعداد زیاد است که 
همه نمی توانند سمت بگیرند می توانند نماینده 
انتخاب کنند. همچنان که در حال حاضر نقش 
انتخابات همین است، اگر همه ما نمی توانیم در 
شوراها، در مجلس خبرگان، در مجلس شورای 
اسلامی و در انتخابات ریاست جمهوری تک تک 
نامزد بشویم، می آییم همه جمع می شویم یک 
رئیس‌جمهور انتخاب می کنیم. تعدادی نماینده 
انتخاب می کنیم آنها به مجلس شورای اسلامی 

یا مجلس خبرگان می روند و.... طبق
 مــاده 25 میثــاق حقــوق بین المللی مدنی 
سیاســی عرض کردم. بعــد می گوید هرکس 
می توانــد به طریقی که تضمیــن کننده اراده 
آزاد انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب 
شود یعنی هرکس حق دارد هم رأی بدهد هم 
انتخاب بشود اما به طریقی که مردم آزادانه آنها 
را انتخاب بکنند، بنابراین از هنگامی که اعلامیه 
جهانی حقوق بشــر در سال 1948 و دو میثاق 
در سال 1966 به تصویب جامعه جهانی رسید، 
انتخابات، ابزار و روش رســمی در پیاده کردن 
دموکراســی گردید. پس عمرش خیلی قدیمی 
نیســت، یعنی انتخاباتی که امروز دور و بر ما را 
گرفته عمرش رســماً در جامعه جهانی به 50 
سال بیشتر نمی رســد. اعلامیه جهانی حقوق 
بشــر این روش را پایه گذاشــت. همچنین این 
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سیاست

اعضای دائم شورای امنیت و قدرت های جهانی 
است. اگر یک کشــور با یک یا دو یا سه قدرت 
جهانی درگیر باشد، آن نمره ای که از این لحاظ 
در جایگاه به او تعلق می گیرد، پایین است. اگر 
کشــوری با هر 5 عضو دائم و قدرت های دیگر 
مثل آلمان، ژاپن و امثالهم که عضو دائم شورای 
امنیت هم نیســتند، درگیر نباشد بلکه دوست 
باشــد، نمره بالاتری دارد. ایــن نمره گذاری از 
نظر ارزشــی مقدس نیســت ولیکن برای اداره 
صلح امیز جهان بالاخره این عامل ملاک است. 
اگر چه قدرت های بزرگ، زورگو و اهل تبعیض 
و بی عدالتی هســتند ولی عدم درگیری با آنها 
می تواند انرژی یک کشــور را اندوخته و راه را 
برای رشــد و توسعه آن کشــور باز کند. اصولاً 
اگر کشوری تعداد دوســتانش در جهان بسیار 
زیاد باشد و تعداد دشمنانش حتی یک دانه هم 
نباشد از نظر جایگاه بین المللی جایگاهش بالا 

می رود.
اگر کشوری نفوذ منطقه ای بین المللی داشته 
باشــد به او نمره بالایی می دهند. اگر برعکس 
نفوذ نداشــته باشــد نمره کم می دهند. نفوذ 
منطقه ای بین المللی نیز در تعیین جایگاه 
یک کشور در صحنه بین المللی مؤثر است.

یکــی دیگــر از عوامــل عضویت بیشــتر در 
اتحادیه های منطقه ای اســت. هــر چه تعداد 
عضویت در اتحادیه های منطقه ای بیشتر باشد  
امنیت یک کشور بیشتر برقرار می شود. عضویت 
بیشتر در ســازمان های بین المللی، به جایگاه 

قوی تری در جهان دست می یابد.
موفقیت در عرصه های بین المللی نظیر ورزشی 
و علمی در گذشــته مهم نبود اما امروز اهمیت 

دارد.
در المپیادها هر چه تعداد موفقیت آنها بیشتر 

باشد، جایگاه کشور را بالاتر می برند.
 دستاوردهای علمی، پیشرفت های هسته ای یا 
شبیه سازی سلولی جایگاه بین المللی یک کشور 
را ارتقاء می بخشد. از دیگر عوامل، درصد امنیت 

یک کشور است.
از عوامل دیگری که جایگاه یک کشــور را در 
جوامــع بین المللی مشــخص می کند، میزان 
فســاد اداری و مالــی و سیاســی در حکومت 
)Corruption( اســت. این لغت یعنی فساد 
در قــوه مجریه و قضائیه و پلیــس و دادگاه ها 
و... . هرچه درصد فســاد اداری مالی و سیاسی 

بالا باشد جایگاه حکومت پایین می آید. ما باید 
تلاش کنیم چــون ایران جلــوه خوبی در این 

زمینه ندارد انشاءالله این نمره هم خوب شود.
کنوانســیون های  به  پایبندی کشــور  میزان 
خارجی هم از دیگر عواما است. میزان توجه یک 
کشور به اهداف انسانی از دیگر مسائلی است که 
جایگاه کشــور را ارتقاء می بخشد. اگر کشوری 
به اهداف انســانی و نه تنها به انسان ها بلکه به 
حیوانات و گیاهان، بیشنر احترام بگذارد درجه 

جایگاه ان کشور بالاتر می رود.
عدم نقض قواعد آمــره بین المللی نیز از دیگر 
عوامل اســت. از جمله قواعــد آمره بین المللی 
ژنو ســاید است یعنی چه؟ 3 کاربرد دارد: اعدام 

دسته جمعی. نسل کشی و پاکسازی قومی.
میزان تعهد کشــور به موازین محیط زیستی، 
میــزان کارآیی و مدیریت و میــزان حاکمیت 
قانون در جزء عوامل و شاخص های بین المللی 
جایگاه یک کشــور اســت. عامل بعدی میزان 
پایبندی یک کشور به حقوق بشر است که  هر 
چه به آن پایبندتر باشد و به حقوق بشر بیشتر 

احترام گذارد جایگاهش دردنیا بالاتر می رود.
میزان رضایت مردم از حکومت هم مهم است. 
رضایت مندی مردم یک کشــور از حکومتشان 
جزء شاخص های مثبت بین المللی یک کشور 
است. وجود نهادهای دموکراتیک در یک کشور: 
در ایران، خوشــبختانه نهادهــای دموکراتیک 
در ابعــاد مختلف وجود دارد. امــا در کویت، 

عربستان و ســایر کشورهای خلیج 
فــارس یــا خیلی 

کشــورهای  از 
آسیا،  دیگر 

آفریقــا یا 

آمریــکای لاتین نهادهــای دموکراتیک وجود 
ندارند یا کم وجود دارند لذا اگر مشــکلاتی در 
کشورمان داشته باشیم ولی از نقاط مثبت نظام 
ما این اســت که دارای نهادهــای دموکراتیک 
اســت. میزان شــهرت کشــور به دموکراسی: 
مثلًا هندوســتان یکی از کشــورهایی است که 
معروف به دموکراسی هست. همین یک امتیاز 
می شــود برای بســیاری از عواملــی که روی 
آن کشــور ســرمایه گذاری می کنند. میزان یا 
شاخص توسعه انســانی: نظیر میزان باسوادی، 
تعداد تحصیل کرده ها و جمعیت دانشــگاهی، 
نــرخ پایین تولد، امید به زندگــی و... اینها نیز 
از عوامل و شــاخص های اعتبار یک کشور در 
جامعه جهانی اســت. تعداد برگزاری انتخابات 
و میزان مشــارکت مردم: از شــاخص هایی که 
جایگاه بین المللی یک کشور را تعیین می کند 
تعداد برگزاری انتخابات و میزان مشارکت مردم 
اســت. اما یــک اصل در جهــان دارد به وجود 
می آید به اســم "دموکراسی نمایندگی" و این 
اصل می گوید ایده آل دموکراســی این اســت 
که دولت ها قلباً و عملًا متقاعد شــوند نماینده 
مردم و خادم ملت هســتند و نه چیزی بیشتر! 
یقیناً احترام کشــورها در صحنه بین الملل بر 

اســاس تعهدات آنها به دموکراسی و 
موازین حقوق بشر تعیین 

می شود. 
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گروه سیاســی: به هم ریختن و اختلال در 
سخنرانیها و نشســت هایی که اتفاقاً به صورت 
قانونی و تحت مجوز وزارت کشــور و ارگانهای 
انتظامی و امنیتی مربوطه برگزار میشود تازگی 
ندارد. تندروها و خودســرها که چندان میل و 
رغبتی به حرکت در چارچــوب قانون ندارند و 
چنــدان هم قادر به تحمل عقایدی غیر از آنچه 
خود درست مینگارند، نیســتند و برنمی تابند 
در گوشــهای از کشــور جناح مقابل یا احزاب 
غیرهمســو و رقیب حتــی در چارچوب قانون 
گردهمایی داشــته باشــند و یا از ظرفیتهایی 
که حدود آن را قانون اساســی مشــخص کرده 
اســتفاده کنند و بدینسان یک نشست معمولی 
و ســخنرانی همفکران یک حزب در بسیاری از 
دفعات با اخلال از سوی آنها رو به رو شده است.

دیگر  بــار  ماه  آبــان  پنجشــنبه 28 
یکی  برهم خوردن  اصلاحطلبان شــاهد 
دیگر از نشست هایشان بودند. در ورامین 
اصلاحطلبان نشستی جمع و جور را تدارک 
دیده بودند و موســوی لاری و الویری هم 
مهمانشــان. آنهم در شرایطی که از چند 
روز قبل مجوز آن را از فرمانداری منطقه 
دریافت کرده بودند و بر اساس نظر مثبت 
مســئولین مهمانان خود را دعوت کرده 

بودند.
دو سه ساعت مانده به برگزاری نشست، گروهی 
از تندروها در مقابــل محل برگزاری آن تجمع 

کردند و با شــعارهای تند خود سعی در برهم 
زدن نظم داشتند. هنگام ورود وزیر کشور دولت 
اصلاحــات به ســالن، چند نفری با ســر دادن 
شعارهایی به سمت وی هجوم بردند که موجب 
شــد عمامه از ســر او بیفتد. نقطه تاریک این 
ماجرا آنجا بود که نقوی حســینی از نمایندگان 
کمیسیون امنیت ملی مجلس در بین تندروها 
ســخنرانی کرد و هشــدار داد که ورامین جای 
فتنه گران نیســت. ماجرا بیخ پیدا کرد و کار به 
وزارت کشــور رسید و در نهایت رحمانی فضلی 
دســتور پیگیری عاملین برهم زدن نشست را 

صادر کرد. 
آنچه در سالن مطرح شد

موسوی لاری طی سخنانی در این همایش 
عنوان کرد که تفکری که بگوید فقط باید 
از من پیروی کنی، تفکری داعشی است. 
راهی را نرویم که چهره جمهوری اسلامی 
را همچون داعش جلــوه دهیم. او گفت: 
»ما وظیفه داریم از جمهوری اســامی به 
گونه ای دفاع کنیم که ثابت کنیم جمهوری 
اسلامی مساوی منطق است. اما عده ای در 
پس  نیست.«  اینگونه  عملکردشان  داخل 
الویری شهردار سابق تهران دقایقی  او  از 
درباره انتخابات و ســید محمد خاتمی و 

روش و منش او صحبت کرد. 
روایت نماینده ورامین

اما سیدحسین نقوی حسینی نماینده ورامین 

در مجلــس در گفتوگــو با خبرگــزاری فارس 
روایتی دیگر از این حادثه بیان کرد. او با اشــاره 
به اخبار منتشــر شده درباره ناآرامی در نشست 
اصلاحطلبان در قرچک گفت: »تجمع اعتراضی 
صورت گرفته از سوی مردم و خانواده های شهدا 
ارتباطی با سخنرانی آقای موسوی لاری نداشت 
بلکه مردم نسبت به حضور دو نفر از عناصر فتنه 
در آن نشســت اعتراض داشتند که من هم در 

میان معترضین بودم.« 
او گفت که مردم تنها بــا تجمع خود در آنجا 
و بدون هیچگونه درگیــری اعتراض خود را به 
حضور این فتنه گران در نشســت اعلام داشتند 
و اطرافیان آقای موسوی لاری سعی داشتند تا 
این اعتراض آرام را با گاز اشــک آور و ... به یک 

درگیری تبدیل کنند.« 
به اعتقاد نقوی حســینی این قبیــل افراد به 
دنبال این هســتند تا با ایجاد اینگونه نا آرامیها 
زمینه فتنه دیگری را در کشــور فراهم کنند و 
به ندا آقا ســلطان دیگری نیازمند هستند و الا 
مردم حزب اللهی منطقه با حفظ شــئونات و به 
صورت آرام تنها اعتراضشان را نسبت به حضور 
فتنهگران اعلام داشــتند و ایــن اصلاح طلبان 
بودند که سعی داشتند تا این اعتراض آرام را به 

درگیری تبدیل کنند.
نکته جالب اینجا بود که نماینده کمیسیون 
مراسمی  چنین  داد  پیشنهاد  ملی  امنیت 
برگزار  و حسینیه  در مسجد  اینکه  بجای 

حملات سریالی به متینگهای اصلاح‎طلبان

گرد و خاک تندروها از ورامین تا یاسوج
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سیاست

شــود در هر محلی مثل چلوکبابی برگزار 
شود!

معجزه سوت آقای نماینده!
امــا این پایــان کار نبود. او چنــد روز بعد در 
گفتوگــو با ایلنا عنوان کرد که اگر یک ســوت 

میزدم ۱۰هزار نفر جمع میشد! 
»...پنجاه نفر دور هم جمع شــدهبودند و این 
۵۰ نفر کســی نیســتند و پشــیزی هم ارزش 
نداشــتند و از آنجا که این همایش برای احیای 
فتنه گران و بازداشــتی های زندانی بود، مردم 
برای جلوگیری از عبور از خط قرمز آمدند، چه 
کسی گفته که مجوز داشتند؟! وزیر کشور باید 
به مجلس بیاید و پاســخ دهد که به چه کسانی 
جواز داده اســت، ممکن اســت وزارت کشــور 

بخواهد به چوپان ها هم مجوز 
بدهد. وزارت کشور ...کرده است 
چنین مجوزی داده اســت، آیا 
آنها مصوبه کمیسیون ماده ۱۰ 
احــزاب را دارنــد؟ آیا آنها یک 
افرادی  آیا  رســمی اند؟  حزب 
شناخته شــده اند؟ آیــا وزارت 
کشــور حق دارد بــه هر چهار 
نفری که درخواست مجوز کرد، 
مجوز بدهــد و بگوید بفرمایید 

بروید!«
ایــن حرف هــای تنــد و تیز 
نقوی به آنجا رســید که حتی 
فراکسیون رهروان قصد کرد که 

عذر او را از فراکسیون بخواهد. اما آنطور که این 
نماینده میگفت اصــاً برایش مهم نبود که در 
فراکسیون رهروان باشد یا نه، زیرا به ظن او آنها 

اصولگرا نیستند. 
ایــن جریان واکنشــهای مختلفی را در 
مطبوعات به دنبال داشت. از جمله اینکه 
را  تندروها  اقــدام  این  »قانون«  روزنامه 
»داعش بازی« نامید و نوشــت: "ناگهان 
را متوجه  نگاه ها  یک حمله خودســرانه 
یک بحران قدیمی درعرصه سیاست ورزی 
داخلی ایــران میکند. به طور قطع امروزه 
وقتی از داعش سخن گفته میشود، بیش 
از آنکه یک گروه شبه نظامی مد نظر باشد، 
به یک نگرش سیاسی اشاره میشود که به 
دیگران مجال نفس کشیدن نمیدهد. آنان 
که غیر از خودشان به هیچکس اجازه حرف 

زدن نمی دهند در فرانسه، آلمان و سوریه 
جان انســان را میگیرند و در جغرافیایی 
دیگر نفس مخالف را می برند." این روزنامه 
در ادامه با تشــکیک در خودسرانه بودن 
این حمله، آنرا نمودی از بی قانونی دانست.

روزنامه »جمهوری اســامی« هم در نگاه خود 
این حمله را به پیش نیازهای انتخابات پیوند زد و 
این حمله را غیرقانونی خواند. جمهوری اسلامی 
نوشــت: »در کشوری که قرار است حاکمیت با 
قانون باشــد، تشخیص اینکه چه کسی فتنهگر 
اســت باقانون اســت. وقتی مســئولین قانونی 
برای برگزاری یک تجمــع اجازه صادر میکنند 
و سخنرانی افرادی را بلامانع تشخیص میدهند، 
کسی حق ندارد از چنین تجمعی ممانعت کند 

و مانع سخنرانی شود و اگر کسی به صدور مجوز 
ایرادی دارد باید از مجرای قانونی وارد شود و از 
هرگونه اقدام خلاف قانون و خودســرانه پرهیز 

نماید.«
فاز جدید ویژه آذرماه!

اما ایــن رویداد پایان کار نبود. ســایت "عصر 
ایــران" و روایتی بلند بالا از این قبیل رخدادها 
آورد و نوشــت: با نزدیک شــدن بــه انتخابات 
مجلس شورای اسلامی، اوباش مدعی ارزشگرایی 
فعالیت های تخریبی خود را تشــدید کرده اند. 
آنها روز آخر آبان، با تجمعی 100 نفره در مقابل 
باعث شدند سخنرانی  اندیمشــک،  فرمانداری 
مصطفــی کواکبیان -نماینده پیشــین اصلاح 
طلب مجلس- لغو شــود. اعضــای گروه اوباش 
فرماندار را تهدید کرده بودند که اگر سخنرانی 
لغو نشود، ممکن است حادثه ای مانند حمله به 

علی مطهری در شیراز را رقم بزنند!
همتایان این قماش، اســفند گذشــته به علی 
مطهری که مسیر بین فرودگاه تا دانشگاه شیراز 
را میپیمود تا در آنجا ســخنرانی کند، با سنگ، 
پاره آجــر و گاز فلفل حملــه و وی را مصدوم 

کردند.
پیــش از این نیز مراســم ســخنرانی صادق 
زیباکلام در دانشگاه دزفول با فشار تندروها لغو 
شد. افزایش حمله به تجمعات قانونی و ممانعت 
از ســخنرانی چهرههــای یک جریان، نشــان 
میدهد که اوباش موسوم به گروه فشار اقدامات 
مخرب خــود را مجدداً کلید زده اســت و ای 
بســا در هفته ها و ماه های آتی، شاهد »داعش 

بازی« های جدیدشان خواهیم بود.
مردم، البتــه این اوباش را خوب 
می شناسند و از آنان که تعطیلی 
عقــل و ممانعــت از آزادی بیان 
دیگران را سرلوحه کار خود قرار 
داده اند، انتظار رفتارهای متمدنانه 
و اسلامی ندارند. آنچه باعث تأسف 
انفعال فرمانداران و  فراوان است، 
نیروهای انتظامی است. به عنوان 
مثال، فرمانداری که با تجمع چند 
جوانک قانون شــکن، می ترسد و 
مراسم ســخنرانی را لغو می کند، 
آیا اساساً لیاقت نشستن بر مسند 
فرمانداری را دارد؟ نیروی انتظامی 
که نتواند امنیت یک سخنرانی در 
یک فضای محدود و سربســته را تأمین کند یا 
نتواند مهاجمان قانون شــکن را دستگیر کند، 
چگونه میخواهد امنیت انتخابات را در پهنه ای 

به وسعت ایران تأمین کند؟
وزیر کشور که از سوی رهبری، جانشین 
فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی شده و به 
همین اعتبار علاوه بر ریاست بر فرمانداران 
و استانداران، بر پلیس هم فرماندهی دارد، 
چرا در برابر اوباش قانون شــکن منفعل 

است؟
مردم انتظار دارند وزیر کشور به جای این 
که درباره این قانون شــکنیها، انشاهایی 
به هر  افرادی  نیســت  "پسندیده  مانند 
دلیلی تجمع را بهم بزنند" بخواند، قاطعانه 
و با بهره گیری از قوه قهریه پلیس، حافظ 

قانون و امنیت شهروندان باشد.
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اگر قرار باشــد وزارت کشور در همین ابتدای 
امر که فضای کشور رفته رفته انتخاباتی میشود، 
وا دهد و مرعوب عدهای خودخواه قانون شکن 
شود، چگونه میتوان به برگزاری انتخاباتی پرشور 

و در شأن جمهوری اسلامی، امید بست؟!
صریــح و بیتعــارف خطــاب به وزیر کشــور 
میگوییم: آقای رحمانــی فضلی! اگر نمیتوانید 
امنیت شهروندان را در برابر اقلیت اوباش، تأمین 
کنید و اگر قدر حکم رهبری درباره انتصاب شما 
به عنوان جانشــین فرماندهــی کل قوا در ناجا 
را نمیدانیــد و بلد نیســتید از قابلیتهای آن در 
راســتای حفظ امنیت عمومی کشور بهرهمند 
شوید، قبل از این که دیر شود و اوباش، کشور را 
بیش از این به هم بریزند، اســتعفا کنید و جای 
خود را به وزیر با کفایتی بدهید که لااقل توانایی 
تأمین امنیت سخنرانی ها و مراسم در این کشور 

را داشته باشد.
بدانید که مردم از دســت این "اوباش مدعی"، 
خســته شــده اند و اگر از راه قانون جلویشان 
گرفته نشــود، معلوم نیست چه تقابل های غیر 
قابل کنترلی می تواند در آینده رخ دهد و برای 
کشور هزینه زا باشد؛ علاج واقعه را قبل از وقوع 

باید کرد.
اما این پایان کار نبود.

حمله ســریالی به ســخنرانی اصلاحطلبان به 
یاسوج هم رسید

آذر منصوری که قرار بود روز یکشــنبه، هشتم 
آذرماه ساعت ۱۰ صبح برای افتتاح دفتر انجمن 
فرهنگ و سیاست دانشگاه آزاد واحد یاسوج در 
این دانشگاه حضور پیدا کرده و ضمن افتتاح این 
دفتر در جمع دانشــجویان سخنرانی کند که با 
برخورد فیزیکی برخی از حاضران مراسم نیمه 

کاره رها شد.
این فعال سیاســی با بیان اینکه “شانس آوردم 
که بنده را نکشتند” به رسانه ها اظهار کره هنگام 
حمله تندروها به ماشین گروهی از دانشجویان 
بــرای محافظت از وی دورش حلقه زدند که در 

نتیجه این یورش دو تن از آنان زخمی شدند.
نشاطی، مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری 
کهگیلویــه و بویراحمد نیز با حضور بین تجمع 
کننــدگان اعلام کــرده عوامل این اغتشــاش 
شناسایی و به مراکز قضایی معرفی میشوند و از 
تجمع کنندگان خواسته که محل را ترک کنند.

عارف یزدانی، دبیر انجمن فرهنگ و سیاســت 
دانشگاه آزاد اســامی واحد یاسوج در واکنش 

بــه این حادثــه گفت: “ایــن برنامه بــا مجوز 
هیات نظارت دانشــگاه و مصوبه شورای تأمین 

شهرستان و مجوز فرمانداری برگزار شد.”
“جمعیت زنان مســلمان نواندیــش” که آذر 
منصوری عضو آن است در بیانیه ای با انتقاد از 
تکرار حمله به سخنرانی اصلاح طلبان این اقدام 

را محکوم کرد؛ در این بیانیه آمده بود:
رفتارهای غیر قانونی و منافی اصول انســانی و 
اســامی گروههای خودسر و غیرقانونی فشار با 
اجتماعات قانونی، معنایی جز ترس عمیق آنان 
از گفتگو و تعامل منطقی در ســپهر سیاســی 
کشور برای تشــکیل مجلس کارآمد ندارد. این 
قبیل رفتارها لطمه ای بنیادین  به فضای گفتگو، 
هم دلی و مدارا در جامعه ایران وارد میســازد. 
نظام جمهــوری اســامی سالهاســت هزینه 
بی تفاوتی در قبال رفتارهــای ضد قانونی این 

گروه های خودسر را می پردازد.
جمعیــت زنان مســلمان نواندیــش ایران به 
عنوان حزبی که در چارچوب اصول اســامی و 
قانون اساســی فعالیت میکند، با محکوم کردن 
برخوردهای خشــونت بار عدهای افراط گرا در 
دانشــگاه آزاد اسلامی یاســوج برای برهم زدن 
برنامه سخنرانی خواهر اندیشمند و ارزشمندمان 
سرکار خانم مهندس آذر منصوری عضو شورای 
مرکزی جمعیــت زنان مســلمان نواندیش، از 
وزیر محترم کشــور و مســئولان انتظامی در 
دولت تدبیر و امید، که وظیفه صیانت از حقوق 
سیاســی و امنیت اجتماعات قانونی را بر عهده 
دارند، قویاٌ انتظار دارد با برخورد جدی و قانونی 
با این عناصر زمینه را برای فعالیّت سالم فعالان 
سیاسی کشــور فراهم آورند. این بار هم وزارت 
کشــور قول پیگیری داد، حدود یک ماه از این 
رویدادها گذشت اما خبری از پیگیریها نشد که 

نشد...
پرتاب گاز فلفل در دانشگاه علامه 

ماجــرای حمله تندروها بــه متینگ‌ها به روز 
دانشجو هم کشید و در این روز عده‌ای ناشناس 
در مراسم روز دانشجوی دانشگاه علامه اقدام به 

پرتاب گاز اشک آور کردند.
16 آذر امســال هم روز پر تنشــی را پشــت 
ســر گذاشــت. چرا که پس از برگزاری مراسم 
ســخنرانی در این دانشــگاه و در اواخر مراسم 
وقتی که قرار بــود تریبون آزاد برگزار شــود؛ 
عده‌ای نا‌شــناس گاز فلفل به سالن انداختند و 
مراسم به صورت نیمه‌کاره‌‌ رها شد. دانشجویان 

پس از پایان مراســم، با همخوانی ســرود »یار 
دبســتانی« در حال ترک سالن، و واگذار کردن 
سالن برای برگزاری همایشــی دیگر بودند که 
ناگهان همه بر اثر انتشــار گاز فلفل در سالن به 
ســرفه افتادند. پس از این اتفاق، دانشجویان از 
ترک‌ کردن سالن به‌صورت موقت اجتناب کردند 
و خواســتار پاسخگویی رئیس دانشگاه و رئیس 
حراست شدند. بسیاری از دانشجویانِ حاضر در 
این مراســم، بر این باورند که زدن گاز فلفل در 
مراسم، کار هیچ‌یک از فعالان دانشجویی نبوده 
و آن‌ها علی‌رغم اصطکاکی که با یک‌دیگر دارند، 
دســت به چنین اقدامی نمی‌زننــد. اما پس از 
گذشــت چند روز از این ماجرا  روابط عمومی 
دانشگاه علامه طباطبائی در مورد حاشیه ایجاد 
شــده برای یکــی از برنامه هــای 16 آذر این 

دانشگاه اطلاعیه ای صادر کرد.
در متن اطلاعیه روابط عمومی این دانشــگاه 
آمــده اســت: »پیرو انتشــار برخــی اخبار از 
حاشــیه های برنامــه هــای 16 آذر، به اطلاع 
می رســاند برنامه های مختلف روز دانشجو در 
دانشــگاه علامه طباطبایی بــا نظم و انضباط و 
استقبال قابل توجه دانشگاهیان به انجام رسید 
و سلایق و تشکل های مختلف فعال در دانشگاه 
توانســتند بدون هیچ مشکلی برنامه های خود 
را برگزار کنند. پــس از اتمام یکی از برنامه ها 
که توسط کانون اندیشــه دانشجویان دانشگاه 
و با حضور دکتر نجفقلی حبیبی رئیس اســبق 
دانشگاه و دکتر احسان شــریعتی فرزند دکتر 
علی شــریعتی با استقبال خوب دانشجویان در 
ســالن شهید بهشتی دانشــکده حقوق و علوم 
سیاســی برگزار شد و با آرامش و بدون حاشیه 
به پایان رســید، در شرایطی که سالن برگزاری 
مراســم تقریبا تخلیه شــده بود استشمام بوی 
گاز توســط دانشــجویان باقی مانده در محل، 
موجبــات رنجش برخی از آنان را فراهم آورد. با 
بازبینی فیلم و تحقیقات حراست دانشگاه دو نفر 
از دانشــجویان که عامل استفاده از اسپری گاز 
اشک آور بودند به سرعت شناسایی شدند. عامل 
اصلی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفته است 
و فرد دوم نیز در مســیر برخورد قانونی است.  
بدیهی است دانشگاه به دلیل لزوم حفظ حیثیت 
و جایگاه دانشجویان حتی دانشجویان خطاکار 
و نیز معاذیر قانونی از افشــای نام و ماهیت آنها 

معذور است.«



21

سیاست

مسئله خشونت در سالیان اخیر یکی از مسائل 
چالش برانگیز، جنجالی و هزینه بر بوده و هنوز 
هم هست. گرچه این پدیده نوظهوری نیست و از 
این بابت جامعة ما لطمات فراوانی دیده است اما 
کمتر به شناخت و کالبدشکافی آن پرداخته ایم. 
پدیده خشونت در جامعه ما پیشینه درازی دارد 
و هــر دوره در قالب جدیدی بروز کرده اســت. 
در این فرصت محدود پیشینه تاریخی آن را باز 
نمی کنم و از حافظه نســل پس از انقلاب فراتر 

نمی روم.
می دانیم از آغاز دهه شــصت، کشور وارد یک 
دور افزایش خشــونت شد. خشونت متقابلی که 
طرفین، یکدیگر را به ســمتی سوق می دادند 
که رقیب راهی جز خشــونت فزاینده برنگزیند. 
هر چنــد اختلاف گروه های سیاســی، قبل از 
پیروزی انقلاب مطرح شــده بود. این اختلافات 
ابتدا بیشتر ایدئولوژیک بود، بعد جنبه سیاسی 
و ســپس ابعاد عملی و فیزیکی پیــدا کرد. به 
میان توده ها کشــیده شد و در مناطق مختلف 

کشور پراکنده گردید و سرانجام به خشونت های 
نظامی و مســلحانه انجامید. امروز خانواده های 
زیــادی در دو طرف ماجرا داریم که قربانی این 
خشونت ها شده اند و داغ فرزندان، خواهر، برادر 
و یا پدر و مادر را بــر دل دارند. امروز دیگر آن 
اختلافات ایدئولوژیک اولیه از یاد رفته و طرفین 
کینه های عمیق و ریشــه داری نسبت به طرف 
مقابلشــان در دل می پرورند. در این سال های 
تلخ متأســفانه فرصتی نیافتیم یا حتی شــاید 
قصور کرده ایم که این غده خشــونت را که در 
دل کشور ما ریشه دوانده تجزیه و کالبدشکافی 
کنیم. ریشه های این پدیده را کشف و شناسایی 
نکردیم تا با اصلاح آن بار دیگر دچار آن حوادث 
تلخ نشــویم. لذا دوباره شاهدیم که خشونت به 
اشــکال جدید بازتولید می شــود. در هر دوره، 
جریان دیگری شکل می گیرد و تبلیغ خشونت 
می کند و برخوردهای فیزیکی نزد آنها شــکل 

موجهی پیدا کرده است.
مســئولین امر خودشان بایستی در این مسأله 

پیشگام می شدند و در سمینارهای اختصاصی 
علمی فرهنگی، این معضل اجتماعی را به بحث 
آزاد می گذاشــتند. کاری که برای ثبات و دوام 
جامعه و استقلال کشور هم لازم است. مسلما" 
پدیده خشــونت از عوامل مختلــف فرهنگی، 
اجتماعی، تاریخی، سیاسی و حتی دینی نشأت 
گرفته و تقلیل آن به یک عامل، ســاده اندیشی 
است. اما در این مجال برای روشن شدن یکی از 
زمینه ها که کمتر مورد توجه قرارگرفته برمی-

گردم به روزهای اولیه پس از پیروزی انقلاب و 

ضرورت تاریخی برخورد با خشونت

مهدی غنی
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از تجربه آن زمان بهره می گیرم. با این یادآوری 
که این تنها یکی از عوامل شکل گیری خشونت 

است.
 عمده تریــن گروهــی که پــس از انقلاب به 
برخورد نظامی کشــیده شــد مجاهدین خلق 
بودند. ویژگی و برجستگی عمده اینها مبارزات 
قبل از پیروزی آنها بود، بــدان می بالیدند و با 
همان ســرمایه وتلاش ها، در برابر سایر نیروها 
مدعی بودند. عده ای از آنها در ســاواک شــاه 
شکنجه شده و ســال ها در زندان بودند. برخی 
در ســالیان خفقان و سکوت به شهادت رسیده 
بودند و اکنــون اینها خود را مدافع و وارث آنها 
می دانستند. هرچند که دیگران فکر یا راه آنها 
را نمی پسندیدند، به هر حال اینها هزینه هایی 
پرداخت کرده و زجرهایی را تحمل کرده بودند 

تا انقلاب به پیروزی رسید.
پس از پیروزی گفته شد اکنون انقلاب به پایان 
رسیده و دوران سازندگی است. گرچه این سخن 
در کل درست بود اما چنین القا می شد که دیگر 
نیروهای انقلابی کاره ای نیســتند و بایستی از 
دغدغه های انقلابی دســت برداشته و صحنه را 
به نفع نیروهای متخصص و کاردان خالی کنند.

واقعیت این اســت که انقلاب 57 خلق الساعه 
نبود، در ســال های قبل از انقــاب در زندان، 
اکثریت بــا جوان هایی بود که هوادار گروه های 
سیاســی بودند، چه گروه هــای مذهبی و چه 
غیرمذهبی. همه این تلاشها همچون تیشه ای 
که سنگ را می تراشــد، به تدریج رژیم شاه را 
فرسوده و زمینة بســیج عمومی مردم را فراهم 
کرد. این نکته را اگر کسانی که خارج گود بودند 
منکر شــوند حداقل دســت اندرکاران مبارزه و 
نیروهای امنیتی رژیم شاه آن را لمس می کردند.

بنابراین پیشینه، این گروه ها خود را در پیروزی 
انقلاب ســهیم می دانستند و نسبت به بسیاری 
مدعیان پس از پیروزی، خود را پیشکســوت و 
صائب تر می دیدند و به مبارزات و شکنجه ها و 
شهادت هایشان افتخار می کردند. اما گفتمانی 
که بعد از پیروزی انقــاب به وجود آمد با این 
باور آنها در تضاد قرار گرفت. تفســیری که بعد 
از پیروزی از گذشــته شد، نفی آن تلاشها را در 

بر داشت.
چنین تبلیغ می شــد که هیچ کس در انقلاب 
نقش نداشــته مگــر روحانیت و مــردم مقلد 

روحانیــت. گفته می شــد ایــن گروه ها دنبال 
غنیمــت جمع کردن پس از پیروزی هســتند 
وگرنــه مردم که به حرف ایــن گروه ها انقلاب 
نمی کردند. مردم مســلمانند و صرفاً در اطاعت 

از روحانیت حاضر شدند انقلاب کنند.
به اصطلاحات سیاســی آن زمان توجه کنید. 
بــرای گروه هــای سیاســی واژه »گروهک« را 
برگزیدند. یعنی آنهــا را اقلیتی محقر و منزوی 
دانســتند و در برابر آنها "امت حزب الله" یعنی 
عموم مردم بودند. بعد هم شعار داده شد "حزب 
فقط حزب الله" یعنی این گروهک ها در کشور 
جایی ندارند. درست است که مردم در دو سال 
آخر رژیم شــاه به میدان آمده و با رهبری امام 
خمینی مبارزه وســعت و گســترش یافت، اما 
توجه به این واقعیــت، الزاما" نافی تلاش های 

گذشته نبود. 
بحث من اکنون بر ســر غلط یا درســت بودن 
این شــعارها یا داوری ها نیســت. تأثیر آنها را 
می خواهم نشــان بدهم تا حالت روانی جریان 

مقابل را درک کنیم. 
احساس حذف شدن

در آن فضای سیاســی، طرفداران این گروه ها 
احساس می کردند قضیة حذف آنها در دستور 
کار است. کسانی هم این تلقی را تقویت کردند. 
با خود می گفتند: زحمت ها را ما کشــیده ایم، 
بهــره اش را دیگران ببرند! در نتیجه احســاس 
مغبون شدن می کردند اما طرف مقابل توجهی 
به بازتاب هــای تبلیغات خــود نمی کرد. دائم 
تبلیغ می شد که مردم انقلاب کردند، شما چه 
کاره بودید؟ به تدریج این زمینه روانی در میان 
آنها شــکل گرفت که برنامه مسئولین امر این 
است که ما را حذف کنند. پس چه کنیم؟ دفاع؛ 
چگونه؟ پاسخ ساده گزینانه و انتقام جویانه این 

بود که ما آنها را حذف می کنیم. 
یکی از افرادی که ســال 59 از آنها جدا شــده 
بود و بعد در جنگ به شهادت رسید، می گفت: 
چندین مــاه قبل از 30 خرداد 60 که شــروع 
درگیری مســلحانه به طور وسیع و جدی بود، 
دریکی از تجمعات خیابانــی اولین بار عده ای 
شعار "مرگ بر منافق" دادند که تعداد کمی هم 
بودند، مسئولین سازمان همین شعار را برجسته 
کــرده و روی آن مانور دادند. تحلیل کردند که 
حاکمیت تضادش را با مــا مطلق کرده و قصد 

نابودی ما را دارد، بنابراین ما هم باید تضادمان را 
با آنها مطلق کنیم. سپس توصیه کردند که این 
تحلیل را در میان هواداران سازمان جا بیندازید. 
حتی اگر خط رهبــران آنها از ابتدا درگیری و 
تضاد بود که بود، به این ترتیب توانستند اعمال 
خشونت را برای افراد دیگر توجیه کرده و شروع 
کننده را جریان رقیب معرفی کنند. منظور آن 
نیست که آنها حق داشتند دست به چنین کاری 
بزنند. سخن این است که چه زمینه هایی فراهم 

شد تا خشونت مقبولیت و توجیه پیدا کند.
نفی مشارکت

به لحــاظ اجتماعی هم شــرایطی پیش آمد 
که فضا بر اینها بســته شــد. ابتدا در انتخابات 
شــرکت کردند ولی یا کاندیدایشان حذف شد 
و یا به هر دلیل نتوانســتند به مجلس راه یابند. 
سخنرانی هایشــان مورد تهاجم واقع می شــد. 
گروهی ســعی می کردند فضــای اجتماعی را 
برای آنها تنگ کنند. امکاناتی که داشــتند به 
تدریج گرفته و محدودتر شــدند. هرچه بیشتر 
در انزوا قرار می گرفتند، احساس مغبون شدن 
و مظلومیت بیشــتر می کردند و کینه هایشان 
شــدیدتر می شــد. دیگر اشــتباهات و نقاط 
ضعف خودشــان را هم که در این منزوی شدن 
نقش مهمی داشــت، نمی دیدند. به این ترتیب 
مسئولین ســازمان، هواداران و اعضایشان را به 
این نتیجه رســاندند که هیــچ راهی جز مقابله 
نظامی وجــود ندارد. آنها را که به این مســأله 
اعتقاد یافته بودند بر انگیختند تا با گرو گذاشتن 
جان و ســرمایه خود، به ترور و انفجار و حذف 

جریان مقابل روی آورند.
البته این همه داستان نیست از یک زاویه و یک 
وجه مســاله را نگاه می کنیم و آن زمینه های 
روانی و اجتماعی اســت که بســتر خشونت را 
فراهــم می کند یا آن را موجه و مشــروع جلوه 

می دهد. اما برگردیم به زمانی دیگر.
تفسیر جنگ

سال 59 به هر دلیل، قدرتی به کشور ما حمله 
کرد و جنگی برپا شــد. افراد زیادی از اقشــار 
مختلف با انگیزه دفاع از میهن، انقلاب، اســام 
و ناموس خود به جبهه ها شتافتند و فداکاری ها 
کردند تا سرانجام متجاوز را به عقب راندند. آنچه 
در این هشــت ســال جنگ بر رزمندگان رفت 
حکایتی است توصیف ناشدنی. اما پس از جنگ 
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سیاست

عده ای گفتند اصلًا نباید شروع می شد و همان 
زمان باید از راه دیپلماسی به آن پایان می دادیم 

یا در مقطع خرمشهر جنگ را تمام می کردیم.
گذشته از بحث های سیاسی واقعیت این است 
که در طول 8 ســال عده ای بــا انگیزه دفاع از 
کشــور به جبهه رفتند، عده ای شــهید شدند، 
عده ای جانباز شــدند، خانوادشــان را از دست 
دادند، به هر حال اینها یک جریان اجتماعی اند. 
اما بعد از قطعنامه درست همان رخ داد که بعد 

از انقلاب شد.
گفتند جنگ تمام شد، دوره "سازندگی" است. 
در این دوره طبعاً دیگــر جانبازی و رزمندگی 
و ایثارگری ارزش نیســت و بــه کار نمی آید. 
تخصص، ســرمایه و مقاطعه کار ارزش اســت. 
درها برای شرکت های بزرگ داخلی و خارجی 
باز شــد. آنها که هزینه های جنگ را پرداخته 
بودند و از این مسائل عقب مانده بودند، احساس 
کردند کلاه سرشان می رود. می گفتند ما رفتیم 
خون دادیم، امنیــت مملکت را برگردانیم حالا 
به درد نمی خوریــم. در دوران اصلاحات زمانی 
گروهی از رزمندگان با عنوان حزب الله در قصر 
شیرین تجمعی داشــتند، مداحی در آن جمع 
گفته بود: شما بوی آمریکا نمی دهید، لذا به درد 
نمی خورید. به این ترتیب احساس حذف شدن 

در اینها بارور شد.
احساس انزوا

در زمان جنگ می گفتند بسیجی قهرمان ملی 
اســت. حال می گویند برای چه رفتید؟ جنگ 
بی خود بوده است. بدبختی‌های ما از شما است...

توجه کنید طرف چه احساسی پیدا می کند. با 
خود می گوید حالا که امنیت برقرار شده دیگر 
به ما نیازی نیست. همان‌طور که پس از پیروزی 
انقلاب گروه های سیاسی چنین احساسی پیدا 
کردند. این بستر روانی- فرهنگی قبل از جامعه 

مدنی و دوم خرداد ایجاد شده بود.
این جریان احساس کرد به آنها خیانت می شود. 
قبل از دوم خرداد در میان آنها گرایش های ضد 
ســرمایه داری، ضد رفاه و ضــد تجدد در حال 
رشــد بود و نسبت به مســئولین اجرایی وقت 
بویژه رئیس جمهور شدیداً موضع گیری داشتند، 
تیرانــدازی به مســئولین وقــت در مرقد امام، 
بمب گذاری و سرقت اسلحه از پایگاه بسیج در 

مواردی بیانگر این تغییر فاز در میان آنها بود.
اتفاقــی که پس از دوم خرداد افتاد این بود که 

به تدریج این بســتر آماده خشونت را در جهت 
دیگری به کار گرفتند.

اولین شــعاری که برای جذب آنها مطرح شد 
مبارزه بــا ثروت های بــادآورده بود و مهندس 
کرباســچی به عنوان اولین حلقه مورد تهاجم 
قــرار گرفت. ســمیناری تحت همیــن عنوان 
"مبارزه بــا ثروت های بادآورده" برپا کردند. در 
آن جا حلقه های بعــدی را که از جناح مخالف 
دوم خرداد بود نام می بردند که جو درونی این 
جریان را نشــان می داد امــا بعد جهتی به آنها 
دادنــد که حلقه های بعدی بــه کلی از یاد آنها 

رفت.
نیز  از جهاتی دیگر  انقــاب  اول  تجربه 
با این پدیده شــباهت دارد همان طور که 
ابتدای انقلاب همه زنــدان رفته ها و  در 
مبارزین به خشــونت کشــیده نشدند و 
حتی بسیاری از کسانی که قربانی خشونت 
شدند جوانها و نوجوان هایی بودند که در 
دوران قبل از انقلاب سنشان برای مبارزه 
قد نمی داد. در شــرایط پس از جنگ هم 
ما شاهدیم که بســیاری از جبهه رفته ها 
اگرچــه از نظر روحی و فکــری و اوضاع 
اجتماعی بحران دارند، مســاله دارند اما 
فعلًا گوشه ای گرفته و در خود فرو رفته اند 
و از آن ســو عدة قلیلی از جبهه رفته ها 
همراه نوجوانانی که دوره جنگ در طفولیت 
بودند، پرچمــدار دفاع از جبهه و جنگ و 
مقابله خشونت آمیز با اصلاح طلبان شدند.

بستر روانی
خیلی از کسانی که در دهه شصت اعدام شدند، 
نوجوانانی حدود 20 سال یا کمتر بودند که در 
دوره مبارزات چریکی زیر 10 سال سن داشتند. 
ولی وقتی بســتر اجتماعــی و روانی خاصی در 
جامعه فراهم می شــود خیلی ها با انگیزه های 
متفاوت در این بستر وارد می شوند. اوایل انقلاب 
فضایی ایجــاد کردند که نزد بعضی ها، مبارزات 

قبل از انقلاب منفی تلقی می شد.
به کســی که در دوران خفقــان از گروه های 
مبارز مثل مجاهدین حمایت کرده بود به چشم 
متهم، مجرم، التقاطی و ... می نگریســتند. در 
رسانه های رســمی حتی از شهدای بنیان گذار 
مجاهدین و انقلابیــون آن دوره نه تنها تجلیل 
نمی شد بلکه برعکس از آنها به عنوان منافق یاد 
می کردند. حتی قبرهای آنها را در بهشت زهرا 

بهم می ریختند که نام و نشانی از آنها نباشد.
اگر مســئولین آن زمان که خود می دانستند 
حق آن پیش کســوتان این نیســت، کوتاهی 
نمی کردند و با ایــن روش های مخرب برخورد 
می کردند، چه بسا بستری که برای بهره برداری 
فرصت طلبان و خشــونت گرایان فراهم شــد 

حداقل به آن گستردگی شکل نمی گرفت.
هدف از طرح این بحث، نبش قبر تاریخی 
نیست. سخن  یا جریانی  و محاکمه کسی 
این اســت که در تجربه جدیــد بعد از 
جنگ، تجارب تلخ گذشته را تکرار نکنیم. 
گفتمانی که بعد از جنگ به تدریج شکل 
گرفت به ســمتی رفت که جنگ 8 ساله 
را زیر سئوال برد. حتی از خود مسئولین 
به گوش رسید که جنگ  ناگفته هایی  هم 
بی جهت طولانی شد. تا اینجا را می توان 
امری طبیعی تلقی کرد. لازمة توســعه و 
خود  گذشته  انسان ها  که  است  پیشرفت 
را مورد نقد و بررسی قرار دهند و خطاها 
را دریابند. این امری بســیار پسندیده و 
ضروری است اما برخی بدون هیچ تحلیل 
و جمع-بندی از گذشته که موجب ارتقای 
فکری جامعه شــود تغییر مسیر و جهت 
دادند. نکته اینجاســت که قشر عظیمی 
و گاه همه  که مهمترین بخش زندگیشان 
هستی شان را با عشق و اخلاص در خدمت 
جنگ گذاشتند با این باور که کاری دینی 
و الهی انجام می دهند، در فضای جدید چه 
سرنوشــتی پیدا می کنند. اگر خط مشی 
مقامات  به تصمیم گیری  مربوط  جنگ که 
عالیه است نادرســت بوده گناه این خیل 

عظیم ایثارگر چیست؟
جامعه اصلاح گر بایســتی حساب این دو را از 
هــم جدا کند وگرنه بخشــی از جامعه را دچار 

بحران هویت کرده و از خود تارانده است.
تغییر مشی بدون توضیح

همانگونه که پس از پیروزی انقلاب، عده ای از 
متولیان امر بدون استدلال و تبیین، خط بطلان 
بر مبارزات گروه های سیاســی و اندیشمندان 
گذشته کشــیدند و معتقدان به آنها را مطرود 
دانستند، پس از پایان جنگ نیز تحلیل و ارزیابی 
منصفانه ای از خط مشی اعمال شده در جنگ 
و کشف نقاط ضعف و قوت آن ارائه نشد. گرچه 
به طور صــوری و شــکلی از آن دوران تجلیل 
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می شد اما مسیری که عملًا در پیش گرفته شد 
به صورت اعلام نشده از فرهنگ دوره جنگ به 

شدت در حال دور شدن بود.
نتیجه می گیریم که مســأله بحران و خشونت 
صرفــاً به این گروه و آن گروه ختم نمی شــود. 
تناقضات اجتماعی به نحوی سازمان یافته است 
که ساده گزینان را به سطحی ترین راه حل یعنی 

خشونت فرا می خواند.
در چنین حالتی اســت که مخالفان اصلاحات 
از این پتانســیل ناراضی، بهره برداری می کنند. 
اتفاقاتــی که بعــد از دوم خــرداد افتاد فاجعه 

دردناکی بود.
برخورد متناسب

آنها کــه در دوران جنــگ در برابر رزمندگان 
بودنــد به عنــوان مرفهیــن و بی دردها مورد 
انتقاد و تعرض آنها قرار داشــتند و بخشــی از 
ثروت های بادآورده را در اختیار داشتند، ناگهان 
طرفدار جبهه و ارزش های دفاع مقدس شدند و 
جبهه اصلاحــات را به عنوان مخالفان ارزش ها 
و شــهدا معرفی کردند. با این ترفند، کینه ها و 
ســرخوردگی هایی را که چه بسا خود در ایجاد 
آن دست داشتند به سوی اصلاح طلبان جهت 

دادند.
کالبدشــکافی خشــونت که در ابتدای سخن 
عرض کردم همین جاســت که بدنه این ماجرا 
را باید شکافت و انگیزه های متفاوت را مرزبندی 
کرد و با هریک رفتاری متناســب داشت. کاری 
که در ابتدای انقلاب نشــد و هنوز هزینه اش را 

جامعه می پردازد.
به عنوان نمونه، آقایانی که شعار مرگ بر منافق 
گفتند، بســیاری را به عنوان التقاطی از حقوق 
اجتماعی محروم کردند یا بــه زندان انداختند 
و... ولــی یک نقد علمی معتبر بر آثار مکتوب و 
منتشر شدة سازمان که به هر حال جوان هایی 
بدان معتقد بودند، ننوشتند تا آن جوانان را بیدار 

کنند. 
امروز هم این مســأله خشونت گرایی یک بعد 
ایدئولوژیک دارد که بایســتی با زبان و فرهنگ 

معتقدانش مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
انگیزه های طبقاتی هم پشــت آن هست. در 
بدنه آنها افراد محروم را می بینیم و در جاهایی 

رانت خواران اقتصادی و سیاسی را.
حتــی تضادهــا و جبهه گیری هــای تاریخی 
گذشته برای بعضی ملاک و حجت مطلق است. 

کما اینکه اگر امروز کسی از روش های نادرست 
در زندان های اوایل انقلاب سخن بگوید نزد آنها 
به عنوان دفاع از منافقین محکوم است. عکس 
آن هم در بعضی محافل مصداق دارد، اگر کسی 
از روش های نادرست ســازمان سخن به میان 
آورد به حمایت از ســرکوب و خشــونت متهم 

می گردد.
زیرا آن وقایع هنوز به صورت علمی و بی طرفانه 
تجزیه و تحلیل نشده است. بر این اساس نتیجه 
می گیریم که مسأله خشونت با برخورد سیاسی 
و فیزیکی قابل حل نیســت. یک کار مســتمر 
فرهنگی، فکری و اجتماعی هم می طلبد. نمی-

توان منکر شد که جریانی درصدد حفظ قدرت 
و ثــروت خود بوده و هســت و از دامن زدن به 
خشــونت در این جهت بهره برداری می کند اما 

همه داستان این نیست.
به عنوان نمونه مسأله ارتداد گرچه ممکن است 
که مستمسک و مورد استفاده کسانی قرار گیرد 
که اهدافشــان بیشتر پیرامون سیاست و قدرت 
دور می زنــد نه عقیده، اما به هر حال نمی توان 
نادیــده گرفت که این مســأله در فقه ما پایگاه 
دارد. برخــی از روحانیون روشــنفکر هم اصل 
مســأله را قبول دارند که چنانچه فردی تغییر 
عقیده داد و از دین اســام دست کشید مرتد 
شده و باید مجازات شــود. حال بر سر مصداق 

اختلاف است.
ما در تاریخ گذشــته مان داریم که کسروی در 
ســال 1324 به دلیل همین ارتداد کشته شد و 
جامعه مذهبی آن روز هــم از این کار حمایت 
کــرد. نمی توان گفت آن هم بــرای قدرت بود. 
این یک طرز فکر اســت. فکر را هم نمی شــود 
با زور یا در صحنه منازعات سیاســی تغییر داد، 
بایستی کار فکری صورت بگیرد. مثلًا بر اساس 
این کــه در قرآن چنین حکمــی نیامده بلکه 
خلاف آن مشهود است، بایستی از فقها خواست 
به پرسش ها پاســخ دهند و یا در آن بازنگری 
نمایند، ســپس اشتباهات گذشته هم مورد نقد 

قرار گیرد.
ما به یک رنســانس فکری-فرهنگی هم 
نیازمندیم و بــدون آن به طور مکانیکی 
تغییر  را  اجتماعی  مناســبات  نمی توان 
به ســرانجام رسانید.  را  داد و اصلاحات 
مهم  هم  اجتماعی  فرهنگی  سیاست های 

است.

بعد از پیروزی دیدیــم از مرحوم طیب که در 
قضایای 15 خرداد 42 اعدام شد به عنوان شهید 
تجلیل شد بدون اینکه به پیشینه او در کودتای 
28 مرداد و تا قبل از سال 42 اصالت داده شود، 
کار بدی هم نبود. اما مســئولین امر در تجلیل 
از شــهدای گروه های سیاســی غیرخودی که 
آگاهانه و پس از مطالعات سیاســی و فکری راه 
مبارزه را در پیش گرفتند در کودتایی هم دست 
نداشــتند، یک کلمه پس از پیروزی نگفتند. با 
این توجیه که مثلًا خط مشی شــان غلط بوده 
یا در فلان نوشته شــان جمله اشتباهی است. 
حتی در کتاب های درســی و تاریخی بخشــی 
از تاریخ مبارزات ایران سانســور شده است. این 
روش ها بــرای آنها که می فهمند جز تنفر، چه 

می آفریند؟!
به گمان من پــس از جنگ ما تا حدی همین 
برخورد را با شهدای جنگ و جانبازان و یاران آنها 
کردیم. پس از پایان جنگ تا مدتی بر در و دیوار 
می نوشــتند که نکند آنها به فراموشی سپرده 
شوند اما به هر حال چنین شد، البته خودشان 
هم کوتاهی هایی کرده اند اما فرهیختگان جامعه 
بایستی بین اشتباهات مسئولین جنگ و اهداف 
آنان، با فداکاری ها و حماســه هایی که افراد با 
انگیــزه و پاکباخته آفریدند، تفاوت گذاشــته و 
قدر و منزلت آنان را بــه لحاظ اجتماعی پاس 
بدارنــد. به ویــژه در جامعه مدنی کــه بر پایه 
احساس مشترک جمعی بنا می شود و بایستی 
بر همدلی ها و همزبانی ها بیفزاید. چرخش های 
سیاســی برای همه قابل هضم نیست. برخی به 
دلایل سیاســی، فکری، اقتضائات زمانی و ... به 
این تغییرات آگاه نیســتند. برخی هم آگاهند 
ولی اهداف شــخصی یا گروهی خاصی را دنبال 
می کننــد. آنها این تغییــر و چرخش را تعبیر 
دیگــری می کنند و آن را حمل بــر انحراف و 
خیانت و پایمال کردن ارزش ها و... می کنند و 
از افراد معتقد یارگیری می کنند. هم اکنون در 
رابطه با مذاکرات سیاسی خارجی شاهد شکل 
گیری چنین پدیده ای در جامعه هستیم. برای 
پرهیز از این مکررات، لازم اســت ضرورت این 
تغییر فازها برای همگان روشن و شفاف شده و 
دلایل آن تبیین گردد تا آب گل آلود نشــده و 

برخی برای خود ماهی نگیرند. 
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بوریا باف اگر چه بافنده است               
نبََرندش به کارگاه حریر

حق شرکت در انتخابات در شمار حقوق مدنی 
و سیاســی افراد اســت. هنگامی‏کــه گفتگو از 
حقوق بنیادین و قانون اساســی به میان می‏آید 
سخن از انتخابات، برجسته‏ترین بحث آن است. 
بی‏گمان انتخاباتی مورد نظر حقوق و کارساز و 
مؤثر در سرنوشت مردم است که به طور آزاد و 
منصفانه انجام شود. در قانون اساسی ما نیز قوۀ 
مقننه از ارادۀ مردم سرچشــمه می گیرد )اصل 
ششم( و اعمال ارادۀ مردم و ادارۀ سیاسی کشور 
از طریق تصمیم‏گیری همین قوه اســت )اصل 
پنجاه  و ششــم( و قوۀ مجریه مکلف به اجرای 
مصوبات آن است )اصل پنجاه و هشتم(. در نظام 
بین‏المللی نیز به این فرآیند توجه فراوانی شده 
است؛ چنانکه در مادۀ 21 اعلامیۀ جهانی حقوق 

بشر آمده است:
»1- هر کس حق دارد در ادارۀ کشور خود، خواه 
به صورت مســتقیم و خواه از طرف نمایندگانی 

که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جوید.
2- هر کس حق دارد با شــرایط برابر و یکسان 

به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید.

3- ارادۀ مردم، اساس و منشأ قدرت است. این 
اراده بایــد از طریق انتخاباتی ادواری و واقعی و 
اصیل بیان شده باشد، انتخاباتی که باید عمومی 
و با رعایت حق رأی مســاوی و با رأی مخفی یا 
شیوه‏ای مشــابه آن انجام گرفته باشد و آزادی 

رأی در آن تعیین شده باشد«.
در مادۀ 25 میثاق حقوق مدنی و سیاســی نیز 

آمده است: 
»هر شهروند حق و فرصت خواهد داشت بدون 
هرگونه تمایز به شرح مذکور در مادۀ 2 و بدون 

محدودیت‏های غیر معقول؛ 
الف- در ادارۀ امور عمومی به طور مستقیم یا از 
طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند 

شرکت کند.
ب- در انتخابــات ادواری واقعــی و اصیل، که 
بر اســاس آراء عمومی و مساوی و مخفی انجام 
می شــود و تضمین کننده بیان آزادانه انتخاب 

کنندگان است، رأی بدهد و انتخاب شود«.
بر این مبنــا، از دیدگاه حقوق بین‏الملل، 
با  تنگاتنگی  پیوند  مشــروعیت دولت‏ها 
آزادی ارادۀ مــردم در گزینش نمایندگان 
آنان دارد و هر کشور باید دارای حکومتی 

باشــد که اقتدار و نیروی خود را از ارادۀ 
مردم کســب کند و اگر در این اراده خلل 
و آسیب وارد شــود، مشروعیت حکومت 
در معرض تردیــد قرار می‏گیرد. بر همین 
پایه، آراء مردم باید کاملًا آزاد و منصفانه 
گرفته شــود و در هنگام شمارش و تأثیر 
در گزینش افراد هیچ تغییری در آن ایجاد 
نگردد. هر گاه زنگ انتخابات در ســرزمین ما 
نواخته می‏شود، بخشی از مردم در این پرسش 
و پاســخ درگیر می‏شــوند که آیا در انتخابات 
شــرکت کنیم و رأی دهیم یا نــه؛ و اگر بر این 
تردید چیره شوند پرسش دوم رخ می‏نماید که 
به چه کســی رأی دهیم و کــدام ویژگی را در 
نظر گیریم. فراسوی همه این چون و چراها، این 
موضوع بســیار چشمگیر است که انتخابات چه 
ارزشــی را به همراه دارد و چه پیوندی میان ما 
و برخــورداری ما در این اقدام هســت و چنین 
اقدامــی چگونه حقوق شــهروندی ما را حفظ 

مردم و انتخابات

 دکتر سید محمد علی دادخواه
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می‏کند؛ انتخاب به معنی برگزیدن اســت و این 
واژه دو بار معنایی را با خود به همراه دارد:

نخست: اختیار و آزادی در گزینش آنچه قابلیت 
انتخاب دارد و دســت چین کردن و به گزینی 

موارد مطلوب.
دودیگــر: فراهم بودن زمینــه آگاهی و اطلاع 

درباره آنچه مورد گزینش قرار می گیرد.
بنابرایــن انتخاب کننده باید یه شایســتگی، 
توانایی و برتری های انتخاب شــونده راه جوید 
تا ســره را از ناسره بازشناسد و اگر چنین ساز 
و کاری برای پســند و گزینش رخ ندهد 
دیگر انتخابی صورت نپذیرفته است بلکه 

تایید  یا  و  انتصاب 
و قبولــی به وقوع 
پیوسته، کدام انگیزه 
مــا را وا مــی‏دارد که 
بــه ســوی انتخابات 
البته  و  برداریــم  گام 
این‏همــه در اوضاع و 
احوالی است که مردم 
انتخابات را سالم، آزاد 
و  بدانند  منصفانــه  و 
از  خالی  آنرا  برگزاری 
هر گونه تغییر و اعِمال 
نظری باور کنند وگرنه 
اگر به این باور برسیم 
که انتخابات به گونه‏ای 
درســت و بــه‏دور از 
انجام  غرض و دخالت 
نمی‏گیرد، دغدغه‏های 

ما دو چندان می شــود. ســخن اینجاست که 
چگونه می‏توان با وجود امکان دســت‏اندازی در 
گزینش‏ها و دستچین‏شــدن، چارچوبۀ گزینش 
را چنان قاعده‏مند بســازیم که از آســیب‏های 
موجود و دشواری‏های احتمالی جلوگیری شود. 
اما پیش از بررســی این مهم باید یادآور شد که 
تحقق دموکراسی یا مردم‏سالاری و ادارۀ روشن 
و شفاف حکومت به وســیلۀ خود مردم، بدون 
انتخابات سالم ناممکن اســت. پس انتخابات 
که  اســت  پرتوانی  اهرم  و  نیرومند  ابزار 
می‏تواند در اختیار شــهروندان قرار گیرد 
تا آنچه به عنــوان اراده و اختیار خویش 
دارند را در چرخۀ قدرت از یکسو و مهار 
خودکامگی از دیگر ســو به کار بندند و از 

طریق وکلای خــود در فرایند همــۀ آنچه در 
ســرزمین رخ می‏دهد آگاه شوند و در پرتو این 
آگاهی، توســعه، پیشــرفت و آسایش جامعه و 
پاســداری از اموال و ثروت عمومی را برپا دارند. 

دموکراسی شکل‏های گوناگونی دارد:
مثلًا دموکراسی مستقیم یا دموکراسی مشورتی 
یا دموکراسی برای تحقق برابری یا توافق بر سر 
تفاوتها یا دموکراسی برای نخبه‏گراها در مقابل 
دموکراسی مشارکتی. شاید پرآوازه‏ترین تعریفی 
که از دموکراســی در قرن پیش شــده است از 
آن »جوزف شــومیز« باشــد که گفته اســت: 
»دموکراســی عبارت اســت از آن نوع ترتیبات 

نهادی که برای وصول به تصمیم‏گیری سیاسی 
طراحی شــده و به موجب آن افراد با مبارزه‏ای 
ســالم و رقابتی برای جلــب آراء مردم، قدرت 
تصمیم‏گیری را به دست می‏آورند«. البته بر این 
تعریف ایرادهایی وارد شده اما این گزینه می‏تواند 
ســاز و کاری را برای دستیابی به اهداف جامعه 
از طریق نمایندگان به وجود آورد که سخن در 
این نوشــته بیشتر بر سرِ همین کارآمدی و 
نخستین  این  نمایندگان است.  توانایی‏های 
حق هر انتخابگری اســت که شایستگی علمی 
و تــوان اجرایــی و مهارت نماینــده را بداند و 
ارزیابــی و بررســی نماید. یکــی از مهمترین 
ویژگی‏ها، کارایی نماینده در مجلس است. طبق 
مادۀ 33 آیین‏نامــۀ داخلی مجلس: »هر یک از 

کمیسیون‏های تخصصی مجلس که مطابق این 
آیین‏نامه تشکیل می‏گردد در محدودۀ تخصص 
خود« به امور ســرزمین می‏پــردازد. پس برای 
دســتیابی به اهداف مورد نظــر، باید داوطلبان 
به مردم بگویند: برنامه، کارنامه، و ساختار آنان 
برای چهار ســالِ پیشِ‏رو چیست و به گونه‏ای 
درســت و حساب‏شــده برنامه خود را به مردم 
اعلام کنند. باید چنین شــیوه‏ای برپا شــود و 
این فرهنگ کاملًا فراگیر شــود که هر نماینده 
در دورۀ تبلیغات گزینش کنندگان را آگاه سازد 
کدام ارزش و چه ابتکار و کدامین تخصص 
و مهــارت که مورد نیاز جامعه اســت در 
مردم  داردتا  وجود  وی 
روشــن  فردای  برای 
قدرت  اعمال  سرزمین، 
خویش را به دســت او 
بســپارند؛ زیرا در غیر 
انتخابات  این‏صــورت، 
شده  دموکراتیک  شبه 
و فســاد الیگارشــی 
ســایه  انتخابات  بــر 
می‏افکند. بایــد از امروز 
این فرهنگ‏ســازی را آغاز 
کنیم که هر نماینده بگوید 
می‏داند  چه  کیســت، 
برنامه‏ای  و  توان  چه  و 
دشواری‏های  حل  برای 
پیش‏رو دارد، مشــکلات 
جامعــه را چگونه حلاجی 
می‏کند و ســاز و کار وی 
برای رویارویی با آنها چگونه اســت و در فرجام، 
خود را کدامین مهره از چرخ چرخندۀ این آمد و 
شد می‏داند و چگونه چشم‏اندازی قابل پذیرش را 
برای ما ترسیم می‏کند. اگر این برنامه و راهکار، 
ارزیابی و استفادۀ بهینه از آنچه در پیش روست 
اعلام گردد و دستاورد همراه با برنامۀ درست و 
منطبق با زمانه ارائه گردد، امید فراوانی به گریز 
از چالش‏ها و ایجاد فرصت‏هاست؛ موضوعی که 
سوگمندانه در طی دوره‏های گذشته بجز یکی 
دو مورد، کلًا در ساز و کار داوطلبان دیده نشده 

است.
این که نامزدان خود را شیفته و دلباخته 
برخی از موارد احساسی بدانند و یا آنکه 
نزدیکان  که  بپندارند  این  در  افتخار خود 
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آنان جان در طبق اخلاص نهاده‏اند، کدام 
درد جامعــۀ بیمار، بیــکار و مأیوس ما را 
درمــان خواهد کرد؟ مردم از هــر داوطلب 
نمایندگــی باید بخواهند که ثابــت کند برای 
ریــز و درشــتِ آفات و آســیب‏ها و پیچ و خم 
جامعۀ امروز چه رهــاوردی را در کوله‏بار خود 
دارد؛ برای خیل بیکاران، برای لشــگر معتادان، 
برای فساد بنیان‏کن اداری، رشوه، رانت‏خواری، 
باند‏بازی، تخریب روزافــزون میراث فرهنگی و 
آلودگی و آســیب محیط زیست، برای ترافیک 
جانکاهی که سرمایه ، عمر ، سلامتی ، آسایش 
و آرامش مردم را هدف قرار گرفته اســت، برای 
ناآرامی‏های روانی که منجر به بیماری‏های تنی 
می‏شود، برای کشاورزی پا در هوا، و برای اقتصاد 
تک محصولی چه پیام و پیشــه‏ای را در اندیشۀ 
خود دارند. اینکه دموکراسی راه میانبُر رفع 
مشکلات اســت بر پایه این اصل است که 
هر کس بر فرض تبحر در رشته‏ای بتواند 
تخصص خویش را در اختیار ســاز و کار 
مجلس، یعنی ارگان تصمیم‏گیری کشــور 
قرار دهد وگرنه راهیابی هر کس به مجلس 
به هر طریقی حتی با فریب و ظاهر‏سازی، 
نه تنها ســودی برای مردم و سرزمین در 
بر ندارد، بلکه زهر کشــنده‏ای است که جان 
ملت را مســموم می‏کند و خانمــان مردم را بر 
می‏اندازد و بزُ گَری است که گله را گَر می‏سازد. 
در صورتی‏که این پرسشگری فرهنگ شود 
این پاســخگویی عرف گردد، می‏توان  و 
امیدوار بود گامهای ارزشمندی برای تحکیم 
مردم‏سالاری برداشته شده است. بی‏گمان 
مجلس، محل دلدادگان و دلباختگان ایده‏های 
شخصی و نظریه‏های فردی نیست؛مجلس باید 
پایگاه ارزشــگزاری نخبگان باشد تا نمایندگان 
واقعــی ملت بتوانند با ایمان راســخ به قانون و 
فراهم‏آوردن چارچــوب قانونگرایی و نظارت بر 
ارگان‏هــای اجرایی،باید هــا و نباید های حفظ 
حقوق شــهروندی و رعایت حقوق بشــر را در 
برنامــۀ خود قرار داده و بدان پیمانمند باشــد. 
نماینــدگان باید به‏راســتی در نزد خود 
داوری کنند که در جامعه کسی بهتر و برتر 
از آنها نیست که بتواند به دفاع و پشتیبانی 
از حقوق مردم و آب و خاک آنان بپردازد؛ 
چه مزیتی برای خود قائلند که می‏خواهند 
به مجلس راه یابند و دستِ کم چهار سال، 

نقش کلیدی در چرخۀ قانونگذاری داشته 
باشند؛ آنان باید اعلام دارند برای افزایش 
ثروت ملی و ارج موقعیت ببن‏المللی ایران 
چگونه می‏اندیشــند، زیرا یکی از نشانه‏های 
شایســتگی هر نماینده آن است که تصویری از 
اوضــاع و احوال زمان کنونی ارائه دهد و پس از 
آن خاطرنشان ســازد که با اجرای نقطه‏نظرات 
وی معایب برطرف و مشــکلات زدوده می‏شود. 
برآیند وی برای افزایش کارایی و زدودن کاستی 
و دگرگونــی کارها چگونه اســت که در پی آن 
فرآیند برنامۀ خویش را ارائه می‏دهد. بی‏تردید، 
هرگز چشمداشت آن نیست که یک فرد در همۀ 
زمینه‏ها وارد و نخبه باشــد، اما دستِ کم باید 
در یک زمینه تبحر ویژه و کارایی مسلّم داشته 
باشد تا در چرخۀ قانونگذاری به کار گرفته شود 
و بــرای دیگر نمایندگان سرچشــمۀ آگاهی و 
مشعل روشنایی باشد. همه می‏دانیم مجلس 
دانشگاه نیست تا نمایندگان کسب دانش 
کنند؛ مجلس شــیرازۀ تخصص و کارایی 
از دانش، تجربه، فهم، زیرکی  اســت که 
و کیاست و فراســت تک‏تکِ نمایندگان 
چشــمه جوشــانی را جــاری می‏کند و 
بنابراین  بهره‏مند می‏گردد.  آن  از  سرزمین 
نمایندگانــی که مرزهای هویتی و فرهنگی این 
آب و خاک را با هزاران ســال پیشینۀ تاریخی 
نمی‏دانند، بهتر اســت نخســت در این زمینه 
کسب دانش کنند و سپس عزم مجلس نمایند. 
تا یک آگاهی حداقلی نداشــته باشــیم 
چگونه می‏توان یک مسئولیت چندوجهی 
را به عهده گرفت؟ البته نماینده باید مشکلات 
خطۀ خود را بشناســد تــا آن را بازگو کند، اما 
چنین اظهارنظری نمی‏تواند به دور از ساز و کار 
برنامۀ کشــور و فارغ از ســاختار قدرت جهانی 
باشــد. نماینده باید بتواند کم و کیف مسائل را 
در زیر ذره‏بین اندیشــه و فهم خود قرار دهد و 
از ســوء مدیریت، چپاول ثروت عمومی و بند و 
بست‏های گروهی و فامیلی به گونه‏ای روشن و 
آگاه باشد تا بتواند به شکلی دقیق و موثر بر آنها 
فائق آید؛ در غیر این‏صورت او مهره‏ای می‏شود 
برای لاپوشانی و هم‏پوشانی بسیاری از مفاسد و 
معایب. در بسیاری از کشورهای جهان دیده‏ایم 
که نمایندگان شریک دزد و رفیق قافله بوده‏اند. 
در کتــاب »چــرا ملتها شکســت می‏خورند« 
نمونه‏های تجربه‏ســازی از ایــن رخدادها نقل 

شده اســت. براین پی و پایه، چون نمایندگان 
باید حقوق همۀ شهروندان را در نظر آورند، باید 
پیش از رفتن به مجلس به طور شفاف و صادقانه 
آورده، بازخــورد و دســتاورد خویش را با مردم 
بازگویند. هم‏میهنان خِرَدورز! بیش از یک سده 
از انتخابات در این سرزمین می-گذرد. انتخابات، 
خود به خود، موضوع ارزشمندی است اما اگر از 
چارچوب معقول و متعارف خود خارج شد دیگر 
نمی‏توانــد هدف‏هایی را که برای آن پیش‏بینی 
شده است پی گیرد. بیاییم به نمایندگان بگوییم 
چــه داری و چه می‏آری و از ســرزمین پدری 
چه می‏دانی و برای زدودن مشــکلات کدام راه 
را می‏گشــایی تا آنان با ما پیمان بندند که چه 
خواهند کرد و از دیگر ســو در طول نمایندگی 
ما ســخن آنان را در نزدشــان و در نزد عموم 

بازگوییم!
بی‏گمان مردم ســالاری راه دشواری است، اما 
باید آن‏را پیمود و آغاز آن نیز با انتخابات است. 
در این شــیوه، کناره‏گیری هرگز راه چاره 
نیست؛ هدف نخست را باید گفت و گو با 
داوطلبان و نمایندگان قرار داد تا سرانجام 
هر چقدر دیر، بالأخره به هدف نهایی دست 
یابیم. جمله بسیار زیبایی است که هر که 
در پی هر کاری است، راه آن را می‏یابد و 

هر که در پی تنَ‏زدن از کار، بهانۀ آن را!
این یک ســتم آشکار اســت اگر کسی را که 
می‏تواند در حوزه‏ای مفید و کارآمد باشد، از آن 
جایگاه برَکَنیم و او را به مجلسی فرستیم که از 
وجود وی در آن سود چندانی به دست نمی‏آید، 
اما حوزۀ مناسب آن شخص را از وجود او بی‏بهره 
سازیم. هر کس و هر چیز باید در جای شایستۀ 

خود قرار گیرد: 
عدل چِبود وضع شی‏ء در موضعش          

ظلم چبود شی‏ء در ناموضعش
همۀ دلســوزان این سرزمین، اندیشه و عطش 
بهبود و سامان کشور را دارند تا شوکت پیشین 
از یک سو، و تصمیم دادگرانه و تفکیک و موازنۀ 
قدرت از دیگر ســو به دست آید. انتخابات آزاد، 
شــاه‏کلید یکی از قفل‏های پیش‏رو اســت تا با 
انتخاب نمایندۀ درست، بتوانیم بر پول‏پرستی، 
پول‏شویی، مصرف‏گرایی، رفاه‏طلبی، تجمل 
و قانون‏گریزی و قانون‏ستیزی که از آفات 

جامعۀ ماست، پیروز شویم.
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 »اصلاحات« امروز بــا موانع زیادی روبه 
روست شاخصترین آن را چه میدانید؟

وضــع کنونی اصلاحــات یک پدیــده تک علتی 
نیست، اما در این فرصت کوتاه به یکی ازاصلی ترین 
و مهمتریــن مانع اصلاحــات در تاریخ معاصر که 
همــان اقتدارگرایی اســت می توان اشــاره کرد. 
درواقع  اقتدارگرایــان که در مخالفت با اصلاحات 
و مردم ســالاری، از امکانات عمومــی و حکومت 

استفاده می کنند. 
 وقتی از اصلاحات صحبت میشود بیشتر 
در چارچــوب حزب و جریانهای سیاســی 
تعریف می شود، آنهم در یک فضای رقابتی، 
اما بخشــی از اصلاحات مفهومی است، مثل 
اصلاحات مدنی و شــهروندی و رسیدن به 
آزادی بیــان و آزادی مطبوعات. اتفاقاً بخش 
عمده ای از شعار اصلاح طلبان رسیدن به این 
مطالبات اســت، اینها را چطور باید پیگیری 

کرد؟
البته هدف عمده تشکل های سیاسی اصلاح طلب 
تقویت مردم ســالاری است. اما پیگیری این هدف 
با تقویت جامعه مدنی هم مرتبط اســت که اقتدار 
گرایان بــا تقویت جامعه مدنی هم مخالف اند. انها 
می گویند همین تشــکیلات مذهبــی و نهادهای 
انقلابی و بســیج کار جامعه مدنــی را می کند. در 
صورتیکه مــی دانیم این نهادها بیشــترحکومتی 
و شــبه حکومتی هســتند و از امکانات  و سلسله 
مراتب حکومتی اســتفاده می کنند و جامعه مدنی 
از مشارکت و فعالیت داوطلبانه شهروندان تشکیل 

شده است. 
در سطح نهادهای غیر سیاسی جریاناتی داریم که 
فعالان جامعه مدنی هســتند. در این سطح  بحث 
این اســت که  افراد جامعه در حالی  که برای امور 
معیشــت و خانواده فعالیت می کنند اگر کوشش 

کنند برای مشــارکت در امــور عمومی به محافل، 
حلقه ها و مثلا NGO ها بپیوندند ظرفیت توسعه 
و تــوان جامعه در کنار حکومت بــالا می رود. در 
شــرایط فعلی اقتدارگرایان مخالف تقویت جامعه 
مدنی اند ولی اصلاح طلبان مشوق جامعه مدنی اند. 
با اینکه در شرایط فعلی  که هم با رکود طرفیم و هم 
با تندروی حتی علیه دولت روبروییم اصلاح طلبان 
همه به صبر و اســتقامت مدنی دعوت می کنند و 

این خودش یک حرکت اصلاح طلبانه هم هست. 
در ضمن توجه داشــته باشیم درسطح فردی هم 
اصلاحگری داریم. یعنی به میزانی که یک شهروند 
با غریبه هــا یک کنش مدنی انجــام میدهد یک 
کنش اصلاح طلبانه است. این کنش باعث تقویت 
پیوندهای اجتماعی و همبستگی ایرانیان می شود.  
متاســفانه از این نظر وضع خوبی نداریم مثلا شما 
در واکنش به برنامه فیتیله در فضای مجازی متوجه 
شــدید که چقدربا آسیب های شدید و جدی روبه 
رو هســتیم، فحاشــی های قومی زبانه می کشید، 
این یک حرکت ضــد اصلاح طلبانه و ضد مدنی و 
ضد اخلاقی بود.  احترام گذاشــتن و همزیستی با 
غریبه ها )یعنی اینکه  همه بنده برابر خدا، انســان 
و ایرانی اند( یک کنش مدنی واصلاحطلبانه است. 

   شما به اقتدارگرایی اشاره کردید، افزون 

بر آن اصلاحطلبان با موانع جدی دیگر روبه 
رو هستند، مثلًا سادهترین آنها برخوردهای 
رادیکال با نشستهای آنان، شاید این رفتارها 
تا انتخابات و حتــی بعد از آن هم ادامه پیدا 
کند، یا اشــتباهاتی درون جناحی گذشته، 

برای برون رفت از این فضا راهکاری هست؟
یکی از کارهای مهمی که اصلاح طلبان باید دائم 
آن را انجام دهند و خوشبختانه از سال 92 تا الان 
خوب انجام شده این است که شعارها و مطالباتشان 
را با توجه به تــوازن قوا میان نیروها تنظیم کنند. 
یعنــی اراده گرایانه کار نکنند. مثلًا اشــتباهی که 
تحکیم وحدت سال هشتاد کرد. یعنی در زمانی که 
از یک طرف تندرو ها در برابر خاتمی دور برداشته 
بودند و از طرف دیگر محیط دانشــگاه زنانه شده 
بود ) و همه می دانیم زنان در مطالبات سیاســی 
کمتر رادیکال اند( آنان بــدون توجه به موازنه قوا 
میان اصلاح جویان و اقتدارگرایان فیل شــان یاد 
هندوستان کرد و به جای اینکه مطالبات سیاسی را 
پایین بیاورند بالا بردند و شعار  تغییر قانون اساسی 
و»شصت میلیون دات کام« و »عبور از خاتمی« را 
دادند، در حالی که دیدیم اقتدارگرایان از روی آنها 
عبور کردند! در نظر گرفتن موازنه قوا، رعایت دامنه 
مطالبات و شــناخت ظرفیت ها باید تجربه خوبی 
برای اصلاح طلبان باشد. در سال 92 اصلاح طلبان 
محاسبه درست داشتند، یعنی به جای اراده گرایی، 
عملــی واقعگرایانــه انجام دادند و آقــای عارف را 
تشویق کردند به نفع روحانی کنار برود و با حذف 
هاشمی رفســنجانی زانوی غم  بغل نگرفتند و از 
دور انتخابات خارج نشدند و یک گل تعیین کننده 
به اقتدار گرایان زدند. این واقعگرایی اصلاح طلبان 
ناشی درس گرفتن از اشتباه سال 84 آنها بود که با 

چند کاندیدا وارد مبارزات انتخاباتی شدند.  
تا قبل از سال 92 تندورها بر اکثر ارکان حکومت 

حمیدرضا جلایی‌پور:

لاریجانی حساب اصولگرایان از تندروها را جدا می‌داند
اصلاح‌طلبان منفعل نباشند

  با نزدیک‌شــدن به ایام انتخابات بار دیگر طرح مسائلی چون لزوم بازخوانی اصلاحات، استراتژی‌ مناسب برای حضور موثر در انتخابات 
و شکل برخورد با تندروهای جناح رقیب در صدر تحلیل‌های کارشناسان امر قرار گرفته است. پیام ابراهیم در خصوص این موضوعات با دکتر 

حمیدرضا جلایی‌پور به گفتگو پرداخت.
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سیاست

مســلط بودند و یک فضای امنیتی ایجاد شده بود، 
خوشبختانه با انتخاب روحانی تا حدودی این فضا 
شکســت و تندروها غافلگیر شدند و ایران ما از زیر 
بند خطرناک  هفت سازمان امنیت سازمان ملل و 
تحریم ها دارد خارج می شــود. با روی کار آمدن 
دولــت روحانی، قــدرت دولت، به عنــوان یکی از 
بخش های حکومت نــه همه حکومت، تا حدودی  
به مسیر اعتدال افتاد. البته امروز هم دو سوم قدرت 
دست ناپاسخ گویان است و آنها همچنان مانع ایجاد 

می کنند و این چالش ادامه دار است. 
کار مهــم اصلاح طلبان در تمام ســطوح چه در 
سیاســت، چــه در جامعه مدنی و چه در ســطح 
شــهروندی این اســت که برای دو انتخابات آینده 
منفعل نباشــند که نیستند. ما مجلسی نیاز داریم 
که عقلای آن بیشــتر باشــد،  چنین مجلسی به 
پیشبرد مطالبات اصلاحی کمک می کند. هر کسی 
که علاقمند به پیشرفت اصلاحات و توسعه پایدار 
کشور است باید بداند که ما به مجلسی نیاز داریم 
که میزان افراد عاقل آن فارغ از گرایش سیاسی اش  
بیشتر شود. در این شــرایط نتیجه پیوند مجلس 
عاقل با دولت رســیدن و تامین مطالبات بیشــتر 
مردم اســت و در این بین می شود برخی مطالبات 
اصلاح طلبــی را هم پیش برد و این به نفع جامعه 

مدنی و کل جامعه است است.
 به چه صورت؟

 ابتدا اینکه در شــهرهای بزرگ هر قدر هم افراد 
را رد صلاحیــت کنند بازهم تعدادی هســتند که 
بتوان روی آنها حســاب کرد و به مجلس فرستاد. 
بحث بر ســر شهرهای کوچک است. اصلاح طلبان 
و بدنه مدنی آنها خصوصاً در شهرهای کوچک باید 
به ســراغ افرادی بروند که عاقل اند و در یک حرفه 
به مردم خدمت کرده اند و مقبولیت مردمی دارند. 
نه اینکه فقط دنبال افرادی با مدرک فوق لیسانس 
و دکترا باشند. بلکه ظرفیت و توان خدمت داشته 
باشــند. مثل یک جراح قابل، یک دبیر و اســتاد 
خوب، یک صنعتگری که دستگاه و ماشینی را راه 
اندخته، از آنها بخواهند که بیاییند و ثبت نام کنند. 
بروند آن خانم مهندسی که در تهران پل طبیعت را 

طراحی کرده  از او بخواهند ثبت نام کند.
 یعنی لزوماً سیاسی نباشند؟

باید دنبال آدم هایی باشــیم که در کنار مدرک و 
تحصیلات کیفیت داشــته باشند و این کیفیت را 
در عمل هم نشان داده باشند. احتمالا اینجور افراد 
در مجلس وزیری را که بورســیه های غیر قانونی 
را پیگیری کرده اســتیضاح نمی کنند! چیزی که 

فراوان اســت آدم های مدرک دار است. اما کیفیت 
آنها مهم است. در شــهرهای کوچک این افراد به 
درد خور شناخته شده هستند. آدم هایی برآمده از 
جامعه که خدمت کرده اند مثلا در تولید، در درمان، 
در آموزش و صنعت یا در هنر قدمی برداشــته اند. 
مجلــس عاقل مکمل دولت اســت. یادتان باشــد 
تندروها بیشــتر در داد زدن و خودی غیر خودی 
کردن جامعه مهارت دارنــد. اصلا نمی دانند لوازم 
توســعه پایدار و همه جانبه چیست. مهارت را در 
النصر بالرعب می دانند. یادتان باشد هنوز تندروها 
ناراحت هســتند که چرا سال 92 این اتفاق افتاده 

است! 
بهترین سیاســت این اســت که دنبال نیروهایی 
برویم که کارامد باشــند به خصوص در میان زنان. 
مثلًا اصلاح طلبان به دنبــال خانم هایی بروند که 
فرزند شهید هســتند علاوه بر تحصیلات، دغدغه 
هم داشه باشند، خدمتی هم کرده باشند. باید اینها 
را تشــویق کرد تا در انتخابات حاضر شوند. باید از 
انها حمایت کرد. یادمان باشد معمولا آدم هایی که 
موفق هستند حوصله مجلس رفتن را ندارند، چون 
حوصله سر و کله زدن با تندروها را ندارند و دارند 
زندگیشان را می کنند. اصلاح طلبان باید به سراغ 
این افراد بروند تشویقشان کنند که ثبت نام کنند. 
مملکت به توسعه درون زا نیازدارد نه به رجز خوان 

و حرف مفت زن.
 امروز زنجیرهایــی از حمله تندروها به 
نشست های قانونی اصلاح طلبان را شاهدیم. 
در کمتر از یک ماه ســه بار ایــن اتفاق در 
شــهرهای مختلف افتاد. ســوال اینجاست 
تندروها بیشــتر بر مبنای درونیات ذهنی و 
فردی و آنچــه باور دارند چنین رفتاری را به 
عنوان یک مسئولیت اعتقادی نشان میدهند 
یا چراغ سبز سیاســی از سوی یک جریان 

درسطوح بالاتر؟ 
به نظــر من تندورهــای فعلی دو نوع هســتند. 
تندروهای سیاسی-حکومتی و تندروهای سیاسی-
اجتماعــی. بعضــی تندروها مثــل  اعضای جبهه 
پایداری هســتند و به نظرم ایرادی هم ندارد. اینها 
در انتخابات شــرکت کنند، برای خودشان حزب و 
تشکیلاتی دارند، جلسه می گذارند، حامیانی دارند 
و انتخابات ریاست جمهوری ســال 92 نشان داد 
که زیر چهار میلیــون هم رای دارند. باید پذیرفت 
که مقتضای دموکراســی ایجــاب میکند که آنها 
هم فعالیت کنند.  رای هم بیاورند مشــکل نیست. 
مگر الان در فرانســه راســت افراطی رای نیاورده. 
در همه جای دنیا هم تندروها هســتند. مشکل ما 

تندروهایی هستند که از امکانات حکومت استفاده 
میکنند )یعنی همان تندروهای سیاسی-حکومتی( 
و در انتخابــات دخالت می کننــد و دنبال ارعاب 
اصلاح طلبــان هســتند. آنها که به اتــکای پول و 
اقتصاد عمومی و سازمان های رسمی و رسانه های 
رسمی وارد صحنه سیاســی و انتخابات می شوند 

اینجا نگرا کننده  و تاسف آور است. 
 لابی با سطوح بالایی آنها می تواند نتیجه 

بخش باشد؟
حتمــا بله. خوشــبختانه آنها که اهــل چانه زنی 
و گفتگو هم هســتند و نفوذ هــم دارند مثل آقای 
هاشمی، آقای روحانی هستند اینها افرادی هستند 
که بحث برجــام را پیش بردند امیدواریم در بحث 

انتخابات هم بتوانند قدمی بردارند.
 پیشبینی شما از آرایش سیاسی انتخابات 

آینده مجلس چیست؟
اتفاقــی خوبــی که در حــال وقوع اســت آرایش 
سیاســی انتخاباتی کنونی است. به نظرم موافقان و 
مخالفان برجام اصلی ترین آرایش سیاسی را تشکیل 
می دهند. گویی رقابتی بیــن طرفداران و مخالفان 
دولت یا تندروها و میانه روها شکل گرفته است.  در 
واقع اصلاح طلبان و  و طرفدران دولت و اعتدالگرایان 
و اصولگرایان میانه رو در یک طرف اند و تندروهای 
سیاسی حکومتی و غیر حکومتی در طرف دیگرند. 
منتهی این را باید دقت کنیم، اگر در یکی از شهرها 
کاندیدای نزدیک به اصلاح طلبان و دولت شــانس 
رای آوری نداشت، اشــکالی ندارد که اصلاح‎طلبان 

روی یک اصولگرایای عاقل و میانه رو اجماع کنند. 
از  بخشــی  شــدن  نزدیک  احتمــال   
اصلاح طلبان یا نیروهــای اعتدالگرا به آقای 

لاریجانی در انتخابات مجلس چقدر است؟
آقــای لاریجانــی در دوره اصلاحات شــخصیت 
شــاخص مخالف اصلاحات بود ولی در دو سه سال 
گذشــته  خوب عمل کرده منافع ملــی را در نظر 
گرفته، تا جایی که ایشــان در امن ترین جای ایران 
که بیت مقام رهبری اســت از طرف تندروها مورد 
حمله شــعاری قرار گرفت. تصویب سریع برجام در 
مجلس کار پخته ایشان بود و نگذاشت تندورها با آن 
بازی کنند. ایشان دوست دارد حساب اصولگرایان را 
از تندرو ها جدا کند و این به نفع مردم ســالاری و 
ثبات سیاســی کشور است. بنابراین به خصوص در 
سال های اخیر کارنامه خوبی داشته است. کار خوب 
را باید دید و تحســین کرد و کار بد را هم باید نقد 
کرد که متاســفانه این نقد در ایران پر هزینه است 

حتی برای فردی مثل علی لاریجانی.
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آنچه واقعیت دارد این مهم اســت که انسانها به 
خودی خود، توده ای بیش نیستند. وجه تمایز آنها 
در عرصه بین الملل )از منظر توده ملت یا شهروند 
بودن( هویت تاریخــی و آینده نگری در خصوص 
خود و جامعه آنان است. انسان ها در عین این که 
در زمان حال زندگی می کنند می بایستی دارای 
ذهنیت و تفکر تاریخی نســبت بــه جامعه خود 
باشــند و به موازات آن نیز نگاه به آینده داشــته 
باشــند. آن چه امروز دیگر قابل پذیرش نیست، 
حضور انسانها در قالب توده ها است. واقعیتی که بر 
بستر تحولات شکل گرفته در دهه ای گذشته در 
عرصه بین الملل به نیکی محرز است و آن چیزی 
نیســت جز پذیرش نهایی و همه گیر، در جهان، 
در خصوص اجتناب ناپذیر بودن ارتقاء از ســطح 

توده ها به شأن شهروندان است.
انسان برای بهره مند شــدن و دستیابی به شأن 
شــهروند بودن نیازمند برخــورداری از دو متغیر 
یعنی تمایز و ویژگی اســت. مقام شــهروندی در 
بســتر بهره ور بودن از خاطرات شــکل می گیرد. 
شــهروند باید غرق در خاطره ها باشــد. انســانی 
دارای خاطره اســت که به تاریخ خود آگاهی و از 
فرازهای حزن انگیــز و خاطره بخش آن به کمال 
آگاه باشد. آگاهی در ذات، خود، شخصیت تاریخی 
را به وجود می آورد و انســانی که از چنین ویژگی 
برخوردار اســت برای خود توانایی تصور میکند. 
آگاهــی به حضور هویــت تاریخی بــه این معنا 
اســت که فرد خود را عامــل تغییر و تحولات در 
سیر بلوغ خود و جامعه میبیند. نگاه تاریخی این 
فرصت را ایجــاد میکند که حوادث و جریانات در 
فرآیند توأم کشــور، منتسب به شــرایط داخلی 
و ویژگی هــای درونی گــردد. در چنین صورتی 
اســت که قدرت های خارجی و نیروهای بیگانه، 
فراتــر از قدرت واقعی آنها بــه نظر نمی آیند و در 
توانمندی آنها در تأثیرگذاری بر جریانات داخلی 
غلو نمی گردد. آنچه مطرح میگردد اهمیت اولیه 
و قاطعیت تأثیرگذاری خصلت های داخلی است، 
زمانی که نیروهای داخلی و روابط اجتماعی تعیین 
کننده در نظر گرفته شــوند، تــاش بر این قرار 
میگیرد که برای مشکلات، راه حل های متناسب 
و عقلایی تدبیر شــود و در رابطه با موفقیت ها، به 
عامل انسانی توجه گردد. در اینجاست که عقلانیت 
جایگزین خرافات و خرد جایگزین هراس میگردد.

انســانی که دارای هویت اســت همیشه قصه و 
داســتان برای بازگو کــردن دارد. او خود را خالق 
وقایع و تأثیرگذار در شکل گیری شرایط و حوادث 
می داند. در چنین چارچوبی این تفکر، حاکمیت 
دارد که تنها کســی که تعیین کننده سرنوشت و 
آینده است خود فرد است و این تنها اوست که از 
این قابلیت برخوردار است که خلق کننده واقعیات 
باشــد، چرا که تاریخ خلق می گــردد، جدا از این 
که ماهیت مطلوب و یا سرشت نامطلوب آن مورد 

توجه قرار گیرد.
شــهروند به عنوان انسانی که متکی به ذات خود 
اســت این را وظیفــه خود می داند کــه در برابر 
تهاجمات و تراوشات فکری و اقدامات خارجی که 
آن را منطبق با ارزش های شــخصی و منافع ملی 

خود نمی یابد به مقابله خردورزانه بپردازد.
انســانی که قصه )تاریخ( برای بازگو کردن دارد 
هیچگاه تنها نیست. شهروند در هیچ مقطعی این 
احساس را ندارد که منزوی از جامعه و تنها است، 
چرا که او به جهت اشتراک تاریخی، خود را تنیده 
در جامعه و عضوی معتبر از آن میداند. انســانی 
که تنها نیست هیچگاه فرصت استثمار و سلطه را 
به دیگران نمیدهد و چنین فردی احساس تعهد 
نســبت به جامعه و حیات آن دارد چرا که خود را 
تنها در بطن جامعه توانمنــد و مطرح می یابد و 
شــهروند متعهد بودن را در بهترین شکل خود به 
نمایش میگذارد و در نهایت کاستیهای تاریخی را 
تحقیرکننده و برجستگی های تاریخی جامعه خود 
را زیبنده می یابد و بدین روی وظیفه اخلاقی )حق 
و تکلیف(، ضرورت تاریخی، الزام انسانی و از همه 
مهم تر تعهــد اجتماعی می داند که جامعه ای را 
در ذهن خود به تصویر بکشد و در حقیقت متجلی 

کند که قصه ای جذاب برای گفتن داشته باشد.
شهروند بودن، مستلزم حضور آرزوها است. انسانی 
که از این ظرافت و لطافت انسانی برخوردار است 
که آرزو کردن را تجربه کند محققاً از این جسارت 
و فرصت هم برخوردار خواهد بود که آنها را متبلور 
کند. وجود آرزوها به مفهوم حضور امید است. امید 
به آینده و این که فردایی بهتر و انسانی تر متصور 
است و این که ترقی و تکامل نه تنها ضروری بلکه 
اجتناب ناپذیر است. انســانی که در بستر آرزوها 
در آغوش گیرندة امید اســت هیچــگاه در برابر 
سختی ها، زانو بر زمین نمی نهد و هیچ گاه پذیرای 

این نمی گردد که کاستی ها و زشتی های حاکم بر 
جامعه طبیعی هستند. امید به آینده مستلزم این 
است که گذشته تنها در بستر آینده معنادار شود 
به این مفهوم که همیشه این اعتقاد وجود دارد که 
روزهای بهتــر و لحظات لذت بخش تر محققاً در 
برابر هستند که در مقایسه با آنها، گذشته حقیرتر 
از آن است که به آن حد ارتقاء یابد که قابل قیاس 

گردد.
شهروند میبایستی آرزوی موفقیت جامعه ای را در 
ذهن متصور نماید که در آن، آزادترین انســان ها، 
مرفه ترین افراد، متعهدترین اشخاص و انسان ترین 
انســانها زیســت می کنند. جامعه ای که در آن 
کاستی ها بسیار کمرنگ دیده می شوند و زیبایی 
تشدید می گردد. در چنین فضایی روابط اجتماعی 
بر مبنای اتکاء به یکدیگر، بهبود شرایط اجتماعی 
برای تمامی انسان های نیازمند، همیاری، حساس 
گردیدن نسبت به خواست ها و نیازهای دیگران، 
پذیرش کاســتی های انســانی هایی کــه از نظر 
فیزیکی و روانی در سطح مطلوب نیستند و بسیار 

گسترده جلوه می یابد.
بــرای بهره مندی از حقــوق طبیعی که خداوند 
باری تعالی آن را در طبیعت برای تمامی انسان ها 
به ودیعه گذاشته اســت الزام شهروند بودن یک 
ضرورت است. این ضرورت هنگامی شکل میگیرد 
که حضور دو ویژگی هویت تاریخی و گستردگی 
آرزوها تحقق داشــته باشد. شــهروند بودن یک 
حــق اســت و در نتیجه می بایســتی همه گیر 
باشــد و به جهت حق بودن مقام شهروندی، این 
ضرورت گریزناپذیر اســت که هیچگونه توجیهی 

برای فقدان آن مدنظر گرفته نشود.

خاورمیانه، هویت تاریخی، گستردگی آرزوها 

رضا همتیار
کارشناس ارشد مسائل بینالملل
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سیاست

پس از بازداشت عیســی سحر خیز، احسان 
فرهیختگان(،  روزنامه  مازندرانی)مدیرمسئول 
سامان صفرزایی )نشریه اندیشه پویا( و آفرین 
چیت ســاز یادداشــت نویــس روزنامه ایران 
در یازدهم آبان ماه گذشــته  حسن روحانی 
رییس جمهور در سخنانی تاکید کرد: »باید به 
طــور واقعی و جدی با هر گونه نفوذ بیگانگان 
مبارزه کنیــم و نباید عده ای با کلمه »نفوذ« 
بازی کنند.« روحانی با اشــاره به تاکید رهبر 
انقلاب به بســته شــدن راه نفوذ به کشــور، 
گفت: »اگر رهبری انقــاب کلامی را عنوان 
میکننــد به درســتی آن را بفهمیــم و پیاده 
کنیــم و اجازه ندهیم افــرادی از این کلمات 
در راستای منافع شخصی، گروهی و جناحی 
خود سوء استفاده کنند.« در همین حال صدا 
و ســیما در برنامــه ای تلویزیونی و با حضور 
کارشناس اطلاعات سپاه پاسداران به بررسی 
مســئله »نفوذ« و بحث درباره ان پرداخت که 
با انتقاداتی روبه رو شــد. تــا جایی که »علی 
مطهری« نماینده تهــران هم به این موضوع 
واکنش نشان داد و گفت: »نباید طوری شود 
که کلمه نفــوذ هم مثل کلمه فتنه به صورت 
ابزاری برای به حاشیه راندن رقبای سیاسی و 
سرکوب منتقدان درآید.« احمد توکلی دیگر 
نماینده ای بود که تلویحا از بازداشت روزنامه 
نــگاران انتقاد کرد و گفــت: »از جزئیات این 
دستگیری ها اطلاعی ندارم. حتما متولیان امر 
دلائل قانع کننده ای بــه مردم ارائه خواهند 
کرد. اما حسب سابقه ای که پیشتر هم وجود 
داشته اســت نگرانم دغدغه مبنایی و عمیق 
رهبرانقــاب به اقدامات امنیتــی و انتظامی 

خلاصه شود.«
اما ســید محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت 
یازدهم هم با اشــاره به موضوع »نفوذ« اظهار 
کرد: »کلمه نفوذ را باید با وزن مناسب خودش 
بــکار ببریــم« علوی که در همایش ســالانه 
سراسری مدیران و مســئولان ارشد سازمان 
حراســت صنعت نفــت ســخنرانی می کرد  
افزود: اشراف اطلاعاتی دستگاه های حراستی 
و هوشــمندی آنان از ضرورت هاســت. وی 

گفت: در شــرایطی که نمایندگان و هیاتهایی 
از کشــورهای مختلف به منظور فعالیت های 
اقتصــادی، علمــی، خدماتــی و بازرگانی در 
ایران حضور می یابند، سرویس های اطلاعاتی 
و امنیتی بیگانه ســعی میکنند از این بســتر 
ســوء اســتفاده کنند و در این پوشش ها در 
کشــورمان حضــور یابند و ایــن موضوع کار 
دســتگاه های اطلاعاتی را بیشتر و ضروری تر 

میکند.
علوی افزود: ما در شرایطی هستیم که رهبر 
معظم انقلاب اسلامی به عنوان طبیبی حاذق 
در زمینه نفوذ بیگانگان هشــدار داده اند. لذا 
با توجه به باز شــدن فضای حضور مجموعه 
خارجی برای فعالیت هــای مختلف در ایران 
، باید هوشــیارتر عمل کنیــم. وزیر اطلاعات 
گفت: سرویس های اطلاعاتی بیگانه با عنوان 
و نام و نشــان اطلاعاتی به ایــران نمی آیند، 
بلکه در پوشــش های مختلف میآیند. علوی 
تاکید کرد: ســرویس های اطلاعاتی بیگانه از 
اینکه اطلاعات روشــنی از کشــورمان ندارند 
در مضیقه هستند، عاجزند و تحقیر شده اند. 
لذا در پوشــش فعالیت های عادی و صنعتی 
می خواهند از ایران اطلاعاتی بدســت آورند. 
وی تصریــح کرد:وقتی مقــام معظم رهبری 
هشــدار می دهند که مواظب نفوذ بیگانگان 
باشید به این معنی است که نیروهای امنیتی 
و اطلاعاتــی باید با این هشــدار مقام معظم 
رهبری چندین برابر بر هشــیاری خود اضافه 
کنند تا مواجه با نفوذ نشویم. وزیر اطلاعات 
در ادامه در توضیح فرمایشــات رهبری 
در زمینه نفوذ گفت: کلمه نفوذ را باید با 
وزن مناسب خودش بکار ببریم و طوری 
نشود ارزش و تاثیر آن را کاهش دهیم تا 
به مطلب پیش پا افتادهای تبدیل شود. 
وی افــزود: ما در وزارت اطلاعات پرونده های 
مهمی داریم و گاهی شــده اســت که برخی 
عوامل دشــمن اطلاعات کشــور را در اختیار 
بیگانگان قــرار داده اند که بطور طبیعی، این 
اطلاعات عوامل خائن را به حســب وظیفه در 
اختیار مقامات عالی کشــور قــرار می دهیم. 

وزیر اطلاعات گفت: البته مقام معظم رهبری، 
شورای عالی امنیت ملی از این اطلاعات باید 
مطلع شــوند و نبایــد از آن در جهت منافع 
و بازی سیاســی گروه های سیاســی هزینه و 
اســتفاده کنیم. وی در ادامه تاکید کرد: باید 
مواظب باشــیم دشــمن امنیت ما را به خطر 
نیانــدازد و در این مدت برخــی جریان های 
تروریســتی تلاش کردند امنیــت ایران را به 
چالش بکشــند اما با عنایت خداوند و تلاش 
دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی موفق نشدند. 
علوی گفت: نحوه برخورد ما در برابر دشــمن 
همین گونه اســت و دشمن باید رعب داشته 
باشد. اما در ارتباط با جامعه، مردم، کارکنان 
بخش های مختلف، مانند وزارت نفت رسالت 
مــا تامین امنیــت آن ها اســت. وی یادآور 
شــد: حاکم کردن فضــای امنیتی در چنین 
محیط هــای کاری، عاقلانــه نیســت چراکه 
صنعت و اقتصاد ما با ابتکار و نوآوری پیشرفت 
میکند و اگر در محیط پژوهشی آرامش نباشد 
خلاقیــت در ذهن ها جرقــه نخواهد زد. وی 
در ادامه افزود: باید بــر جامعه و محیط های 
صنعتی و اقتصادی بهداشــت و امنیت روانی 
حاکم باشــد و کســی به حریم فعــالان این 
عرصه ها تعــرض نکند. علوی پیــش از این 
هم در ســخنانی با اشاره به موضوع امنیت در 
کشور اظهار کرده بود: امنیت باعث شکوفایی 
اندیشــه ها، خلاقیت و نوآوری می شود و ما 
برای ســرمایه گذاران و محققان کشور 
تامین امنیت را وظیفه خود میدانیم. وی 
همچنین سرمایه گذاری را عامل امنیت خواند 
و گفت: باید تا جایی که میتوانیم سرمایه های 
خارجی هم البته به صورت حساب شده، وارد 
کشور کنیم. علوی به تلاش های دولت یازدهم 
برای ایجاد امنیت در کشــور نیز اشاره کرد و 
با اشــاره به  بروز ناامنی و حوادث تروریستی 
در برخی از کشــورها گفت: بــه لطف خدا و 
هوشمندی ســربازان گمنام امام زمان )عج(، 
امنیت جمهوری اسلامی ایران با وجود بیشتر 
شدن تعداد گروه های تروریستی در دو سال 

اخیر، افزایش یافته است.

وزیر اطلاعات: کلمه نفوذ را باید با وزن مناسب خودش بکار ببریم
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بحران‌هــای کنونی خاورمیانه بعــد از جنگ 
عراق با ایران  و از ســال 1369 که ارتش عراق، 
کشــور کویت را به اشــغال خــود درآورد آغاز 
شــد. حمله عراق به کویت آغاز ظهور تروریسم 
جدید و آغازگــر تغییر معادلات منطقه بود که 
ســرانجام منجر به مداخله نظامی آمریکا و هم 
پیمانانش در خاورمیانه شد. آمریکایی ها عراق 
را بــا لشکرکشــی و مداخله نظامــی از کویت 
بیــرون راندند. پــس از آنکه عــراق در درون 
کشور تسلیم نشــد و صدام ارزش خود را برای 
اجرای سیاست‌های غرب از دست داد، آمریکا با 
مداخله نظامی اقدام به سرنگونی صدام  حسین 
و حــزب بعث از قدرت کــرد. مدتی بعد و پس 
از ظهور حرکت‌هــای مردمی در جهان عرب با 
عنوان بیداری اسلامی یا بهار عربی، قدرت‌های 
بزرگ بــرای مهار و مدیریت اعتراضات مردمی، 
وارد عمل شده و از طریق مداخله نظامی اقدام 
بــه کنترل و مدیریت صحنه کــرده و نگران از 
به هم ریختگی دولت‌ها، تلاش کردند تا مرحله 
گذار از دولت‌هــای دیکتاتوری به دولت‌های به 
وجود آمده بر اســاس رای مــردم  را به کنترل 
خود درآورده و در آینده سیاسی و دولت‌سازی 
جدید در این کشــورها تاثیر گذار باشند. قیام 
مردم تونس در غافلگیری انجام شد و خیلی زود 
به سرانجام رســید و فرصت مداخله نظامی را 
بــه قدرت های فرامنطقه‌ای نداد و از این جهت 
استثنا اســت، اما مردم دیگر کشورهای انقلاب 

کرده همگی بــا مداخله نظامی یــا به صورت 
مستقیم یا به طور غیرمستقیم، رو به رو شدند. 
مرسی در مصر با کودتای نظامی ژنرال السیسی 
و حمایت قدرت‌های خارجی به ویژه عربستان و 
آمریکا سرنگون شد. قذافی نیز از طریق مداخله 
نظامی فراری و ســرنگون شــد که پس از آن 
شــاهد خلا قدرت در این کشور بودیم. بحرین 
نیز با کمک مداخله نظامی عربستان و با حمایت 
آمریکا و تمایل آنها اعتراضات مردم را سرکوب 
کرد. عربســتان نیز به یمن حمله کرد و مردم 
بیگناه را قتل عام کرد. سوریه نیز تبدیل به محل 
مداخله ترکیه، عربستان و قطر با حمایت های 
مالی و نظامی و حمایت های سیاسی آمریکا و 
بعضی از کشورهای اروپایی شد. در واقع سوریه 
تبدیل به میدان جنگ نیابتی کشــورهایی شد 
که این سرزمین را منطقه‌ای برای امنیت یا نفوذ 
خــود تلقی می‌کردند. بنابرایــن با پذیرش این 
نکته که طی 15 سال گذشته منطقه خاورمیانه، 
با مدخله نظامی و ســپس حل مساله از روش 
سیاسی مواجه بوده است، در می یابیم که آینده 
سوریه نیز قرار است شبیه سایر کشورهای عربی 
دچار بحران رقم بخورد و بجای مردم، سرنوشت 
این کشــور را قدرت های بیرونی تعیین کنند. 
طولانی شدن بحران ســوریه و مداخله نظامی 
آمریکا از طریــق عربســتان و ترکیه، واکنش 
روسیه در قالب مداخله نظامی با نیروی هوایی 

را به همراه داشته است.

شــاید از این منظر مداخله نظامی روسیه در 
ســوریه قابل فهم باشد که روس ها درک کرده 
اند که آمریــکا و غربی ها بنا دارند تا از فرصت 
قیام های مردمی در خاورمیانه و بحران سوریه 
استفاده کرده و پایگاه های این کشور را در کنار 
دریای مدیترانه برچینند. باید توجه داشــت که 
پس از فروپاشی شوروی و نظام دوقطبی، آمریکا 
برای ایجاد نظم نویــن در جهان نیاز به از بین 
بردن تمام ســاختارهای روسی حاکم بر منطقه 
خاورمیانه داشــت و به سمتی حرکت کرد که 
روسیه فعلی در حد یک قدرت منطقه ای مهار 
شود و از امکان بالقوه تبدیل به یک قدرت قابل 
رقابت با آمریکا و غرب باز ماند و  حداکثر به یک 
قدرت منطقه ای همانند ســایر کشورها تبدیل 
شود. طی سال های گذشته مساله استقرار سپر 
دفاع موشکی  در قفقاز برای آمریکا حایز اهمیت 
بوده اســت. اینکه این ســپر دفاعی در اطراف 
روســیه و از جملــه در آذربایجان و بعد هم در 
ترکیه مستقر شــود بیشتر برای کنترل روسیه 
و مراقبت از فعالیت های نظامی این کشور بوده 
اســت. بنابراین برای آمریکا، مهار و مدیریت و 

کنترل روسیه هنوز هم مساله اصلی است.
از ســویی پــس از خیزش‌هــای مردمــی در 
کشورهای عربی، روسیه دچار انفعال استراتژیک 
و یک نوع بی‌عملی شــد. این بی‌عملی ســبب 
شــد که پایگاه‌های نفوذ تاریخی این کشور در 
خاورمیانه تا حد زیادی از دســت برود. سیاست 
روسیه در جریان بحران عراق و فروپاشی حزب 
بعث، به گونه‌ای بود که عملا دست آمریکا برای 
مداخله نظامی در عراق باز شد. آمریکا توانست 
حاکم آمریکایی در عراق مســتقر کند و تا قبل 
از تشکیل دولت جدید، این کشور با ارتش خود 

تهدید واشنگتن و تمهید مسکو

مداخله روسیه در سوریه به نفع ایران است؟

حسین علایی

 تحلیلگر مسایل استراتژیک و خاورمیانه

  از حضور رســمی ارتش روسیه در جنگ سوریه حدود سه ماه می‌گذرد. تصمیمی که به گفته 
کارشناســان با وجود تمام هزینه‌هایی که برای روس‌ها داشت، اما آنقدر پراهمیت بود که مسکو 
را وادار کند این چنین بی‌محابا پا در این آتش گذارد. آتشــی که همانقدر برای نجات بشــار اسد 
حیاتی بود برای روس‌ها دردسرساز شد. از ســقوط ایرباس مسافربری توریست‌های روسیه بر 
فراز شرم‌الشیخ با 217 سرنشین که تروریست‌های داعش با جاسازی بمب در آسمان منفجرش 
کردند گرفته تا تهدیداتی که امنیت شهروندان این کشور را به مخاطره انداخت و گریبان روس‌ها 
را گرفت. دســت آخر هم تنش با ترکیه هم دامن‌گیر آنها شــد. روسیه اسنادی را منتشر کرد که 
نشــان می‌داد دولت اردوغان با داعش تجارت نفتی دارد، موضوعی که ترک‌ها زیر بار آن نرفتند. 
اما تنش‌های منطقه اثار زیادی هم بر کشورمان داشت که در این خصوص تحلیل‌های مختلفی نیز 

بیان شد. 
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اداره کند. بدین مفهوم که ساختار دولت عراق 
که از زمان حزب بعث، روسی بود، نه تنها توسط 
آمریکا کنار گذاشته شــد، بلکه آمریکایی‌ها با 
مداخله نظامی، باقی مانده ساختار شرقی دوران 
جنگ ســرد در عراق را به عمد از بین بردند و 
حتی ارتش بعث را نیز منحل کردند تا خیالشان 
از بازســازی مجدد ســاختارهای روسی راحت 
باشد. وقتی ارتش کشوری منحل شود، علامت 
پایان یافتن قدرت نفوذ دولتی خواهد بود که آن 
ارتش را به وجود آورده است. اگر آمریکا ارتش 
بعث عراق را منحل نمی کرد، آنگاه ارتش به جا 
مانده از ساختار روسی، احتمالا در آینده گرایش 
به ســمت مادری که آن را به وجود آورده، می 
داشت. آمریکا با برنامه‌ریزی از قبل، ارتش عراق 
را منهدم کرد، زیرا ارتش ســاخته و پرداخته و 
مولود روس‌ها بود. بنابراین باید منحل می‌شــد 
و از بین می‌رفت. هم ســاختار، هم افراد و هم 

تجهیزات این ارتش باید از بین می‌رفتند.
پس از حمله ناتو به رهبــری آمریکا به لیبی، 
نیز همین تئوری در ذهن بسیاری از تحلیلگران 
استراتژیک شــکل گرفت که آمریکا از فرصت 
قیــام مردم علیــه قذافی، برای بیــرون راندن 
روســیه از لیبی بهره خواهد برد. نیروی هوایی 
ناتو علاوه بر حمله به زیرســاخت های نظامی 

لیبی، تمام زیردریایی‌ها روســی کشور لیبی در 
بندر »سیرت« را نیز بمباران کرد. در حالی که 
زیردریایی‌ها در سرکوب مردم نقشی نداشتند. 
آمریــکا بدین ترتیــب نیروی دریایــی و تمام 
ساختار روســی حاکم بر ارتش و دولت لیبی را 

از بین برد.
بی‌جاذبگی‌ روس‌ها

با چنین اتفاقاتی روس‌ها احســاس کردند باید 
بســاط خود را از منطقه خاورمیانه جمع کنند، 
زیرا کار آنها تمام شــده است. روس‌ها می‌دانند 
که در افکار عمومی بسیاری از کشورها به دلیل 
اندیشه مارکسیســتی و نیز پرورش دیکتاتورها 
جاذبــه‌ای ندارنــد. از این رو تنهــا امکان نفوذ 
روس هــا، از طریق ایجاد ســاختارهای نظامی 
در کشــورها و ایجاد دولت های همسو با خود 
در سایر کشــورها است. غیر از آن امکانی برای 
حضور در ساختار سیاسی و معادلات قدرت در 
منطقه ندارند. روس‌ها متوجه شدند اگر سوریه 
هم مانند لیبی یا عراق شود، در این صورت آنها 
محدود به حوزه ســرزمینی و جغرافیایی خود 
شــده و آمریکایی ها اقدامات خود را علیه آنان 

گسترش خواهند داد.
یادآوری تحولات گرجســتان گویای این نکته 
اســت که آمریکا به دنبال تنگ‌تر کردن حصار 

پیرامونی روسیه با تغییر دولت‌ها در کشورهای 
مشترک المنافع یا اســتقبال از تغییر دولت‌ها 
در جمهوری‌های سابق شــوروی است. آخرین 
مورد نیز اوکراین اســت. گرچه روس‌ها کریمه 
را گرفتنــد ولی در اوکراین قدرت خود را تا حد 
زیادی از دســت دادند، زیرا دولت را از دســت 
دادند و بنابراین در حال کوچک شدن هستند. 
با توجه به اینکه روس‌ها در منطقه خود درگیر 
مســایل دیگری هستند، به طور حتم در آینده 

چالش بزرگی در منطقه قفقاز خواهند داشت.
شاید بتوان گفت، نگاه به مداخله نظامی روسیه 
در ســوریه از این زوایه، اقدام آنها را در راستای 
منافع ملی توجیه می‌کند. اگر روسیه در سوریه 
مداخله نظامی نمی‌کرد، آنگاه آمریکا فقط درباره 
اوکرایــن با روس‌ها گفتگــو می‌کرد، اما حضور 
نظامی در ســوریه موجب می‌شــود، تا درباره 
مســایل بزرگتری حرف با هم بزنند و این مهم 
انگیزه‌ای برای تغییر در مسایل منطقه می‌شود.

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به این مسایل حال این پرسش مطرح 
اســت که چه چیزی امنیت ملی ایران را تهدید 
می‌کند؟ تصــور می‌کنم، آنچه طی 50 ســال 
گذشــته امنیت ایران را تهدید می‌کرده است، 
اوضاع و نوع حکومت‌های کشــورهای همجوار 
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بوده اســت. در زمان رژیم گذشته، عراق تهدید 
اول ایران بود و پس از تشکیل جمهوری اسلامی 
ایران نیز، باز حکومت بعث عراق تهدید اول بود 
و صدام حسین به ما حمله کرد. در واقع حمله 
نظامی به ایران از طریق همســایگان اداره شده 
بــا دیکتاتورها صــورت گرفته اســت. به نظرم 
مهمترین تهدید کنونی که ممکن است اجرایی 
شود، توسط  تروریســم موجود در همسایگان 
فعلی خواهد بود. اما همســایگان فعلی، قدرت 
حمله نظامی به ایران را ندارند. بنابراین مهمترین 
تهدید در حوزه کشورهای همسایه، بی دولتی یا 
استقرار دولت های ضعیف در این کشورها است. 
بی دولتی مبنای ظهور گروه هایی مانند القاعده، 
طالبان، داعش، جبهه النصره و... است که امکان 
به کارگیری آنها توسط قدرت های رقیب وجود 
دارد. بنابراین یکــی از تهدیدهای امنیتی علیه 
ایران، نداشــتن دولت در اطراف کشور یا وجود 
دولت‌های ضعیف اســت. در این فضا هم قدرت 
ها و هم گروه‌ها می‌توانند اقدامات خود را برنامه 

ریزی، سازماندهی و عملی کنند.
تهدید دیگر علیه ایران، اســرائیل اســت. چه 
بخواهیم و چه نخواهیم، تهدید اول اســرائیل، 
ایــران بوده و هســت. بالعکس، اســرائیل نیز 
جمهوری اسلامی ایران را تهدید خود می داند. 
اســرائیل هر اقدامی را علیه ایران عملی بداند، 
اجرا کرده و می کند. نمونه آن ترور دانشمندان 
هســته ای در داخل خاک ایران است. اسرائیل 
هر اقدامی را علیــه ایران در منطقه که قابلیت 
اجرا در زمان فعلی داشــته باشد، انجام خواهد 
داد. بنابراین مهم ترین مساله برای اسرائیل، این 
است که دولت ها در سوریه و لبنان به گونه ای 
شکل بگیرند، که نه تنها همسو با ایران نباشند، 
بلکه با ایران زاویه داشته باشند. در این صورت 
فضا در اختیار برنامه های اسرائیل قرار می گیرد. 
تصور کنید اگر دولت سوریه همانند ترکیه باشد، 
مفهومش این خواهد بــود که از نظر هوایی، تا 
مرز ترکیه، فضای کشــورهای مسیر در اختیار 
اســرائیل خواهد بود و ما هیــچ امنیتی از نظر 
هوایی نخواهیم داشــت و اسرائیل تمام آسمان 
این مناطق را زیر پوشش خود قرار می دهد. این 
خطر بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران  است. 
معتقدم باید دولت ها در سوریه، لبنان و عراق، 
دولت هایی باشند که یا با ایران همسو بوده، یا 
غیرهمراه با اسرائیل باشند تا تحت نفوذ و فشار 

اســرائیل قرار نگیرند. حتی دولتی مانند ترکیه 
که با اسراییل پیمان همکاری‌های نظامی دارد و 
پایگاه انجیرلیک آن در اختیار آمریکا است، نیز 
بسیار خطرناک است، زیرا به محض تفاهم میان 
ترکیه با آمریکا و اسرائیل، آسمان و فضای این 
کشور در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار می گیرد.

تهدید بعدی علیه امنیت ایران، سیاســت‌های 
آمریکاســت. آمریکا معتقد به مدیریت و مهار 
ایران اســت و این مدیریت را با هر روشی مجاز 
می داند. مهمترین آن در ده سال گذشته، تحریم 
های اقتصادلی و بانکی بوده است. با این نگاه به 
مساله امنیت ایران، این پرسش مطرح می شود 
که آیا مداخله روسیه در سوریه می‌تواند به نفع 

ما تمام شود یا نه؟
دیــدگاه بدبینانه‌ای در ایــن باره وجود 
دارد مبنی بر اینکه اصولا مداخله نظامی، 
امنیت‌زدا بوده و استقبال از مداخله نظامی 
در هر کجای دنیــا، برای امنیت ملی همه 
کشورها خطرناک است. همانگونه که مداخله 
نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای از زمان اشــغال 
کویت شروع شده و تاکنون نا امنی را در منطقه 
و جهان توســعه داده اســت. به نظرم داعش و 
گروه‌هایی از این قبیل نیز ســاخته و پرداخته 
حملــه به عراق اســت. متاســفانه فعالیت این 
گروه ها رو به توسعه بوده و اقدامات تروریستی 
آنها در حال گســترش است. معمولا این گروه 
ها مدیریت شــده به وجود مــی آیند اما بعد از 
تشــکیل از مدیریت کامل دولــت های حامی 
خارج می شوند. هیچ کسی شک ندارد آمریکا، 
القاعــده را به وجود آورد، اما حمله به برج های 
دوقلو کار القاعده بــوده ولی نه تحت مدیریت 
آمریکا، بلکه از مدیریت سازمان سیا خارج شد. 
در این شــکی وجود ندارد که داعش با حمایت 
این نوع قدرت ها به وجود آمده است، اما اکنون 
در مدیریت و کنترل کامل کشــورهایی مانند 
ترکیه، عربستان و قطر که پول و آموزش نظامی 
به آنها می دادند، نیســت. اوایل بحران سوریه، 
اتوبوسی حامل 48 نفر از افراد سپاه برای زیارت 
حضرت زینب ســام الله علیها به این کشــور 
رفتند که توسط گروه های تروریستی از جمله 
برخی عناصر داعش به گروگان گرفته شــدند. 
ایــران آنها را از طریق قطــر آزاد کرد. اگر قطر 
روی داعش نفوذ نداشــت، آنها آزاد نمی‌شدند. 
این کشــورها بر روی گروه‌های تروریستی نفوذ 

دارند، اما این بدان مفهوم نیست که برنامه ریزی 
برای حمله به پاریس از سوی عربستان، قطر و 
ترکیه شــده باشد. به نظر می رسد که داعش و 
گروه‌های تروریســتی تا حدی از حوزه مدیریت 
آنها خارج شــده‌اند و همه برنامه های خود را با 

دولت‌های حامی هماهنگ نمی‌کنند.
سوال این اســت که آیا حمله تروریست‌ها به 
پاریس، لبنان و عراق را باید با یک نگاه تحلیل 
کرد یا نه؟ شــاخه‌های مختلفی از داعش وجود 
دارد که ممکن اســت سرویس‌های اطلاعاتی و 
امنیتی به خاطر برنامه‌هایی کــه دارند، آنها را 
هدایت کنند تا اقدامی را علیه شیعیان یا حمله 
به مساجد یا اماکن عمومی انجام دهند. بدبینانه 
این اســت که حملات پاریس به منظور انجام 
یک اقدام بــزرگ در خاورمیانــه از نظر برنامه 
ریزی قدرت‌هایی مانند آمریکا و اروپاست. آنها 
می‌خواهند مسایل دیگری را با استفاده از  این 
فرصت حل کنند. اما فکر می‌کنم نیاز به اینگونه 
تحلیل کردن نیســت. توسعه تروریسم به ویزه 
داعش همه کشورها را درگیر خود کرده و پای 

همه را به وسط می کشد.
با توجه به نکات فوق به نظر می‌رسد برای اینکه 
امنیت در منطقه و جهان توســعه یابد، باید سه 
اقدام مهم در دستور کار همه دولت‌ها و کشورها 

قرار گیرد:
1.تقبیح و مخالفت با مداخله نظامی از ســوی 

هر کشور
2.مبارزه با تروریســم به صورت همه جانبه از 
ســوی همه کشــورهایی که تروریسم را بلای 

امنیت بشری می دانند.
3.احترام به آرای ملت ها و پذیرفتن حاکمیت 
ملت‌ها در همه کشورها با ساز و کارهای عادلانه 

و نه مداخله گرایانه
اگر این سه اقدام را بتوان با مذاکره و دیپلماسی 
توسعه داد، شاید بتوانیم به سمت امنیت و صلح 

حرکت کنیم.
*متن ســخنرانی در نشســت علمی »حضور 
روسیه در ســوریه و تاثیر آن بر منافع و امنیت 
ملی ایران« با همکاری انجمن علوم سیاســی و 
 / اســتراتژیک خاورمیانه  پژوهشکده مطالعات 

دیپلماسی ایرانی
)پیام ابراهیم صرفــاً بازتاب دهنده این تحلیل‌ 

است(
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دیپلمات‌های ارشــد درگیر در تلاش ها برای 
پایان دادن به مناقشــه طولانی در ســوریه می 
گویند دولت اوبامــا، و متحدان اروپایی و عرب 
در صدد جدا کردن روسیه از ائتلاف اش با ایران 
هستند؛ ائتلافی که به تقویت موقعیت بشار اسد 

کمک کرده است.
هــدف از این تــاش ها کــه در ملاقات های 
ولادمیر پوتیــن، رییس جمهوری روســیه، و 
رهبران خاورمیانه آشــکار شــده اســت جلب 
حمایــت مســکو از محدود کردن طــول دوره 
قدرت بشار اسد اســت. برداشتن چنین گامی 
ائتلاف بین المللــی در حال ظهور علیه داعش 
را یکپارچه خواهد کرد و راه تلاش های نظامی 
هماهنگ تر علیه این گروه افراطی در سوریه و 

عراق را هموار می کند.
به ایران که وفادارانه از اســد حمایت می کند 
به عنوان ترمز این تلاش ها نگاه می شــود زیرا 
رویکردش مستلزم پشتیبانی کرملین است. اگر 
روسیه محکم پشت ایران و اسد بایستد امیدها 

برای اجماع بین المللی کمرنگ خواهد شد.
یک مقام ارشــد آمریکایی می گوید واشنگتن 
»تنش فزاینده  ای را بین روسیه و ایران بر سر 

آینده سوریه« مشاهده کرده است.
به اعتقاد مقام های آمریکایی و اروپایی ســپاه 
پاسداران انقلاب اســامی ایران در هفته های 

اخیر بعضی از نیروهایش را به خاطر فشــارهای 
شدید بر آن ها از سوریه بیرون کشیده است. در 
ماه های اخیر شماری از فرماندهان ارشد سپاه 

در سوریه کشته شدند.
به گفته دیپلمات های ارشد، رییس جمهوری 
روسیه در هفته های اخیر دیدارهای متعددی با 
رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، 
و اسراییل داشته و نشان داده است که مسکو در 
پی محدود کردن نفوذ ایران در چارچوب بخشی 
از یک مصالحه بر سر حل مناقشه سوریه است.

مقام های عرب می گویند عربســتان سعودی 
مشــخصا در جهت دست کشــیدن کرملین از 
حمایت از اســد در بلند مدت و توانمند کردن 

ایران لابی کرده است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل، هم در 
مسکو ملاقاتی با پوتین داشت که تمرکزش بر 
جلوگیری از دسترســی ایران و شــبه نظامیان 
حزب الله لبنان به قابلیت حمله به اســراییل از 

خاک سوریه بود.
فرانسوا اولاند رییس جمهوری فرانسه، خواهان 
یک ائتلاف جدید بین المللی علیه داعش تحت 
رهبری پاریس، واشنگتن، و مسکو است؛ داعش 
مسولیت حملات اخیر به پاریس و سقوط یک 
هواپیمای مســافربری روســی بر روی مصر را 

برعهده گرفت.

اولاند همچون بــاراک اوباما رییس جمهوری 
آمریکا، همواره اسد را عامل اصلی بحران سوریه 
معرفی کرده و تاکید دارد که پیش از رسیدگی 
به مشکلات سوریه او باید از قدرت کنار گذاشته 
شود. مسکو و تهران حامیان دیرین اسد هستند.
روســیه اخیرا قطعنامه ای را به شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد پیشــنهاد داد که هدف از 
آن جلــب حمایت بین المللی از تلاش ها علیه 
داعش است. انتظار می رود فرانسه هم قطعنامه 
دیگــری را ارائه کند. دیپلمــات ها می گویند 
اعضای شــورای امنیت در پی وحدت بر ســر 

سوریه هستند.
قطعنامه پیشــنهادی روســیه ضمن این که 
داعش را هدف گرفته است ولی تعریف گسترده 
ای از گروه های تروریســتی در سوریه به دست 
می دهد. متن قطعنامه فرانسه مشخصا متوجه 
داعش اســت. فرانسوا دلاتر، ســفیر فرانسه در 
سازمان ملل متحد، می گوید پاریس و مسکو بر 
روی قطعنامه های خود کار می کنند اما روشن 
نیست که آیا سرانجام دو قطعنامه یکی خواهند 
شد یا جداگانه ارائه می شــوند. اگر یکی از دو 
قطعنامه به خاطر آن دیگری رد شــود ممکن 
است شاهد تنش در میان اعضای شورای امنیت 

باشیم.
مقام های آمریکا، اروپــا، و عرب درباره تمایل 
پوتیــن به ایجاد فاصله میان روســیه و ایران و 
اسد رویکردی محتاطانه دارند. سرگی لاوروف، 
وزیر امور خارجه روســیه، سه شنبه این موضع 
رســمی دولت متبوعش را تکرار کرد که هیچ 
پیش شرطی را در مورد برکناری اسد به عنوان 
بخشــی از مذاکرات برای پایان دادن به مناقشه 

نمی پذیرد.
با این وجود، رشــد داعش در ســوریه و عراق 
و نقش آن در حملات اخیر درخواســت ها در 
واشنگتن و اروپا برای حفظ یک موضع یکپارچه 

با روسیه را شدت بخشیده است.

آمریکا و نیم‌نگاهی به شکاف بین ایران و روسیه

 جی سالامان 
 وال استریت ژورنال
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دکتر منیژه نویدنیا

حوادث فرانسه
وقتی ساختار سیاسی – اجتماعی از تولید »نوع دوستی« باز می ماند 

جهان چه کرده اســت که جوانان دســت به 
انتحار می زنند، نه برای آن که به نجات دیگران 
بشــتابند، بلکه برای کشــتن مردم از یکدیگر 
سبقت می گیرند. این همه خشم و کینه ریشه 
در کجا دارد؟ چرا نوع دوســتی گم شده است؟ 
خیرخواهی نیســت و تا چشــم کار می کند و 
جان لمس می نماید، غلیان نفرت و کینه است. 
جوانانی که باید سرا پا هیجان، سرزندگی، نشاط، 
امید، سرخوشــی، دوســتی و رفاقت باشند، در 
گرداب بی امان خشم و نفرت چنان پیچیده اند، 
که نه به جوانی خود رحم می کنند و نه مجالی 
برای زندگی به دیگران می دهند. رحم، شفقت، 
دوســتی، مهربانی کجا بوده است؟ که جوانان 
درس مرگ را آموخته اند و چه شــجاعانه، جان 

خویش را برای مرگــی که آموخته اند، فدا می 
کنند. چرا جوانان درس زندگی نداشته اند؟ 
درس مهربانی، عشق، عاطفه، دوستی که 
جان خویش را چنان ارزان پای درس مرگ، 
حراج زده انــد؟ جالب تر این که به اندازه 
انگشتان دست در جهان، آدمیانی را نمی 
یابی که به جای مبارزه و نابودی تروریست 
ها، به مهربانی و الفت با آنان بیندیشند! چرا 
کسی دلش به حال جوانانی که به جای زندگی 
در شرایط رفاه و لذت بردن از زندگی و جوانی، 
با ســخت ترین شرایط دســت و پنجه نرم می 
کنند، نمی ســوزد! در حالی که حیوانات فطرتاً 
به همنوع خویش گرایش دارند و در خطر و فرار 
به یاری یکدیگر می شتابند. این ویژگی فطری 

و ذاتی از انســان امروز گرفته شده است و الزاماً 
همنوع بودن به نوع دوستی نمی انجامد!

جوانانی که اقدامات انتحاری را انجام می دهند 
را باید بی گناه دانســت؟ یــا مردمی که قربانی 
اقدامات انتحاری شــده اند، بی گناه هستند؟ یا 

  چرا اقدامات تروریست ها، جهان را در نوردیده است؟ خشم و نفرت در حملات تروریستی از کجا ریشه می گیرد؟ و سوالات دیگر از این 
دست. آیا می توان باور کرد که خطرسازان و مرگ آفرینان از چشم »امنیت« به دور مانده اند؟ یا کینه و دشمنی جوانان از روند »هویت سازی« 
دور افتاده اســت؟ یا روی دیگر سکه آن است که کشورها با ایجاد »ساختار سیاسی خصم« در لوای امنیت ملی و »ساختار اجتماعی خشم« در 
سایه هویت ملی، راه بر هر گونه تعامل دوستانه و نوع خواهی بسته اند؟ با این فرض، نابودی تروریست ها راه به جایی نمی برد، چرا که اقدامات 

کشورها به زایش و تولد تروریست های دیگر می انجامد، آنچه در این مجال به آن پرداخته شده است. 
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هــر دو طرف بی گناهند؟ و طرف ســومی که 
گرداننده این نمایش و بازی جهانی است، از قلم 
افتاده اســت و هنوز تمرکز بر بازی گردانی آن 
و بیــرون راندنش از صحنه جامعه وجود ندارد؟ 
صحنه گردانی که شــعار »عاری از خشــونت و 
افراط« آن گوش جهان را کر کرده اســت، ولی 
خود لحظه ای از برافروختن خشم، کینه، نفرت، 
کشــتار، نابودی، تخریب روی گردان نیســت. 
طرف ســوم کسی نیست، جز ساختار سیاسی- 
اجتماعی کشــورهای ملی! ویژگی ساختارهای 
سیاســی-  اجتماعی چیســت؟ که انســان ها 
چنیــن از ذات و هویت طبیعی خویش وا مانده 
اند؟ دولت های ملی به عنوان متولیان ســاختار 
سیاسی- اجتماعی کشورها، چه صورت بندی را 
به دســت داده اند که جهان به قربانگاه شباهت 
یافته است؟ و خشــم و نفرتی چنین در سطح 
جوامع جریان گرفته اســت؟ ساختار سیاسی با 
کار ویژه »امنیت ملی« و ســاختار اجتماعی با 
پــردازش »هویت ملــی« در دو حوزه داخلی و 
خارجــی نقش آفرینی دارنــد. از اینرو، مطالعه 
ساز و کار امنیت و هویت می تواند، چشم انداز 
روشنی از ســاختارها را نمایان سازد که به آن 

می پردازیم.

ساختار سیاسی متولی امنیت

حادثــه ناگوار یازده ســپتامبر، تلنگری جدی 
بر پیکر اقدامات امنیتی بــود که لزوم بازنگری 
در سرمشــق امنیت را ضرورت بخشــید. اما به 
دلیل سلطه ایدئولوژی دولت های ملی، بازبینی 
حاصلی جز افزایــش اقدامات نظامی و عملیات 
رزمی به همراه نداشت. بازوان اجرایی دولت های 
ملی را افسران ارشد نظامی تشکیل می دهند که 
سعی دارند، همه مسائل و ناملایمات را با سلطه 
نظامی و برتری تجهیزات و تســلیحات نظامی 
ســامان دهند. از اینرو، حادثه یازده سپتامبر به 
عقب گرد جدی در مطالعات امنیت منجر شــد 
که پافشاری بر امنیت سلبی را استحکام بخشید.

امنیت ســلبی که »نبود خطــر« را مترادف با 
تحقق امنیت به شمار می آورد. ساز و کار اصلی 
خویش را بر »مقابله و مبارزه« استوار می گرداند 
و اســتفاده بی محابا از ابزارهای زور و قدرت را 
لازمه کنترل بر شرایط در نظر می گیرد. امنیت 
سلبی تصور انســان ها و جوامع برابر و یکسان 
را بر نمــی تابد و دایم بــه تفکیک دولت های 
دوست و دشمن مشــغول است. به این ترتیب، 
امنیت ســلبی، زندگی را به میدان جنگ 
تشبیه می نماید که در صورت خاموشی و 
خستگی طرفین متخاصم، باید برای نبرد 
و مبارزه، هر روز بیشتر از روز گذشته، به 
اداوات نظامی تجهیز شد و غفلت از صنعت 

نظامی خسارات جبران ناپذیری را در جهت 
افزایش ناامنی به همراه خواهد داشت. به 
این ترتیب، فضای ترس و هراســی را به وجود 
می آورند که از خطرآفرینی دشمنان  ریشه می 
گیرد. به گمان امنیت سلبی، دشمن که از بین 
برود، یعنی خطری وجود ندارد و امنیت محقق 
اســت. با قبول این فرض، چون نابودی دشمن 
با ابزارهای خشــونت پایان گرفته اســت. پس، 
امنیت سلبی موجب تولید انبوهی از سلاح های 
خشونت شده است که به خودی خود، می توانند 
آتش جنگ دیگری را به پا کنند. بنابراین، امنیت 
سلبی »ساختار« توحش گونه ای از زندگی را به 
دســت می دهد که نبرد، بنیان آن را شکل می 
دهد و گریزی از ترس و هراس نیســت و راهی 

جز افزایش سلاح های خشونت، وجود ندارد. 
از سوی دیگر، ملاک قضاوت و تعیین دشمن، 
نوع خطر، میزان به کارگیری ابزارهای خشونت، 
نحوه مقابله، میزان کشــتار، تخریب و غیره نیز 
متولیان امنیت ملی شــناخته شــده اند. یعنی 
ایــن دولت ها هســتند که دشــمن را باز می 
تابانند، مبارزه را رســمیت می بخشند، نابودی 
و کشتارهای دســته جمعی را به بهانه حراست 
از آب و خــاک ملی توجیه مــی کنند، بودجه 
هــای کلان را برای خریداری ســاح ها صرف 
می کنند و بسیاری اقدامات دیگر از این قبیل. 
همچنین، دولت ها با ساخت و پرداخت دشمن، 
به اقدامات جاسوســی، تشــکیل گروهک های 
معاند حکومت، فروش اسلحه به مخالفان، جنگ 
های روانی، حمایت  از براندازان، تخریب روحیه 
عمومــی، زندان و شــکنجه و بالاخره هر گونه 
اقدام، برای از پا در آوردن کشــور دشمن ابایی 
ندارند، به خصوص زمانی که در جنگ رو در رو 
با دشمن نیستند. در واقع، دولت ها با تجهیز 
خویش به آخرین صنایع نظامی از یکسو و 
خطرآفرینی و آســیب زایی به کشورهای 
دشــمن، فاصله گذاری میان کشورها را 
چنان عمیق بنیان می نهند که راه را بر هر 
نوع تعامل دوستانه و خردمندانه می بندند 
و نابودی را به عنوان تنها شــیوه خلاصی 
باقی می گذارند. به این ترتیب، اقدامات دولت 
و امنیت ســلبی، جهت نابــودی و از بین بردن 
دشمنان و خطرســازان، چنان همگرا و همسو 
مــی گردد کــه از آنان به عنــوان »دو قلوهای 
جدانشدنی« یاد می شود که به یاری هم، قصد 
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 نوع دوستياز انسان امروز گرفته شده است و الزاماً همنوع بودن به  و ذاتي به ياري يكديگر مي شتابند. اين ويژگي فطري
 نمي انجامد!

جواناني كه اقدامات انتحاري را انجام مي دهند را بايد بي گناه دانست؟ يا مردمي كه قرباني اقدامات انتحاري شده اند، بي 
ند؟ يا هر دو طرف بي گناهند؟ و طرف سومي كه گرداننده اين نمايش و بازي جهاني است، از قلم افتاده است و گناه هست

عاري از خشونت و «هنوز تمركز بر بازي گرداني آن و بيرون راندنش از صحنه جامعه وجود ندارد؟ صحنه گرداني كه شعار 
از برافروختن خشم، كينه، نفرت، كشتار، نابودي، تخريب روي  آن گوش جهان را كر كرده است، ولي خود لحظه اي» افراط

اجتماعي   -ويژگي ساختارهاي سياسي ملي!اجتماعي كشورهاي  -ساختار سياسيگردان نيست. طرف سوم كسي نيست، جز 
 -دولت هاي ملي به عنوان متوليان ساختار سياسي مانده اند؟ چيست؟ كه انسان ها چنين از ذات و هويت طبيعي خويش وا

چنين در  يخشم و نفرتو اجتماعي كشورها، چه صورت بندي را به دست داده اند كه جهان به قربانگاه شباهت يافته است؟ 
 در» ملي هويت«و ساختار اجتماعي با پردازش » ملي امنيت«ويژه  ساختار سياسي با كارسطح جوامع جريان گرفته است؟ 

چشم انداز روشني از  ،از اينرو، مطالعه ساز و كار امنيت و هويت مي تواند دو حوزه داخلي و خارجي نقش آفريني دارند.
  . مي پردازيمساختارها را نمايان سازد كه به آن 

 ساختار سياسي متولي امنيت

 بخشيد. ضرورتبود كه لزوم بازنگري در پارادايم امنيت را  يناگوار يازده سپتامبر، تلنگري جدي بر پيكر اقدامات امنيت هدثاح
اما به دليل هژموني ايدئولوژي دولت هاي ملي، بازبيني حاصلي جز افزايش اقدامات نظامي و عمليات رزمي به همراه 

دولت هاي ملي را افسران ارشد اجرايي بازوان نداشت. 
مسائل و همه  ،نظامي تشكيل مي دهند كه سعي دارند

را با سلطه نظامي و برتري تجهيزات و  ملايماتنا
از اينرو، حادثه يازده  تسليحات نظامي سامان دهند.

منجر  عقب گرد جدي در مطالعات امنيتبه سپتامبر 
 شد كه پافشاري بر امنيت سلبي را استحكام بخشيد.

دف با تحقق ارا متر» نبود خطر«سلبي كه  امنيت
امنيت به شمار مي آورد. ساز و كار اصلي خويش را بر 

بي استوار مي گرداند و استفاده » مبارزهمقابله و «
را لازمه كنترل بر  از ابزارهاي زور و قدرتابا حم

امنيت سلبي تصور انسان ها شرايط در نظر مي گيرد.   ساختار توحش گونه

 زندگي يعني ميدان جنگ
 فضاي ترس و وحشت تفكيك دوست و دشمن

 مقابله و مبارزه
 كنترل شرايط ابزارهاي خشونت

 امنيت سلبي
 نابودي دشمن نبود خطر
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برقراری امنیت را برای شــهروندان در سر می 
پروراننــد. در حالی که دولت ها با فرض تحقق 
امنیت ســلبی، ساختار سیاســی خصمانه ای 
را آفریــده اند که دایم به باز تولید دشــمنان و 
خطرات مشغولند و کینه را در تعاملات سیاسی 
نهادینــه می کند و به این ترتیب، به ســاختار 
توحش گونه که امنیت سلبی آفریده اند، دامن 
می زند و فضا را برای مقابله و کشمکش بیشتر 
مهیا می نمایند. ساختار سیاسی چنان بر ارکان 
تخاصم تکیه زده است که تصور هر نوع دوستی 
و خیرخواهی را در تعاملات به چالش می کشد. 
چنان که کم نیستند، سیاست مداران و متولیان 
امنیت خواهی که بر نابودی کشورهای دیگر آن 
قدر پا می فشــارند کــه درک حتی لحظه ایی، 
مناسبات نوع دوستی را غیرممکن می گردانند. 

ساختار اجتماعی متولی هویت
دولت های ملی عهــده دار امر خطیر دیگری 

نیز هســتند که از آن تحت 
یاد می  عنوان »هویت ملی« 
شود. هویت ملی »کیستی و 
چیســتی« افراد را با مرزهای 
جغرافیایی تعیین می کند و 
تابعیت شهروندی را برای افراد 
به بار می آورد. پرچم، خاک، 
ســرود ملی، زبان کشــوری، 
تاریخ ، اشــعار و داســتان ها 
از مبــارزات و پیــروزی ها، 
جشن ها و آیین ها، تعطیلات 
رســمی، غذاها و پوشش ها، 
معابد و بناها، از جمله عناصر 
هویــت ملی را تشــکیل می 
دهند. هویت ملی، معرف فرد 

به جهان بر اساس مشخصات کشوری است و لذا 
بیان این که من ایرانی هستم، من چینی هستم، 
می تواند افتخار یا سر افکندگی را برای افراد به 
همراه داشته باشــد. چنان که هر چه کشور از 
رتبه بالای توسعه یافتگی برخوردار باشد، هویت 
ملی موجب افتخار و سربلندی است و بالعکس 
هر چه کشور از حوزه توسعه یافتگی دور مانده 
باشد، هویت ملی جز شرمندگی و سرزنش چیز 
دیگری به همراه ندارد. به بیان دیگر، هویت ملی، 
بالاترین نشــان را برای معرفــی افراد جهان به 
یکدیگر دارا می باشد و از چنان قدرتی برخوردار 
اســت که نه تنها تمام خصایص دیگر را تحت 
الشــعاع قرار می دهد، که ســال های متمادی 
تلاش نیز نمی تواند وجهه و منزلت پایین هویت 
ملی را بــا هویت های اجتماعــی جبران کند. 
بــه همین دلیل، گرچه ســال ها از جنگ های 
ناسیونالیســم و هویت خواهی ملی می گذرد و 

جهان شعار حقوق بشر و برابری انسان ها را سر 
داده است، ولی هویت ملی همچنان بازتاب شأن 

و منزلت افراد در سطح بین الملل است.
آن چه که دولت ها با هویت ملی به وجود آورده 
اند، نابرابری هویتی اســت که موجب مرزبندی 
و صــف آوری مردم مقابل یکدیگر می شــود. 
مردمی که تنها به صرف تولد در این کشــور یا 
آن کشــور، از هویت ملی پرزرق و برق یا تحقیر 
آمیز برخوردار شــده اند. هویــت ملی، مانع از 
درآمیزی و معاشرت عادی مردم می شود 
و مردم را برای افتخارات یا حقارت هایی 
که خود نقشی در آن نداشته اند، در برابر 
هم قرار می دهد. به این ترتیب، پافشاری 
بر هویت ملی و بزرگ نمایی آن، با فاصله 
گذاری میان هویــت های مختلف، امکان 
درک متقابل و همدلی بین افراد را از بین 
می برد و در نتیجه رویارویی را تســهیل 
می کند. در واقع، دولت ها با توســل به هویت 
ملی، به نابرابری قطعیت و حتمیت بخشــیده و 
رویارویی میان ملل را تثبیت می نمایند و راه هر 
گونه دوستی و آشتی میان انسان ها را به حسب 
نوع دوستی می بندند. تبعات هویت ملی، خود 
را به طور نمایان تری در موضوع مهاجرت نشان 
می دهد. مردم کشــورهای مهاجرپذیر، بندرت 
و به ســختی قادر به پذیرش مهاجران هستند 
و مهاجــران حتی گاهی پس از نســل ها، قادر 
به کســب جایگاه و عزت شهروندان درجه یک 
نمی باشند. ســختی ها و ناملایمات مهاجرت، 
دوری از کاشــانه و خانــواده، زندگی در محله 
های پایین، بیکاری و نابسامانی، 
از جمله مشــکلاتی اســت که 
موجب تحقیر بیشــتر مهاجران 
می گردد که بذر خشــم و کینه 
ای را در دل آنــان می کارد. از 
طرف دیگر، مهاجــران معمولاً 
مردمانی هســتند که عاصی از 
حکومت خویش به کشور دیگر 
پناه آورده اند. یعنی آنان خشم 
و کینــه ای را از ظلــم رفته بر 
خویش در دل دارند و اجحاف و 
تحقیر در کشورهای مهاجر پذیر 
نیز، نمک بر زخم آنان اســت و 
خشم آنان را بیشتر شعله ور می 
کند. بنابراین، دولت ها با توسل 
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به اين ترتيب، امنيت ولت هاي دوست و دشمن مشغول است. و جوامع برابر و يكسان را بر نمي تابد و دايم به تفكيك د
طرفين متخاصم، بايد براي نبرد و  خستگيسلبي، زندگي را به ميدان جنگ تشبيه مي نمايد كه در صورت خاموشي و 

در صنعت نظامي خسارات جبران ناپذيري را به اداوات نظامي تجهيز شد و غفلت از  ،هر روز بيشتر از روز گذشته ،مبارزه
به اين ترتيب، فضاي ترس و هراسي را به وجود مي آورند كه از خطرآفريني  جهت افزايش ناامني به همراه خواهد داشت.

به گمان امنيت سلبي، دشمن كه از بين برود، يعني خطري وجود ندارد و امنيت محقق است. با دشمنان  ريشه مي گيرد. 
ي از سلاح پس، امنيت سلبي موجب توليد انبوهخشونت پايان گرفته است. قبول اين فرض، چون نابودي دشمن با ابزارهاي 

» ساختار«بنابراين، امنيت سلبي هاي خشونت شده است كه به خودي خود، مي توانند آتش جنگ ديگري را به پا كنند. 
راهي گريزي از ترس و هراس نيست و توحش گونه اي از زندگي را به دست مي دهد كه نبرد، بنيان آن را شكل مي دهد و 

 . وجود نداردفزايش سلاح هاي خشونت، جز ا

از سوي ديگر، ملاك قضاوت و تعيين دشمن، نوع 
خطر، ميزان به كارگيري ابزارهاي خشونت، نحوه 

متوليان مقابله، ميزان كشتار، تخريب و غيره نيز 
اين دولت ها يعني شناخته شده اند.  امنيت ملي

شمن را باز مي تابانند، مبارزه را رسميت هستند كه د
مي بخشند، نابودي و كشتارهاي دسته جمعي را به 
بهانه حراست از آب و خاك ملي توجيه مي كنند، 
بودجه هاي كلان را براي خريداري سلاح ها صرف 
 مي كنند و بسياري اقدامات ديگر از اين قبيل.

دامات جاسوسي، تشكيل گروهك هاي معاند حكومت، فروش اسلحه به ، دولت ها با ساخت و پرداخت دشمن، به اقهمچنين
براي از  ،مخالفان، جنگ هاي رواني، حمايت  از براندازان، تخريب روحيه عمومي، زندان و شكنجه و بالاخره هر گونه اقدام

واقع، دولت ها با تجهيز پا در آوردن كشور دشمن ابايي ندارند، به خصوص زماني كه در جنگ رو در رو با دشمن نيستند. در 
خويش به آخرين صنايع نظامي از يكسو و خطرآفريني و آسيب زايي به كشورهاي دشمن، فاصله گذاري ميان كشورها را 

د و نابودي را به عنوان تنها شيوه نكه راه را بر هر نوع تعامل دوستانه و خردمندانه مي بندبنيان مي نهند چنان عميق 
خلاصي باقي مي گذارند. به اين ترتيب، اقدامات دولت و امنيت سلبي، جهت نابودي و از بين بردن دشمنان و خطرسازان، 

ياد مي شود كه به ياري هم، قصد برقراري » دو قلوهاي جدانشدني«چنان همگرا و همسو مي گردد كه از آنان به عنوان 
خصمانه اي در حالي كه دولت ها با فرض تحقق امنيت سلبي، ساختار سياسي اي شهروندان در سر مي پرورانند. امنيت را بر

را در تعاملات سياسي نهادينه مي كند و به اين ترتيب،  كينهو  ندرا آفريده اند كه دايم به باز توليد دشمنان و خطرات مشغول
د. نمهيا مي نمايبيشتر ، دامن مي زند و فضا را براي مقابله و كشمكش دنبه ساختار توحش گونه كه امنيت سلبي آفريده ا

ساختار سياسي  
 خصمانه

تقويت گروه هاي  
مسلحانه براي  
 كشورهاي دشمن

 رسميت بخشيدن

 جنگ ها 
 تعيين كشورهاي 

دشمن -دوست  
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سیاست

به هویت ملی، ســاختار متناقضی را آفریده اند 
که با تقســیم مردم به دو گروه شریف و حقیر، 
مغرور و شــرمگین، توانمنــد و ضعیف، مانع از 
معاشــرت میان آنان می شوند و شرایط را برای 
خصومت و کینه تــوزی هموار می نمایند. چرا 
که وقتــی ضرورتی به گفتگــو و درهم آمیزی 
مســتقیم نباشــد، مردم به تصور  و کلیشــه 
های قالبی اکتفا کرده و مرزبندهای ســاخت و 
پرداخت شــده را تداوم می بخشند و به آسانی 
از همدلی و همــدردی، حمایت و یاری، کمک 
و شــفقت، مهربانی و عشق ورزی که لازمه نوع 
دوستی است، خودداری می نمایند. پس، جای 
تعجب ندارد که افراد کشورهای مختلف از کنار 
مشکلات یکدیگر می گذرند و نه تنها مصاحبت 
و همراهــی را چندان لازم نمــی بینند که در 
بسیاری مواقع از کینه و نفرتی ناشناخته نسبت 
به یکدیگر رنج می برند. اگر به نابرابری ناشی از 
هویت ملی که خود بــه تنهایی آتش بزرگی را 
برای مبارزه و نابودی تناقض ها، مهیا می نماید، 
نابرابــری اقتصادی، فرهنگــی، نابرابری علمی، 
نابرابری اطلاعاتی و غیره را نیز اضافه کنیم. می 
توان نتیجه گرفت که انگیزه و دلایل کافی برای 
نابــودی و به خاک کشــیدن مردمی که از این 

نابرابری ها منتفع شده اند، وجود دارد.  

نتیجه گیری
حوادث فرانســه نشــان داد که تروریست های 
جوان، قبل از کشــتن دیگــران و قربانی کردن 
مردم، خود قربانی خشــم و نفرت زاده شده اند. 
چه شــد که تراژدی مرگ بر دنیا سایه انداخت؟ 
نهان خانه زایش و تولد تروریســت ها کجاست؟ 
چرا جوانان به جای نابودی و کشتار، به بالندگی و 
زیبایی جهان همت نکردند؟ چرا به جای تخریب 
شــهرها، به ویرانی زندان ها، آزاد کردن اسیران، 
از بین بردن جهل و جاهلیت نمی اندیشند؟ چرا 
چنین مملو از کینه و نفرت، راه را بر هر نشــاط 
و دوســتی می بندند؟ بدیهی است، تروریست ها 
در خلا بزرگ نشــده اند و آموزه های خویش را 
مدیون ســاختارهای سیاسی- اجتماعی هستند. 
لذا، حــوادث فرانســه، فرازی دیگــر از اقدامات 
تروریستی است که ضرورت بازنگری در اقدامات 
کشــورهای ملی را گوشــزد می نماید. از آنجا 
امنیت ملی و  اقدامات تروریســت ها،  که 
هویت ملی را نشانه گرفته است، پس آتش 
خشم تروریســت ها را باید در ساختارهای 
سیاســی- اجتماعی متولی امنیت و هویت 
جستجو کرد. چنان که ملاحظه گردید، امنیت 
ســلبی بر نابودی پا می فشــارد و صنایع نظامی 
که به تولید آخرین ابزارهای خشونت افتخار می 
کنند، موجب ایجاد ساختار توحش گونه ای شده 

اند که زندگی را به میدان جنگ مبدل ساخته اند. 
از سوی دیگر، دولت های ملی با دوست و دشمن 
کردن کشــورها، علاوه بر ایجــاد فضای ترس و 
وحشت از خطرآفرینی دشمنان، راه را برای جنگ 
و کشــتار باز می نمایند و به همان نسبت مانع از 
نوع دوســتی و خیرخواهی میان مردم می شوند. 
همچنین با حمایت گروه های مســلحانه برای از 
پا در آوردن کشورهای دشمن، موجب تولد گروه 
های ویران گری هســتند که ضمانتی بر وفاداری 
آنان وجود ندارد. پس، ســاختار سیاسی خصمانه 
ای صورت بندی شــده اســت کــه در آن تصور 
گردش عادی مهربانی، خیالی و توهم به شمار می 
آید. از طرف دیگر، هویت ســازی ملی، با تقسیم 
مردم به دو دسته شریف و حقیر، نابرابری هویتی 
را در سطح بین المللی دامن می زند که با نفرت 
از غیریت، چنان دیوارهــای بلند و صعب العبور 
بین مردم ایجاد کرده که یکدلی و همزبانی میان 
آنان ناپدید شده و درک متقابل به رویایی خیالی 
انجامیده است. لذا می توان نتیجه گرفت، ساختار 
توحش گونه ناشی از نگرش امنیت سلبی، ساختار 
سیاسی خصمانه و ساختار خشم آلود اجتماعی، 
راه را بــر هر نوع مهربانی و لطــف می بندد و با 
فراموشــی نوع دوستی، شــرایط را برای تبدیل 
زندگی به جهنــم، مهیا می نمایــد که اقدامات 
تروریستی فرانسه را می توان ناشی از آن دانست. 

5 
 

نمي باشند. سختي ها و ناملايمات مهاجرت، دوري از كاشانه و خانواده، زندگي در محله هاي پايين، بيكاري و  درجه يك
آنان مي دل كه بذر خشم و كينه اي را در  مي گرددنابساماني، از جمله مشكلاتي است كه موجب تحقير بيشتر مهاجران 

ديگر، مهاجران معمولاً مردماني هستند كه عاصي از حكومت خويش به كشور ديگر پناه آورده اند. يعني آنان  كارد. از طرف
خشم و كينه اي را از ظلم رفته بر خويش در دل دارند و اجحاف و تحقير در كشورهاي مهاجر پذير نيز، نمك بر زخم آنان 

 است و خشم آنان را بيشتر شعله ور مي كند. 

با تقسيم مردم به دو گروه شريف و حقير، مغرور كه آفريده اند را متناقضي  ساختار، دولت ها با توسل به هويت ملي، راينبناب
وزي هموار مي نمايند. تد و شرايط را براي خصومت و كينه نمانع از معاشرت ميان آنان مي شو ،، توانمند و ضعيفگينو شرم

چرا كه وقتي ضرورتي به گفتگو و درهم آميزي مستقيم نباشد، مردم به تصور  و كليشه هاي قالبي اكتفا كرده و مرزبندهاي 
و شفقت، مهرباني و  كمكساخت و پرداخت شده را تداوم مي بخشند و به آساني از همدلي و همدردي، حمايت و ياري، 

از كنار  ي مختلفپس، جاي تعجب ندارد كه افراد كشورهاخودداري مي نمايند. وستي است، كه لازمه نوع دعشق ورزي 
كه در بسياري مواقع از كينه و نفرتي  و همراهي را چندان لازم نمي بينند نه تنها مصاحبتمشكلات يكديگر مي گذرند و 

براي مبارزه و را كه خود به تنهايي آتش بزرگي  اگر به نابرابري ناشي از هويت مليرنج مي برند.  يكديگرناشناخته نسبت به 
، مهيا مي نمايد، نابرابري تناقض ها نابودي

، نابرابري اقتصادي، فرهنگي، نابرابري علمي
را نيز اضافه كنيم. مي توان نتيجه و غيره اطلاعاتي 

گرفت كه انگيزه و دلايل كافي براي نابودي و به 
ها منتفع خاك كشيدن مردمي كه از اين نابرابري 

 شده اند، وجود دارد.  

 

 نتيجه گيري

حوادث فرانسه نشان داد كه تروريست هاي جوان، 
قبل از كشتن ديگران و قرباني كردن مردم، خود 

. چه شد كه قرباني خشم و نفرت زاده شده اند
كجاست؟ چرا جوانان به جاي نابودي و كشتار، به  ها تراژدي مرگ بر دنيا سايه انداخت؟ نهان خانه زايش و تولد تروريست

، از بين بردن بالندگي و زيبايي جهان همت نكردند؟ چرا به جاي تخريب شهرها، به ويراني زندان ها، آزاد كردن اسيران
بديهي است،  مي بندند؟ دوستينمي انديشند؟ چرا چنين مملو از كينه و نفرت، راه را بر هر نشاط و  جهل و جاهليت

تحقير -افتخار هويت ملي  

 صف آرايي نابرابري هويتي

 ساختار اجتماعي

 خشم آلود 
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قطعنامه شورای امنیت درباره داعش و سوریه
واپسین روزهای آذرماه شورای امنیت سازمان 
ملل متحد به اتفاق آراء قطعنامه‌ای را در تایید 
نقشــه راه بین‌المللی برای روند صلح در سوریه 
تصویب کرد. به گزارش آسوشیتدپرس قطعنامه  
2254 را با اجماع 15 عضو و با خواســته اصلی 
آغاز مذاکرات دولت سوریه و گروه های مخالف 
در مــاه ژانویه میلادی و همچنین آتش بس در 

سراسر این کشور تصویب کرد.
این قطعنامه چهار صفحه‌ای که از سوی آمریکا 
ارائه شــده بود، اگرچه اشاره ای به نقش آینده 
بشار اســد در سوریه نکرده است اما بر ضرورت 
انتقال مدیریت در ســوریه بــا انتخاباتی که با 
نظارت سازمان ملل برگزار می شود، تاکید دارد.

طبــق این ایــن قطعنامه از روند سیاســی به 
رهبریت مردم ســوریه در مهلــت زمانی 6 ماه 
حمایت می شــود، هدف از این اقدام تشــکیل 
رهبریتــی موثق و فراگیر اســت.اعلام حمایت 
از تدوین قانون اساســی جدید ســوریه طبق 
اســتانداردهای بین المللی در مدت هجده ماه 
و آن هــم تحت نظارت ســازمان ملل، از دیگر 
بندهای این قطعنامه است.به اعتقاد کارشناسان 
بندهای اصلی این قطعنامه در واقع طبق نقشه 
راه نشســت وین تنظیم شده و تکرار آن مواضع 
اســت. با این تفاوت که نقشه راه وین در قالب 
بیانیه بود و اکنون آن موضوعات شکل قطعنامه 
به خود گرفته اســت. البته همان موانع که در 
واقع مقدمات اجرای بیانیه وین بود، بر ســر راه 

این قطعنامه نیز وجود دارد.
این قطعنامه که فصل هفتمی نیســت، از همه 
طرف های درگیری خواســته است به حملات 
ضــد غیرنظامیــان پایان دهند اما به روســیه، 
فرانسه و آمریکا اجازه می دهد به حملات هوایی 

خود ضد داعش ادامه دهند.
وزیر خارجه آمریکا که کشور متبوعش ریاست 
دوره ای شورای امنیت در ماه جاری میلادی را 
عهده دار اســت، بعد از رای گیری این قطعنامه 
تصریح کرد: قطعنامه پیــام واضحی را به همه 
طرف های درگیری رساند که زمان توقف کشتار 
در سوریه هم اکنون فرارسیده است. جان کری 
با تاکید بر اینکه شــورای امنیت پس از گذشت 
چهار سال و نیم از درگیری ها در سوریه توانسته 
که به توافقی دست یابد، افزود: قطعنامه ای که 
تصویب شد مرحله مهمی محسوب می شود زیرا 
اهداف و چارچوب زمانی مهمی را مشخص کرده 

است.
وزیر خارجه آمریکا گفت: همچنان به حمایت 
از دوستانمان و اطمینان از اینکه جنگ سوریه 
فراتــر از مرزهایش و به کشــورهای همســایه 

سرایت نخواهد کرد، ادامه خواهیم داد.
بان کی مون، دبیرکل ســازمان ملل نخستین 
ســخنران قبل از رای گیری این قطعنامه بود و 
بعد از جان کری، وزیران خارجه روســیه، اردن، 
فرانسه، چین، انگلیس، آنگولا، اسپانیا، لیتوانی، 
مالزی، نیجریه، ونزوئلا، نیوزلند، شــیلی و چاد 

به عنوان دیگر اعضای شــورای امنیت، مواضع 
پایتخت های خود درباره سوریه و این قطعنامه 

را تشریح کردند.
بشــار جعفری، نماینده سوریه در سازمان ملل 
نیز تنها غیر عضو دعوت شده به این نشست بود 
که آخرین نفر سخنرانی و نگاه دمشق را درباره 
این قطعنامه تشریح کرد.وزیران خارجه آمریکا و 
روسیه بعد از این نشست علنی شورای امنیت، 
در نشستی خبری، به سئوالات خبرنگاران پاسخ 

دادند.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست 
خبری با جان کری وزیر خارجه آمریکا و استفان 
دی میستورا فرستاده سازمان ملل به سوریه بعد 
از توافق بر ســر قطعنامه 2254 شورای امنیت 
درباره راه حل سیاسی بحران سوریه تاکید کرد 
که مردم ســوریه به تنهایی مــی توانند درباره 
سرنوشــت و آینده کشورشــان تصمیم گیری 
کنند. همــه با این اصل موافقند اما همه باید از 
تفسیرهای مد نظر خود درباره چگونگی اجرای 

اصل و نظرات شخصی خود اجتناب کنند.
 »بشار اســد« رییس جمهوری سوریه، پیش 
از مذاکرات صلح در نیویــورک گفته بود: »اگر 
کمک‌های خارجــی به گروه‌های تروریســتی 
متوقف شــده بود، چهار سال درگیری مسلحانه 
در ســوریه می‌توانســت در کمتر از یک سال 

خاتمه یابد.«
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سیاست

آژانس آوارگان و پناهجویان سازمان ملل متحد 
هشدار داده است شمار مردمانی که مجبور به 
ترک خانه و کاشــانه خود می‌شوند، تا پایان 
سال ۲۰۱۵ احتمالا از ۶۰ میلیون نفر فراتر 
خواهد رفت. آژانس پناهجویان سازمان ملل 
متحد در گزارش تازه خود وضعیت آوارگان در 
شش ماه اول سال جاری میلادی را بررسی کرده 
و  صدها هزار آواره‌ای را که از طریق مدیترانه به 
اروپا رفته اند، یا هزاران نفری را که از مناقشات 
در سراسر جهان در این مدت گریخته اند شامل 
نمی‌شود. ارقام حاکی است مجموع رقم آوارگان 
در جهــان تا نیمــه  ۲۰۱۵ از ۲۰ میلیون نفر 
فراتر رفته، درخواســت پناهندگی نســبت به 
ســال ماقبل ۷۸ درصد افزایش یافته، و شمار 
مردمی که در داخل کشورهایشــان آواره شده 
اند، حدود دو میلیون نفر افزایش یافته و اینک 
۳۴ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. سخنگوی 
آژانس پناهندگان ملل متحد به صدای آمریکا 
گفت سطوح جاری آوارگان، که پیش بینی می 
شود تا پایان سال از ۶۰ میلیون بیشتر شود، از 
زمان جنگ جهانی دوم به این ســو بی سابقه 

بوده است.
او گفت »امروز از هــر ۱۲۲ نفر یک نفر 
ممکن است آواره شود، و این بسیار نگران 
کننده است زیرا آنچه برای آوارگان  این 
اس ت که ممکن است ســال ها، برخی 
برای تمام عمــر، در چنین وضعیتی باقی 
بمانند.« گــزارش می گویــد نرخ های 
بازگشت داوطلبانه در پایین ترین سطوح 
در ســه دهه قرار دارد. در همین حال،به 
نظر می‌رســد دولت ها حاضر نیســتند 
برای یافتن راه حل هایی جهت مشکلات 

آوارگان با هم کار کنند.

60 میلیون آواره 
در جهان

 بهترین کشور جهان برای زندگی کجاست؟
زندگی  برای  جهان  کشور  بهترین 
جدید  گــزارش  کجاســت؟طبق 
ســازمان ملل، بازهم نروژ. نیز برای 
دوازدهمین سال پیاپی نروژ در صدر 
انسانی  توسعه  شاخص‌های  جدول 
قرار گرفت. این جــدول که به عنوان 
بخشــی از گزارش ســازمان ملل متحد 
برای بررسی توسعه انسانی در کشورهای 
مختلف جهان منتشــر می‌شود، عوامل 

مهمی مثل عمر طولانی و سلامت، دسترسی به آموزش و دانش و برخورداری شهروندان از 
رفاه و سطح زندگی مناسب را مبنا قرار می‌دهد. 

در جدول شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد موقعیت ایران به نسبت سال 
گذشته ۶ رتبه ارتقاء یافته و در مقام ۶۹ قرار دارد.  طول عمر متوسط در این کشور 
حدود ۸۱ ســال و درآمد متوسط سرانه مردم این کشور حدود ۷۰ هزار دلار در سال است. 
پس از نروژ، کشورهای استرالیا، سوئیس، دانمارک و هلند در مقام‌های دوم تا پنجم جدول 
شــاخص توسعه انسانی قرار گرفته‌اند. در این گزارش که تنظیم و انتشار آن از سال ۱۹۹۰ 
آغاز شده است، شاخص‌های توسعه انسانی ۱۸۸ کشور جهان بررسی می‌شود و سال 2015 
سودان جنوبی نیز به این مجموعه افزوده شده است. به گفته سازمان ملل متحد هدف این 
بررسی و گزارش تاکید بر این نکته است که توسعه و آزادی انتخاب انسان‌ها مهم‌ترین معیار 

در سنجش توسعه و رفاه است. 
در بخشی از گزارش سال 2015 سازمان ملل متحد گفته می‌شود: »رشد اقتصادی باید 
ابزاری در خدمت رفاه و افزایش آزادی انتخاب مردم باشد و نه هدف نهایی. از روی 
بررسی همین شاخص‌ها می‌توان دید که کشورهایی که درآمد سرانه برابری دارند 

از نظر توسعه و رفاه انسانی یکسان نیستند.« 
در جدول شاخص‌های توسعه انسانی سال ۲۰۱۵ لیبی ۲۷ رتبه و سوریه ۱۵ رتبه به نسبت 
موقعیت خود در ســال قبل سقوط کرده‌اند. پنج کشــور آخر این جدول عبارتند از نیجر، 
جمهوری آفریقای مرکزی، اریتره، چاد و بروندی.  هلن کلارک، مدیر بخش توسعه سازمان 
ملل متحد گفت: »این گزارش در حقیقت یک درخواست جدی برای مقابله با موانع توسعه 
در سراسر جهان است. شرایط کار و امکان اشتغال در سراسر جهان به سرعت در حال تحول 
است و سئوال مهم این است که با چه سیاست‌ها و روشهایی می‌توانیم توسعه انسانی را در 
این وضعیت متحول تضمین کنیم.«  در جدول شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد 
موقعیت ایران به نسبت سال گذشته ۶ رتبه ارتقاء یافته و در مقام ۶۹ قرار دارد. 

روسیه در رتبه ۵۰، چین در رتبه ۹۰ و هند در رتبه ۱۳۰ قرار دارند. 
این جدول در تقســیم بندی کلی چهار بخش را شــامل می‌شــود. بخش اول کشورهایی 
هستند که از لحاظ توسعه انسانی وضعیت عالی دارند و شامل رتبه اول تا ۴۹ جدول است. 
بخش دوم کشورهایی با وضعیت نسبتا مطلوب هستند و شامل رتبه ۵۰ تا ۱۰۵ است. ایران 
در میان این گروه قرار دارد. بخش سوم کشورهایی با وضعیت متوسط هستند که رتبه ۱۰۶ 
تا ۱۴۳ جدول را شامل می‌شود. بخش چهارم شامل کشورهایی است که از نظر شاخص‌های 
توسعه وضعیت بسیار بدی دارند و رتبه ۱۴۴ تا ۱۸۸ یعنی قعر جدول را دربرمی گیرد. در 
رده بندی امســال جدول شاخص توسعه انســانی سازمان ملل متحد مقام‌های اول تا دهم 

عبارتند از: نروژ، استرالیا، سوئیس، دانمارک، هلند، آلمان، ایرلند، آمریکا، کانادا، نیوزیلند.
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نامه‌نگاری با 
قاضی‌‌القضات بر سر 

وظیفه خبرگان 

از جمله مباحث پرحاشــیه در هفته‌های اخیر 
بحث »نظارت بر عملکرد رهبری« بود. گروهی 
بر ایــن باورند کــه اعضای مجلــس خبرگان 
نمی‌توانند بر عملکرد »ولی خود« نظارت کنند و  
مجلس خبرگان حق نظارت بر رهبر جمهوری 
اسلامی و نهادهای زیر نظر او را ندارد و در مقابل 
گروهــی دیگر معتقدند طبــق قانون نظارت بر 
عملکرد رهبر بر عهده مجلس خبرگان است. این 
مسئله مناقشات زیادی را در پی داشت که اوج 
آن نامــه علی مطهری نماینده تهران به آیت‌الله 
صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه بود که 
ذکر نشــدن نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی 
در قانون اساســی را »یادآور ادعای کلیســای 
کاتولیک در قرون وسطی«، »خلاف حکم عقل و 
علم سیاست« و »خلاف قانون اساسی« دانست. 

متن این نامه به این شرح بود:
نامه سرگشاده علی مطهری به رئیس قوه 
قضائیه پیرامون نظارت مجلس خبرگان بر 

رهبری
بخش داخلی الف، ۲۷ آذر ۹۴

تاریخ انتشار : جمعه ۲۷ آذر ۱۳۹۴ ساعت 
۱۴:۴۹

آیت الله صادق لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه 

 با اهداء ســام، اخیراً مطلبی فرمودید 
که موجب تعجب بســیاری از سیاسیون 
و حقوقدانــان و اسلام‌شناســان شــد. 
فرموده‌اید: »در قانون اساسی چیزی به نام 
نظارت بر رهبری نداریم.« روشن است که 

کلمه »نظارت بر رهبری« در قانون اساسی 
نیامده است اما آیا محتوا و مدلول و مفهوم 
آن هم نیامده اســت؟ آیــا باید جمود به 
لفظ داشته باشــیم؟!  این سخن شما، هم 
خلاف ســیره امام خمینی و مقام رهبری، 
هم خلاف حکم عقل و علم سیاســت، هم 
خلاف سیره پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین و 
هم خلاف قانون اساسی و مذاکرات مجلس 
بهترین  و  است  اساســی  قانون  خبرگان 
شاهد و مستمسک را به دست افرادی داد 
که همواره جمهوری اسلامی را به استبداد 

دینی متهم می‌کنند. 
ســخن شــما یادآور ادعای کلیسای کاتولیک 
در قرون وســطی اســت که می‌گفت حاکم در 
مقابل مردم مســئولیتی ندارد و فقط در مقابل 
خدا مســئول اســت اما مردم در مقابل حاکم 
مسئولیت دارند؛ چیزی که از نظر اسلام مردود 
است چنانکه علی علیه‌السلام فرمود همان 
مقدار که حاکم بر مردم حقوقی دارد، مردم 
نیز بر حاکم حقوقی دارند و اساســا حق 
همیشــه دو طرفی است و اگر کسی باشد 
که بر مردم حقــی دارد و مردم بر او حقی 

ندارند، او تنها خداست. 
به نظر می‌رســد از فرط علاقه به پاســخگویی 
به سخن آیت‌الله هاشــمی رفسنجانی مبنی بر 
ضــرورت نظارت بر زیرمجموعــه نهاد رهبری، 
عجله فرموده و پاسخی داده‌اید که شاید خودتان 

هم آن را چندان قبول ندارید. 
فرموده‌اید: »مطابق قانون اساسی تشخیص 

دارا بودن شــرایط رهبری و یا فقدان این 
شــرایط بر عهده خبرگان رهبری است و 
طبیعی است که مقوله تشخیص از نظارت 

جداست و این دو تلازمی با هم ندارند.«
اولا وظیفه خبرگان رهبری صرفا تشخیص دارا 
بودن یا فقدان شــرایط رهبری در روز انتخاب 
رهبر نیست بلکه طبق اصل صد و یازدهم قانون 
اساسی تشــخیص بقای این شــرایط در مدت 
رهبری هم هست. ثانیا تشخیص بقای شرایط، 
بدون نظــارت بر عملکرد رهبــری امکان‌پذیر 
نیســت و برخلاف نظر جناب‌عالی این دو با هم 

تلازم دارند. 
قیاســی فرموده‌اید که متأســفانه نادرست و 
قیاس مع الفارق است. گفته‌اید: »نظارت مجلس 
خبرگان بر رهبری مانند این اســت که بگوییم 
افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی 
همچــون اعلم بودن یا مجتهــد مطلق بودن یا 
عدالت را در مرجع تقلیــد احراز کنند، پس بر 
وی نظارت دارند، ســخنی که بطلان آن روشن 

است.« 
اولا بطلان این سخن روشن نیست چون حتی 
در اینجا هم مقلد وظیفه دارد بقای عدالت مرجع 
تقلید را رصد کند و این امر مســتلزم نظارت بر 
عملکرد اوســت و اگر آن مرجع عدالت خود را 
از دســت داد، مقلد باید به مرجع دیگری رجوع 
کنــد. ثانیا فرضا نظــارت در اینجا صدق نکند، 
دلیل نمی‌شــود که در موضوع وظایف خبرگان 
رهبری نیز صــدق نکند زیرا ایــن دو موضوع 
متفاوت‌اند، مقلد اختیار عزل مرجع را ندارد اما 
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سیاست

مجلس خبرگان رهبــری اختیار و وظیفه عزل 
رهبر در صورت زایل شدن شرایط در او را دارد 
و ایــن اختیار و وظیفه جز با نظارت بر عملکرد 
و رفتــار رهبری تحقق نمی‌یابد. به عبارت دیگر 
موضوع مقلد و مرجــع تقلید جنبه فردی دارد 
و موضوع خبــرگان و رهبری جنبه اجتماعی و 

قیاس این دو با هم خطاست. 
عــاوه بر اینها مقام رهبری در جلســه 
پرســش و پاسخ دانشــجویان دانشگاه 
فرمودند:   79/12/9 تاریــخ  به  امیرکبیر 
»هیچ کس فــوق نظارت نیســت. خود 
نظارت نیست، چه برسد  رهبری هم فوق 
بنابراین  با رهبری.  به دستگاه‌های مرتبط 
همه باید نظارت شــوند. نظارت بر کسانی 
که حکومت می‌کنند، چون حکومت به طور 
طبیعی به معنای تجمع قدرت و ثروت است 
یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و 
اقتدار سیاســی در دست بخشی از حکام 
اســت. برای این که امانت به خرج دهند 
و سوء اســتفاده نکنند و نفسشان طغیان 

نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم 
باشد.«

همچنین ایشــان در خطبه‌های نماز عید فطر 
سال 1385 در ارتباط با انتخاب رهبر فرمودند: 
»کار مهم خبرگان در درجه اول همین انتخاب 
اســت و در درجــه دوم نظارت بــر وضع رهبر 

موجود و حاضر.«
استاد شــهید آیت‌الله مطهری در کتاب 
بر کتاب  نقدهایی  به  »پاسخهای اســتاد 
مسئله حجاب« می‌گویند: »معتقد بوده و 
هستم که هر مقام غیرمعصومی که در وضع 
غیرقابل انتقاد قرار بگیرد، هم برای خودش 

خطر است و هم برای اسلام.«
امــام خمینی در فرمــان تأســیس اداره امر 
به معــروف و نهی از منکر به شــورای انقلاب، 
می‌فرمایند: »حتی اگر خدای نخواســته رهبر 
انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شــد که 
موجب حد شرعی اســت، باید در مورد او اجرا 

شود.« )صحیفه امام، جلد 9، صفحه 213( 
جناب عالی اســتحضار دارید که یکی از دلایل 

عصمت انبیاء این اســت که اگر پیامبر معصوم 
نباشــد چون امر بــه معروف و نهــی از منکر 
عمومیت دارد و شــامل نبی هم می‌شود باید او 
را از منکــر نهی کرد و در این صورت مردم از او 
پیروی نمی‌کنند و فایده بعثت منتفی می‌شود، 
پس نبی باید معصوم باشد. یعنی امر به معروف 
و نهی از منکر درباره پیامبران نیز باید انجام شود 

چه رسد به غیر آنها. 
خلاصه این که ما در جمهوری اســامی 
مقام غیرپاسخگو نداریم و عظمت جمهوری 
اسلامی به همین اســت که ضمن این که 
یک حکومت دینی اســت،دچار انحرافات 
حکومتهای دینی در گذشــته اروپا نشده 
و به سوی استبداد دینی نرفته است زیرا 
قانون اساسی این نظام و از آن بالاتر اسلام 

این راه را بسته است. 
برای جناب‌عالی آرزوی توفیق بیشتر 
دارم. 
با تقدیم احترام
علی مطهری

فرم اشتراک  به  نسخه(،  هر  )برای  تومان  هزار  شش  مبلغ  لطفا  ابراهیم  پیام  ماهنامه  اشتراک  برای 

حساب سیبا شماره 0106574447007 بانک ملی به نام مدیرمسئول واریز فرمایید. 
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واکنش ایران به 
قطعنامه سازمان ملل

در آخرین روز هفته گذشته مجمع عمومی سازمان 
ملل در دو قطعنامه جداگانه ایران و کره شــمالی را 
بهخاطر نقض حقوق بشــر محکــوم کرد. قطعنامه 
پیشــنهادی علیه ایــران با حضــور ۱۹۳ نماینده از 
کشــورهای جهان به رای گذاشته شد که ۸۱ کشور 
آن را تایید کردند و ۳۷ کشــور به این قطعنامه رای 

منفی و ۷۶ کشور نیز رای ممتنع دادند.
این قطعنامه که از ســوی کانــادا تهیه و به مجمع 
عمومی ســازمان ملل ارائه شده بود شامل دو بخش 
میشد. نخســت انتقاد به  نادیده گرفته شدن فعالان 
سیاســی و روزنامهنگاران و افزایش مجازات اعدام و 
دوم استقبال از تلاشهای حسن روحانی، در خصوص 
موضوعات مهم حقوق بشری از جمله رفع تبعیض از 

زنان و اقلیتهای قومی.
تصویب این قطعنامه با انتقاد نماینده ایران در مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد روبه رو شد و جمهوری 
اسلامی به طور رسمی آن را  "نامنصفانه" و متاثر از 
"انگیزههای سیاسی" دانست. البته بهتازگی شماری 
از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را امضا 
کردهاند که براساس آن مجازات اعدام باید از بسیاری 
از تخلفات مربوط به مواد مخدر حذف شود. این طرح 
از سوی ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس امضا شده است.

خبرگزاری فارس نیز با انتشــار این گزارش نوشت: 
»چین، کوبا، روسیه، ســوریه، آفریقای جنوبی، هند، 
اندونزی، عراق و لبنان از جمله کشورهایی بودند که 

در این نشست علیه قطعنامه ضدایرانی رأی دادند.«
گرچه مفاد این قطعنامه الزامآور نیست، اما به گفته 
ناظران سیاســی تصویب این قطعنامــه بیانگر اراده 
جامعــه بینالمللی برای ادامه دفاع از حقوق بشــر در 

ایران پس از دستیابی به توافق هستهای میان ۵+۱ و 
جمهوری اسلامی است.

مجمع عمومی ســازمان ملل همزمان  متحد کره 
شــمالی را نیز به خاطر نقض حقوق بشــر محکوم 
کرد. ۱۱۹ کشور جهان به قطعنامه علیه کره شمالی 
رای مثبت دادند که نســبت به سالگذشــته افزایش 
چشــمگیری داشت. ۱۹ کشور نیز رای مخالف و ۴۸ 

کشور رای ممتنع دادند.
قطعنامه علیه کره شــمالی از سوی اتحادیه اروپا و 
ژاپن تنظیم و به مجمع عمومی ســازمان ملل ارائه 
شد. در این قطعنامه به "نقض سیستماتیک و مداوم 
حقوق بشر" از ســوی دولت کره شمالی انتقاد شده 

است.
قطعنامه از شــورای امنیت خواســته  کــه دادگاه 
بینالمللی مسئول رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر 
در کره شمالی شود. اما به گفته دیپلماتها در نیویورک 
این خواســت به احتمال زیاد بــا مخالفت چین روبر 
خواهد شد. چین یکی از پنچ عضو دائم شورای امنیت 
اســت و با حق وتوی خود میتواند با هر قطعنامهی 
الزامآور علیه کره شــمالی مخالفت کند.ایران، چین، 
سوریه، کوبا و سودان از جمله کشورهایی بودند که به 

قطعنامه علیه کره شمالی رای مخالف دادند.
اما اخیرا گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را امضا 
کردهاند که براساس آن مجازات اعدام از بسیاری از 
تخلفات مربوط به مواد مخدر حذف میشود. این طرح 

را ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس امضا کردهاند.
میرهادی قرهســید رومیانی، عضو هیأت رئیســه 
کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفته »با تصویب 
این طرح، مجازات اعدام درخصوص مواد مخدر صرفا 

در قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد«.
این نماینده مجلس همچنین گفته است: »نمایندگان 
در این طرح مجازات جایگزین پیشنهاد کردهاند و با 
تصویب آن، مجازات اعــدام درخصوص مواد مخدر 
صرفا در قاچاق مســلحانه اعمال خواهد شد، بعد از 
تصویب این طرح زندانیانی که اکنون در زندان بهسر 
میبرند آزاد شده و بار سنگینی نیز از دوش قوه قضائیه 

برداشته خواهد شد.«
اما هنوز از سرنوشــت این طرح خبری در دســت 
نیست. محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضائی 
و حقوقی مجلس، در این رابطه به روزنامه "شــرق" 
گفته اســت: »بهجز امضاهای نمایندگان هنوز هیچ 
اقدام مجددی در این رابطه صورت نگرفته اســت و 
علیالقاعده کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس باید در 
این مورد پیگیری بیشتری را انجام میداد که تاکنون 

جلسهای مرتبط نداشتهایم«.
بهرغم حمایت ۷۰ نماینده مجلس از حذف یا کاهش 
استفاده از مجازات در مورد جرایم مواد مخدری، این 
طرح مخالفان سرسختی نیز دارد. ستاد مبارزه با مواد 
مخدر بــا حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد 

مخدر مخالف است.
به نوشته شرق، علی مؤیدی، رئیس پلیس مبارزه با 
مواد مخدر نیروی انتظامی بهعنوان یکی از مخالفان 
جدی معتقد اســت: »حذف مــاده ۳۲ مبارزه با مواد 
مخدر در قانون آیین دادرســی کیفری جدید، راه را 
برای قاچاقچیان باز کرده اســت و در طول ۳۵ سال 
گذشــته هرگز چنین فرصتی برای قاچاقچیان مواد 

مخدر به وجود نیامده بود.«
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سیاست

راه پر پیچ و خم انتخابات خبرگان رهبری

 سیدحسن خمینی برگ برنده اعتدالگرایان
حضور سید حسن خمینی در انتخابات شورای نگهبان 
و واکنشــها به او تا آنجا رسید که حتی برخی از تندروها 
صراحتاً اعلام کردند خبرگان جای فتنهگران و نفوذیها 
نیست که البته سکوت تنها پاسخ بیت امام و سید حسن 

به آنها بود. 
البته استنباط روزنامه جوان در باره ثبن نام اصلاح‎طلبان 
در انتخابــات خبــرگان این بود که »فصل مشــترک 
شــخصیتها و رســانههای اصلاح حمایتهای متراکم و 
مستمر از نامزدهایی است کهاحتمال رد صلاحیت آنها 
توسط شورای نگهبان وجود دارد، تا بدینوسیله عرصه را 
به شورای نگهبان تنگ کرده و اعضای این شورا تحت 
چنین فشــاری به حداقل تعداد ممکن رد صلاحیتها تن 
در دهند.« به اعتقــاد این روزنامه مدعيان اصلاحطلبي 
تلاش مكينند با تبليغات گسترده رواني - رسانهاي عليه 
فعاليتهاي اين شورا در انتخابات ابتدا »مشروعيت« اين 
نهاد زير ســؤال برده شود و در كنار آن تصميمگيريهاي 
مختلف اعضاي آن »سياسي - جناحي« عنوان شود تا 
بلكه اين شــورا در تصميمات آينده خود به خصوص در 
حوزه رد صلاحيت افراد وابســته به جناح هنجارشكن 
در انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم دچار خطا در 
محاسبات و اشــتباه در تصميمات شود. پدرخواندههاي 
طيف هواخواه ليبراليســم در داخل بسيار اميدوارند تا به 
واسطه همين تبليغات بتوانند زمينه مناسبي براي تصاحب 
كرســيهاي دو مجلس مذكور داشــته باشند و بر رقيب 

ديرينه خود در اين دو آوردگاه غلبه كنند.
به گفته تحلیلگــران جوان تئوريســينهاي اين جناح 
همچنين، استحاله و فروپاشي حاكميت ديني را مستلزم 
ايجاد انفعال و سلب اعتماد ملي از نهادهاي منسوب به 
رهبري نظير صداوسيما، شوراي نگهبان يا سپاه پاسداران 
ميدانند. به همين دليل روزنامههاي زنجيرهاي همچنان 
درصددند با وارد ســاختن اتهامات بیاســاس به شوراي 

نگهبان در مسير چنين هدفي قدم بر دارند.
حضور سید حســنخمینی در انتخابات خبرگان نه تنها 
در داخل کشــور بلکه در رســانههای برون مرزی هم 
واکنشهای زیادی را به همراه داشت.  "فایننشال تایمز" 
با اشاره به پیشینه سید حسن نوشت:"او نوه حضرت امام 
خمینی )ره( بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است. این 
روحانی 42 ساله در حال ورود به سیاست ایران با شرکت 
در رقابــت انتخابات مجل خبرگان برای ماه فوریه اینده 
است. این مجلس از آن رو اهمیت دارد که کارش نظارت 
بر عملکرد مقام رهبری و تعیین جانشــین برای ایشان 

است".
این روزنامه اشــاره می کند که با معیارهای روحانیت 
در ایران سید حســن خمینی یک روحانی ارشد در حد 
متوســط اســت اما او دارای اعتبار به سبب هم نامی با 
خاندان پدربزرگش می باشد. فایننشال تایمز در این باره 
می افزاید:"البته او از نظر سنی نسبتا جوان محسوب می 
شود. انتخابات امسال از این نظر جالب توجه خواهد بود.

به نظر می رسد انتخابات امسال رقابتی تر باشد و جوانان 
بیش از گذشته به تغییر امید داشته باشند. انتخابات پیشین 
ایران نیز شــگفتی ســاز بود زمانی که در سال 2013 
میلادی حسن روحانی نامزد میانه رو در انتخابات پیروز 
شــد و توانست مذاکرات هســته ای ایران و 1+5 را به 

سرانجام رساند".
این روزنامه در ادامه می‎افزاید: "تا به امروز 86 روحانی 
در مجلس خبرگان از نظر سنی کهنسال بوده اند و از نظر 
مواضع سیاسی نیز شدیدا محافظه کار هستند. به نظر می 
رسد انتخابات امســال عرصه رقابت نامزدهای جوان با 

نامزدهای کهنسال باشد".
فایننشال تایمز اشــاره می کند که سید حسن خمینی 
از طرفداران پروپاقرص فوتبال اســت و به بازی لیونل 
مســی علاقمند است. این نشریه می افزاید:"او از جمله 
روحانیون میانه رو محســوب می شود و می تواند نقش 
مهمی در تشویق جوانان ایرانی برای شرکت در انتخابات 
داشته باشد. نام خمینی هنوز هم نفوذ زیادی در سیاست 
ایران دارد. سیاستمداران وفادار به راه و یاد حضرت امام 
)ره( آنانی که دیگرانی که در این مسیر حرکت نمی کنند 

را عدول کننده از آرمان های ایشان می دانند".
این روزنامه در ادامه با اشاره به خشم تندروها از نامزدی 
سید حسن خمینی اشاره می کند که روزنامه کیهان در 
گزارشی حمایت از سید حسن خمینی را "فتنه" خواند و 
ان را توطئه ای برنامه ریزی شده برای "سوء استفاده" از 

نام خاندان خمینی دانست.
این روزنامه اشــاره می کند که اگر سید حسن خمینی 
بتواند از سد بررســی صلاحیت توسط شورای نگهبان 
بگذرد به نظر می رسد هیچ مشکلی برای کسب کرسی 
در مجلس خبرگان نخواهد داشــت. این نشریه در پایان 
می افزاید:"نباید درباره میزان تاثیر صدای روحانیون میانه 
رو در مجلــس خبرگان مبالغه کــرد اما در تلاش برای 
اینده ایران این امری است که می تواند حرکت در مسیر 
درستی باشد به خصوص اگر روحانی ای که پیشتاز این 
حرکت شده نام خاندان خمینی را با خود به همراه داشته 

باشد.
محبوب جوانان ایرانی است

پایگاه خبری »میدل ایست آی« نیز در این باره نوشت: 
ایــران خود را آماده ی دو انتخابات مهم در اســفند ماه 
می کند، انتخابات مجلس شــورای اسلامی و انتخابات 
مجلس خبرگان. این نشریه انگلیســی آورده  آیت الله 
هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ازجمله 
کســانی است که برای انتخابات مجلس خبرگان اعلام 
کاندیداتوری کرده اســت. البته این اعلام کاندیداتوری 
با سخنان تندی از ســوی افراطی ها روبرو شده است. 
همچنین، آیت الله سیدحســن خمینی نــوه بنیان گذار 
انقلاب اسلامی ایران کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان 

شده است.
این نخستین بار پس از درگذشت آیت الله خمینی و پسر 
او اســت که فردی از خانواده شان وارد عرصه سیاست 

می شوند.
سیدحســن خمینی در میان احزاب مختلف ایرانی به 
شدت قابل اخترام است و چهره ای محبوب میان مردم 
و بویژه جوانان به حســاب می آید. این آیت الله جوان با 
حملات جدی از سوی تندروها در طول ریاست جمهوری 

احمدی نژاد مواجه شد.
او بارها در ســخنرانی های خود تنــدروی را خطری 
بســیار بزرگ عنوان کرده اســت. اکنون، پس از اعلام 
کاندیداتوری، تندروها کمپینی منفی علیه سیدحســن 
خمینــی اغاز کرده انــد. در این راســتا، روزنامه کیهان 
حملات سختی را متوجه او کرد. در مقابل، اصولگرایان 
معتدل و اصلاح طلبان از تصمیم سیدحسن خمینی برای 

کاندیداتوری استقبال کرده اند.
ســیدمهدی طباطبایی، روحانی اصولگرای مشهور در 
خصوص سیدحسن خمینی گفت: اگر امام خمینی زنده 
بود، حتما از سیدحســن می خواســت که در انتخابات 

شرکت کند.
در واقع سیدحسن خمینی برگ برنده اعتدال گرایان در 
انتخابات محســوب می شود.از سوی دیگر، احتمال می 
رود که حسن روحانی، رئیس جمهور فعلی ایران نیز در 
انتخابات خبرگان کاندیدا شود.به نظر می آید که نامزدی 
سیدحسن خمینی و همینطور حسن روحانی به اعتدال 
گرایان کمک خواهد کرد که در انتخابات دســت بالا را 
داشته باشــند. در واقع، روحانی در میان مردم به خاطر 
توافق هسته ای محبوب است و خمینی جوان در میان 

مردم و جوانانان به خاطر مواضع صریح و شجاعانهاش.
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نقدی بر عملکرد غرب در آسیا و خاورمیانه
تا قبل از جنگ جهانی اول، کارگزاران و سیاستمداران 
دنیــای غــرب در خاورمیانه ابتدا بــه اختلاف میان 
مسیحیت و اسلام دامن زدند. فجایع انسانی و اخلاقی 
و فرهنگی که در آن مقطع زمانی به وقوع پیوست بر 
هیچ محقق و مورخی پوشیده نیست. بررسی آماری 
ناشی از عمق آسیب های وارده و جنایات ضدبشری 
بقدری وسیع است که جداگانه نیاز به نوشتن مقالات 
و کتاب دارد، چنانکه پیش از این منابع زیادی در این 

زمینه نگاشته و در دسترس می باشد.
در عصر صفویه مجدداً غربی ها در پیشــبرد اهداف 
سیاســی خود، میان مسلمانان جهان خاصه در ایران 
و کشــورهای غربی اختلاف بین تســنن و تشیع را 
طراحی نمودند. پس از جنــگ جهانی اول در دوران 
حکومت قاجار پدیــدة وهّابیگری را در منطقه، بویژه 
در عربستان سعودی به راه انداختند. این جریان باعث 
گردید تا مدت ها مسلمانان شاهد جنگ های مذهبی 
باشند. چنانکه جنگ های خونین یمن امروز و کشتار 
شیعیان در این کشور، توسط عربستان سعودی نمونه 

بارز آن است.
بعد از پایــان جنگ های بین المللــی و آغاز جنگ 
ســرد، جهان غرب و در رأس آنها آمریکا به فکر دو 
قطبی کردن مناطق جهان افتادند. قطب اول، جهان 
ســرمایه دار، ثروتنمد و پیشرفته و قطب دوم، جهان 

فقیر، مصرف کننده و نیازمند.
به عبارتی جهان اولی های شــمال اروپا و آمریکا در 
سیاســت خویش بگونه ای باید عمل کنند تا جهان 
جنوبی های آفریقا، آســیا و خاورمیانه همواره در هر 
عرصه ای به آنهــا نیاز پیدا کننــد. غربی ها در این 
سیاست ورزی ها توانســتند از یکسو جلوی هرگونه 
خلاقیت و پیشــرفت آنها را بگیرند و از دیگر ســو با 
آســیب رساندن به فرهنگ و عقاید جهان جنوبی ها، 
افــکار و آراء فرهنگی غرب را بر این ممالک تحمیل 
کرده و متخصصان پیش ساخته و مستشاران خود را 

در این مناطق آسیب زده، گسیل دارند.
جلال آل احمد از نخستین روشنفکران برجسته ایرانی 
در نقد خود، برداشــت و تحلیل عمیقی در این عرصه 
دارد. او در کتاب غرب زدگی مشــهورش می نویسد: 
"غرب زدگی دو ســر دارد، یکی غرب و دیگر ما که 
غرب زده ایم. ما یعنی گوشه ای از شرق، به جای این 
دو ســر بگذاریم دو قطب یا دو نهایت، چون سخن از 

دســت کم دو انتهای مدرج است. اگر نه دو سر عالم 
به جای غرب بگذاریم در حدودی تمام اروپا و روسیه 
شــوروی و تمام آمریکای شمالی یا بگذاریم ممالک 
مترقی یا ممالک رشــد کرده یــا ممالک صنعتی یا 
ممالکی که قادرند به کمک ماشــین مواد خام را به 
صــورت پیچیده ترین درآورند و همچون کالا به این 
بــازار عرضه کنند و این مواد خام فقط ســنگ آهن 
نیســت، یا روده یا نفت یا پنبه و کتیرا .... اساطیر هم 
هست، اصول عقاید هم هست، موسیقی هم هست، 
عالم علوی هم هست..." )کتاب غرب زدگی-جلال 

آل احمد-صفحه21(
آمریکا بعد از جنگ های بین المللی اول و دوم ابتدا 
با رقبای بزرگ خود یعنی آلمان نازی هیتلریســم و 
امپراطــوری ژاپن در ســال 1945 میلادی به مبارزه 
برخواست و ســرانجام به شکست و تسلیم آن دو ابر 
قدرت انجامید. آمریکا به عنــوان یک قدرت بزرگ 
جهانی مطــرح گردید اما هنوز جهــان منتظر اقتدار 
سیاســی دو قطبی بــود. قطب آمریکای شــمالی و 
قطب اتحاد جماهیر سوسیالیســتی شوروی و هر دو 
قطب، رقیب سرســخت یکدیگرند، چون یکی یعنی 
آمریکا با سیاست ســرمایه داری بر بخشی از جهان 
حاکم است و آن دیگری یعنی اتحاد جماهیر شوروی 
برپایة مانیفست کمونیستی و سوسیالیستی بر روسیه 
و ممالک اقماری و همینطور اروپای شرقی حکومت 
می راند و یا قرار است با چنین روند و متدلوژی حاکم 
باشد. به هر صورت آمریکا در طول دوران جنگ سرد 
دست کم تا سال 1991 میلادی با این رقیب قوی و 
سابقه دار به شیوه های گونا گون وارد عرصه رقابت و 
مبارزه شد. در واقع شروع مبارزه آمریکا با اتحاد جماهیر 
سوسیالیستی شوروی به مدت 40 سال از دوره ریاست 
جمهوری هنری ترومن می باشد که به ترتیب رؤسای 
دیگر یعنی دوایــت آیزنهاور، جان اف کندی، لیندون 
جانسون، ریچارد نیکسون، جیمی کارتر، تا زمان رونالد 
ریگان و پس از آن جرج بوش پدر، این ماجرا به طول 
انجامید. ســرانجام در این رقابت سیاسی جنگ سرد، 
اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در زمان رهبری 
میخائیل گورباچف با توجه به ارائه طرح  پروستریکا از 
جانب وی این ابر قدرت جهانی شکست خورد و دیوار 
برلین آلمان شکسته و روسیه از اروپای شرقی بیرون 
رانده شد. به ســخن دیگر روسیه )شوروی سابق( در 

ممالک اقماری خود و اروپای شرقی نتوانست بر پایة 
ایدئولوژی مارکسیسم و مانیفست مطروحه پاسخگوی 
همه جانبه در حوزه اقتدارش بشــود، به همین دلیل 
حاکمیت حاکمان کرملین نشــین بعد از شصت سال 

از هم فروپاشید.
از این پس یعنی پس از شکســت و فروپاشی اتحاد 
جماهیر سوسیالیستی-لنینیســتی شوروی، آمریکا با 
تشکیل طرح آتلانتیک شمالی )پیمان نظامی ناتو( با 
اروپا در دهة پایانی جنگ ســرد هم زمان با آغاز قرن 
بیست یکم از زمان جرج بوش پدر پروژه هایی چون: 
نظم نوین جهانی، جهانی ســازی در عصر اطلاعات، 
تجارت جهانی با شــرکت های چند ملیتی را طراحی 

نمود.
بدیــن منظور ظهــور آمریکا به عنــوان تنها قطب 
ابرقدرت جهان میدان دار همه جانبه در غرب و ممالک 
آســیا و خاورمیانه گردید. زیبیگنیو برژینسکی مشاور 
امنیــت ملی دولت کارتر در آمریکا که بعد از چرچیل 
و کسینجر در واقع از برجسته ترین سیساست مداران 
غرب به شــمار می آیــد در کتاب فرصتــی دوباره 
می نویســد: "بوش پدر یک مدیر بحران، اما نه یک 
تصویر استراتژیک بود، بوش پدر رئیس جمهوری بود 
که قهرمانانه در سرنگونی امپراطوری شوروی پیروز 
شد اما نتوانســت از فرصتی که با سیاست های خود 
ایجاد کرده بود استفاده کند. بیل کلینتون نشانه های 
کامل یــک آمریکای آرام اما قدرتمنــد را ارئه کرد، 
او مســحور جادوی خودســاخته »جهانی ســازی« 
بود." )کتاب فرصتی دوباره- زیبیگنیو برژینســکی-

مترجمان: سینا مالکی و حسن عبدی- صفحه 12(
و درباره بوش پســر می گوید: "بوش پسر که دوران 
ریاســت جمهوری او را رهبری فاجعه بار باید نامید و 
نمونه ای از این فاجعه شکســت در عراق اســت که 
آسیب  شــدیدی به جایگاه بین الملل ایالات متحده 
وارد کرده است و این جنگ موجب افزایش تروریسم 
علیه ایالات متحده شــده است و در واقع این جنگ 

یک فاجعه ژئوپولتیک به شمار می آید."
و در جای دیگر چنین می نویســد: "پدیدة تروریسم 
موجب وحــدت دیدگاه هــای اســامی و افزایش 
خصومت علیه آمریکا شد و در نتیجه زمینة مساعدی 
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را برای عضوگیری های جدید برای اعمال تروریستی 
علیه آمریکا با اســرائیل فراهم آورد. این امر موجب 
تقویت جاذبة افراطی گری شــد و خصومت سیاسی 
نسبت به خارجی ها را با دشمنی مذهبی علیه کافران 
ترکیــب کرد و ایــن هم به نوبة خــود کار نخبگان 
میانه رو مســلمانان را در مبارزه بــا خانه های تیمی 
تروریستی از طریق بسیج مردم خود علیه احساسات 
افراطی و سیاسی و مذهبی کرد. نخبگانی که خودشان 
به لحاظ سیاسی از سوی افراطی گری اسلامی تهدید 

می شدند." )همان کتاب-صفحه 146(
اتفاقاً بحث اساســی من در این نوشتار نقدیست بر 
بنیان پدیدة تروریســم و تروریســت پروری و اینکه 
ریشــه در کجا دارد. تا پیــش از واقعة هولناک یازده 
سپتامبر در تهاجم تروریستی گروه القاعده به ساختمان 
تجاری و نظامــی آمریکا، موضوع تروریســم برای 
همگان مکشوف نبود، به دیگر سخن برای عامه مردم 
پدیدة تروریسم مفهوم واقعی پیدا نمی کرد. از زمانیکه 
بنیادگرایان مذهبی افراطی، شــاخه های اصلی آنان 
یعنی گروه های طالبان و القاعده توسط محافظه کاران 
تندروی آمریکا که در پیوند با نئوکانیســم اســرائیل 
می باشند پایگاه نظامی و ایدئولوژی این طیف فکری 
را در پاکســتان و افغانستان و ســایر مناطق آسیا بنا 
نهادنــد، توازن و امنیت جامعه های بشــری نه تنها 
در خاورمیانــه، بلکه در اروپا و آمریکا نیز بهم ریخت. 
این رویکرد افراط گرایانه در واقع به انگیزه سیاست و 
حاکمیت آمریکا و متحدانــش در رویارویی با دنیای 
شــرق به طور اعم و در آســیا و خاورمیانه و تسلط 
یافتن بر منابع اقتصادی و ژئوپولتیکی مناطق یاد شده 
بوده اســت. سیاستی که تا یک دوره طولانی به غیر 
از صاحبنظران علوم سیاسی و اجتماعی، آن دیگران 
)عامه مــردم( از آن واقف نبودنــد؛ هرچند صدمات 
فراوان در عملیات انتحاری و بمب گذاری ها در مراکز 
حســاس و اداره ها، کنسولگری ها، سفارت خانه ها و 
حتی در میان تجمعات مردمی، توســط تروریست ها 
به مردم وارد می شــد. بنابراین متدلوژی تروریسم و 
بنیاد تفکر تروریســتی در اساس قبلًا ریشه در دنیای 
غــرب دارد که بعدها این روش ضدبشــری در میان 

بنیادگراهای افراطی دینی تعمیم یافت. 
جهان اولی های شمالی در تقابل با سیاست خویش با 
جهان جنوبی های به اصطلاح جهان سومی با همان 
روش غافلگیرانه بر بسیاری از اهداف سیاسی، نظامی 
و اقتصادی شان در این ممالک فائق آمدند اما دیری 
نپایید سرانجام در واقعه انقلاب بهار عربی که آغازگر 
آن مردم آگاه و مبارز تونس بودند و سپس مصر و لیبی 

و یمن و بحرین آن را دنبال کردند، پدیدة تروریستی 
با یک گردش محسوس 360 درجه ای و در رویارویی 
با غرب از عراق و سوریه چهرة واقعی خود را باز نمود. 
در مقابــل، آمریکا و متحدانش با ترفندهای گوناگون 

در این زمینه واکنش نشان دادند.
البته ناگفته نماند قصه تروریســم در سیاست غرب 
بسیار پیچیده است، زیرا همواره این سؤال ابهام انگیز را 
در ذهن آدمی متبادر می کند که آیا واقعاً داعشی های 
تروریست موسوم به دولت اسلامی، عامل خود آمریکا 
و متحدانش اســت و یا اینکه تروریست های داعش 
برآمده از القاعده در جریان جنگ آمریکا و متحدانش 
علیه صدام در عراق است؟! گرچه هر دو روی آن در 
یک سکه است، چون پدیده تروریسم پس از دخالت 

نظامی آمریکا در منطقه شدت گرفت. 
راســتش در ایــن نقد و نظــر در پــی آنالیزکردن 
رویدادهای پیچیــدة تاریخی آن نیســتیم، فقط در 
حد یک اشــاره به آن و در حقیقت به دنبال بررســی 
آسیب های ناشی از جریان تروریسم و فاجعه انسانی 
از جمله در ســوریه اســت که مردمان آن هم اکنون 
به عنوان مهاجران بی پناه از کشــور خود در بیابان ها 
و کوهســتان ها، دریاهــای اقصا نقــاط دنیا، ماه ها 
اسیر و ســرگردانند. مردمان جنگ زده ای که کاملًا 
بی خانمان گشته، نه مسکن و مأوایی دارند و نه شغل 
و درآمدی، نه اعتباری دارند و نه امنیت و آرامشــی؛ 
ملتی که بیش از 50درصد آن در اکثر ایســتگاه های 
خود ســاختمان های مسکونی و محل های کسب و 
درآمدشان و همین طور آثار هنری و فرهنگی شان با 
خاک یکسان شده و هزاران کشته و مجروح و معلول 
به جای گذاشته اند. چه بگویم، خانواده هایی که از این 
مجموعة پناه جوها عمری تلاش کرده و طی فراز و 
نشیب های پر دردسر و جانکاه برای خودشان شغلی، 
مکانــی، تحصیل و تخصصــی، موقعیتی و اعتباری 
فراهم نموده ... و هم اکنون با پیدایش تروریست های 
وحشی و آدمکش و متجاوز بنام دولت اسلامی مجبور 

به ترک وطن شده اند. 
یادمان باشد تمامی مهاجران پناه جو که خاک سوریه 
را ترک و به سمت کشورهای پناهنده سفر می کنند، 
آنقدر مضطرب، وحشــت زده و هراسناک هستند، به 
این دلیل که هنوز مطمئن نیستند که آیا امیدی برای 
زندگی آینده وجود دارد و یا خیر؟! چون عده زیادی از 
پناه جوها در مسیر هدف، بخصوص از راه دریا بوسیله 
امواج و طوفان دریا غرق شده و به مقصد نمی-رسند. 
دردناک تر از همه این اســت که بر خی از کشــورها 
مهاجرانی را که به قصد ادامه زندگی در کشوری دیگر 

مهاجرت می کنند، به عنوان کشــور غیر هدف مثل 
لهســتان مانع عبور آنان از مرز خود شده و مرز خود 
را بــه روی مهاجران بی پناه می-بندند، لذا پناه جوها 
ناگزیر با خانواده ها و بچه های خردســال و پیرمردان 
و پیرزنان راه های طولانی و پرخطر را پشت سر می-

گذرانند.
عمق فاجعه آنجاســت، ملتی که در سرزمین مادری 
خود دارای امکانات و اعتباری بوده اکنون عده ای از 
میزبانان شــان به جای رفتاری بشردوستانه در ازای 
مطالبات پناه جوها آنان را به صورت اســیر و آواره و 
بیچاره نگاه کرده و در شــرایطی هم ضرب شــاق 
سربازان بر سر و روی مهاجران پناه جو وارد می شود!!! 
بویژه چون مهاجران و پناه جوهای کشورهایی از قبیل 
عراق، افغانســتان، یمن و بحرین بر این عده افزوده 
می شود، سطح آسیب پذیری به مراتب بیشتر خواهد 

بود.
جهان غرب خاصه آمریکا با همان تفکر نئوکانیسم 
اسراییلی و به دنبال استراتژی سلطه گری خود هنوز 
هم گمــان می کنند مردمان جهان شــرق باید تابع 
سیاست های منافع طلبانه و سلطه جویانه آن ها باشند. 
در حالیکه بیشــتر ممالک آســیا و خاورمیانه و حتی 
بخشــی از آفریقا از چند دهه پیش بیدار گشــته و به 
دنبال استیفای حقوق شهروندی خود بوده و گام هایی 
در راستای توسعه انسانی خویش برداشته اند. چنانکه 
اســتراتژی تحول خواهی و دموکراسی  طلبی اکنون 
سرلوحة تمامی جنبش های سیاسی، اجتماعی و مدنی 
مردمان جهان شــرق قرار دارد. در تأیید این گفتمان 
نظرتان را به این ســخن حکیمانه برژینسکی در نقدِ 
عملکــرد دولتمردان و سیاســتگذاران غرب به طور 

اخص آمریکا جلب و بحثم را به اتمام می رسانم:
"جهان به ســمت بیداری سیاسی حرکت می کند، 
این بیداری به صورت هــای مختلف از عراق گرفته 
تا اندونزی و از بولیوی گرفته تا تبّت دیده می شــود. 
در حالیکه آمریکا همــواره می گوید ملت ها خواهان 

دموکراسی و ارزهای حاکم بر بازار هستند.
ملت ها خواهان احترام به شأن و منزلت شان هستند، 
درخواســت جهانی برای احترام به »کرامت انسانی« 
مهمترین چالشی است که در بیداری سیاسی جهانی 
مطرح می باشــد، دولتمردان آمریکایــی با توجه به 
سوابق پیشین خود قادر به درک این مساله نمی باشند؛ 
آمریکا باید »روح حاکم بر زمان« را درک کند. امروزه 
مردمان جهان احساس می کنند شرایط ناعادلانه ای 
در فضای انسانی حاکم است." )همان کتاب- صفحه 
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ما و مســئله دوران، حاصــل مباحث حاکمیت 
دینــی از قرآن و نهج البلاغه و متون اســت که 
امروزه برای نســل جوان دچار بحران گردیده، از 
این رو در این مبحث که ســخنرانی ایراد شــده 
توســط آقای دکتر احسان شــریعتی در آستانة 
سالگرد دکترعلی شریعتی در خرداد 93 می باشد 
با نگاه علمی به دوران قبل از انقلاب به مســئله 
تغییر صورت پذیری پرســمان دوران دکتر علی 
شــریعتی و دوران کنونی و نیاز به بروزســازی 
وتطبیق دادن گفتمان آن دوران با مقتضیات این 
دوران تحلیلی صورت گرفته که در واقع می تواند 

"طرح مسئله" تلقی شود.
برای دورانی که در آن به ســر می بریم و برای 
نســلی که از نظر اعتقادی و هویتــی با بحران 
روبروســت، نهج البلاغه پیام روشــنی برای ما 
خواهد داشت. هویت دینی حتی پیش از انقلاب، 
از سوی نسل جوان جامعه زیر سئوال بوده است 
و امروزه نیز علی‌رغم برقــراری حاکمیت دینی 
همچنــان این بحــران وجود دارد. نشــانه ‌های 
این بحــران را در بســیاری از حوزه‌ها می توان 

شناسایی کرد و نمادین‌ترین این حوزه ها جهان 
مجازی اســت. چنان‌که نوع رانندگی یک ملت 
می تواند راهنمایی باشد برای شناخت روحیات، 
رفتــار اجتماعــی و نقــاط قــوت و ضعف یک 
جامعه، بررســی پیامک‌های ردوبدل شده میان 
جوانــان و نیز مطالعه اشــکال متعدد حضور در 
شبکه‌های اجتماعی مجازی، می‌توانند نشانه‌های 

قابل‌توجهی باشند از این بحران هویتی.
بحث امــروز مصادف اســت با هجــرت دکتر 
شــریعتی، متمرکز بر میــراث به‌جامانده از او و 
اثرات اجتماعی و فرهنگی پروژه او اســت؛ آثاری 
که بر ســر آن اجماع نیست و مخالف و موافقین 

بسیاری دارد.
پرســش اصلی این اســت: تفاوت دوران و این 
مســأله که هــر دوره صورت‌بنــدی معرفتی و 
مسأله‌شناسی خود را دارد و نسل‌ها را از یکدیگر 
متمایز می‌سازد. شریعتی پسر را از شریعتی پدر 
و نســل مرا از نسل پدرم. بی‌تردید این‌گونه بوده 
است. وقتی به آثار و دوران استادمحمدتقی 
شــریعتی، آ.. طالقانی، شریعتی، مهندس 

بازرگان، مراجعه می‌کنیم معلوم می‌شــود 
که آن‌ها نسلی بودند که پرسمانی واحد را 
تعقیب می‌کردند. به‌عنوان مثال :" سازگاری 
علم و دین". دکتر یدالله سحابی به مسئله 
خلقت و تکامــل در ذیل آموزه های قرآن 
می‌پردازد و اثبــات این‌که خلقت تناقضی 
با اصل تکامل ندارد. یا علم ترمودینامیک 
مهندس بازرگان و.. در آثار آیت ا... طالقانی 
و استاد محمدتقی شــریعتی نیز توجه به 
دســتاوردهای علمی زمان برای بازخوانی 

قرآن با یک نگاه علمی نو وجود دارد.
صورت‌بندی مسئله علمی روز در هر دوران 
بسیار مهم است و تأثیرات مستقیمی دارد 
بر نگرش و نگاه ما به آدم و عالم و حتی بر 
خوانش ما از متن مقدس. شریعتی اجتهاد را 
به چهار اصل "کتاب، سنت، علم و زمان" 
مبتنی می‌داند. در واقع کتاب و ســنت با علم 
و زمان در هر دوره خوانده می‌شــوند و این گونه 
نیست که کتاب و سنت متصلب و ثابت خوانده 
و فهمیده شــوند. نام دیگر قرآن حدیث است به 

معنی سخن "نو".
هنگامی که اســتاد محمدتقی شریعتی"تفسیر 
نویــن" را می‌نوشــت، می‌گفت برخــی تصور 
می‌کردند منظور من تفسیر نویی از قرآن است، 
در حالی‌که منظور من تفسیر قرآن بوده و نوین یا 
»احسن‌الحدیث« اسم قرآن است. بنابراین اصولاً 

قرآن یعنی نو بودن.
مؤمنین نیز باید نو شــوند. این نو شدن با 
"علم" و "زمان" ممکن است. اما "علم" 
و "زمان" متغیرانــد و در هر دوران علم 
نیز پارادایمــی دارد. به قول توماس کوهن 

ما و مسئله‌»دوران«

اندیشه

احسان شریعتی

  در آستانه سالگرد دکتر علی شریعتی در خرداد سال 93 سخنرانی آقای دکتر احسان شریعتی 
به مسئله تغییر صورتبندی پرسمان دوران دکتر علی شریعتی و دوران کنونی و نیاز به روزسازی و 
تطبیق دادن آن دوران با مقتضیات این دوران ایراد و تحلیل گردید. در واقع می توان »طرح مسئله 

تلقی شود«
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اندیشه

در  معروف  معرفت‌شــناس  و  علم‌شناس 
انقلاب‌های علمی"  "ساختار  نام  به  کتابی 
می‌گوید: عالم علم هم مثل عالم سیاست 
است که در یک دوران گویی دیگر آن رژیم 
سابق به مشــکلات و بحران‌هایی که پیش 
و  و ساقط می‌شود  نمی‌دهد  می‌آید جواب 
نظام جدیدی شکل می‌گیرد. درباره علم هم 
همین‌طور است؛ پارادایم یا سرمشق علمی 
دوران نیز عوض می‌شــود و در هر دوره‌ای 

یک گفتمان نهایی غالب می‌شود."
 به عنوان مثــال در دهــه ۴۰ و ۵۰، مبارزات 
قهرآمیز گفتمان غالب می‌شود و در اقصی نقاط 
کشور گروه‌هایی بوجود می‌آیند که بدون ارتباط 
بــا یکدیگر به مبارزات قهرآمیز روی می‌آورند؛ از 
نیروهای ســنتی مذهبی ) مؤتلفه یا حزب ملل 
اسلامی(گرفته تا نیروهای کمونیستی) فداییان 
خلق و..( و یا نیروهایــی از خانواده فکری ملی-
مذهبی) مجاهدین خلق و..(. این نشان می دهد 
کــه پس از خرداد ســال ۴۲ با به بن بست 
رسیدن مبارزات مســالمت‌آمیز و قانونی 
گذشته، ضرورت تاریخی دیگری سرمی‌زند 
و لاجرم گفتمان تازه‌ای شکل می‌گیرد. در 
این دوره اســت که این گفتمان از آنجا که 
مابه‌ازاء عینی آن وجود دارد، غالب و تقویت 
شده و از آن اســتقبال می‌شود. بنابراین 
چگونگی استقبال اجتماعی از یک اندیشه 

مهم است.
به‌عنوان ‌مثال، موافقین و مخالفین شریعتی بر 
سر این‌ که او یکی از مؤثرترین روشنفکران تاریخ 
ایران است، متفق القول‌اند. تاثیر کلام و همچنین 
استقبال عموم. گستردگی این تاثیر در میان اقشار 
و طبقات مختلف بسیار زیاد است، از قهوه‌خانه ها 
و رســتوران‌ها و بقالی‌هــا گرفته تا حضورش در 
جهان مجازی از طریق جملاتی که به‌نام او چرخ 
می‌خورند. در یک کله‌پاچی‌فروشی در جنوب 
شهر تهران، عکسی از شریعتی دیدم با این 
جمله: »با تو همه رنگ‌های این ســرزمین 
برایم آشناســت«! این تاثیر و استقبال به‌چه 
دلیل اســت؟ زیبایی کلام، همسویی با گفتمان 
زمانه؟ مذهبی بودن؟ ما باید مجموعه عواملی را 
که باعث می‌شود از فکری استقبال شود و شرایط 
عینی آن ‌را در نظر بگیریم. مجموعه این شرایط 
عینی، مشخصات آن دوره تاریخی را رقم می‌زند 
و بایــد در ارائه تحلیل‌ها در نظر گرفته شــود. 

معمولاً تحلیل‌ها بدون درنظرگرفتن دوره تاریخی 
و صورت‌بندی مسئله ارائه می شوند و از همین‌رو 

قضاوت‌ها نادرست از آب درمی‌آیند.
رد پای دوران را در تفاسیری چون"پرتوی 
از قــرآن" آیت ا... طالقانــی هم می‌توان 
دید. تفاســیری که اگرچه از مسائل عام 
صحبت  انسان‌شــناختی  و  جهان‌شمول 
می‌کنــد اما مثال‌ها و تعابیــری که از آن 
سخن به میان می‌آید متأثر از شرایط دوران 
است. سیر تفاسیر قرآن در زمان مبارزات 
مسلحانه قهرآمیز، دعوت به مسئله جنگ و 
جهاد بود و با استقبال زیادی روبرو می‌شد. 
با تغییر دوران و شروع مبارزات قهرآمیز، 
آنها  را  اول«  دیگرانی می‌آیند و »حــرف 
می‌زنند و گفتارهای ‌قبلی‌ها را به حاشــیه 
می‌رانند. امــروز همان مبارزیــن و مبارزات و 
ســازمان‌ها و احزاب، بقایایشان به حاشیه رانده 
شده‌اند. دیگر آنها نیستند که وسط صحنه اند و 
حــرف اول را می زنند، ولو این‌که از نظر فیزیکی 
هنوز حضور داشته باشند و در صحنه‌های مختلف 

سیاسی و یا اجتماعی گه‌گاه مطرح شوند.
نقش کنونی مذهب: بحران یا شکوفائی

پاســخ دادن به این پرســش که نقش مذهب 
در جامعه امروزی ایران در مقایســه با گذشــته 
چیست، دستخوش بحران است و یا شکوفا است؟ 
البته مســتلزم پژوهش‌های گســترده و میدانی 
است. ما از یک‌سو می‌بینیم به‌محض این‌که 
راه کربلا باز می‌شود و علی‌رغم خطراتی که 
وجود دارد، عده‌ای پای پیاده راه می‌افتند 
و خود را به کربلا می‌رســانند و از ســوی 
دیگر نمودهایی بارز از نوعی مذهب‌گریزی 
و مذهب‌ســتیزی و اسلام‌هراسی در میان 
اقشار و طبقات متوسط شهری وجود دارد. 
نشــانه‌هایش را در همین پیامک ها هم می‌توان 
دید. پیامکــی آمده بود درباره مــاه رمضان که 
"ای کســانی که روزه نمی‌گیریــد، حتماً افطار 
بکنید چون کار را آن کرد که تمام کرد!" و یا در 
پیامکی دیگر گفتند "مارکوپولو در سفر خود به 
آسیا می‌گوید از سرزمینی گذشتم که مردمانش 
یک ماه در ســال یواشکی غذا می‌خورند!" و این 
سخن را به شــماره صفحه‌ای از کتاب او ارجاع 
می‌دادند! دیروز ظهــر رفته بودم به مغازه‌ای که 
بسته بود علت را پرسیدم گفتند: "رفته افطاری"! 
اینها نوعی از شــوخی‌های مردم است. در زمان 

شــاه در دانشــگاه مذهبی‌ها در اقلیت بودند و 
کثیری غیرمذهبی و عموماً چپ؛ در صورتی‌که 
امروز در دانشگاه ظاهراً همه مذهبی هستند، ولی 
وقتی با آنها صحبت می‌کنم می‌گویند اصلًا هیچ 
اعتقادی ندارند. گاه در بسیج ثبت نام کرده‌اند که 
فلان امتحان را ندهند یا از فلان امکانات استفاده 
کنند؛ اصلًا نمی‌توان تشخیص داد در یک کلاس 
چه کســی مذهبی است و یا نیست. هنگامی‌که 
مذهــب تحمیلی، صوری و فرمالیته شــود، این 
عواقب و عــوارض طبیعی اســت. برای فهم و 
شــناخت دقیق وضعیت مذهب در جامعه 
ما باید تحلیــل و تحقیق عمیقی به لحاظ 
بحران  نشانه‌های  گیرد.  صورت  اندیشگی 
اعتقادی و هویتی در بین جوانان و یا خارج 
باید به  از محیط‌های اجباری وجود دارد و 

دلایل آن اندیشید و به راه حل‌های ممکن.
در این دوران وقتی از میراث گذشــته ســخن 
میگويیم باید به دو نکته توجه کنیم. یکی اینکه 
دوران ما با دوران بزرگانی مثل دکتر شــریعتی 
چــه تفاوتی کــرده و چه نیازها و مشــخصاتی 
در ایــن دوران مطرح اســت. آن دوران، دوران 
انقلاب‌ها، ایدئولوژی‌ها و مبارزات ضداستعماری، 
دیکتاتوری  و  ضداســتبدادی  ضدامپریالیستی، 
و اندیشه‌های چپ اســت. در بین ایدئولوژی‌ها 
مارکسیسم )و سوسیالیسم بطورکلی( خیلی جاذبه 
داشته اســت. اصولاً برخی مارکسیسم را »علم 
مبارزه« می‌دانستند و در حوزه اقتصاد سیاسی، 
مارکسیســم یک علم محسوب می‌شــد. یا در 
مبارزات عملی به دلیل انقلاب‌هایی که در چین و 
شوروی و کوبا و سایر جاها به پیروزی رسیده بود، 
سوسیالیسم، کمونیسم، و مارکسیسم، ولو این‌که 
ما اعتقادی به جهان‌بینی آنها نداشتیم، به‌ عنوان 
علم مبارزه اشاعه می‌شد. ولی درحال‌حاضر ما 
در دوره‌ای بسر می‌بریم که می‌گویند دوره 
»پایان انسان، تاریخ، ایدئولوژی‌ها، و پایان 
»فراروایات« است یعنی دوره پست‌مدرن، 
و سایر پست‌ها یا »پساها«. هر متفکری در 
این‌باره نظریه‌ای دارد. "آلن تورن"، جامعه شناس 
فرانسوی جامعه "پساصنعتی" را مطرح می‌کند، 
و یا "هابرمــاس" می‌گوید: "پســامتافیزیک". 
ما در دوره‌ای هســتیم کــه این جهان‌بینی‌های 
متافیزیکــی‌ و ایدئولوژی‌های قدیمی و نوع نگاه 
به انسان در دوره مدرن، اصولاً در حال گذار به 

یک دورة بعدی است.
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این دوره‌ة بعدی چه مشخصاتی دارد؟ در فیزیک، 
ریاضیات، علوم دقیقه، علوم انسانی، هنر، ادبیات، 
دین و حتی کلام و الهیات‌-تئولوژی- دینی؟ وجه 
مشترک این دوره جدید در »پیچیدگی«، »عدم 
تعیّن«، »بی‌اعتقادی بــه فراروایات وآرمان‌های 
کلان و توصیفــات دیگری از این دســت. یعنی 
از نظر علمی همه آن آرمان‌های مدرن همچون 
انسان، عقل، آزادی، پیشــرفت، تجدد، و و..‌انواع 
»ایســم‌ها« و گروش‌‌ها، زیر ســئوال رفته است. 
به‌عنوان مثال "ایده پیشــرفت" یا ترقی که در 
دوره مدرن ایدة مرکزی بود و تحولات بشری را 
در مسیر تکامل می‌دانست. امروزه و به‌خصوص 
پس از جنگ‌های جهانی به پرسش گرفته شده 
است. قرن بیستم نشــان داد که پیشرفت 
علم و دانش و تکنولوژی بشر الزاماً موجبات 
پیشرفت انسان را در حوزه‌های دیگر در پی 

ندارد.
دورة جدیــد دورة زیر ســئوال رفتن همه چیز 
اســت، از جمله این ادعــا که علم می‌تواند 
جانشــین مذهب شــود. دیگر نمی‌توان با 
قاطعیت ساینتیستی )علم گرا( و پوزیتیویستی 
قرون ۱۸ و ۱۹مدعی شــد که علم می‌تواند مثلًا 
به مســایل ایمانی هم پاســخ علمی دهد. این 
توهم دیگر از بین رفته است که بشر متکی 
به عقل و ذهنیت و ایدئولوژی‌هایی که خود 
پاسخ‌گوی  دین  جای  به  می‌تواند  می‌سازد 

چنین مسایلی باشد.
امروزه همین مدرنیزم، لیبرالیزم و مارکسیســم 
و همــه دیگــر ایســم‌ها و ایدئولوژی‌هایی که 
دنبالة ادیان بودند، زیر ســئوال‌اند و دیگر کسی 
به ایســم‌ها باور ندارد. دیگر کسی با قاطعیت و 
جزمیت نمی‌تواند بگوید علم مبارزه نزد ماســت 
و یا از نظر اقتصادی و سیاســی ما حرف اول را 
می‌زنیم. در این دوران علم جدید که عبارت 
اســت از علم محض، دیگر ادعای دینی و 
ایدئولوژیک یا فلســفی و فراعلمی ندارد، 
فقط کار خودش را انجام می‌دهد یعنی روند 
علمی شدن و مدرنیزاسیون بدون هیچ‌گونه 

ادعای عقیدتی.
یکی از مشخصات دیگر این دوران پدیده 
جهانی شدن اســت. جهانی شدن درگذشته 
منحصر به وسایل ارتباطی بود؛ اما امروزه منظور 
از آن، عــاوه بر تســهیل راه‌هــای رفت وآمد و 
مبادلات و کوچک و نزدیک‌شــدن جهان، ایجاد 

جهان مجازی اســت کــه با جهــان واقعی در 
ارتباط اســت و حتی جهان واقعی را به ‌شــکلی 
که دانش و قدرت در آینده در دســت او خواهد 
بود، سازماندهی می‌کند. در واقع جهان مجازی 
جای انسان را می‌گیرد. فیلم‌های تخیلی تحقق 
پیدا می‌کند و خطرات و صدمات و تهدیدهایی را 
برای بشر بوجود می‌آورد. ولی در مجموع پدیدة 
تازه‌ای است، در گذشته به این شکل جهانی‌شدن 
و جهــان مجازی با مشــخصات جدیدش وجود 
نداشــته اســت. این یکــی دیگــر از مهمترین 

شاخصه‌های دوران ماست.
مشخصه دیگر این دوره، بازگشت امر دینی 
بنیادگرایی( است به‌شکلی که الان  نیز  )و 
می‌بینیم. البته در جنبش‌ها و نهضت‌های تاریخ 
ما هم نمونه‌های آن وجود داشته است ) مثلًا در 
زمان مشروطه، مشروعه‌خواهان و یا فدائیان اسلام 
در دورة نهضت ملی و یا تمایلاتی که در آثار آیت 
ا... خمینی مانند کشف‌الاســرار دیده می‌شد و..(

در عالم تســنن هم قوی‌تر از تشیع به این موارد 
برخورد می‌کنیم. امــا امروزه با پدیده‌هایی مثل 
القاعده، داعش، بوکوحرام و شباب که هرکدام در 
جایی ظهور و بــروز کرده‌اند، روبروییم؛ متولیان 
جنایاتــی که خارج از تخیل و توصیف اســت را 
بی التزام و همخوانی به هیچ قاعدة عقلی، شرعی 
و فقهی مرتکب می‌شوند. اصلًا همین اطلاق کلمه 
بنیادگرایی معلوم نیست چقدر دقت داشته باشد. 
این کلمه ترجمه فوندامنتالیسم است که به تاریخ 
پروتستانتیزم برمی‌گردد و به اسلام تعمیم داده 
شد و مترادف »اسلام سیاسی« و یا اسلامگرایی 
گرفته شده است. اسلام‌گرایی یا اسلام سیاسی، 
الفاظ و اصطلاحات تا حدودی بی‌معنا است. چرا 
پیامبرش  است،  سیاسی  بالذات  اسلام  که 
دولتشهر تشکیل داده و طبعاً هر مسلمانی هم 
به اسلام‌گرایش دارد و در نتیجه رویکرد سیاسی 
در اسلام پدیدة تازه‌ای نیست. و این فرق دارد با 

ایدئولوژی‌های سنت‌گرا یا بنیادگرا.
از جمله نقدهایی که علیه شریعتی وارد می‌شود، 
این‌است که از اسلام یک ایدئولوژی ساخته‌ است 
و روشــنفکران دینی چون او با کشــاندن پای 
دین به اجتماع، دیو خفته‌ای را بیدار ســاخته‌اند 
)به تعبیر دکتر داریوش شــایگان( و حال دیگر 
کســی نمی‌تواند آن‌ را کنترل کند. اما چرا این 
تصور و تبیین نارســا اســت؟ از زمان صفویه 
در ایران دین و مذهــب در جامعه حضور 

داشته و تاکنون ایران معاصر از آن دوران 
طی فرآیندی برساخته شده است. دین در 
ایران همیشه یک جنبة سیاسی-اجتماعی 
هم داشته است. در مصاحبه‌ای با دکتر نصر، 
رامین جهانبگلو از او می‌پرسد چرا صفویه با 
خشونت آمد و حکومت تشکیل داد؟ دکتر 
نصر با توجیه این مسئله می‌گوید چون لازم 
بود. کارهایی را که قزلباش‌ها انجام می‌دادند، 
ایجاد می‌کردند  را که  کشتارها و وحشتی 
برای ایجاد کشــور متحد و متمرکز بود که 
طبعا با زور و خونریزی و خشونت همراه بود. 
همه حکومت‌ها و ســاطین از جمله عثمانی، با 
کشتار و خشــونت حکومت می‌کردند. در زمان 
رضاشاه سر میرزاکوچک خان را بریدند و 
برای او فرستادند. این نمونه‌ها با داعش آغاز 
نشــده؛ در همه خلافت‌ها جنایت سیاسی رایج 
بوده است. اما آنچه جدید است این است که در 
قرن ما پارادایم )سرمشق( عوض شده؛ حقوق بشر 
معنا پیدا کرده اســت و از همین‌رو این رفتارها 
تکان‌دهنده می‌نماید. در فقه و شریعت و سنت و 
در تاریخ وجوه خشونت بار همیشه وجود داشته 
اســت. اسلام در جامعه‌ای آمد که خشونت، 
سنت معمول جاهلیت بود. جاهلیت در مقابل 
علم قرار ندارد. جهل در برابر حلم است. اسلام در 
یک جامعة وحشــی جاهلی با انسان‌های خشن، 
تمدنی و انسانی نو ساخت و حلم را مقابل جهل 
قرار داد و جامعة اســامی را جامعه‌ای متمدن با 

روش و منش انسانی‌تر بنا نهاد.
مقصود این‌که شــناخت ویژگی‌ها و مشخصات 
این دوران در اولویت قرار دارد. در دوران کنونی 
با سرزدن بنیادگرایی، صورت مسئله ما نیز از نظر 
علمی و هم سیاسی و اجتماعی تغییر یافته است. 
اگر در دوران جلال آل احمد و شــریعتی 
شبه‌سکولار  امپریالیزم  و  دیکتاتوری  نفی 
در جامعه موضوع بــود، در حال‌حاضر ما در 
یک حاکیمت دینی به‌سرمی‌بریم در نتیجه، نوع 

پرسش و پاسخ مسئلة دورانی فرق می‌کند.
 در ۲۹ خرداد امســال در تلویزیون، یکی 
از ســخنرانان در جلسه‌ای به نام »ضیافت 
اندیشه« در آســتان قدس رضوی مشهد 
"روشنفکر دینی  طی سخنانی زیر عنوان 
از اسلام‌گرایی دهه ۵۰ تا اسلام‌ستیزی دهه 
۷۰" سعی داشت کار امثال شریعتی و.. را 
در تباین با سایر روشنفکران دینی مطرح 
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ســازد. مدعی بود نسل شریعتی، طالقانی 
و دیگران اســام را به صحنه آوردند، اما 
روشــنفکران دهه ۷۰ می‌کوشــند اسلام 
را از صحنه خارج ســازند )و البته اسمش را 
گذاشته بود »اسلام‌ستیزی«(. کجای این حرف 
مغالطه‌آمیز اســت؟ اولاً، اگر شــریعتی را قبول 
دارید چرا اجازه برگزاری مراســمی را در سالگرد 
او نمی‌دادید؟ این استفاده ابزاری از شریعتی 
است که ســعی کنند شریعتی را در مقابل 
دینی«  »روشنفکر  به  موسوم  روشنفکران 
امروز قــرار دهند. آیا این برخورد مناســبی 
اســت با یک تفکــر یا شــخصیت فرهنگی که 
گفته می‌شــود در این انقلاب نقشی داشته و از 
او به عنوان معلم انقلاب یاد می‌شــود؟ البته این 
پارادوکس و تناقض وجه مثبتی هم دارد: وقتی 
مراسمی برگزار نمی‌شود، پیام و پرسش جدی‌ای 

در جامعه مطرح می‌شود.
ســئوالی که در دورة فعلــی در محافل با توجه 
به صورت‌بندی مســائل دورانــی و گفتمان‌های 
جدیــد مطــرح اســت، چرایــی و علــت 
»اسلام‌ســتیزی« روشــنفکران دینی به 
تعبیر آقای ازغدی است. چرا روشنفکران 
دینی امروز اسلام‌ستیزاند؟ پس این پدیده 
اسلام‌ســتیزی و اسلام‌هراســی در ایران 
وجود دارد )حتی در بیان ایشــان که موضع 
رسمی حاکمیت است( علت چیست؟ این‌که چرا 
انقلاب فرهنگی نتوانست به اهدافی که برای خود 
ترسیم کرده بود برسد و حتی خود دکتر سروش 
در همان ایام گفت که ناممکن است. عواقب این 
پروژه باید از سوی حاکمیت و نظریه‌پردازان آن 
تجزیه وتحلیل شــود و دلایل آن بیان گردد. این 
که بگوییم ریزشــی داشــته‌ایم و رویشی کافی 
نیست. ریزش که مشخص است، اما رویش کجا 
بوده؟ نقدهای مرحــوم آیت ا... مطهری به 
شریعتی و التقاطی بودن اسلام شناسی او، 
نقدهایی که به خود آیت ا... مطهری و یا آثار 
دکتر بهشتی و بیت ایشان انجام می‌شود، 
نشان‌دهندة وجود بحرانی است که در بطن 
نظام وجود دارد. این نظــام از دل انقلابی 
بیرون آمــد که در آن انقلاب پدران فکری 
ما نقش داشته‌اند و از این رو، از نظر اخلاقی، 
تاریخی و عقیدتی نسبت به سرنوشت این 
انقلاب و نظــام و بحرانی که در آن بوجود 

آمده ما نیز مسئول هستیم.

بحران-کِرایــز)crisis(- در لاتین چند مفهوم 
دارد: مرحله‌ای خاص و حاد از روند یک بیماری 
را می‌گوینــد و در عین‌حال، به‌معنی »تفکیک« 
اســت. این واژه و واژه های مشــابه در زبان های 
لاتیــن به این معنی اســت که بایــد صفوف یا 
معیارها را از هم تفکیک کرد. کریتیک هم از این 
ریشه است که در کتاب نقد یا سنجش کانت هم 
از آن استفاده شده است. یعنی بواقع، ضرورت 
جداسازی سره از ناســره. بنابراین در این 
دورة بحرانی باید خطوط شــفاف و روشن 
شود، وگرنه گرفتار شبهه خواهیم شد. و به 
قول امام علی)ع(، شــبهه از آن‌رو شبهه نامیده 
می‌شود که باطلی است شبیه حق )حق‌پیرهن(. 
یعنی حق و باطل در هم می‌ریزند و شــبیه هم 
می‌شــوند و مردم دچار سرگردانی و سردرگمی 
می‌شوند. به تعبیری می‌گویند دوران »فتنه«. ما 

در چنین بحران دورانی هستیم.
آنچه گفته شــد بازطرح صورت مسئله بود ولی 
برای حل آن باید به چند زیر مسئله پاسخ بدهیم:

یکی این که گفتیم دوران عوض شــده و در هر 
دوره صورت‌بنــدی معرفتی تغییر می‌یابد و باید 
بدانیم در چه دوره‌ای بسرمی‌بریم؟ دورة جهانی 
شــدن، دورة »پساها و پایان‌ها«. و در کشورهای 
اسلامی ظهور دورة بنیادگرایی. اینها مشخصات 
دورانی و گفتمانی ما اســت. پاســخی که داریم 
چه می‌تواند باشــد؟ مارکس می‌گوید هر ملتی 
زمانی می‌تواند مسئله‌ای را درست مطرح کند که 
شرایط عینی آن وجود داشته باشد. اگر ما مسئلة 
اصلی را درســت تشخیص دهیم، پنجاه درصد و 
برخی می‌گویند کل مسئله حل است. اگر متوجه 
آن نباشــیم مثل تبلیغات رسمی در رسانه‌های 
رسمی کشور، می‌شــود که گفتمانی که در آن 
به کار می‌رود مربوط به ادوار گذشته است. مثلًا 
روزی دولتمردی گفته بود »دوران اســام‌گرایی 
گذشته، همان‌طور که دورة اسب‌سواری گذشته 

است!«
اینکــه می پذیریم کــه »دوران«  دیگر 
خوشبختانه  اما  اســت.  گذشته  شریعتی 
شــریعتی فقط محدود به دورانش سخن 
نگفته اســت. حرف‌هایــی دارد که حتی 
ضد دورانش اســت و فرا زمانی و یا خلاف 
جریان است، مانند »کویریات« او که به بعد 
انسان شناسی می پردازد در همان‌زمان نیز 
مورد نقد دوستان همرزم و همراهانی قرار 

گرفته بود. آن‌ها متوجه اهمیت پرداختن به 
بعُد عرفان، معنویت، و درون نبودند و بیشتر 
به مبارزات بیرونی، اجتماعی و سیاســی 
توجه داشتند. امروز نیز درکی که جامعة ما 
از شریعتی دارد، هنوز بسیار قالبی است و 
در هر دوره، شریعتی تقلیل پیدا کرده است 
به یکی از ابعاد شــخصیتی و فکری خود. 
می‌شــنویم که می‌گویند در جوانی آثار او 
را خوانده‌اند و دیگر نخوانده‌اند. شــخصی 
در روزنامه »اعتماد« مقاله‌ای نوشــته بود 
درباره عشق و این‌که در آن ایام تحت‌تاثیر 
شــریعتی به عشــق بی اعتنا بوده است! 
چراکه مبارزه را مهم‌تر می دانســته است. 
حال‌آنکه می دانیم شریعتی در همان‌زمان 
دربارة عشــق برگه‌های بســیاری نوشته 
است و یا مثلًا زمانی آقای مخملباف که با 
آثار شریعتی آشنا بود، می‌گفت من هرچه 
از ایدئولوژی دورتر می‌شــدم هنر در من 
تقویت می‌شد! من به او گفتم ایدئولوژی‌ای 
که شریعتی از آن سخن می‌گفت اصلًا با هنر 
شروع می‌شد! )و حسینیه ارشاد جایی بود 

برای تئاتر و نمایشگاه نقاشی و...(. 
مقصود این‌که تأثیر یک کلام در هر دوره، 
نداشته  متن  یا  مؤلف  به  ارتباطی  می‌تواند 
باشــد، بلکه به ظرفیت خوانش‌ها و انواع 

برداشت ها و تفاسیر ربط دارد.
آخرین نکته عبارتست از اینکه این حرف 
و حدیت‌ها نشــان می‌دهد که این بحران 
اعتقادی که امروز با آن روبرو هستیم، نیاز 
به یک بازخوانی مجدد دارد؛ باز باید از الفبا 

شروع کنیم. 
این‌که امروزه قرآن و نهج‌البلاغه را چگونه 
باید بخوانیم تا بفهمیم در این دورة »پساها 
و پایان‌ها«، پیچیدگی، عدم یقین و..، در این 
عصر جهانی‌شدن، چه درکی از متن داریم. 
خوانش هم‌زمان متون متنوع مقدس به‌گونة 

تطبیقی نیز یکی از آن ضرورت ها است.
در خوانش پســت مدرن از برداشت‌های 
دینــی جدید، یــک نوع ســلطه‌زدایی، 
اقتدارزدایی  و  مطلق‌زدایــی  مرکززدایی، 

می‌شود.
و ایــن تقریبا صورت مســئله‌ای بود که 

خواستم امروز با شما در میان بگذارم.
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زمینه  بهتریــن  نهضت حســینی  چرا 
مردم شناسی است؟

نهضت حســینی و قیام آن حضــرت در برابر 
اســتبداد و انحراف حاکمیت از اسلام محمدی 
و قرآن را از زوایا و ابعاد مختلف بر حســب نیاز 
و نگرش های متنــوع در زمان ها و مکان های 
مختلف بررسی کرده اند. به راستی این جریان، 
سیراب کنندة جان های تشنه در ادوار گذشته 
تاریخ ما بوده و همچنان می تواند حیات بخش، 
حرکت آفرین، انگیزنده و احساس بخش جریانات 

حق طلبانه در جامعه ما و دیگر جوامع باشد.
ارزش های  شیفتگان  و  شیعیان  چند  هر 
متعالــی آن حضرت برای دسترســی به 
سرچشــمه های این جریان حیات بخش، 
کندوکاو و کنکاش و کنجکاوی های فراوان 
کرده و جام های جانفزائی از این چشــمه 
برداشــته اند، ولی برکــت و بهره آن بی 
حد و حصر بــوده، هرکس به ظرفیت جام 
جان و تشــنگی روح و روانش می تواند 
از آن ســیراب شــود. اینک می خواهیم 
ایــن جریان  از  با جام جامعه شناســی 
زمینه های  به  نگاهی  و  بنوشیم  جرعه ای 
مردم شناسی در این نهضت بیفکنیم. چرا 
که به نظر می رسد در هیچ نهضتی چنین 
طیفی از طبقات مختلف مردم و تنوعی از 

تغییرات انسانی وجود نداشته باشد.
جنگ های گذشتة تاریخ همواره بستر آزمایش 
و ظهور و بروز دلاوری »مردان« بوده اســت اما 
صحنه کربلا و صحنه های بعدی آن در کاخ ابن 
زیاد و کاخ یزید، صحنه ابتلا و امتحانِ شجاعت و 
شایستگی های حیرت آور »زنان« نیز بوده است. 
بی جهت نبود که از همان آغازِ نهضت، امام 
حسین)ع(، اهل بیت خویش را همراه آورد 
و با حضور همســر، خواهر و دخترانش در 
این نهضت، نقش زنان را در اعتلای کلمه 
حق و ایفای خطیرترین وظائف اجتماعی به 
زنان  نام  نمایش گذاشت. در نهضت کربلا 
دلاوری همچون مادر »وهب« را در کنار نام 
شهدای بزرگ آن می بینیم و نقش همسر 
»زهیر بن قین« و ســایر زنان را در کنار 
پدران، همســران و برادرانشان به وضوح 

مشاهده می کنیم.
برای هر جنگی جوانان بالغ بسیج می شوند اما 
در کربلا از طفل 6 ماهه )علی اصغر( تا پیرمرد 
90 ساله )حبیب ابن مظاهر( حضور داشتند. در 
کربلا، هم ســفید حضور داشت هم سیاه )غلام 
ابــاذر(. هم برده هم آزاد. هم فقیر هم غنی. هم 

دوست و خویشاوند هم غریب!
در کربلا با معمای شــگفت انگیز جو زدگی و 
ترس و تردید »مردم روزگار« آشــنا می شویم 

و بی وفائی 18 هزار دعوت کننده را نســبت به 
مهمانی مظلوم مشاهده می کنیم.

در کربلا ناباورانه قتل عام خاندان پیامبری 
را ملاحظه می کنیم که تنها پنجاه سال از 
رحلت او گذشته است. شگفتا چه اتفاقی 
در این جامعه افتاده است که مردم فریب 
جانشینان بر کرسیِ خلافت تکیه زدة امروز 
و دشمنان قســم خورده دیروز پیامبر را 
خورده اند. در این جامعه خون حسین)ع( 
به خاطر خروج بــر امیرالمؤمنین یزید! و 
مقابله با مصلحت مسلمین ریخته می شود 
و مسلمانان این پیروزی را در مسجدی که 
نام جدّ او در هر اذان از مأذنه آن به گوش 

می رسد، جشن می گیرند.
در کربــا مقدس نمایــان خوشــنام و 
خانواده داری مثل »عمر سعد« را می یابیم 
که به خاطر قدرت و ثروت به جبهه باطل 
پیوستند و افسران ارشدی از سپاه دشمن 
همچون »حرّ« را که به خاطر خدا و حقیقت 
به جبهه حق پیوسته و جان خویش را فدا 

کردند.
در کربلا هم کناره گیری شــجاعانی همچون 
»عبیدالله الحر الجعمی« را مشــاهده می کنیم 

زمینه های مردم شناسی در نهضت کربلا

 عبدالله بزرگ نیا
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اندیشه

و هــم پیوســتن شــجاعانه محافظــه-کاران 
مصلحت جوئــی همچــون »زهیربن قیــن« را 
به کاروان حســین. در اینجا نوســان نفس 
انســان به دو بینهایت اعلــی علّیین و 

اسفل السافلین دیدنی است.
در کربلا تأثیر تبلیغات اموی و سبّ و لعن های 
دشــمنان علی)ع( و آثار و علامت های پیراهن 
خونین عثمان و اشک تمساح-های بنی امیه را 
می یابیــم و می فهمیم چگونه »عوام الناس« بر 
»دین ملوک«، دین می فروشند و دنیا می خرند.

قهرمانــان کربلا در یک جبهه حســین)ع( و 
عباس و مسلم و ... یعنی مظاهر کمال انسانیت 
قرار دارند و در جبهه مقابل شمر و حرمله و یزید 
و ابن زیاد، مجسمه های دنائت و خباثت، در یک 
طرف وفا و صفا و صداقت و صمیمیت اســت و 

در طرف دیگر خیانت و خدعه و خودپرستی!!
خلاصــه آنکه نهضت کربلا آموزشــگاه بزرگی 
برای »مردم شناســی« و بررسی ابعاد مختلف 

شخصیت آدمی است.
محک مطالعه و بستر بحث

زمینه هــای  بررســی  و  مطالعــه  بــرای 
»مردم شناسی« در نهضت کربلا باید چارچوب 
و قالــب معینی انتخاب کنیم تا در محدوده آن 
بتوانیم از گسترش مطلب و تعمیم و تسری آن 
به ابعاد پیچیده و نامحدود روح آدمی کاســته، 

اختیار کلام را از دست ندهیم.
برای ایــن منظور قرآن را به عنوان قالب بحث 
و محــک مطمئن مطالعــه برمی گزینیم و در 
بســتر آیات آگاهی بخش آن بحث خود را آغاز 

می کنیم.
در قــرآن موضوع »انســان« از زوایــا و ابعاد 
مختلف مورد نظر قرار گرفته اســت. مثلًا وقتی 
می خواهد منشأ و زمینه خلقت مادی و معنوی 
او را بیــان کند، حرف اضافه »فــی« را قبل از 
آن می آورد: لقد خلقنا الانسان فی کبد )سوره 
بلد-آیه4(، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم 
)ســوره تین-آیه4(، والعصر ان الانســان لفی 
خسر )ســوره عصر-آیه2(، بر حســب آنکه از 
چه زاویه ای خواســته باشیم انسان را بشناسیم 
آیاتــی وجود دارد که می تــوان آنها را با حرف 
اضافــه معینی محدود کرد. از جمله برای بحث 
»مردم شناسی« و شناخت جامعه و طیف متنوع 
طبقات آن به آیاتی برمی خوریم که با دو کلمه 
»مِن« و »مَن« محدود شــده اند: و مِن الناس 

مَن.... )از میان مردم کســی است که... یا برخی 
از مردم چنین اند، مردم بر این گونه ها هستند(.

چنیــن حالت و ترکیبی را کــه تعیین کننده 
طبقــات مختلف مردم از نظر روحیات و خلق و 
خوی می باشد، درست ده بار در قرآن می یابیم.
گویا از نظر خداوند انســان ها در این ده 
دسته خلاصه شده اند و هرکس را می توان 
در یکی از خانه های این شبکه جای داد. 
اینک ما می خواهیم از پشت این شبکه به 
صحنه کربلا بنگریم و جایگاه جداگانه دو 
جبهه را در هر یک از خانه های این جدول 

جستجو کنیم.
ابتــدا آیات انتخابی را مطــرح می کنیم، آنگاه 
مصداق عینی و مورد محقق آن را در چهره یکی 

از طرفین معرفی می نمائیم:
در این بررسی ترتیب آیات را از نظر زمان نزول 
رعایت می کنیم تا خــود را در کنار گروندگان 
بــه پیامبر و مخاطب آیاتی کــه به تدریج نازل 
شــده است، احساس نموده از این رهگذر درس 
تدبری با ارزش، در سلسله مراتب و نحوه طرح 

»مردم شناسی« از قرآن بگیریم.
1-جبهه تزویر )پیشوایان گمراهی(

ســوره لقمان- آیات 6 و7 )سال نزول:6 
بعثت(

از میان مردم کســی است )که  ترجمه: 
برای مقابله با فرهنگ قرآنی( لهو الحدیث 
و  بی-پایه  و  بیهوده  )مطالب و ســخنان 
اســاس( را برای گمراه کردن مردم از راه 
راست به نادانی می خرد و )هدایت قرآنی 
را( به اســتهزاء می گیرد. آنان را عذابی 
خوارکننده اســت. هرگاه آیــات ما بر او 
خوانده شود مســتکبرانه روی برمی تابد، 
چنانکه گوئی آن را نشــنیده است، انگار 
در گوشهایش سنگینی است، پس او را به 

عذاب دردناکی بشارت ده.
مصادیق عام:

• کســانیکه که فرهنــگ جاهلیــت را برای 
جلوگیری از جنبش های مردمی جا می اندازند.

• کســانی کــه قبــل از انقــاب بــا احیای 
اســتخوان های پوسیده شــاهان هخامنشی و 
تغییر مبدا تاریخ از هجرت پیامبر به تاجگذاری 
مهرداد دوم می خواســتند مــردم را از فرهنگ 

اسلامی منحرف سازند.
• استثمارگرانی که برای چپاول سرزمین های 

اسلامی و جلوگیری از وحدت مسلمانان در بلاد 
اســامی آنان را به سرگرم شــدن با افتخارات 
باســتانی و رقابت و تضاد و دشــمنی بر ســر 

اختلافات با یکدیگر مشغول می سازند.
• خلفای بنی امیه و بنی عباس که برای مقابله 
با قرآن و فرهنگ برتر امامان شــیعه، مشــوق 
ترجمه متون فلســفی و کلامی یونان باســتان 
و صوفی منش هندی شــدند و تهاجم فرهنگی 
غرب و شرق را علیه اسلام بستر و سرپلی سرو 
جان باخته گشــتند، هرچند چنین تهاجمی 
موجبــات تقویت جبهه حق و تأســیس 
دانشگاه »صادق« آل محمد)ص( را فراهم 
ســاخت و هزاران حدیث از باقرالعلوم و 
فرزند صادقش )علیهما السلام( را هستی 

بخشید.
• و بالاخــره کســانی که در برابــر حاکمیت 
مردم و نظام شــورائی در اسلام، نظریات تنگ 
و بسته مبتنی بر حاکمیت قشر معینی را تبلیغ 
می نمایند و استکبار طبقاتی مانع از نفوذ آیات 

الهی در گوش های سنگینشان می گردد.
مصادیق خاص در نهضت کربلا

• قاضی القضات هایی که حســین را به خاطر 
ناتمام گذاشتن حج مرتد نامیدند.

• روحانی نمایان مسجد داری همچون »شیث 
بــن ربعی« کــه در گزینش »ابن زیــاد« برای 
کشتن امام حســین)ع(، به دلیل اعتماد دینی 
مردم و زهد و تقدس ریاکارانه اش امتیاز زیادی 
داشت، همو بود که به خاطر ترویج اسلام! پس 
از کشتن حسین با قول و قرار قبلی سهمیه ای 

برای ساختن مسجد دریافت کرد.
• »ابن سعد«، فرزند »ســعد ابن ابی وقاص« 
)صحابــه بــزرگ پیامبر و اولین کســی که در 
غزوات پیامبر تیر به ســوی دشــمن رها کرده 
است( با پشتوانه عظیمی از خوشنامی خانوادگی 

»گندم ری« را به گناه قتل نواده پیامبر خرید.
و همه کسانی که حرف و سخن دیگری در برابر 
حرف و سخن حق طلبانه حسین)ع( در نهضت 

کربلا مطرح ساختند.
2-جبهه نفــاق )مدعیان ایمان و اصلاح، 

فرصت طلبان فریبکار(
سوره بقره -آیات 8 تا 18 )سال نزول:7 بعثت(

ترجمــه: برخی از مردم بــه زبان می گویند به 
خدا و آخــرت ایمان آورده ایم در حالی که باور 
ندارند )آنها با این ســخن( خدا و مردم را فریب 
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می دهنــد، در حالی که جز نفــس خویش را 
نمی فریبند و این حقیقت را درک نمی کنند. در 
دل آنها مرضی است که خدا افزونش می سازد 
و بــه خاطر این دروغ مســتمر عذاب دردناکی 
خواهند چشــید. هرگاه به آنها گفته می شــود 
در زمین فســاد نکنید ادعــا می کنند که جز 
اصــاح کار دیگری نمی کنند. آگاه باشــید که 
مفسد واقعی همین ها هستند ولیکن خود درک 
نمی کنند و هرگاه به آنها گفته می شود همچون 
بقیه مردم ایمان بیاورید می گویند آیا همچون 
ســفیهان ایمان آوریم؟ آگاه باشــید که سفیه 
واقعی خودشان هستند ولیکن خود نمی دانند 
و هرگاه بــه مؤمنیــن برخورد کننــد ادعای 
ایمان می نماینــد ولی هنگامی که با همفکران 
شیطان صفتشــان خلوت کنند می گویند ما با 
شما هستیم )آن سخنان را به حساب ایمان ما 
نگذارید(، ما جز استهزاء موضع دیگری )در برابر 
عقاید آنان( نداریم. خداوند آنان را به اســتهزاء 
می گیرد و در طغیانشان سرگردان و بی-هدف 
رها می کند. اینها کسانی هستند که گمراهی را 
بــه قیمت )فروش( هدایت خریدند پس در این 
داد و ستد ســودی نکردند و از هدایت یافتگان 

نگشتند.
مصادیق عام:

• منافقین ریاکاری که در هر حکومت و حرکت 
انقلابی، فرصت طلبانــه به رنگ روز درمی آیند 
و پس از انقلاب و پیروزی بیش از ســابقین در 

مبارزه سنگ انقلابی گری به سینه می زنند.
منحطی  و  رژیم شکســت خورده  • وابستگان 
که با تغییر چهره از پشــتِ ســنگر اعتقادات و 
ارزش های جایگزین شــده، به مردم خنجر زده 
و در زیر چتر معتقدات مقبولیت یافته، خود را 

محافظت می نمایند.
• مدعیانــی کــه علی رغم اعتــراض مردم به 
فسادشــان، خود را یگانه مصلح می دانند. مردم 
را ســفیه و بی خرد و خود را روشنفکر و مترقی 
می شــمرند. در ظاهر با مردم اظهار همفکری 
می کننــد ولی در غیــاب آنها را به اســتهزاء 

می گیرند.
• درباریان و طبقه حاکمه بنی امیه، فرمانداران، 
حاکمان و کارگزارانی که با سوابق سوء خود در 
دوران عثمان، پســت های حکومتی را اشــغال 

کرده ادعای انحصار در ولایت می کردند.
مصادیق خاص در نهضت کربلا

یزید و ابن زیاد و عمر سعد و بقیه مقاماتی که 
علیرغم سابقه سیاهشــان در کفر و عناد علیه 
رســول خدا، ادعای مســلمانی و ایمان به خدا 
و آخــرت می کردند. همان هایــی که با خدعه 
و نیرنگ و تبلیغات گســترده مــردم را فریب 
می دادند و انتقاد و اعتراض مردم را علیه فساد 
و خونریزی با ادعای »اصلاح« امت رســول خدا 

پاسخ می دادند.
گرچــه در ظاهر ســنگ مــردم و حمایت از 
آنان را به ســینه می زدند ولــی در واقع آنها را 
سفیه و نادان شــمرده علیرغم ادعای ایمان در 
محافــل و مجالس عمومی، در خلوت های خود 
با همپالگی های شیطان صفتشــان، ســخنان 
ریاکارانه شــان را به حساب اســتهزاء مؤمنین 

می گذاشتند.
مگر یزید پس از شهادت حسین)ع( و سرمست 
از پیــروزی خطاب به درباریــان نگفت: )لعبت 
هاشــم بالملک فلا خبرٌ جــاء و لا وحیٌ نزل(، 
هاشم )محمد از خاندان بنی هاشم( با حکومت 
بازی کرد وگرنه نه خبری آمده بود و نه سروشی 

نازل شده بود.
3- یاران نیمه راه

سوره عنکبوت- آیه 10و29 )سال نزول:10و11 
بعثت(

ترجمه: و از مردم کســی اســت که )به زبان( 
می گویــد ایمــان آوردیم اما همینکــه در راه 
خدا آزار )شــکنجه ای( ببیند، فتنه )آزار( مردم 
را هماننــد عذاب خدا قــرار می دهد )آن دو را 
مســاوی تلقی می کند و نمی داند عذاب فرار از 
مسئولیت به مراتب شــدیدتر از شکنجه مردم 
است( و اگر نصرتی از جانب پروردگارت فرا رسد 
مسلماً خواهد گفت ما همواره با شما بودیم! آیا 
خدا به آنچه در سینه مردم است داناتر نیست؟

مصادیق عام
کسانی که در جریان مبارزه و انقلاب به تدریج 
و با شدت گرفتن فشارهای دشمن کناره گیری 
می کنند و جا می زنند، کسانی که صبر و تحمل 
عبور از همــه منازل راه حــق را ندارند و تنها 

مسافتی را همراهی می کنند.
مصادیق خاص در نهضت کربلا

• مردم کوفه که علیرغم ارســال 18 هزار نامه 
برای دعوت امام حسین)ع( همین که تهدیدات 
ابن زیاد بالا گرفت و تنبیهات و آزار و شــکنجه 
او شروع شد پیرامون مســلم را خالی کردند و 

موجبات شهادت او و »هانی بن عروه« را فراهم 
ساختند.

• بقیه اصحاب حســین )ع( که صحنه کربلا را 
ترک کردند.

• کســانی که به دلیل تهدیدات یزید حاضر به 
حمایت حسین)ع( نشدند و نصیحت گرانی که 
او را از رفتن به سوی کوفه و خروج بر یزید منع 

می کردند.
• خویشاوندان، دوستان و همفکرانی که با 
وجود محبت و علاقه باطنی به حسین)ع( 
و نگرانی شدید از کشته شدن آن حضرت، 
به دلیل جوّ خشــونت آمیز حاکم، همّت 
نیافتند همچون  را  با حسین)ع(  همراهی 
ابن عباس، محمد بن حنفیه، ابن عمر، ابن 

زبیر، عبیدالله حر الجعمی و...
4- توده دنیا پرست )رفاه طلبان بی اعتنا 

به آخرت(
ســوره بقره-آیــات 200 و201 )ســال نزول: 

7بعثت(
ترجمه: ... پس برخــی از مردم )در مقام 
دعا و درخواست( می گویند پروردگارا بده 
به ما در دنیا و )البته( برای چنین شخصی 
بهره ای در آخــرت نخواهد بود. و برخی 
دیگر می گویند پروردگارا هم در دنیا و هم 
در آخرت به ما »حسنه« عنایت کن و ما را 
از عذاب آتش نگه دار. برای چنین کسانی 
بهره ای از آنچه )خود( کسب نمایند خواهد 

بود و خدا شتابنده در حساب است.
شرح مختصر: دسته اول دنیاپرستانی هستند 
که تمتع و بهره مندی مطلق از دنیا )به هر شکل 
و عنوان( را از پــروردگار طلب می کنند. برای 
آنها لذت و خوشــی و بی خیالی مطرح است و 
کاری هم به ورای دنیا ندارند. طبیعی اســت در 
آخرتی که بــرای آن تدارکی ندیده اند بهره ای 

هم نخواهند داشت.
دسته دوم درست است که آنها هم دنیا را طلب 
می کنند اما اولاً آن را با قید »حســنه« محدود 
کرده اند، یعنی تنها زیبائی ها و نکوئی های آن 
را که پاک و طیب و حلال اســت می خواهند، 
ثانیاً افق دیدشــان در آسمان دنیا متوقف نشده 
سعادت و رســتگاری آینده بســیار دور یعنی 
آخرت را نیز آرزو می نمایند. علاوه بر آن، نجات 
و رهائــی از عذاب آتش را که نتیجه مســتقیم 
اعمال ناشایسته است از پروردگارشان مسئلت 
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اندیشه

می نمایند. به این ترتیب، دســتةاول فقط به 
بهره مندی مطلق از دنیا می اندیشند ولی دستة 
دوم به وظیفه خود در قبال نعمات الهی توجه 
داشــته و می داند ناسپاسی و کفران نعمت چه 

عواقبی خواهد داشت.
پاســخ پروردگار به چنین دعاها و درخواستی، 
بدون قید و شــرط و مُفت مسلم نیست، اجابت 
او در وجــود مــا بایــد تحقق یابد، خــود ما با 
اراده و عمل باید آن را کســب نمائیم. بنابراین 
»نصیب« ما از چنین خواســته هائی متناسب 
با تلاش و تولید و »اکتســاب« خودمان بوده و 
البته مکانیسم چنین تحول و تغییری نیز بسیار 
ســریع و بی وقفــه خواهد بــود. اجابت آمال و 
آرزوها حواله به آینده و آخرت نیست، نقد است 
نه نســیه، همان لحظه ای که عمل می کنیم، 
اجابت می شود. )اولئک لهم نصیب مما کسبوا 

والله سریع الحساب(
مصادیق عام و خاص

از آنجایی که دعا و درخواست هر دو گروه 
با ذکر »ربنا« از پروردگارشــان می باشد، 
باید مصادیق آنهــا را نه در مردم بی دین 
و مذهب که در متدینیــن و معتقدین به 
شریعت پیدا کرد. دسته اول را امروزه در 
اکثریت پیروان مذاهــب می توان یافت، 
کســانی که هرچند خداپرست اند، اما در 
آرزو و عمل تفاوت چندانی با دنیاپرستان 
لامذهب ندارند، تب و تاب، همّ و غمّ، فکر 
و ذکرشــان در همان مادیات دنیا است و 
تلاشی در جهت آینده و اخرت نمی کنند، 
در زندگی دنبال همان چیزهائی می-روند 

که بی خدایان می روند.
مردم شام و کوفه و سایر بلاد اسلامی در روزگار 
امام حسین)ع( اهل نماز و روزه و عامل به احکام 
شــریعت بودند، ولی به ولایت معاویه و یزید و 
عاملیــن آنها نیز به دلیــل دنیاطلبی و ترس از 
محرومیت مادی و محکومیت سیاســی، گردن 
می نهادند. گویا به وعده های الهی برای صابران 
و مجاهــدان و نتیجه اخروی قیام در راه حق و 
جهاد در راه اعتلای کلمه توحید باور نداشتند. 
در این میــان گروه اندکی با پشــت کردن به 
حکومت جبار زمانــه و عدم بیعت با آن و روی 
آوردن بــه خدا و توجه به خلق مســتضعف او 
آخرت را خریدند، هرچند جانشان را فدا کردند 
ولی »حسنه« و نام نیکی به یادگار گذاشتند که 

تا ابد الهام بخش آزادگان جهان خواهد بود.
بســته  گوش  و  5- مقلدیــن چشــم 

)سرسپردگان قدرت(
ســوره لقمان- 20 )31/30( ســال نزول: 12 

بعثت
ترجمــه: و برخی از مــردم درباره خدا 
جدال می کنند بدون آنکه علم یا هدایت 
یا کتاب روشــنی داشته باشند و هنگامی 
که به آنها گفته می شود از آنچه خدا نازل 
کرده )قرآن( پیروی کنید می گویند بلکه 
ما از آنچه پدران خویش را بر آن یافته ایم 
پیروی می کنیم. هرچند شیطان آنها را به 

سوی عذاب آتش دعوت کند!؟
مصادیق عام

طرفداران افکار، عقاید، سنت ها و فرهنگ آباء 
و اجدادی- متعصبین دگم و کوردل که دریچه 
هر فکر تازه ای را به سوی دل خویش بسته اند. 
مقلدین چشــم و گوش بســته که در بحث و 
جــدل نه تکیــه گاه علمی دارند، نه از انســان 
هدایت یافته ای تعلیــم گرفته اند و نه اطلاعی 
از کتاب های روشن آســمانی دارند بلکه صرفاً 
تعصب قومــی، حزبی، ملی، مذهبی و ... بر آنها 
حکومت می کند و »حمیت جاهلانه« به خرج 

می دهند.
مصادیق خاص در نهضت کربلا

سپاهیان ابن سعد و قشون عظیمی که او برای 
کشــتن امام حسین بســیج کرده بود و تماماً 
مصادیق آیه فوق بودند. آنها با حسین و یارانش 
جدال می کردند ولی نه علم و سوادی داشتند نه 
زیر سایه ای از تعلیم و تربیت اسلامی در مکتب 
اهل بیت بودند و نه خبری از قرآن داشتند بلکه 
صرفاً سرســپرده سرداران ســپاه و عقاید آباء و 
اجدادی بودند و نمی-دانســتند ابن زیاد و یزیدِ 
شیطان صفت آنها را به چه عذاب سعیری سوق 

می دهند.
6- شخص پرستان )پیروان ولایت اشخاص 

و مجادله کنندگان مزدور منافع آنها(
سوره حج -آیات 3و4 )سال نزول: سوم هجرت(
ترجمه: و از مردم کســی است که بدون 
دانش در خدا جــدال می کند و پیرو هر 
شیطان بی خبر و خاصیتی می گردد. )در 
حالی که در کتاب الهی( بر او نوشته شده 
که هر کس او )انســان های شیطان صفت 
و زمامداران ظالم( را به ولایت )دوستی و 

سرپرســتی و زعامت( برگیرد، هر آینه او 
گمراهش سازد و به عذاب آتش رهنمونش 

سازد.
شــرح مختصر: این آیه از جهاتی مشابه آیه 
20 ســوره لقمان )گروه پنجم( است و هر دو از 
»جدال کنندگان« با موحدین در راه حاکمیت 
ارزش های الهی )فی الله( ســخن می گویند. با 
این تفاوت که در آنجا بر ریشه فرهنگی و دلیل 
ذهنی و اعتقادی »جدال« و درگیری و مخالفت 
آنها که چیزی جز تقلید چشــم و گوش بسته 
از افکار آباء و اجدادی نیســت تکیه می-کند و 
در اینجا بر ریشه »سیاسی« و پشتوانه های 
حکومتــی و »ولایتــی« آن. در آنجا که 
ســخن از اندیشه و شناخت بود بر فقدان 
»علم و هدایت و کتاب منیر« برای چنین 
مجادله کنندگانی تصریح داشت و در اینجا 
نادان  نبوده  این ویژگی ها  به تکرار  نیازی 
را  این مدعیان  )بغیرعلم(  بودن  بیسواد  و 
افشا می کند به نظر می رسد در مثلث زر 
و زور و تزویر، این آیه به رأس دوم مثلث 
و آیه 20 ســوره لقمان به رأس سوم توجه 

دارد.
در این آیه پیروی از »شــیطان مَرید« و اتخاذ 
»ولایــت« او را عامــل اصلی جدالــی معرفی 
می نماید. »مَرید« از ریشــه »مَرَدَ« به هر چیز 
عــاری از خیــر و خاصیت و بی فایــده اطلاق 
می گــردد. مثل »امرد« )درخت بی برگ و بار(، 
رمله مرداء )خاک بی-حاصل(، امرد )مرد کوسه 
و بی ریش(... خداوند جوّ و اتمسفر زمین را سپر 
محافظی در برابر »شــیطان مــارد«، که گوئی 
همان اشــعه های ماوراءبنفش و عناصر مخرب 
کیهانی و اجرام ســرگردان و ســنگین سماوی 
باشــند قرار داده تا تنها آنچه مفید برای حیات 
زمینی است وارد حریم گردد. )و حفظاً من کل 

شیطان مارد-صافات(. 
آدمیان به جای پیروی از پروردگاری که منعم 
و کریم و رازق و رحیم اســت، از انســان های 
شیطان صفتی پیروی می کنند و سیاهی لشکر 
کســانی می شوند که خیر و خاصیتی برای آنها 
ندارد. اگر هم اعتنائی به زیردســتان می کنند، 
برای اســتخدام و تسخیر آنهاســت و حفظ و 

حراست خودشان.
خداوند در کتاب شریعت ، بندگان را به حاصل 
چنین »ولایتی« که جز گمراهی و گرفتار شدن 
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به عذاب آتش نیســت هشــدار داده است تا از 
ولایت انبیاء و رسولانش منحرف نگردند.

مصادیق عام:
بنــی آدم را در بســتر تاریخ یا اهــل تزویر و 
دین فروشان فریب داده اند، یا مالکان و مالداران 
و صاحبــان زر خریده اند و یا زورمندان ظالم و 
سلاطین ستمگر به ســلطه کشیده اند. در این 
مثلث، به قــول شــریعتی، زر و زور و تزویر یا 
تیــغ و طلا و تســبیح یا مَلکِ و مــأ و ملّ، به 
نظر می رســد واژه »ولایت« که مفهوم سیاسی 
زمامداری و زعامت دارد بیشتر با رأس نخستین 
مثلــث یعنی زورمندان، کســریها و قیصری ها 
تناسب داشــته باشد. پیروی از منویات ملوکانه 
و بندگی ذات اقدس شاهنشــاه کردن و چاکر 
جان نثار و خانــه زاد او بودن، هنوز از خاطره ها 
فراموش نشــده اســت، هر چند همان فرهنگ 
را در قالب کلمــات و کنیه های دیگری به کار 
می بریم و شخص پرستی و مستبدپروری را به 
عناوین دیگری ادامه می دهیم. گرچه ما ایرانیان 
هزاران سال است اسیر شاه و شخصیت پرستی 
هســتیم ولی این انحراف اختصاص به ما ندارد 
اکثر مشرق زمینان و ملل فراوانی در مغرب زمین 

گرفتار این آفت بوده و هستند.
در ایــن دوران، اگرچه نقش فرد کمرنگ تر از 
گذشته شــده اســت ولی به جای آن نظامات 
شــیطانی و نیروهای برتر نظامــی و نفتی قرار 
گرفته اند. روزگاری کشورهای اسلامی یا در پناه 
ولایت امپریالیســم و سرمایه داری غربی بودند 
و یا در سایه سیاســی کمونیسم و دیکتاتوری 
دولتی شرقی و امروز با فروپاشی مارکسیسم و 
در نظام نوین جهانی! به نظر نمی رسد در ادعای 
»واحدالقهار« بودن سرکرده »ارباب متفرقون« 

تردید و تجدیدنظری کرده باشند.
مصادیق خاص:

• کســانی که بر امام حســین)ع( ایراد 
می گرفتند مبنی بر اینکــه بر امام زمان 
خود امیرالمؤمنیــن! یزید خروج کرده و 
موجب تفرقه و اختلاف در امت اســامی 

شده است!
• کســانی که به امتنــاع آن حضرت از 
با یزید و صحه گذاشتن بر موروثی  بیعت 
بودن خلافت خرده می گرفتند و اینکار را 
موجب آشفتگی و آشوب در جامعه تلقی 

می کردند!

• مسلمانانی که اطاعت از اولی الامر یعنی 
خلیفه و زمامدار امت را مطلق دانســته 
بر آنچه پس از پیامبــر در دوران خلفای 
نخستین یا در دوران بنی امیه و بنی عباس 

گذشته بود توجیه فقهی می بافتند.
• شمربن ذوالجوشن هائی که کشتن نواده 
پیامبر را »اطاعــت از فرمان امیرِ« مدعی 

جانشینی او می دانستند.
• سپاهیان ابن ســعد و ابن زیاد که خود 
را »خیل الله« )ســواران خدائی( و بشارت 
یافته به بهشــت )ابشری بالجنه( در ازای 

کشتن حسین و یارانش تصور می کردند.
7- ناپایداران )دینداران دنیاطلب(

سوره حج- آیه 11
ترجمه: از مردم کســی است که خدا را بر لبه 
ناپایداری )به زبان و ظاهر( می پرستند، بگونه ای 
که اگر )از طریق خداپرستی( منافعی نصیب او 
گردد، اطمینان خاطر )اســتقرار( پیدا می کند 
ولی اگر امتحانی پیش آید )گرفتاری و مصیبتی 
به او برسد( عقبگرد )انقلاب ارتجاعی( می کند. 
چنین کسی دنیا و اخرت را باخته است که این 

همان زیان آشکار است.
)با چنین تغییــر موضوع( به جای خدا چیزی 
را می خوانــد که )در حقیقت( زیان و ســودی 
به حالش ندارد. اینســت همــان گمراهی دور. 
کســی را می خواند که )از نظــر منافع مادی و 
ظاهری نیز( به ضرر نزدیک تر از نفع است. چه 

بدسرپرست و بدخویشاوندی )برگزیده است(.
مصادیق عام:

این گروه از مردم را که گوئی حضورشان 
در نهضت کربلا چشمگیرتر از بقیه گروه ها 
بوده است، امام حســین)ع( خود بهتر از 
هرکسی می شناخته و به وضوح با عبارتی 
که انگار تفسیر آیه فوق است به این شرح 

معرفی کرده است:
"مردم بــرده دنیایند و دینداریشــان 
در حد چشــیدن با زبان است و تا جایی 
متعهد و محافظ و پایبند آنند که موجبات 
زندگیشــان فراهم آید اما اگر در تنگنای 
گرفتاری هــا قرار گیرنــد در آن صورت 

دیندار واقعی کم خواهد بود."
نه تنها نهضت انبیا و پیروان آنها که نهضت های 
آزادی بخــش ضداســتبدادی و جنبش هــای 
اســتقلال طلبانه ضد استعماری و انقلابات ضد 

ارتجاعــی و آگاهی بخش نیز مشــمول همین 
قانونمندی بوده اند. پیروان میرزاکوچک خان با 
آن همــه عِدِه و عُده وقتی به محاصره نیروهای 
قزاق درآمدند، بتدریج او را ترک کردند تا یکی 
بیش نماند و هر دو در ســینه سرد کوهستان 
سرود شــهادت سر دادند. نهضت ملی ایران که 
پیروزمندانه بر شــیر پیر آن روز غلبه و نفت را 
ملی کــرده بود، موقعی به ســیر نزولی افتاد و 
سرانجام به سادگی با کودتای 28 مرداد به کام 
امپریالیسم رفت که با فشارهای روزافزون داخلی 
و خارجی، شخصیت های دینی و ملی به خاطر 
منافع دنیائی و مناصب و مقامات دولتی، پشت 
مصدق را خالی کردند و او را تنها گذاشــتند و 
بالاخره سیدجمال سر سلسله مصلحان مسلمان 
در این عصر، پس از آن همه تلاش و تحرک در 
ایران، افغانستان، هند، عثمانی، مصر و ... وقتی 
همه ســاطین و سردمداران ممالک اسلامی او 
را طــرد و تبعید نموده و طرفدارانش را در فتنه 
بلاها قرار دادند، در ولایت غربت و دور از وطن 
اسلامی، نومیدانه در تنهائی و سکوت جان داد.

آیا می توانید نهضتی حق طلبانه در گوشه ای از 
عالم با هر رنگ و نژاد پیدا کنید که قانون تصفیه 

و پالایش در آن اعمال نشده باشد؟
مصادیق خاص:

به نظر نمی رسد کسی که کوچکترین اطلاعی 
از تاریــخ کربلا داشــته باشــد، در پیدا کردن 
مصداقــی از این گروه لحظــه ای تأمل و تفکر 
نماید؛ در جلو چشــم او هیجده هزار نامه مردم 
کوفه و شــخصیت های معروف این شــهر که 
حســین )ع( را به سوی خود دعوت کرده بودند 
نصب العین اســت، او دعوت نامه های مشتاقانه 
»عمروبن حجاج«، »شــبث ابن ربعی«، »قیس 
ابن اشــعث«، »یزید ابن حــارث« که اینک در 
صف اول فرماندهی سپاه دشمن قرار گرفته اند 
به وضوح می بینــد و به رنگ عوض کردن های 

ابناء روزگار می خندد.
در جلو چشــم او هزاران محاصره کننده 
دارالعماره ابن زیــاد، در حمایت از پیک 
حســین، »مســلم« رژه می روند، همان 
هزارانی که با تهدیدات روزافزون ابن زیاد 
و شایعه اعزام سپاه کمکی یزید و ترس از 
انتقام و ســرکوب، به تدریج دور مسلم را 

خالی کردند و او را تنها گذاشتند.
در جلو چشم او تحول واژگونه »عمرسعد« 
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اندیشه

فرزند »سعدبن ابی وقاص«، اولین مجاهدی 
که در رکاب پیامبر)ص( تیر دفاعی به جبهه 
دشمن رها کرد، رخ می نماید. کسی که با 
و موجه روحانی،  )به ظاهر( مقدس  چهره 
می کوشــد خدا و خرما و دین و دنیا را در 
کنار هم داشته باشــد اما وعده حکومت 
ری از یک طرف و تهدید ابن زیاد و یزید 
از طرف دیگــر او را از لبه ناپایداری که بر 
آن گام گذاشــته بود لغزاند و به دره ای 
سقوطش داد که علیرغم سوابق درخشان 

خانوادگی لعنت گاه حق طلبان است.
او در تاریخ خوانده اســت کــه از مدینه و مکه 
کســان زیادی همراه آن حضرت به راه افتادند 
و جمعــی در میــان راه به او پیوســتند اما به 
تدریج که کار بر او ســخت گردید و خطر مرگ 
آشکارتر شد، تصفیه ها شــدت گرفت تا جائی 
که از »دیاّنون« )دینداران واقعی( تنها هفتاد و 
دو تن در غربــال نهائی باقی ماندند. همانها که 
نخبه های »آدمیت« گشتند و نامشان نشانی از 

نور گردید.
8- قدرت پرستان

سوره بقره، آیات 165 تا 167
ترجمه: و از مردم کسی است که به جای خدا 
جایگزینانــی برمی گیرد و آنها را چنانکه خدا را 
باید دوست داشت، دوست می دارد. در حالیکه 
مؤمنین )واقعی( نهایت محبت را به خدا دارند. 
این ستمگران موقعی که عذاب را می بینند اگر 
بفهمند که قدرت به طور مطلق از آنِ خداست 
)نه قدرت مندان پوشالی( و اینکه عذاب خداوند 
شدید است )شدیدتر از تنبیه و عقوبت جباران، 
آنوقت پشــیمان خواهند شــد که چرا به آنها 

پناهنده شدند(
آنگاه کــه پیروی شــدگان )زمامداران 
بیزاری  از پیروی کننــدگان  و زعمــاء( 
می جویند و روابط و مناســبات )دنیایی( 
بین آنها قطع می گردد )کاری از دســت 
پیروی کنندگان  و  نیســت(  ساخته  آنها 
بازگشتی وجود  امکان  ما  برای  اگر  گویند 
داشت، همانطور که امروز شما از ما بیزاری 
این  بیزاری می جستیم  از شما  می جوئید 
مایه حسرتی  را  اعمالشان  چنین خداوند 
برای آنها قرار می دهــد و از آتش خارج 

شدنی نیستند.
در آیــات فوق واژه هــای: انــداد )ارباب های 

جایگزیــن خدا(، حُب )علائق و وابســتگی ها(، 
قوّت )قدرت های نظامی، سیاسی، اقتصادی و...( 
تابعین و متبوعین )زمامداران و رؤســا در برابر 
ضعفا و زیردستان(، اسباب )پیوندها، مناسبات 
و زد و بندهای سیاســی درونی ارباب قدرت(، 
فضای شرک آلود دربارها و کانون های قدرت را 

نشان می دهد.
بنــی آدم، همــواره در طول تاریــخ برای پناه 
جســتن از حوادث طبیعی و ایمنــی یافتن از 
حملات دشــمن، یا جلب منفعت و تأمین رزق 
و روزی، تکیه گاهــی خارج از خود جســتجو 
می کرده است. کسانی که چشمشان تنها ظواهر 
دنیا و قدرت های حاکم را می دیده، با »تبعیتِ« 
بی چون و چرا از زمامداران و سرســپردگی به 
ســاطین و جباران روزگار، جذب مراکز قدرت 
شــده با تکیه بر آنها دفع ضرر و جلب منفعت 
می نمودند. چنین روابطی، هر چند بر اســاس 
منافع مادی و شــخصی بنا میشــده، به خاطر 
برخورداری هــای حاصله، به طور طبیعی ایجاد 
علاقه و محبتی را نســبت بــه صاحبان نعمت 

می کرده است.
درست اســت که عشق و علاقه و مودّت 
خالص و واقعی در روابط »ظالمانه« شکل 
نمی گیرد و بسیاری از حمد و ثناها و غلو 
و تملق ها برای خــوش خدمتی و دینار و 
درهم اســت اما »محبت« مراتبی دارد که 
بر حســب موقعیت و مقام و موضوع به 
درجاتی قابل دسترســی می باشد وگرنه 
در توجیه شاه پرستی ها و جانفشانی  برای 
هیتلرها، موسولینی ها، لنین ها و ... دچار 
اشکال می شویم. چنین مودتی را در روابط 
شرک آمیز میان حاکم و محکوم و تابع و 
متبوع در آیات دیگر نیز می توان مشاهده 
مادی  منافع  اساس  بر  که  نمود، »مودتی« 
زندگی دنیا نســبت به قدرتمندان شکل 
با  می گیرد بلکه در روند شرک آمیز خود 
تعظیم و تکریم و خاکساری و جان نثاری 
به مرحله ای می رســد که تنها برای خدا 

سزاوار است.
دلباخته و شیفته شخصیت های »کاریزما« 
و صاحبان شوکت و قدرت شدن، بیماری 
روانی و خطری است که آیات فوق درصدد 

تبیین آن می باشد.
درباریان و دوســتداران یزید کــه »ولایت« و 

امیرالمؤمنینی چنین شــرابخوار سفّاکی را به 
خاطر ترس یا طمع دنیایی بر ولایت خدا و رسول 
و مؤمنین برگزیدند و با »تبعیت« از »اندادی« 
چون ابن زیادها و ابن سعدها بر »قوّه« پوشالی 
آنان تکیــه کرده و به »محبت« آنان دلباختند، 
تا جائی که دست بوزینه یزید را برای تقرب به 
درگاهش بوسیدند، از مصادیق ویژه این گروه در 

نهضت حسینی به شمار می روند.
مدعیان شیفتگی  قدرت،  9- تشــنگان 

خدمت
سوره بقره-آیات 204 تا 206

ترجمه: و از مردم کسی است که سخن گفتنش 
در زندگی دنیا، تو را به شــگفت می آورد و خدا 
را »نیــز« به آنچــه در دل دارد گواه می گیرد، 
در حالی که لجوج ترین دشــمنان اســت. )به 
ایــن دلیل( کــه وقتی به »ولایــت« )قدرت و 
حکومت( می رســد، تلاش فسادانگیز در زمین 
)شــهر و دیار( می کند و کشاورزی و نسل را از 
بین می بردو با وجود آنکه خدا فســاد را دوست 
ندارد. وقتی هم که به او گفته می شــود: از خدا 
بترس! مقام و منصبِ برترش او را به ارتکاب گناه 
می کشد. پس همین بس او را جهنم که چه بد 

جایگاهی است.
این هم دســتة دیگــری از مردمِ بــا ظاهر و 
ادعای ایمــان و اخلاص و باطن نفاق و دوروئی 
و دنیاپرستی، تصوری که در آیة فوق ارائه شده، 
تصویری آشنا و ابدی است، چهره ای که در همه 
جوامع دینی، در هر زمان و مکان، مشاهده می-
شود. کســانی که بر امواج احساسات و عواطف 
دینی مردم سوار می شوند تا به راحتی بر ساحل 

سیادت و ثروت نزول اجلال نمایند.
تعابیر آیه فوق بسیار ظریف و لطیف است. وقتی 
حرف می زنند و خطبه می خوانند، زیبایی کلام 
و تسلطشان به ســخنرانی که عمدتاً مربوط به 
مسائل دنیائیّ عوام پسند و آرزوها و آمال روزمره 
آنهاست، تو را جذب می کند و آفرین می گوئی. 
اینهــا که نیازمند باور و جلــب توده های مردم 
هســتند، »خدا« را نیز خرج »خود« می کنند 
و از اعتقادات مردم و مقدســات دینی آنها مایه 
می گذارند و بــه دلیل تزلزل روحی و بی ثباتی 
ناشــی از نفاق و برای اثبات حسن نیت و قصد 
خدمت ادعائــی و باوراندن وعده های خیالی به 
مردم، سوگندهای شداد و غلاظ هم می خورند، 
در حالی که نه تنها خیرخواه و خدمتگزار خلق 
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نیســتند که خودخواهانی لجــوج و کینه توز و 
عقده دار می باشند.

ظهور و بروز چنین دشــمنی و زیان رسانی را 
در عملکرد آنان، وقتــی پس از عمری فریب و 
دغلکاری به قدرت و زعامت رســیدند، می توان 
مشاهده کرد. پوچ بودن وعده های طلائیِ دوران 
تبلیغ، یکی بعد از دیگری برملا می شود و آثار 
»ولایت« آنان که در نابودی حرث و نسل خلاصه 
می شــود به زودی نمودار می گردد. منظور از 
»فساد« که از نظر لغوی مقابل »اصلاح« است، 
به هم زدن نظم و تعادل طبیعی میان افراد و امور 
با دخالت های مســتبدانه و خودخواهانه است: 
مثــل دیکتاتوری و نقض حقــوق و آزادی های 
اجتماعی که راه های رشد و کمال را می بندد و 
تعطیل و تحدید انتقاد و اعتراض به تبه کاری ها 
)فریضه امر به معروف و نهی از منکر( که موجب 
برتری یافتــن فرصت طلبان فرومایه و برکناری 

فرزانگان از مواضع خدمت می گردد.
هلاکت »حرث«، یعنــی نابودی تولیدات 
کشاورزی و کمبود و گرانی مواد غذایی و 
فقر عمومی که اولین نتیجه حکومت های 
خودکامه ســتمگر است و »هلاکت نسل« 
یعنی تخریب بنای دیــن و دانش و علم 
و اخلاق و فســاد فرهنگی که به مصداق 
»النــاس علی دین ملوکهــم«، دامنگیر 
نســل می گردد یا هلاکت جانی منتقدین 
و معترضین به ظلم و فســاد که به شکل 
سرکوب و تســویه های خونین مخالفین 
صورت می  گیرد. چنیــن عملکردی کارنامه 
کسانی است که روزگاری سنگ ایمان و اصلاح 
را به ســینه می زدند و پــس از تکیه بر اریکه 
قدرت، علیرغم آنکه »خدا فساد را دوست ندارد« 
و اراده او بر اختیار و آزادی بندگان برای نیل به 
اصلاح و رشــد و کمال تعلق گرفته، فساد را در 
معنای واقعی و قرآنی کلمه و در ابعاد گســترده 

آن اشاعه می دهند.
نشــانه دیگر این گروه، تحمل ناپذیری در برابر 
انتقاد حتی به شــکل نرم ترین آن که نصیحت 
و موعظه و یادآوری تقوای الهی است می باشد، 
همان که روزگاری برای جلب مردم، خدا را 
بر مکنونات قلبی اش به شهادت می گرفت، 
کارش در طغیان به جایی می کشد که نفََس 
را  و مصلحت اندیشی  موعظه گر  ناهی  هر 
در گلو خفه می کند و قلم هر ناقدی را می-

شکند و زبان هر معترضی را می برُد. منظور 
از »اخذته العزه بالاثم« سرکشــی و غرور 
پسُت  فریب خوردگان  که  اســت  قدرتی 
و مقام را به خودپرســتی )اثم( و تجاوز به 
حقوق و شخصیت مردم مظلوم می کشاند.

آیا ســرانجام چنین تبه کاران تیــره روز، جز 
جهنمی که خود با آتش افروزی های ظاهری و 

باطنی فراهم کرده اند، می باشد؟
گمان نمی کنــد برای پیدا کردن مصادیق این 
گروه در جبهه مقابل اصحاب کربلا درنگی کرده 
باشید، چهره یزید و ابن زیاد و ابن سعد در این 
ماجرا چون ابلیس آشــنا و معروف اســت! قبل 
از یزیــد، پدرش معاویه و پــس از او بنی امیه، 
بنی عباس و جباران پــس از آنها تا به امروز و 
تا قیام قیامت! همه کســانی که ادعا وعملشان 
پس از احراز قدرت و حکومت وارونه می گردد، 
از معاویه، مدعــی کتابت وحی، خال المؤمنین، 
خریدار حدیث و روایت ابوهریره ها گرفته تا ابن 
ســعد که فرمان حمله به خیمه حســینی را با 
بشــارت »یا خیل الله ارکبی و ابشری بالجنه« 
به ســواران متجاوزش آغاز می کند و یزید که 
پس از قتل عام مردان خدا مراســم شکرگزاری 
برای منکوب کردن مرتدین را در مسجد رسول 
خــدا برپا می کند و »عبدالملک بن مروان« که 
سنت نیکوی »اتق الله« گفتن آزادگان شجاع به 
حاکمان جبار را با تهدیدِ بریدن زبان کسی که 
بخواهد بعــد از این، چنین تذکری را به خلیفه 

بدهد تعطیل کرد و تا...
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ترجمــه: و از مردم کســی است که جان 
خویش را برای جلب رضای خدا می فروشد 

و خداوند به بندگان بس مهربان است.
هان، ای کســانی که ایمــان آورده اید، 
دسته جمعی در »سِلم« )سلامت و امنیت 
توحید و اخلاص( داخل شوید و از گام های 
شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکاری 

برای شما است.
پس از معرفی مدعیانی که »خدا« و مقدسات 
مردم را برای جلب عواطف واحساســات دینی 
آنها، خرج اهداف دنیایی »خود« برای رســیدن 
به قدرت و ثروت و حکومت بر مردم می کنند، 
بلافاصله در آیه بعد، مؤمنین ممتازی را معرفی 

می نمایــد که عزیزترین ســرمایه یعنی »جان 
خویش« را برای جلــب رضای خالق، همچون 
فروشــنده ای که در جســتجوی خریدار است 
داوطلبانه و با کوشش و تلاش فدا می کنند. اگر 
آنها سرمایه های مادی و معنوی مردم را در راه 
اهداف و شهوات خود به راحتی قربانی می کنند، 
اینهــا از همه چیــز در راه خیر و مصلحت آنها 
می گذرند. برای آنهــا رضایت »خود« در ارضاء 
شــهوات و هوسهای دنیایی مطرح است و برای 
اینها رضایــت »خالق« در ایثــار و فداکاری و 
خدمت به »خلق«. قهرمانان این جبهه را در 
صحنه کربلا به خوبی می شناسید، حسین، 
زینب، علی بن الحســین، عباس، مسلم، 
قاسم،... )علیهماالسلام( و از اصحاب: زهیر 
بن القین، بریر بــن خُضیر، هلال بن نافع، 

حبیب بن مظاهر و ...
برای کســانی که امام حســین)ع( را از 
خروج بر حکومت یزید بر حذر می داشتند، 
و قصد  و خیرخواهی  نیت  علیرغم حسن 
خدمت، عافیت طلبی و حفظ »جان« و به 
سلامت رستن از »فتنه« مطرح بود و برای 
امام حسین حفظ اســام و ایمان مردم و 

»رضایت خدا«.
این نهضت با امتنــاع از بیعت با یزید و 
خریدن خشم او به بهای رضایت خدا آغاز 
شد و با رضایت به قضای الهی و تسلیم به 
امر او و با این جمله در واپســین لحظات 
حیات پرفروغ پیشــوای آزادگان به انتها 

رسید.
رضاً برضائک، تســلیماً لِمرک. لامعبوداً 

سواک، یا غیاث المستغیثین
چنین بود راه و رسم 72 تن شهیدی که 
شاهراه سعادت و نجات را در بیابان تاریک 

گمراهی گشودند.
آخرین پیام، در آخرین آیه این مجموعه، 
فراخوانی است همگانی، خطاب به کسانی 
که تعهــد ایمانــی را پذیرفته اند، برای 
ورود دســته جمعی و هماهنگ در محیط 
از  امنیت و سلامتِ خروج  »سِلم«، محیط 
خودخواهی ها و دخــول در نور هدایت و 
خداپرستی خالص و عدم پیروی از گام های 
شیطانی و شیطان-صفتانی که ماهیت پلید 
با ماســک خیرخواهی و خدمت  را  خود 

مخفی کرده اند.
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اندیشه

ببین که چه ریسیده ایم، دست که لیسیده ایم/ 
تا که چنین لقمه ها سوی دهان آمدند )مولانا(

آن کس که نالان شود از نالة بلبل/ در دامنش 
آویز که در وی اثری هست )حافظ(

در روز عاشــورا می توانیم جامه ای سرخ 
بپوشــیم و فریاد برآوریم که این سرخی، 
نشــانة پیروزی خون بر شمشیر است که 

درس آن را از واقعة کربلا آموخته ایم.
می توانیم لباســی سرتاپا سفید بپوشیم 
و با صدایی بلند بگوییم، این کفن اســت 
که پوشــیده ای تا عهدی باشــد بین ما 
و حســین)ع( کــه در راه ادامه نهضت 
شهادت  برای  ظلم ستیزش،  و  حق طلبانه 

همیشه آماده ایم.
می توان ســیاه پوشــید و بانگ سر داد 
که این سیاهی نشــانة آن است که من و 
من ها، در روز و روزهای عاشــورا، حسین 

و حســین ها را تنها گذاشته ایم و آنها در 
مصاف با یزیدیان زمان خود، مظلومانه به 
شهادت رسیدند و این لباس سیاه نشانی 
است بر شــریک جرم بودن ما و ریخته 
شــدن خون آنها، زیرا که در جایی حتی 
سکوت نیز شــرکت در وقوع جرم است. 
آیا این فکر لــرزه بر اندام ما نمی اندازد و 
ریخته شدن  در  بودن  تصور شریک جرم 
خون حسین)ع( خواب را از چشمان ما دور 

نمی کند؟
می توان لباسی سبز پوشید و گفت این به 
نشانه آن است که نهضت حسینی خزان 
مظلومان ما را بهار کرده و نوید این پیروزی 

بهار بشریت را به ارمغان آورده است.
می توان زرد پوشــید و گفت ما به خزان 
نشســته ایم، چرا که بعد از عاشورا بهار 
انسانیت، تابستان را پشت سر نگذاشته به 

خزان رسیده است.
پایکوبی کرد  و  و شادی  می توان خندید 
و فریاد شهیدان زنده اند را سرداد و گفت 
شادیم چرا که آنان نمرده اند و نزد خداوند 
الهی  جاودانگی  و  دارند  آســمانی  روزی 

متعلق به آنان است.
می توان بر ســر زد و شیون نمود که چرا 
همرزم حسین)ع( نبوده ایم و این افتخار را 

نداشته ایم تا هم رکاب او باشیم.
می تــوان گونه های خــود را به رنگ ســرخ 
درآورد تا دیگران، زردی روی ما را که در خزان 
نامردمی ها به زردی گراییده، نبینند. همان گونه 
کــه منصور حلاج با خون خــود گونه هایش را 
سرخ نمود تا روی زردش را دشمن ظالم نبیند.

آیینه عاشورا
 محمدعلی طاهری
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می شود خاک بر سر ریخت که شایسته انسان 
خفت زده اســت و بگوییم ما نیز نســبت به راه 
حســین)ع(، خوار و ذلیل هستیم و از این ذلت 

باید بر سر خود خاک بریزیم.
می شود علمدار شد و زور بازوی خود را به رخ 
دیگران کشید، بســاط زورآزمایی به پا کرد که 
علم فلان دســته از همه بزرگ تر و سنگین تر 
است و همچنین می شود سنگین  ترین عَلمَ ها 
را بلند کرد و گفت، این به نشــانه عَلمَ نهضت 
اوست که به هر سنگینی که باشد آن را بر دوش 

خواهیم کشید.
می شود...

آری می توان هــر کاری انجام داد، مهم 
این است که در پس آن کار چه اندیشه ای 
نهفته باشد و اینکه ما با چه طرز فکری به 
رســالت خود نگاه کرده، در چه جایی و با 

چه محتوایی آن را پیدا می کنیم.
باید  نیز  از یافتــن آن  اینکه پس  ضمن 
بدانیــم، تازه در ابتدای راهــی دراز قرار 
خواهیم گرفت که چگونه آن اندیشه را به 

عمل تبدیل کنیم؟
حال کــه او به ما یــاد داد »کل ارض کربلا و 
کل یوم عاشورا« و به ما آموخت، همه جا کربلا 
و همه روز عاشوراســت، اینک ما در عاشــورا و 
کربلای خود چه می کنیم؟ آیا اگر ما در صحرای 
کربلا بودیم باز هم حسین تنها نمی ماند؟ آیا این 
سئوال لرزه بر اندام ما نمی افکند و تصور شریک 
جرم بودن در ریخته شــدن خون حســین)ع( 
خواب را از چشمان ما دور نمی کند؟ اگر ما در 
کربــا نبوده ایم تا افتخار همــرزم بودن با او را 
داشته باشیم، در کربلای عصر خود که زندگی 
می کنیم و اگر در روز عاشورای تاریخی حضور 
نداشته ایم در عاشــوراهای زمان خود که قرار 
داریم. کافی ست که حسین و حسین های زمان 
خود را بشناسیم، عاشورا و کربلا به خودی خود 
پیدا می شود. اما اگر حق طلبان و ظلم ستیزان 
کمــاکان تنها مانده اند، خدا را شــکر کنیم که 
ما روز عاشــورا در کربلا نبودیم زیرا اگر حضور 
داشتیم یا در زمره یزیدیان بودیم و یا از کسانی 

که حسین)ع( را ترک کردند.
بیاییــد و روح نهضــت حســین)ع( را یافته و 
حماسه بزرگ او را زنده کنیم تا در زمره یزیدیان 
و اعوان او نباشیم زیرا که جهان دوقطبی است 
یا راه حسین)ع( و یا راه شیطان؛ بیایید به حال 

خود گریه کنید و دورنمایی از عملکردهای خود 
را پیش روی ببینیم و حســاب لقمه های سفره 

خود را یک بار از نظر بگذارنیم.
ظهر عاشــورا اســت و ظهر عاشوراها، 
فرصتی است که انســان با خود واقعیش 
روبرو شود و من نیز در این آینه، خویشتن 
و می بینم که  را مشاهده می کنم  خویش 
الانسان  )خلق  امروز چقدر عجول هستم 
عجولا(، تا چه حد حریص و سیری ناپذیر 
)خلق الانسان هلوعا( و تا چه حد شکم بر 
من حاکم اســت و جز آن، چیز دیگری را 
نمی شناسم )اولئک کَلانعام بلَ هُم اضََلّ(، 
امروز به راحتی دروغ می گویم، به گرسنه 
و درمانده تر از خــود رحم نمی کنم و در 
اسراف غرق شــده و غذای متبرک او را 
اســراف کرده و در زباله دانی می ریزم و... 
این است خود واقعی من که در روز عاشورا 

برملا می شود.
آری عاشورا، آیینه تمام قدی است در مقابل ما 
تــا بتوانیم خود واقعی را در آن نظاره کنیم و او 

را بهتر بشناسیم.
بیاییم در این آیینه به خود نگاهی بیاندازیم و 
برای خود چاره ای اندیشیده و طرحی نو بیابیم 
تا پس از رسیدن به اندیشه ای درست، نوبت به 
انجام عمل رسیده و نهضت حسین)ع( و اسلام 
را در عمل زندگی نگــه داریم. وای اگر از همه 
این نهضت ها و حماســه های بــزرگ برای ما 
دست بریده ای، لب خشکیده ای، سر بریده ای، 
فرق شــکافته ای و... باقی مانده باشد و معرفت 
حرکت بزرگ مردان و زنان تاریخ در گذر زمان 
به دست فراموشی سپرده شده و صرفا مراسمی 
برجــای مانده باشــد، آن وقت اســت که باید 
گریست و گریست، بر سر زد و شیون کرد و...!!

امروز عاشــورا اســت، به یاد آوردم که 
سال ها اســت که با حسین بیعت بسته و 
بیعت شــکنی می کنم، مهر نمازم به یادم 
آمد که از تربت پاک کربلا اســت و من به 
با او مبنی بر ادامه نهضت  نشــانه بیعت 
بر آن سر  و ظلم ستیزانه اش  حق-طلبانه 
می گذارم و هر زمان که پیمان اول »ایاک 
نعبد و ایاک نستعین« را با خدا می بندم، 
پیمان دوم را هم با حسین)ع( در کنار آن 
قرار داده و بیعت می کنم، اما دریغ از یک 

جو عمل!!

امروز در آینه عاشــورا خــود را نظاره 
و  پیمان شــکنی حرفه ای  و جز  می کنم 
ماهر که حتی به پیمان شــکنی های خود 
نیز واقف نیست، موجود دیگری نمی بینم. 
من از یک ســو پیمان خود را با خداوند 
می شکنم و از سویی دیگر با حسین)ع( و 
می خواهم با شرکت در مراسمی و ریختن 
اشکی به خود بگویم که دِین خود را نسبت 
به او ادا کرده ام و وجدان پمان شکن خود 
را راحت کنم. اما آیا بــه این ترتیب کار 
خاتمه پیدا کرده و من در زمره حسینیان 

قرار گرفته ام؟!
هم اکنون حداقل خوشــحال هستم که 
پیمان ســوم )لبیک اللهم لک لبیک( را 
نبســته و بار پیمان شــکنی ام را از این 
نیز سنگی  به شیطان  و  نکرده  سنگین تر 
نزده ام تا دروغ هایم بیش تر از این آشکار 

نشود.
اگر امروز حســین)ع( در بین ما بود و ما از آن 
حضرت سئوال می کردیم که از عمل و وفای به 
عهد چــه می خواهد آیا صرفاً گریه و زاری و بر 

سر زدن! چه جوابی به ما می دادند؟
مســلماً به ما می فرمودند که وفای به عهد را 
خواستار هستند، عهدی که بر طبق آن حق طلبی 
و ظلم ستیزی مرام حسینی می بایستی باشد، 
زیــرا او شــهادت را برای نشــان دادن راه خدا 
انتخاب نمود تا برای ما الگوی کاملی باشــد از 
انسان متعهد نسبت به خدا )ایاک نعبد و ایاک 
نستعین(، حق طلب و ظلم ستیز، تا بتوانیم او را 
نمونه و چراغ راه خود قرار دهیم نه این که برای 
شهادت افتخارآمیز او صرفاً شیون کرده و بر سر 
بزنیم ولی در زمرة حسینیان زمان خود نباشیم.
آری! باید بــرای این همه گمراهی و پرت 
بودن از راه و پیمان شــکنی ها گریه کنم! 
حداقل امروز را، زیرا فردا دوباره همه چیز 
را فراموش خواهم کرد و چهرة واقعی خود 
را نیز تا مُحرم و مُحرم های دیگر به دست 

فراموشی می سپارم.
حســین)ع( تا ابد، بلبلی است بر شاخة 
درخت هســتی، تا چه کســی از نالة او 
پریشان و منقلب شــود و به این وسیله 

درون خود را شکوفا کند.
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در بخش نخســت مقاله حاضر اشــاره 
مختصری به تاریخ علم شــد و سوالاتی 
مطرح گردید. با تاکید بر علوم انسانی گفته 
شــد که علم مدرن با چالش هایی روبرو 
گردیده است. فلاسفه علم راههایی برای 
برون رفت از بن بست های پیش روی علم 
پیشــنهاد کرده اند که هر یک نقاط قوت 
و ضعف هایــی دارد. در اینجا قصد نداریم 
انتقادات وارد بر علم را  طرح کنیم یا به آن 
ها پاســخ گوییم، بلکه می خواهیم امکان 
بنا نهادن علوم انسانی اسلامی را بررسی 

کنیم.  
در غرب علوم انســانی با بهــره گیری از عقلانیت 
مدرن در تقابل با کلیسا شــکل گرفت. علم ادعای 
بی  ارزشی و عینیت داشت. با توجه به فلسفه بنیادین 
جهان مدرن یعنی اومانیسم، انسان غربی با محوریت 
خویش اراده کرد تا جهان را تحت سلطه خود درآورد.  
اما کــم کم تک صدایی و تــک گویی علم مدرن 
آشــکار گردید. مشــخص شــد آنچه که علم آن را 
عینیت مــی خواند ، بــاوری ایدیولوژیک به برتری 
انسان مذکر سفید پوست غربی بود. انسانی که پایه 
و محور اومانیسم غرب بود، انسان غربی بود. انسان 
غربی سرمایه دار و بورژوا. اینچنین بود که دوره جدید 
شــکل گرفت. دوره جدید را ادامه مدرنیزم یا ورود به 
جهان پســت مدرن بدانیم یا ندانیم ، نمی توانیم به 
عقب برگردیــم. در جهان امروز باور به یک حقیقت 

مطلق غیر ممکن گردیده اســت. حتی اخلاق نیزدر 
معرض نسبی گرایی قرار گرفته است. علم مدرن به 

جایی رسیده که نیاز به باز نگری جدی دارد. 
بی شک اندیشمندان، فلاسفه و سایر پژوهشگران 
در حوزه های دیگر در پی یافتن راه های برون رفت 
هستند. ما نیز به عنوان کسانی که تا کنون به صورت 
دیگری شرقی مســلمان، ابژه شناخت علوم انسانی 
غربی قرار داشــتیم، بر آنیم که مــی توانیم از منابع 
موجود در دین و فرهنگ خویش علومی برآوریم که 

تناقضات و مشکلات علم مدرن را نداشته باشد. 
 اکنون چند ســوال مطرح می گردد. اولا 
این که آیا اصولا دسترسی به چنین علمی  
امــکان دارد؟ ویژگی هــای چنین علمی 
چیست؟ آیا علم انسانی اسلامی می تواند 
حقیقت مطلق را به انسان بازگرداند یا این 
علم نیز روایتــی جدید در کنار روایت های 

علمی جهان امروزی  قرار خواهد گرفت؟ 
به لحــاظ نظری بنــا نهادن چنین علمــی دور از 
امکان نیســت. جهان هســتی آنچنان وسیع است ، 
که در مقابل هر ســوال پاســخ یا پاسخ هایی وجود 
داشته باشد. بشر هرگاه که با نگرشی جدید سوالی را 
مطرح کرده در مسیر پاسخ به آن علومی شکل گرفته 
است. بسیاری از فلاسفه علم به همین علت علم را 
ایدیولوژیک می دانند.زیرا معتقدند که در نوع نگاه و 
پرسش از هستی گرایش های سوگیرانه وجود دارد. 
عالم و پژوهشگر با نحوه سوال از هستی ، 

نحوه پاسخ از آن را نیز تعیین می کند. به 
هر حال راه گریزی از این نقاط ضعف وجود 
ندارد و انسان  با آگاهی به چنین نواقصی به 

راه خویش ادامه می دهد.  
امروز در میان متفکرین مســلمان به طور عمده دو 
نوع گرایش مشــاهده می شود. گروهی معتقدند که 
علــوم تجربی اعم از علوم طبیعی و انســانی و دین 
به دو حوزه نســبتا مستقل تعلق دارند. دین معطوف 
به آخرت و علوم تجربی برای ســامان دادن زندگی 
دنیوی انسان شــکل گرفته است. در این نگرش راه 
برون رفت از بن بست های عقلانیت مدرن بر خرد 
جمعی جهانی استوار است و تا یافتن راه حل، با همین 
عقلانیت باید ســر کرد. از نمایندگان این گروه می 

توان از دکتر عبدالکریم سروش نام برد.
برخی دیگر به یگانگی معبر دنیا و آخرت باور دارند 
که خود به دو گروه تقســیم می شــوند. یک عده 
معتقدند معارف دینی نیــز باید با ترازوی 
عقل سنجیده شوند. گروهی نیز بر این باورند که 
امور دنیوی و عقلانی هم می باید تحت لوای وحی 

و دین تبیین گردند.
دربــاب گــروه اول می تــوان از اغلب 
روشــنفکران دینی و نواندیشان دینی یاد 
کرد.  "نوانديشــي ديني يا روشنفکري ديني يک 

علوم انسانی اسلامی امکان یا امتناع
)قسمت دوم(

 منیژه فتحی کارشناس مطالعات زنان
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جريان فکري اســت که با کارنامه‌اي مشــخص و 
تاريخچه‌اي معين، در ايران و برخي از کشــورهاي 
مسلمان‌نشين شــناخته مي‌شــود. ما در کارنامه 
با فعاليت‌هاي فکري و  نوانديشــي ديني 
اجتماعي- سياسي اشخاصي  کنشــگري 
روبه‌رو هســتيم که جست‌وجوگر حقيقت، 
دين‌دار و دين‌شــناس، نقّاد سنت و تجدد 
و جانبــدار تغيير و اصلاح اند.1" اینان نیز 
در بنیان های عقلانیت با علم مدرن همسو 
هستند وهمان نقدی را بر عقلانیت دارند که 

گروه قبل دارد. 
گروه آخر کسانی هستند که معتقد به مرجعیت وحی 
و دین هســتند. این گروه سنت گرایانی هستند که 
مدرنیته را نه در بعد نظــری و عقلانیت مدرن و نه 
در بعد عملی و تجدد نپذیرفته اند. آنان معتقدند: "که 
علم مــدرن با توجه به دارا بودن ســاختار و ترکیب 
جدید، از هویت علم ماقبل مدرن و نیز از بستر نظام 
دینی، فلسفی خود جدا گشــته، با ابتنائش بر مبانی 
نظام فلسفی خاص عقل بشری، یک هویت سکولار 
و الحادی پیدا کرده است...علم جدید با یک نگرش 
سلطه جویانه و انحصارگرایانه تحمّل هیچ نوع گزاره 
و آمــوزه دینی را ندارد و منطــق حاکم خودرا بر آن 

تحمیل می کند."2
نگارنده ادامه می دهد: "به نظر می رســد، برخلاف 
تلقی رایج و مشــهور نســبت دین و علم جدید یک 
نســبت تباینی اســت، به عبارتی ما مــی توانیم با 
نگرش تعــارض انگارانه بین علم و دین چه از حیث 
موضوع، غایت و متــد تعارض ذاتی و حقیقی برقرار 
است، همراهی کنیم، اما این تعارض را به معنی ضد 
علمی بودن دین تلقــی نمی کنیم، بلکه به ظهور و 
حدوث علم دیگر از دل باورها و آموزه های دینی که 
بتواند رسالت علم را در پرتو رسالت دین تعریف کند 

معتقدیم."3
نظرات نویســنده متن به روشــنی دیدگاه اخیر را 
نمایندگی می کند. آنجا که می گوید: "اگر ما غایت 
و مقصد دینی را اســاس و محور حرکت و رشد خود 
تلقی کنیم، تحقق این غایت و مقصد نیز طبعاً از بستر 
حیات دنیوی می گذرد. این بستر دنیوی با گستره ای 
که دارد، معطوف به یک غایت و هدف برتری است، 
که بشر را به سعادت حقیقی رهبری می کند، حال اگر 
بشر بخواهد در بستر دنیوی نیز به تمام وجوه زندگی 
خود رنگ تعبد بزند بدون این که از جوهره دینی خود 
عدول کند، نیازمند علوم و معارفی اســت که بتواند 
در پرتو دین، راهنمای چگونگی اداره زندگی دنیوی 

گردد. طبیعی اســت که علوم و معارف، حدّ منطقی 
خــود را بر پایه آموزه های بنیادیــن دین قرارداده و 
جهــت گیری دینی بر جهت علوم غالب و حاکم می 
باشــد. طبعاً علوم تولید شده از مفاهیم بنیادین دینی 
قابلیت کمیت گزاری و تبدیل به ابزار تصرّف لازم در 
زندگی را داراخواهد بود. این علم و معرفت حاصله از 
آن جا که معطوف به کارآمدی دینی و مقاصد دینی 

است، علم و معرفت دینی خواهد بود."3
علم و معرفت دینی که بدین ترتیب حاصل می شود، 
مرجعیت را از عقل خودبنیاد می ســتاند و به دستان 
وحی می ســپارد. "از این روی معرفت دینی بر پایه 
آموزه های وحیانی می تواند با مرجعیت خود سنجش 

معرفت علمی بشر را به عهده گیرد"4
به نظر می رسد این نگرش نوعی بازگشت به علم 
اینکه پیشــا مدرن باشد. اما نگارنده توضیح می دهد 
کــه: "تصریح ما بر اینکه علم دینی باید تحقق یابد، 
یک نگرش تحجّرگرایانه بر این که در بادی امر تمام 
یافته های بشــری را به دور بریزند نیســت. بلکه با 
اعتقاد به حاکمیت جهت گیری دینی بر علوم، بایستی 
بتواند علوم جدید را در ســاختار معرفت دینی منحل 
کند. تا آن جا که علوم جدید بتواند با تغییر هویتشان 
در درون گفتمان معرفت دینی به نقش و رسالتی که 

دین برای علم ترسیم کرده است، انجام دهد."5  
همان طور که ملاحظه می شود دو نگرش اول نیازی 
به علم مشــخصا دینی نمی بینند. گروه اول یکسره 
تکلیف نســبت میان دین و علم را روشن کرده اند. 
دین راه خود را می رود و علم راه خود را. انسان مومن 
و دیندار در ابعــاد آخرتی به تکالیف دینی اش عمل 
می کند و در زندگی این جهانی مانند دیگر انسان ها 
با راهنمایی ها و روشــنگری عقلا و به اقتضای علم 
روز مسائل زندگی اش را تنظیم می کند. گروه دوم:  
بیشتر بر مناسبت دینداری و زندگی مدرن و متجدد 
تاکید دارند. "از صد سال پيش تاکنون، يعني از دوران 
سيدجمال‌الدين اســدآبادي تا روزگار ما، نوانديشان 
ديني در قلمرو انديشــه و در عرصــه عمل، توامان، 
فعال بوده‌اند و هستند؛ چراکه طرح نوانديشي ديني، 
به شــهادت کارنامه‌اش، طرح تغيير و اصلاح است. 
اين مدرسه مي‌کوشــد به پرسش‌هاي نو پاسخ‌هاي 
نــو بدهد و در راه ارتقاي جامعــه‌اي ملي، مومنانه و 
دموکراتيک با تمام توان بکوشــد و حتي در تاسيس 
نهادهاي مدني، ديني، سياســي، فرهنگي و حقوقي 
گام‌هاي موثري بــردارد."6 اینان حتی دین و حیات 
دینی، کتــاب و گذاره های دینی را نیز در پرتو عقل 

بازنگری می کنند. 

گروه ســوم: گروهی اســت که در پی بنای علوم 
اســامی ای است که حتی جهان و زندگی دنیوی را 
در روشــنای وحی بازبینی و بازنگری کند. شریعت و 
قوانین فقهی، احادیث و روایات و کتاب قرآن عمده 
منابع تحقیقاتی این گروه هستند.  یعنی وحی یا علم 
وحیانی مرجعیت امور قرار می گیرد و دیگر شــئون 
حیات فردی و اجتماعی انســان ذیل این مرجعیت 

سامان می یابد.
اما در اینجا این ســوال مطرح می گردد که ایا کدام 
خوانش از دین شایسته مرجع قرار گرفتن خواهد بود؟ 
در حــال حاضر قرائت های متعــددی از دین وجود 
دارد و ضمانتی هم بر اضافه نشــدن بر آن ها وجود 
ندارد. آیا باید یک قرائت مبنا قرار گیرد؟ یا با باور به 
یک حقیقت مطلق دیگر دیدگاه ها باید حذف شود؟ 
این حذف چگونه خواهد بود؟ یا باید به همزیســتی 
انگاره های مختلف و متفاوت ونهایتا نوعی پلورالیسم 

دینی روی آورد؟ 
مســئله دیگری که پیش می آید این است که چه 
معیاری برای گزینش از میان این گرایشــات وجود 
خواهد داشــت؟ اگر عقلانیت را ملاک نگیریم، آزاد 
خواهیــم بود هر چیزی را که دلمان خواســت معیار 
انتخاب خویش قــرار دهیم. و ایــن گونه به دامان 
نسبیت گرایی خواهیم غلطید. نگاهی در این مبحث 
علم انســانی اسلامی، علمی در نظر گرفته می شود 
که قصد دارد جایگزین یا مصلح علوم انسانی کنونی 
باشد. اگر دینی است بدان دلیل است که برگرفته از 
آموزه ها و منابع دینی اســت. جایگزین دین نیست. 
اگر چنین فرضی را در رهیافت علم دینی اگر در تقدیر 
نگیریم ناچار خواهیم شد نگرش های جز انچه دین 
پنداشته ایم حذف کنیم. در نتیجه دو نکته را متذکر 

می شویم: 
اولا علم مســتلزم آزاد  اندیشــی و به بیانی، آزادی 
سنگ بنا و نقطه آغازین اندیشه علمی است. جریان 
اندیشــه باید آزاد باشد تا آنچه را می یابد به آسودگی 
دنبال کند. محقق نباید از خطا بترسد. چرا که خطا ها ، 
زمانی که در معرض نقد دیگران قرار می گیرند آشکار 
می شوند و محقق را در رسیدن به حقیقت یاری می 
کند. "آلبرشت دورر ، می گوید : گرچه دانسته هایم 
اندک است اما می خواهم آن را بشناسانم ، تا دیگری 
، بهتر از من ، حقیقت را کشــف کند و کاری را پی 
گیرد که به رفع اشــتباه مــن بینجامد. و با این همه 
شادمان خواهم شد که علت کشف آن حقیقت بوده 
ام "7. علم دینی نیز از این قاعده مســتثنی نیست. 
در نگــرش دینی به علم نیز باید مراقب بود تا مبادا، 
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نظریه ای تقدیس شود یا در مقابل ، نظریه ای دیگر 
تکفیــر. بی طرفی علمی کامــل هرچند غیر ممکن 
دانسته شــده، اما تا آنجا که ممکن است باید به آن 
پایبند بود.  امکان، تبدیل شدن نظریه های علمی به 
گروه بندی های عمل گرا و یا سیاسی را نیز نباید از 
نظر دور داشت. چنین اتفاقاتی می توانند عمده موانع 
پیش روی شکل گیری علوم انسانی اسلامی باشند. 

نکته دیگر توجه به بین الاذهانی بودن علم اســت. 
در دیــن حوزه هایی وجود دارد که نمی توان گفت ، 
هیچ و هرگز ، که تا کنون بشر نتوانسته است توصیفی 
عقلانــی برای آن ها بیابد. این حوزه ها می تواند به 
عنوان معرفتی از جنس دیگر مورد بررسی ، تحقیق 
و آموزش قرار گیرد. زیرا که تمام معارف ما از جنس 
معرفت علمی نیستند. اما زمانی که معرفتی به عنوان 
گزاره های علمی مطرح می گردد ، باید گزاره هایی 
باشــند ، که همه انســان ها بتوانند آن را بیابند و در 
مورد آن تفکر کنند ، آن را نقد کنند و در باب صحت 

و سقم آن سخن بگویند.
مامی پذیریم که معرفــت دینی فراتر از 
انواع دیگر معرفت اســت. اما این معرفت 
بدون واسطه عقول انسانی در اختیار ما قرار 
ندارد. در نتیجه بــرای بهره مندی از این 
معارف گریزی از عقلانیت نخواهیم داشت. 
اما ایــن عقلانیت چگونه  عقلانیتی خواهد 
بود؟  آیا موانعی پیش روی عقلانیت دینی 

وجود خواهد داشت؟ 
موانع دانایی و علم همیشــه تا این اندازه روشــن و 
فرموله شــده نیستند. مولانا در مورد سرچشمه های 
فــردی ) هر چند بخش مهمــی از فردیت ما نیز در 

جامعه شکل می گیرد( می گوید: 
خشم و شهوت مرد را احول کند      

ز استقامت روح را مبدل کند
چون غرض آمد هنر پوشیده شد     

صدحجاب از دل به سوی دیده شد 
پوپــر به هر دو جنبه فــردی و اجتماعی می پردازد 
و آفات دانایی را بیان مــی کند. آفاتی که می تواند  
دستیابی به دانایی را مختل کرده و ما را به کام نادانی 
بکشــاند. او می گوید : " نادانی را نه هم چون نبود 
ساده دانایی بلکه همچون ساخته و پرداخته نیروهایی 
هول انگیز ، منشا دخالت هایی نا پاک و خبیث  می 
شناســد ، که روان های ما را فاسد و آلوده می سازند 
و به گونه ای آشکار ما را به ایستادگی در برابر دانایی 
عادت مــی دهند."8 قرآن نیز خود را هدایتگر متقین 
می داند. مبادا که از دایره تقوی خارج شویم و خود را 

متقی بدانیم. یا در حال افساد باشیم و خود را مصلح 
بخوانیم. در آیات یازده و دوازده ســوره بقره به نشانه 
های این اشــخاص اشاره می شود. هر آن کسی که 
بــا روش های غیر عقلی ، غیر علمی و خرد گریزانه 
، قصد بــه در کردن رقیب از صحنه و اثبات خویش 
از این طریق را داشــته باشد ، نه تنها اندیشه و روش 
غیر علمی ، که روشی ناپرهیزگارانه پیش گرفته است 
، مگر نه اینکه خداوند کتاب را راهنمای متقین قرار 
داده است ، بنابراین شرط اول قدم آن خواهد بود که 
تقوای علمی مبنای عمل قرار گیرد. اگر به تقوی که 
در قــرآن نقطه ممیزه بین مهتدی و غیر مهتدی در 
نظر گرفته شــده وقعی ننهیم ، دیگر چه امیدی به 
یافتن حقیقت وجود خواهد داشــتو اولین گام تقوای 
علمی مصون ندانستن خویش از خطاست. اگر کسی 
خــود را مصون از خطا بداند، نه خــدا و نه دین که 
نفــس خویش را محور همه چیز قرار داده اســت و 
این بســی بدتر از اومانیسمی است که عقل انسان را 
محور قرار می دهد. راه دیگر کاستن خطای پژوهش 
توجه و به کار گیری خرد جمعی اســت. اسلام تاکید 
خاص و ویژه ای بر کسب علم و آموزش آن دارد. از 
آغاز شکل گیری جامعه اسلامی، مسلمین در کسب 
علوم و نشر آنها، همچنین در بنیان نهادن علوم جدید 
کوشا بودند و سابقه ای طولانی دارند. اما همواره خرد 
جمعی و تضارب آرا در جامعه آنان جریان داشته است. 
این امر موجب استعلای هر چه بیشتر جامعه علمی 
مسلمین می گشــت. اصولا آرا و اندیشه های جدید 
و قدیم در نقد و بازنگری مداوم و مســتمر است که 
صیقل خورده و تازگی و به روز بودن خود را حفظ می 
کنند. "هر مدرسه فکري با ارائه کارهاي فکري، يعني 
نظريه‌ها و نقادي‌هايي که عرضه مي‌کند، تولد علمي 
و انديشگي خويش را اعلام مي‌دارد. ادامه حيات اين 
مدرسه فکري، در گرو زايندگي مستمر و ارائه توليدات 
جديد در ســپهر دانش و انديشه است."9 زایندگی و 
نو آوری درعلم و اندیشه بدون تضارب آرا و در گوشه 
تنهایی و عزل خلوت شکل نمی گیرد. در هر صورت 
، این علم به هر شکلی که صورت بندی گردد ، نمی 
تواند از معرض نقد دیگر انسان ها دور بماند. در این 
جا سخن پوپو را یاد آوری می کنیم که، آن کس که 
هیچ نمی داند نادان نیست، نادان کسی است که در 
مقابل دانایی مقاومت و ایستادگی می کند. این بدان 
معنی اســت که اگردلایل و استدلالات منتقدین به 

حق بود باید به آن ها توجه شود. 
مشکل بزرگی که در برابر علم دینی قرار 
می گیرد این اســت که با تقدس دینی در 

می آمیزد. به گونه ای که علم دینی بشری 
که مستقیما با ذهن و فکر انسانی که یقینا 
محدود، عصری و بشــری است با جوهر 
دین که الهی و دائمی است یکی انگاشته 
می شود. زمانی که اندیشه و نظریه علمی 
به این مرحله می رســد گفتگو و تبادل با 
خارج از خود را از دســت می دهد. چنین 
نظریه ای مســتعد آن می شود که الگوی 
عمل گروه های بنیاد گرا قرار گیرد. یعنی از 
نطریه علمی به نظریه سیاسی تقلیل پیدا 
می کند. در مقابل نقد مقاومت می کند و با 
منتقدین برخورد غیر عالمانه خواهد داشت. 
این در صورتی اســت که یک نطریه دچار 
این سرنوشت شــود. اگر چندین نگرش 
بدین شــکل تبدیل بــه ایدئولوژی دینی 
شوند، تخاصم و جدال بین آن ها کل جهان 

اسلام و مومنین را درگیر خواهد کرد. 
به هر حال علوم انسانی دینی برای آن که 
علم باقی بماند و رشــد کند، گریزی از نقد 
نخواهد داشت. خرد جمعی آزاد تنها راهی 
است که اندیشــه ها و علوم را از رکود و 
جمود مصون می دارد. رشد و تعالی اندیشه 
اندیشه  آزادی  وحیات بشری رهین همین 
انسان  بالیدن و استعلای  است که فضای 
ها را فراهم می آورد. نهایتا می توان نتیجه گرفت 
که بنیان نهادن و پایه گذاری علوم اجتماعی انسانی دور از 
انتظار به نظر نمی رسد و امکان آن هست که دانشمندان 
و متفکرین چنین کاری را انجام دهند و معرفتی را پی 
افکنند، اما برای آن که این معرفت. معرفت و شناخت 
علمی باشــد، شــرایطی را می طلبد که حداقل آن در 

یادداشت پیش رو مورد مطالعه قرار گرفت.
پانوشت:
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ساختار و نظام برنامه ریزی در ایران:
 قبل ازتاسیس سازمان برنامه ،طرح‌های عمرانی 
عمدتاً با ســلیقه‌های فــردی صاحب‌منصبان از 
سوی شرکت‌های خارجی ودر بهترین وضعیت 
با هماهنگی وزارت اقتصاد به اجرا  درمی‌آمدند. 
با شــتاب گرفتن اندیشــه‌های توسعه، ضرورت 
برنامه‌ریزی بیش از پیش آشکار و سازمان برنامه 

و بودجه کشور تأسیس شد.

 سازمان برنامه و بودجه  در سال 1327 تشکیل 
گردید اما  نقش محوری این ســازمان به عنوان 
یکی از پایه‌های نظام اقتصادی و توســعه ایران 
در سال‌های پس از1341 ) برنامه سوم به بعد(

مشهود است. این سازمان پس از انقلاب چند بار 
دستخوش تغییرات سازمانی گردید وبا انحلا ل 
آن به عنوان یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری 
به کار خود ادامه داد. اخیرا این ســازمان تحت 

عدم تعادلهای منطقه ای، گذار دشوار به توسعه

 جواد رحیم پور

   برنامه ریزی توسعه قبل و بعد از انقلاب به تناوب تکرار شده است . اسناد برنامه از نظر قانونی بیانگر اراده عملی توسعه خواهی دولت ها 
و از نظر عملی آرزوی جمعی کارشناســان درتدوین افق و فراســویی توسعه بخش برای آینده است. با این حال این آرزوهمچنان باقی است 
نه از آن جهت که افق های دور دست تر مد نظر باشند. بدون شک بخشی از این آرزو افق های بالاتر را رصد می کنند اما ارزیابی، حکایت از 

ناکامی ها وعقب ماندگی ها و گاهی عقب گردهای توسعه  می کنند.
گوشه ای ازاین ناکامی ها در عدم تعادل های منطقه ای خود را نشان می دهد. بدون شک دولت های تمرکز گرا دراین ناکامی ها  نقش داشته 
اند و بورو کراسی در هم تنیده و تنبل ، رانتجو و غیر توسعه گرایی که دولت ها در گذشته به آن شکل داده اند و به دولت بعدی آن را هدیه کردند 

سهم بزرگی از این ناکامی توسعه را متوجه خود می کنند.
ششمین برنامه توسعه پنجساله جمهوری اسلامی در آستانه تدوین است. اکنون سوال این است که آیا خواست توسعه حداقل به میزان آرزوها 

و اراده های سیاسی پیرامون آن تخقق یافته است ویا شاهد انحراف ویا عقب گرد در مسیر توسعه هستیم.
 

عنوان ســازمان برنامه ریزی و نظارت ر اهبردی 
مجددا فعالیت خود را آغاز کرده است.

نخستین کمیسیون اقتصادیات درسال ۱۳۰۳ 
شمسی در مجلس شورای ملی به ریاست سید 
حســن تقی‌زاده و عضویت ۷ تن از نمایندگان 
دوره پنجم مجلس تشکیل شد. بعد از این دوره 
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درســال ۱۳۱۰ توسط علی زاهدی رساله نسبتاً 
مفصلی به نام لزوم پروگرام صنعتی تهیه و منتشر 
کرد. اما مهترین گزارش توجیهی ایجاد ساختار و 
نظام مدون برنامه ریزی، توسط ابوالحسن ابتهاج 
در ســال ۱۳۱۶ تدوین و درسال 1327 سازمان 

برنامه وبودجه  به ریاست ایشان تشکیل شد
 درادامه این تلاشــها، قوام )نخست‌وزیر وقت( 
با تشکیل جلســه شــورای عالی اقتصادی، در 
مورخ ۵ شــهریور ۱۳۲۵، کلیــات اولین برنامه 
هفت ســاله شــامل دو قســمت اقتصــادی و 
اجتماعی تنظیم شــد. اجرای این برنامه از نظر 
مالــی نیازمند دریافت وام خارجی بود. دولت به 
منظور بررســی دقیق طرح ها در تاریخ ۲۶ آذر 
۱۳۲۵ )۱۷دسامبر ۱۹۴۶( قراردادی با شرکت 
»موریسن نودســن« آمریکایی منعقد کرد. اما 
در نهایت بر اســاس اعتبارات داخلی این برنامه 
تدوین شد که به دلیل تحولات سیاسی اهداف 
آن تحقق نیافت و بیش از 80درصد اعتبارات آن 

به برنامه دوم انتقال یافت

برنامه های توسعه قبل ازانقلاب:
- برنامه عمرانی اول )1327-1334(  و برنامه 
عمرانی دوم )1334-1341(: شکل گیری تفکر 
توســعه ناحیه ای در قالب تاسیس سازمانهای 
عمــران ناحیه ای مانند توســعه دشــت مغان 
اردبیل و تداوم آن در برنامه دوم در قالب ایجاد 
قطب های توســعه ایی درمناطــق عقب افتاده 
ولی مســتعد مانند توســعه ناحیه خوزستان و 
جنوب شرق ایران و ناحیه جیرفت، از مهم‌ترین 
دســتاوردهای برنامه دوم می‌توان از ســاخت 
ســه سد بزرگ کرج، ســفید‌رود و دز و تکمیل 
ســد‌کرخه و ساخت دو سد کوچکتر گلپایگان و 
بمپور، ساخت و راه‌اندازی چهار فرودگاه مهرآباد، 
اصفهان، شیراز و آبادان، ساخت و تکمیل حدود 
900 کیلومتــر راه آهن و حدود 2500 کیلومتر 
راه آسفالته، افزایش ظرفیت بندر انزلی، خرمشهر 

و بندر‌امام )شاهپور( نام برد.
- برنامــه عمرانی ســوم )1341-1346(: بهره 
گیری از منابع طبیعی و قطب کشــاورزی مانند 
ایجــاد قطب های کشــاورزی دشــت گرگان، 
کهکیلویه . این برنامه به دلیل انسجام در تدوین 
برنامه و بهره گیری از دانش و مولفه های برنامه 
ریزی در واقع اولین برنامه توسعه کشور محسوب 

می شود.

-برنامــه عمرانــی چهــارم )1351-1347(: 
شناسایی منابع و امکانات توسعه مناطق مستعد 
و تعیین قطب های توسعه در هر منطقه و تمرکز 
ســرمایه گذاری در آنها  با تايكد بر اســتراتژي 
قطب هــاي توســعه،واگذاری اختیار تصویب و 
اجرای برخی طرح های منطقه ای به استانداران 
و فرمانداران با تاکید بیشــتر بر مشارکت های 
مردمــی .از نــکات قابل ذکــر در برنامه‌چهارم، 
توجه به نظریه قطب رشــد در برنامه‌ریزی است 
که پایه‌گذاری اکثر قطب‌های صنعتی کشــور از 
جمله اراک‌، تبریز، اصفهان و شیراز از نتایج آن 

است
-برنامه عمرانــی پنجم )1352-1356(: تلاش 
براي ایجادتعادل و توسعه اقتصادی و اجتماعی 
در نواحی مختلف کشــور، ایجاد هماهنگي در 
سرمایه گذاری های توسعه ای در فعالیت های 
عمرانــی مناطق و مشــارکت مقامات محلی در 
امــور عمرانی ،جایگزینی سیاســت های برنامه 
های خاص عمران استان به جای سیاست های 

عمران ناحیه ای 
در دوران برنامه‌پنجــم بــا افزایش بی‌ســابقه 
درآمدهــای نفتــی ایــران، افزایــش اعتبارات 
برنامه‌پنجم فراتراز ظرفیت اقتصاد ایران تعیین 
شد و رشد ناهماهنگ بخش‌های اقتصادی کشور 
را درپی داشــت و باعث بروز تنگناهایی در تمام 

بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور گردید
 دو نکته اساسی در تدوین بر نامه های توسعه 
قبل از انقلاب  قابل مشــاهده اســت . نکته اول 
گرایش و توجه برنامه اول ودوم به توسعه بخش 
کشــاورزی و ایجاد زیرســاخت های مورد نیاز. 
البته در این زمینه اســتراتژی توسعه ناحیه ای 
نیز مورد توجه قــرار گرفته بود .به عبارت دیگر 
برنامه اول و دوم  وســوم عمرانی قبل از انقلاب 
را می توان توســعه ناحیه ای بخش کشاورزی 
قلمداد نمود. با اینحال اعتبارات برنامه اول جدب 
نشد وتنها شــاهد تحقق  اهداف برنامه اول در 

برنامه دوم  واهداف برنامه سوم هستیم.
در برنامــه چهارم، توســعه ناحیــه ای بخش 
کشــاورزی کم رنگ شد وبجای آن به شناسایی 
منابع و امکانات توسعه مناطق مستعد و تعیین 
قطب های توسعه درهر منطقه و تمرکز سرمایه 
گذاری در آنها با تايكد بر اســتراتژي قطب هاي 
توسعه توجه شد. آثار عدم تعادل از برنامه چهارم 
قابل مشاهده بود به همین دلیل در برنامه پنجم 

شاهد تلاش براي ایجادتعادل و توسعه اقتصادی 
و اجتماعــی در نواحی مختلف کشــور، ایجاد 
هماهنگي در سرمایه گذاری های توسعه ای در 
فعالیت های عمرانی مناطق و مشارکت مقامات 
محلی در امور عمرانی  و مهم تر ازهمه جایگزینی 
سیاست های برنامه های خاص عمران استان به 

جای سیاست های عمران ناحیه ای هستیم. 
البته قابل ذکر است علیرغم اتخاذ رویکرد جدید 
دربرنامه پنجم مبنی بر جایگزینی سیاست های 
برنامه های خاص عمران استان به جای سیاست 
های عمران ناحیه ای با توجه بیشــتر به بخش 
صنعت و خدمات ، علیرغم غلبه جمعیت روستایی 
نسبت به جمعیت شهر نشین، روند عدم تعادل 
در مناطق روستایی وبخش کشاورزی متاسفانه 
تحت برنامه قرار داشت ومهاجرت نیروی کار از 

روستا به شهر افزایش یافت.
» در برنامه  عمرانی چهارم قبل از انقلاب برای 
بخش کشــاورزی، 226 هزار شغل جدید پیش 
بینی شده بود حال آنکه در طوا اجرای این برنامه 
بخش کشاورزی 202 هزار از نسروی کار خود را 
از دست داد. یعنی سهم نیروی انسانی در بخش 
کشاورزی ازکل جمعیت کشور، از 96درصد در 
سال 1346 به 40 درصد در سال 1350 تقلیل 

یافت.«1 
همچنین »به اســتناد گزارش بانک جهانی در 
سال 1355 )در میان 17 کشور برگزیده شمال 
و جنوب، ایران و برزیل بیشترین اختلاف منطقه 
ای با معیار سرانه تولید ناخالص منطقه را داشته 
اند(، افزایش اختلاف درآمدی شــهر و روستا از 
5.5 برابر در ســال 1348 به 8 برابر در ســال 

1355 رسیده است«2

برنامه های توسعه بعد ازانقلاب:
-برنامــه اول توســعه)1372-1368(: هدايت 
ســرمايه‌گذاري‌ها به مناطق محروم و توزيع آن 
در بين مناطق مختلف، تهیه برنامه‌های استانی 
در حاشیه قرار گرفت، برنامه منطقه‌ای در عمل 
به‌صورت جمع‌بندی برنامه‌های بخشــی که در 
منطقه صــورت گرفت، درآمد. بر ســازماندهی 
فضایی و توزیع جغرافیایــی جمعیت و فعالیت 
متناسب با مزیت های نسبی هر منطقه به عنوان 

یکی از اهداف ده گانه برنامه
-برنامــه دوم توســعه)82-1374(: محروميت 
زدايــي در جهت رفع عدم تعــادل هاي منطقه 
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اي ، اجراي سياست تمركز زدايي، افزايش نقش 
استان ها و واگذاري طرح‌هاي با ماهيت استاني 
به دستگاه هاي اجرايي محلي  بر تمرکز زدایی و 
افزایش نقش استان ها و واگذاری کلیه طرح ها 

با ماهیت استانی به دستگاههای اجرایی محلی
 : توســعه)1379-1383(   ســوم  -برنامــه 
تمركززدايي اداری – سياســي از طريق تشيكل 
شــوراي برنامه ريزي و توســعه استان و كميته 
برنامــه ريــزي شهرســتان و تأيكــد براجراي 
غير متمركــز برنامه ريزي و بودجــه ريزي در 
استان ها،بر تمرکززدایی اداری-سیاسی، کاهش 
تصدی گری دولت و تفویض اختیارات به استان 
هــا، اجرای غیر متمرکز برنامــه ریزی و بودجه 
ریزی، آمایش ســرزمین، تشکیل شورای برنامه 
ریزی و توسعه اســتان ها، تشکیل خزانه معین 
استان ها، تشکیل ســتاد درآمد و تجهیز منابع 

استان ها
-برنامه چهارم توســعه)1388-1384(  :طرح 
موضوع تعادل منطقهاي و آمايش ســرزمين در 
سطوح برنامهريزي ، بسترســازی برای توسعه 

منطقهاي در پهنه كشــور، تدوين مفاد قانوني 
آمايش ســرزمين و تعادل منطقهاي بر تمرکز و 
تاکید بر آمایش ســرزمین و نظام هزینه-درامد 
استانی )مواد 72 تا 83(.این برنامه به دلیل عدم 
تهیه برنامه پنجم از ســوی دولت وقت در بازه 
زمان قانونی به دلیل انحلال و تغییر ســاختاری 
ســازمان مدیریت وبرنامه ریــزی وتبدل آن به 

معاونت ریئس جمهور تمدید گردید.
-برنامه پنجم توسعه)1394-1390(: اختصاص 
فصلی با عنوان توســعه منطقهــاي در برنامه با 
موضوعات امایش؛ توسعه منطقهای، محیطزیست 
و توسعه روستایی ، تلاش براي محروميت زدايي 
از شهرســتانهای محروم  بر توسعه منطقه ای، 
آمایش ســرزمین، نظام هزینه-درآمد استانی و 

توسعه متوازن تاکید شده است
بطور کلی برنامه توسعه بعد از انقلاب با موضوع 
عدم تعادل های منطقه ای از همان آعاز مواجه 
بوده اند. از همین رو هم به شکل اهداف و احکام 
برنامــه ای این موضوع مــورد توجه قرار گرفته 
اســت و هم در غالب ردیف های بودجه ای در 

قوانین ســالانه بودجه. علاوه بــر این اعتبارات 
اســتانی و ردیف های خاص بودجه ای مناطق 
محروم از رویکردهای شناخته شده برای جبران 
عقب ماندگی ها و رفع عدم تعادل های منطقه 

ای است.
در مجمــوع هر یک از برنامه های توســعه ای 
نســبت به برنامه های پیشین خود دارای موارد 
منســجم تری در خصوص توســعه منطقه ای 
است. بر این اساس در برنامه پنجم توسعه کشور 
با اختصاص فصل ششــم آن به موضوع توسعه 
منطقــه ای، توجه و تمرکز ویــژه ای بر این امر 

شده است.
علیرغم مطالب پیش گفته شاهد از بین رفتن 
عدم تعادل های منطقه ای در کشــور نیستیم. 
عدم تعــادل موجود قطعا با عــدم تعادل پیش 
از انقلاب تفــاوت های آشــکاری دارد. قبل از 
انقلاب، فرایند توســعه در نقطه آغاز خود قرار 
داشت وحاکم شدن مدل توسعه مرکز- پیرامون 
بر نظام برنامه ریزی عــدم تعادل منطقه ای را 

تشدید کرد.

برنامه چهارمبرنامه سومبرنامه دومبرنامه اولدوره
عنوانبرنامهعملکردبرنامهعملکردبرنامهعملکردبرنامهعملکرد

رشد تولید ناخالص 
داخلی)%(

8.167.523.93.2665.585.82

12.446.764.38.47.189.6212.24.8رشد سرمایه گذاری)%(
میانگین صادرات سالانه 

نفت و گاز)میلیارد $(
---15.45---15.3718.0726.0523.9970.06

میانگین صادرات سالانه 
غیر نفتی)میلیارد $(

3.562.353.33.276.165.6310.5614.35

میانگین واردات سالانه 
کالا)میلیارد $(

18.820.04---13.9224.8224.637.451.15

68.81---27.84---17.11---18.59---میانگین قیمت نفت)$(
میانگین رشد 
نقدینگی)%(

8.2225.2326.7625.8716.3623.142029.37

14.3818.8813.3425.6215.9214.129.916.52میانگین نرخ تورم)%(
13.412.6512.612.0512.6512.648.410.95میانگین نرخ بیکاری)%(
0.39970.430.40630.380.4019---0.398---میانگین ضریب جینی

جدول شماره 1: ارزیابی عملکرد کلان چهار برنامه توسعه، ماخذ: مرکز پزوهشهای مجلس شورای اسلامی، ارزیابی کلی برنامه های توسعه بعد از 
انقلاب، دفتر مطالعات وبرنامه وبودجه، تیرماه 1389
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اقتصاد

پــس از انقلاب اگرچه زیر ســاخت های اولیه 
مانند شبکه آب وبرق، گاز، تلفن ثابت، جاده بین 
شهری وجاده های روســتایی با سرعت تامین 
شــد وگامهای متعددی برای تامیــن نیازهای 
پایه آموزشی وبازماندگان ازتحصیل فراهم شد. 
اما تمرکز گرایی، تعریف و توســعه شبکه های 
ارتباطــی ملی، تعادل فضایی اســتفرار صنعت 
، خدمات برتر تجاری، آموزشــی وبهداشــتی را 

مجددا برهم زد.
این بار عدم تعادل همــراه با انتظارات فزاینده 
نســبت به دســتاوردهای عمرانی جلوه کرد و 
البته وقوع جنگ تحمیلی درازمدت ، آسیب زیر 
ساخت های شهری و روســتایی وسیع مناطق 
جنگی، رقابت سیاسی برای استقرار فرصت های 
توســعه، در نهایت عدم تعادل فضایی را نه تنها 
برهم زده اســت بلکه امکان جبــران و اصلاح 
ناموزونی توسعه فضایی را با دشواری روبرو کرده 

است.

برنامه های تعادل فضایی بعد از انقلاب
 »در ســال 1361 انديشــه آمايش ســرزمين 
مجدداً مطرح شد و نتيجه آن به‌صورت طـــرح 
پايـه آمـايش و تهيـه تـصوير فضايي كشور در 
برنامه بیست‌ســاله تجلي كرد كه به تهيه طرح 
پايه آمايش در سال 1362 منجـــر شـد. دفتر 
برنامه‌ریزی منطقه ای از ســال 1362 مطالعات 
طرح پايه آمايش سرزمين ايران را شروع كرد و 
در سال 1364 به تدوين چارچوب نظري توسعه 
اســتان‌ها و مقدمــات تهيه طرح‌هــای آمايش 
اســتاني پرداخته است و بعدها خط‌مشی ملي و 
منطقــه ای را از ديدگاه آمايــش در برنامه دوم 
توسعه كشور مطرح ســاخت. چندي بعد طرح 

جـامع اسـتاني به‌تدریج براي كياكي استان‌های 
كشور به‌وسیله سـازمان برنامه‌وبودجه استان‌ها 

تهيـه شـد.«3
با  اتخــاذ رویکرد آمایش محور در تدوین برنام 
های توســعه، امید می رفت از میزان، ســطح و 
کیفیــت نابرابــری در مناطق محتلف کاســته 
شود.اما به نظر می رســد این نگاه همچنان به 
عنوان بخشــی از ادبیات برنامه ریزی توسعه در 
کشورمان به شمار می رود علیرغم آنکه ظاهرا به 

احکام برنامه تبدیل شده است.
بررسی عملکرد کلان چهار برنامه توسعه نشان 
می دهد، شکاف درآمدی در کشور در حدود 40 

درصدثابت مانده و بهبود نیافته است.
 همچنیــن یک مطالعات دکتر باقر درویشــی 
شکاف معنی داری بین مقایسه وضعیت درآمد 
سرانه استان‌ها و اســتان تهران نشان می دهد. 
در این محاســبات بر اســاس آمار حساب‌های 
منطقه‌ای که از ســال 1379 توسط مرکز آمار 
ایران تهیه‌شــده است، برای بررســی نابرابری 
درآمدی در بین اســتان‌های کشــور داده‌های 
مربوط به GDP ســرانه حقیقی در دوره زمانی 
1388-1380را بکار گرفته شــده است. لازم به 
ذکر است که از ارقام GDP استان‌ها ارزش‌افزوده 
بخش نفت و گاز کســر گردیده است؛ زیرا این 
درآمــد، درآمدی ملی اســت و تأثیر چندانی بر 
اقتصاد اســتان‌های مربوطه نــدارد. از طرفی به 
دلیل تفاوت نرخ تورم در اســتان‌های مختلف، 
GDP اســمی هر استان با توجه شاخص قیمت 
همان استان به GDP حقیقی تبدیل‌شده است. 
بر اساس نتایج این تخقیق»در 12 استان درامد 
سرانه پایین‌تر از 50 درصد درآمد سرانه استان 
تهران است و در اســتان سیستان و بلوچستان 

این رقم پایین‌تر از 30 درصد درامد سرانه استان 
تهران است. هیچ‌کدام از استان‌های موردبررسی 
درآمد سرانه‌ای بالاتر از 80 درصد استان تهران 
را ندارد و مقایســه رتبه اســتان‌های مختلف بر 
اســاس بالاترین درامد ســرانه در ابتدا وانتهای 
دوره موردبررسی نشــان‌دهنده تحرک پذیری 
ضعیف اســتان‌ها اســت یعنی در طی این دوره 
هیچ‌گونه تغییری در جایگاه استان‌ها نسبت به 
هم رخ نداده اســت.«3 فقط در 4 استان درآمد 

سرانه بین 70 تا 80درصد استان تهران است.
همچنین گزارش ســیف اله اسلامی در زمینه 
رتبه بندی توســعه یافتگی مویــد این نابرابری 
اســت.  در این تخقیق شاخص های اقتصادی، 
دوروش  بــه  واجتماعــی  آموزشی،بهداشــتی 
تاپسیس وتاکســونومی برای ســالهای 1385 

و1375 محاسبه شده است.
بــه منظور تلخیص نتایج ایــن گزارش تنها به 
بررسی شاخص های توسعه سال 1385بر اساس 
روش تاکسونومی اکتفا می کنیم. این محاسبات 
نشــان می دهد در ســال 1385تنها 4اســتان 
توسعه یافته در سطح کشور وجود داشته است 
و19 اســتان در حال توسعه هستند. همچنین 
7 استان محروم محســوب می شوند. بر اساس 
نتایج این گزارش استان تهران توسعه یافته ترین 
استان کشود وسیستان و بلو چستان غیر توسعه 

یافته ترین استان کشور می باشد.
علاوه بر این شکاف توسعه بین استانهای کشور 
نیز بسیار شدید است. بطوریکه 14استان کشور 
از درجه توسعه یافتگی کمتر از میانگین توسعه 
اســتان تهران برحوردارند. برسد نظر نمی رسد 
مطالعات جدید تر تفــاوت مهمی در این نتایج 

ایجاد نماید.

تعداداستانطبقات درآمدی نسبت به استان تهران
1سیستان وبلوچستان20 تا 30 درصد
آذربایجان غربی، ایلام، چهار محال وبختیاری،کردستان، 31 تا 40 درصد

کرمانشاه،کهگلویه وبویراحمد ،لرستان
7

4همدان، گلستان، زنجان، اردبیل41 تا 50 درصد
6خراسان، گیلان،قم، فارس،آذربایجان شرقی، کرمان51 تا 60 درصد
5خوزستان، سمنان،قزوین،مازندران، یزد61 تا 70 درصد
4اصفهان، بوشهر،مرکزی، هرمزگان71تا80درصد

جدول شماره 2: میانگین درآمد سرانه استان‌های کشور در دوره 1380-1388نسبت به استان تهران؛  ماخذ: خبرگزاری 
دانشجویان ایران)ایسنا(–کدخبر947-5891-5 -  یادداشت دکتر باقردرویشی 
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گزارش محمد نبی شهیکی تاش وهمکاران در 
زمینه بررســی عدم تعادل شدت رفاه اجتماعی 
نیز موید نابرابــری منطقه ای قابل ملاحظه ای 

است.
یافته های این تحقیق نشان می دهد بیشترین 
سطخ رفاه ســرانه متعلق به اســتانهای تهران 
وبوشهر در سال 1390می باشد. کمترین سطخ 
رفاه سرانه متعلق به استان سیستان وبلوچستان 

می باشد
جمع بندی: وجود عدم تعادل فضایی ونابرابری 
منطقه ای- جغرافیایی امری عیر قابل انکار است. 
در جوامع ساده عدم تعادل کمتر قابل مشاهده 
است .اما به موازات تجربه برنامه ریزی در ایران 
قبل و بعد از انقلاب، شــاهد بروز پدیده نابرابری 
منطقه ای در سطح کشور هستیم. این نابرابری 
از هر روش ودر هر زمینه ای مطالعه می شــود 

حود را بخوبی نشان می دهد.
اما نکتــه قابل تامل اینکــه در اغلب مطالعات 
و شاخص ها، اســتان تهران توسعه یافته ترین 
استان کشور و اســتان سیستان وبلوچستان در 
تمام ادوار برنامه ریزی محروم ترین استان کشور 
بوده اســت. شــدت عدم تعادل و شکاف قابل 
ملاحظه ای میان اســتان های برخوردار وجود 

دارد.
عدم تعادل نمی تواند تحمل شــود وموجب بر 
هم خوردن نظم اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و 
فرهنگی می شود واز منظر اقتصادی نیز فرصت 
های مادی و انسانی بســیاری را می سوزاند. از 
این رو از سطح تمرکز باید کاست وبه امورتوسعه 
مناطق وکاهش شدت عدم تعادل توجه بیشتری 

در برنامه های توسعه نشان داد.

ماخذ:
-1خطیب، محمد علی، اقتصاد ایران، انتشارات 
دانشــگاه آزاد ایران معاونت پژوهشی،چاپ اول، 

1374، ص113
همــکاران،  و  الدیــن  ســیف  فرانــک   2-
پژوهــش هــای جغرافیایــی انسانی،شــماره 

73،پاییز1389،صص98-83، 
ایران)ایسنا(، منطقه  3-خبرگزاری دانشجویان 
ایلام –کدخبر947-5891-5 -  یادداشت دکتر 
باقردرویشــی - اســتادیار گروه اقتصاد دانشگاه 

ایلام

85استانرتبه85استانرتبه
0.2238گلستان0.447616تهران1
0,2220کرمانشاه0.321317خوزستان2
0,2205آذربایجان غربی0.311518قم3
0.2164فارس0.302719اصفهان4
0.2136اردبیل0.295020مرکزی5
0,2088کرمان0.290421آذربایجان شرقی6
0,2046خراسان شمالی0.287222زنجان7
0.2023بوشهر0.285823مازندران8
0.1970خراسان جنوبی0.284024سمنان9
0.1946ایلام0.283325قزوین10
0.1910هرمزگان0.283126گیلان11
0.1907کردستان0,281027خراسان رضوی12
0.1890لرستان0.277428همدان13

کهگیلویه و بویر 0.271629یزد14
0.1807احمد

چهارمحال 15
0.1052سیستان وبلو چستان0.233930بختیاری

جدول شماره 3: رتبه بندی توسعه یافتگی استان ها به روش تاکسونومی-1385، ماخذ: سیف اله 
اسلامی ، ماهنامه بررسی مسائل وسیاست های اقتصادی، شماره1،فروردین 1391،ص68-41

نمودار شماره 1: بررسی عدم تعادل شدت رفاه اجتماعی استان های کشور-1390؛ ماخذ: فصل 
نامه برنامه ریزی منطقه ای ،بررسی شدت عدم تعادل فضایی و منطقه ای رفاه در استان های 

ایران، محمد نبی شهیکی تاش و همکاران،سال پنجم،شماره 17،بهار 1394
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اقتصاد

   در حالــی که ایران تا کنــون بر مفاد قرداد 
هســته ای خود پافشــاری می کرده، حالا در 
حال خارج کــردن اکثر ســانتریفیوژهایش از 
چرخه عمل اســت. جمع آوری ســانتریفیوژها 
گرچــه داروی تلخی اســت  بــرای رژیمی که 
حیثیت و اعتبار زیــادی را روی برنامۀ اتمیش 
سرمایه گذاری کرده، ولی در عین حال تنها راه 
فرار از تحریم های اقتصادی است. خوشبین ها 
امید دارند که اگر ایــران بتواند با دنیای خارج 
تجارت آزادانه تری داشــته باشــد، شرایط رفاه 
وسطح استاندارد زندگی مردم بهبود یابد. در واقع 
سرمایه گذاران چشم امید به سود فراوانی دارند. 
در قسمت های سرسبز شمال تهران، ایرانی هایی 
که از سواحل غربی آمریکا بازگشته اند و مدیران 
جوان و مشتاق ســرمایه های خارجی در مورد 
امکان سرمایه گذاری روی سوشی بحث میکنند.

    تردیــدی نیســت که ایران اســتعدادهای 
بالقــوه ای دارد. با 80 میلیــون جمعیت ایران  

17امین بازار پر جمعیت  دنیا است، و بسیاری 
از آنان فاقد کالاهای اساسی هستند. این کشور 
کشاورزان، خودروســازان، شرکت های دارویی 
و بخش خدمات نســبتا پیچیــدۀ لایقی دارد 
و اینها باعث شــده  که در شــرایط پایین ترین 
قیمت نفت، نســبت به ســایر تولیدکنندگان 
بزرگ مثل عــراق و کشــورهای خلیج، کمتر 
وابســته به نفت باشــد. قصد دولت در رسیدن 
به  رشــد )اقتصادی(  8% در طول پنج ســال 
آینده، نسبت به برنامه های پنج ساله رقبا، کمتر 
غیرواقعی اســت. اقتصاد دانان می گویند ایران 
می تواند از تحولات اقتصــادی ترکیه در اواخر 

دهه 1990 تبعیت کند.
    ولی رهایــی از تحریم ها، بخودی خود این 
اقتصاد بیمار را متحول نمی کند. محمد خوش 
چهره یکی از اساتید برجســته دانشگاه تهران 
ومشاور اقتصادی محمود احمدی نژاد، می گوید: 
تحریم ها تنها بخشــی از مشــکل است. او که 

انتقاداتی  از رئیس جمهور سابق دارد، ریشه این 
مسائل را در ناکارآمدی وسوء مدیریت می داند.

 امروزه در ایران بیشــترین فشــار بر مردم از 
ســوی تورم دورقمی، رشــد )اقتصادی( کند، 
بهره وری پایین و نرخ بــالای بیکاری 10.6% 
اســت. بیکاری در میان زنان جوان وشهرنشین 
حتی از این هم بدتر اســت. این مشــکلات را 
رئیس جمهــور روحانی از سیســتم دولت قبل 
به ارث برده و اوضاع تاحدی بهبود یافته اســت. 
انتخاب وی اعتماد به نفس بیشتری ایجاد کرده 
و به سیاســت های اقتصادی مقبول تر گذشته، 
بازگشته است. از جمله دست و دلبازی کمتری 
نسبت به دوران آقای احمدی نژاد پیش گرفته 

است. 
    بازگشــت رشد )اقتصادی( به 4.3 درصد در 

پیشبینی اکونومیست:
رفع تحریمها و اثرات آن بر اقتصاد ایران

 ترجمه : زهرا محمدزالی و صدیقه کنعانی
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ســال 2014 ، نسبت به  انقباض 6.6 درصد در 
سال 2012، پیشرفت بزرگی بود. آقای روحانی 
ابتدا یک برنامه مســکن پوپولیستی را که طی 
آن، مردم فقیر می توانســتند بــه طور رایگان 
زمین دریافت کنند و بانک مرکزی می بایست 
پول چاپ کند تا وام مســکن لازم برای آنها را 
مهیــا کند، را متوقف کرد. تورم از 40 درصد به 
20 درصد  کاهش پیدا کرده است. ولی تمام این 
موارد دستاوردهای کمی هستند. انتظار میرود  
بدلیل کاهــش قیمت نفت رشــد )اقتصادی( 
دوباره به تاخیر بیافتد و بیکاری در حال افزایش 
است. بخش ضعیف دولتی نیاز به اصلاح وتعدیل 
خیلی بیشتری دارد و بخش خصوصی آرزو دارد 

از بند رها شود.
ساسان رهنما تاجر ایرانی که در سال 2005 از 
آمریکا به ایران بازگشته می گوید شرکت های 
زیادی داخل ایران وجود دارد که سرمایه گذاری 
در آنها ارزشمنداست. او این شرایط را »موقعیتی 
عالی« می نامد. ولی بیشــتر ســرمایه گذاران 
هنوز  در حال ســبک و سنگین کردن شرایط 
هستند. آنها ممکن اســت مبالغ کوچکی برای 
شروع تجارت های اینترنتی به تقلید از ایده های 

موفق خارجی سرمایه گذاری کنند، ولی هنوز به 
ساختن کارخانه های بزرگ و گران نپرداخته اند. 
آقای رهنما در نرم افزار کافه بازار، اپ استوری 
برای ایران، و دیوار،که ســایتی تبلیغاتی است، 

سرمایه گذاری کرده است. 
    دولــت بــرای افزایش ذخیــره ارزی خود 
ســرمایه گذاری خارجی بیشــتری می خواهد. 
اما این امر، فایــده اصلی یک اقتصاد آزاد بدون 
تحریم  نیســت. یک کارمند بخش مالی تهران 
می گوید: »برای ما مهمتر این اســت که کمک 
مدیریتــی، در مورد چگونگــی ارتباط با جهان 

خارج و آزادسازی اقتصاد داشته باشیم« 
آیا وقوع اصلاحات صحیح محتمل است؟ تردید 
کمی وجود دارد کــه اصلاح طلبان داخل رژیم 
می خواهند این کار انجام شود. دولت به دنبال 
قرار دادهای جدید برای سرمایه گذارهای نفتی 
اســت که از دید داخلی ها جذاب بنظر میرسد. 
ولی در حوزه های دیگــر مثل حرفه هتلداری  
تاریک تر است. به گفته سعید لیلاز، اقتصاددان 
ونماینده اصلاح طلب مجلس سابق، »در ایران 
اقتصاد از سیاست جداییناپذیر است.« برخی از 
تندروها می ترسند که رقابت، کسب و کار وابسته 

به رانت آنها را، تضعیف کند. در حال حاضر آنها 
ثروت هنگفتی را از طریق ساخت وساز )هنگامی 
که شما به یک مجوزساختمان سازی نیاز دارید، 
برخورداری از قدرت به شــما کمک می کند( و 
قاچاق کالاهای مشمول تحریم بدست می آورند. 
برخی می گویند شخصیت های قدرتمندی در 

معاملات قاچاق الکل درگیرهستند.
آقای رهنما اذعان می کند که پایان تحریم ها 
برای بازرگانان ایرانی طبقه متوسط هم موهبتی 
دوگانه خواهد بــود. او می گوید: »ما مجبوریم 
کیفیت را بطور همه جانبه بهبود ببخشــیم تا 
بتوانیم با شــرکت های خارجی رقابت کنیم.« 
اصلاح طلبــان از ترس واکنش شــدید مردم، 
مراقب هســتند که بیش ازحد وعده ندهند. با 
این حــال، حتی قیمت پایین نفــت می تواند 
عوارض جانبی خوش خیمی برای ایران داشته 
باشــد. به گفته یک تحلیلگر در تهران »هرچه 
قیمت نفت کمتر باشــد دولت ضعیف‌تر شده و 
بخش خصوصی قوی‌تر می‌شود.« این تحلیل گر 
می گوید: »امیدوارم قیمت هر بشــکه نفت به 

پایین تر از 20 دلار در ایران برسد.«
منبع: اکونومیست



71

اقتصاد

در ســالهایی که تحریم های بین المللی و عدم 
دسترســی مســتقیم بــه ارز حاصــل از فروش 
محصولات نفتی سبب کمبود نقدینگی و در نتیجه 
کســری بودجه دولت , توم روزافزون و نرخ بالای 
بیکاری شــده و دولتمــردان و اقتصاددانان را در 
فضایی سخت قرار داده بود اقتصاد ایراان نیازمند 
فکر و اندیشه ای نو برای گذار از این شرایط سخت 

بود. 
ریاضت اقتصادی را می توان طرحی دانســت که  
بعنوان مثال با اجرای آن دولت برای کاهش هزینه 
ها و رفع کســری بودجه اقدام به  کاهش یا حذف 
ارائه برخی خدمات و مزایای عمومی می نماید که 
می تواند از طریق افزایش میزان مالیات و دریافت 

کمک های مالی خارجی باشد.
حــال آنکه  اقتصاد مقاومتــی یک اقتصاد ملی و 
مردمی اســت کــه می تواند بــا مدیریت صحیح 
همچــون مدیریت در جنــگ تحمیلی که قدرت 
و سیاســت ملــی را متجلی نمود با اســتفاده از 
ظرفیت های بالای مردمی و نخبگان و پتانســیل 
بالای کشــور بدلیل موقعیت ژئوپولتیک و شاهراه 
اقتصــادی جهان و شــرایط جدیــد بوجود آمده 
)پساتحریم( استفاده نماید و با ایجاد فرصت های 

جدید توسعه پایدار کشور را موجب گردد.
با توجه به اینکه بخش اعظم مشکلات اقتصادی 
کشــور از جمله کاهش بهره وری و راندمان تولید 
در ســایه اقتصاد دولتی بوده و سبب ایجاد شکاف 
طبقاتی بین مردم می شــود تعاونی ها به ســبب 
مردمی محور بودن می توانند در کاهش مشکلات 
اینچنینی نقش بسزایی ایفا نمایند. در سیاستهای 
کلی اصل 44 قانون اساســی همه شرایط فراهم 
شــده تا جهشی اقتصادی در کشور اتفاق افتد که 
نیازمند عزم ملی از سوی مردم , سیاستمداران و 
دولتمردان می باشــد. در قانون اساسی جمهوری 
اســامی برای تعاون جایگاه ویژه ای تعریف شده 
اســت و از آن بعنوان دومین رکن اقتصادی کشور 
بعد از اقتصاد دولتی یاد شده است که نشان دهنده 
اهمیــت و قدرت بالای تعاون بــا توجه به حضور 
مردم در بهبود شرایط اقتصادی, عدالت اجتماعی 

و کاهش آسیب های اجتماعی می باشد.
در تعریف ها و تفســیرهایی کــه درباره اقتصاد 

مقاومتی صورت می گیرد از مصرف گرایی بعنوان 
عامل مخرب نامبرده می شــود حــال آنکه  اگر 
فرهنــگ مصرف تغییر نماید و زیر ســاخت های 
آن به درستی ایجاد شــود نه تنها مخرب نیست 
بلکه عامل افزایش تولید نیز می باشد. متاسفانه در 
حال حاضر در بســیاری از کالاها تولیدات داخلی 
از لحاظ کیفیت قابل مقایسه با مشابه خارجی آن 
نیست همین امر ســبب می شود مردم به سمت 
خرید کالاهای خارجی ترغیب گردند حال آنکه اگر 
کیفیت محصولات داخلی با مشابه خارجی برابری 
نماید فرهنگ مصرف سبب افزایش تولید و پایدار 
ی اقتصادی و کاهش واردات و خروج ارز می گردد.
دکتر عظیــم فضلی پــور همایش برندســازی 

اردیبهشت 94:
دکتر چینگ استاد دانشگاه آکسفور می گوید ما 
آرزو به دل می ماندیم تا یکسال بگذرد و روز ملی 
کره شــیرینی دانمارکی بخوریم زیرا دولت فقط 
همانروز این شیرینی را وارد می کرد. اگر در دوره 
توسعه کسی سیگار می کشید او را به عنوان خائن 
معرفی می کردیم در شــرایطی که کشور در حال 
توسعه است چرا باید ارز کشور هزینه سیگار گردد.
در عصر کنونی موتور متحرکه اقتصاد کشــورها 
صنایع کوچک و متوسط هستند که می توانند در 
بخش تولید بازوی قدرتمند اقتصاد باشند تعاونیها 
نیز با توجه به ســاختار ویژه و توانمندیهای خود 
با تجمیع سرمایه های کوچک و کنترل و نظارت 
افراد می توانند بهترین مکانیزم برای بخش تولید 
باشــند. با اندکی تامل در اصل 43 قانون اساسی 
که اشــاره دارد به نقش تعاون در برقراری عدالت 
اجتماعی , ایجاد فرصت های برابر کســب و کار , 
ایجاد اشــتغال مولد و همچنین قرار دادن شرایط 
کار برای کسانی که قادر به انجام کار هستند ولی 
شــرایط و امکانات ندارند می توان امید داشت با 
اجرای آن  شــاهد ریشــه کنی فقر, ایجاد عدالت 
اجتماعی, اشــتغال مولد و نهایتــا اقتصادی پویا 
محقق خواهد شد. تعاونیها می توانند شرایط رشد 
و توسعه کشور را فراهم نمایند و بعنوان ابزارهای 
کاری مناسب محسوب شوند.چنانچه فرهنگ کار 
در تعاونیهــا ترویج و آموزش داده شــود از طریق 
کارگروهی و همکاری بین تعاونیها و هم افزایی می 

توان در رســیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی گامی 
استوار برداشت.

یکی دیگر از ویژگیهای  اقتصاد مقاومتی  مردمی 
بودن این اقتصاد اســت که همخوانــی زیادی با 
فلســفه وجودی تعاونیها دارد چرا کــه تعاونیها 
بنگاههای اقتصادی هستند که با توجه به ویژگیها 
و اصول و ارزشهای خود )حضور اعضا در تعاونیها و 
مشارکتهای اقتصادی و ارزشهایی چون مسئولیت 
پذیری, خودیاری, برابری و انصاف( مانع توســعه 
منفعت طلبی و ســودجویی برخی اشــخاص با 
نفوذ می گردد و به عنوان موسســات اقتصادی و 
اجتماعی در جهــت تامین نیازها و منافع اعضای 
خــود الگوی اقتصــادی را ارائه مــی کنند که به 
ویژه در شــرایط اقتصادی سخت می تواند الگوی 
صحیحی برای گذار از این شــرایط باشد.در خلال 
جنگ جهانی اول و دوم اتحادیه بین المللی تعاون 
از معدود نهادهایی بوده است که دستخوش تغییر 
و دگرگونی نشده و آسیب ندیده که این امر خود 
می تواند نشانگر استواری و توانمندی تعاونی ها در 
شرایط سخت باشد. از سویی دیگر می بایست مد 
نظر داشت در مناطق محروم که دسترسی دولت 
و اقتصاد خصوصی دشــوار و محدود می باشد این 
نهادهای خودگردان می توانند ضمن تامین نیازها 
و منافع اعضای خود در جهت بهبود شرایط مردم 

محل نیز موثر باشند.
فلذا مــی توان گفت تعاونیها بنگاههای اقتصادی 
هســتند که نه تنها نقش کلیدی در اشــتغالزایی 
و ریشــه کنی فقر و کمک به اقشــار آسیب پذیر 
جامعه دارند بلکه قادرند نقش بســزایی در تحقق 
اهــداف اقتصاد مقاومتی ایفا نمایند و راهگشــای 
حل بســیاری از مشکلات مرتبط با تحقق اقتصاد 
مقاومتی باشــند و در این راســتا ترویج فرهنگ 
تعاون و افزایش توانمندی اعضای آن ونیز در نظر 
گرفتن کارکرد تعــاون در تحقق اقتصاد مقاومتی 

اهمیتی بیش از پیش خواهد داشت.

نقش تعاونی در اقتصاد مقاومتی

مهرانگیز توکلی
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آیت‌الله منتظری در آئینه تاریخ

آیت الله شیخ حسینعلی منتظری نجف آبادی 
در ســال 1301 هجری شمسی در شهرستان 
نجف آباد در خانواده ای روستایی دیده به جهان 
گشــود. پدر ایشان حاج علی منتظری علاوه بر 
کشــاورزی امام جماعت نجف آباد نیز بود و از 

طریق منبر به راهنمایی مردم می پرداخت.
آیت الله منتظری از 10 ســالگی در حوزه 
دینی  علوم  تحصیــل  به  اصفهان  علمیه 
مشغول گردید و در ســن 30 سالگی به 

تدریس علوم دینی پرداخت.
وی افتخار شاگردی امام خمینی را داشت و از 
برجســته ترین شاگردان امام بود. او برای اولین 
بار درس فقه و اصول امام خمینی را جمع آوری 
کرد، در حوزه علمیه قم داناترین اســتاد 
فلسفه به شمار می آمد. همچنین در تدریس 
فقــه و  اصول نیز از اســتادان بلندمرتبه حوزه 
علمیه قم بود. ایشــان از اوان جوانی در ســایه 
تهذیب نفس و خودسازی موفق شد دامان خود 
را از آلودگی های نامجوئی، جاه طلبی، ریاکاری 

و دیگر صفات ناپسند پاک دارد.
در زمان شــکوفایی مبــارزات روحانیت آگاه و 
مسئول به رهبری امام خمینی در سال 1341 
هجری شمسی، آیت الله منتظری خود از اولین 
و مشــخص ترین علمای روحانی حوزه علمیه 
بودند که در این زمینه نقش بارزی در اوج گیری 

و بسط مبارزات اسلامی ایفا کردند، به طوری که 
امام خمینی از روحیه تسلیم ناپذیری ایشان به 

خوبی آگاه بودند.
پس از دستگیری امام خمینی در 15 خرداد 42 
در اثر روشنگری های ایشان شهرستان نجف آباد 
به حرکت آمده و به اعتصاب سراســری درآمد. 
ایشان از جمله علمایی بود که به عنوان مخالفت 
با بازداشت حضرت امام به تهران مهاجرت نمود 
و در آن هنگام نقش بارز در روشن کردن مردم و 
واداشتن رژیم به آزاد نمودن موقت امام خمینی 

داشت.
در رمضان 42 در مجلســی که از طرف فضلا و 
اســاتید بلندمرتبه قم در مدرسه فیضیه برقرار 
گردید، آیت الله منتظری طی ســخنانی برای 
روحانیون جوان که برای تبلیغ و ارشــاد عازم 
مسافرت به شهرهای دور و نزدیک بودند، وظایف 
اسلامی آنان در مورد رسوا ساختن جنایات و 
وحشتناک  خیانت های  و  قانون شکنی ها 
اسرائیل،  خانمانسوز  خطر  حاکمه،  هیئت 
توطئه پشت پرده رژیم علیه اسلام و مردم 
را گوشــزد کرد و آنها را با نظریات و اهداف 
قائد بزرگ آشنا ساختند و از آنان خواستند که 
در ماه مبارک رمضان در منابر به افشــا کردن 
ماهیت ضد اسلامی هیئت حاکمه و آگاه نمودن 
توده های مســلمان به وظایف و مسئولیت های 

آنان و آنچه در مملکت جریان دارد، بپردازند.
بدون شــک نطق های ایــن بزرگ مرد 
وارسته و همچنین نامه ها و قطعنامه هایی 
که به همت ایشــان نگاشته می گشت در 
فروزان نگه داشتن شعله های نهضت امام 

خمینی نقش بسزایی داشت.
در اواخر ســال 42 ایشان دســتگیر و پس از 

مدتی آزاد گردید.
پس از قریب یکسال که از تبعید امام خمینی 
می گذشــت، رژیم شاه ایشــان را از ترکیه به 
نجــف انتقال داد و علمای مبــارز دریافتند که 
این تغییر مکان ممکن است نگرانی افکار ملت 
ایران را در مورد ایشــان پایان دهد و ضربه ای 
مهلــک بر این نهضت جوان و رو به رشــد وارد 
آورد، در این زمــان بود که آیت الله منتظری 
نقش عظیم و تاریخی خود را ایفا نمودند و 
طی صدور اعلامیه ها و نامه های سرگشاده 
روی ادامه تبعید ایشان سخت تکیه کرده 
و به ملت اســام در مورد توطئه های شاه 
خائن هشدار دادند و در زمانی که به دهانها 
قفل خــورده بود و هیچکس را یــارای به زبان 
آوردن نام خمینی نبود در اعلامیه ای همراه 
با جمعــی از روحانیون نجف آبادی چنین 
نوشتند: »ملت ایران عموماً منتظر مراجعت 
حضرتعالی به حوزه علمیه قم هستند تا از 
افاضات شما بهره مند گردند. امید است در آتیه 

بسیار نزدیک این موقعیت حاصل شود.«
ایشان بدون داشتن گذرنامه از طریق مرزهای 
غربی کشــور بــه عراق رفتند و پــس از مدتی 
برای ادامه راه نهضت به وطن بازگشــتند ولی 
در مدت کمی پس از آن ایشان را دستگیر 
نموده و به مسجد سلیمان تبعید کردند. اما 
این شهر،  ایشان در  اثر افشاگری های  در 
رژیم مجبور گشــت که حکم تبعید را لغو 
نماید و ایشــان به قم بازگشتند اما همواره 

تحت نظر ساواک و شهربانی بودند.
در همیــن زمان از گوشــه و کنــار به گوش 
می رســید که توطئه هایی از جانب شــاه برای 
تصفیه حوزه علمیه قم در جریان است، اما این 
رهبر آگاه همراه با یارانش بی اعتنا به این گونه 
شایعات، رســالت خود را در موضوع روشنگری 
و افشاگری و درهم شکســتن توطئه رژیم در 
مورد تبعید امام سرسختانه دنبال می کرد 
و می کوشید در راه پیشبرد اهداف مقدس خود 

  26 آذر ششمین سالگرد درگذشت آیت‌الله حسینعلی منتظری است. به همین مناسبت 
در این شــماره به بازخوانی گوشــه‌ای از مبارزات این عالم گرانقدر پیش از انقلاب اسلامی 

پرداختیم.
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از فرصت ها و موقعیت ها با وجود شرایط وخیم 
آن دوره، حداکثر استفاده را به عمل آورد.

روحانی مجاهــد آقای محمدعلی منتظری 
فرزند آیت الله منتظری در شب عید نوروز 
1345 به هنــگام پخش اعلامیه و جزوه در 
صحن مطهر حضرت معصومه)ع( همراه با چند 
نفر دیگر از مجاهدین روحانی دستگیر گردید. 
به دنبال بازداشــت او در صحن مطهر، مزدوران 
ســاواک که مدتی بود به دنبال زمینه ای برای 
دســتگیری حضرت آیــت الله منتظری بودند، 
بی درنگ به ســراغ ایشان رفته معظم له 
را نیز بدون هیچگونه مدرکی بازداشــت 
به  از دســتگیری ایشــان  نمودند. پس 
منزلشــان یورش بردند و به منظور یافتن 
مدرکی و ســندی تمام خانه را گشتند و 
هرچه از نوشــته های ایشان و کتاب های 
دینی دیدند با خود بردند و سپس ایشان 
را همراه فرزندشــان به تهران و به زندان 
قزل قلعه فرســتادند. تشــکیل جمعیت و 
گروهی مخالف رژیم ســلطنتی اتهامی بود که 
رژیم نتوانســت مدرکی برای اثباتش به دست 

آورد.
دستگیری آیت الله منتظری موجی از اعتراض 
در حوزه علمیه به وجــود آورد، طلاب و 
فضلای حوزه علمیه قم و همچنین دانشجویان 
دانشگاه تهران طی اعلامیه هایی اعتراض خود را 

نسبت به این جریان ابراز داشتند.
رژیم شــاه که در پیــدا کردن ســند جرمی 
علیه ایشــان به طور کامل شکست خورده بود 
ونمی دانســت چه پایه و اساسی برای دادگاه و 
محاکمه به طور فرمالیته بسازد، ابتدا به منظور 
واداشتن فرزند ایشــان به اعتراف علیه 
پدر، او را تا سرحد مرگ شکنجه کردند اما 
ایشان در پناه ایدئولوژی مجاهدپرور اسلام و با 
قدرت لایزال عشق به الله همچنان پایدار ماندند 
و از دهان فرزندشــان، نتوانستند سخنی بیرون 
کشــند سپس گستاخانه به سراغ آیت الله 
منتظری رفتند و با بی شــرمی تمام آن 
عالم عظیم الشان را زیر شکنجه های غیر 
انسانی قرار دادند، اما مقاومت سرسختانه و 
پایمردی قهرمانانه این عالم مجاهد و فرزندشان 
در برابر این شــکنجه های جســمی و روحی، 
تحســین همگان را برانگیخــت و الهام بخش 
مقاومت و پایداری همه مجاهدان راه حق گردید.

خبر شــکنجه ایشان مردم مســلمان ایران را 
علیه رژیم منفور شاه به شدت تحریک نمود، تا 
آنجا که رژیم ناچار شد با آزادی ایشان به 
شرط آنکه به قم نروند موافقت کند. رژیم 
می خواست با بازداشــتن ایشان از رفتن به قم 
ایشان را با پای خودشان از حوزه علمیه قم 
و سنگر مبارزه بیرون نماید و داوطلبانه به 
تبعید وادارد اما آیــت الله منتظری با صدور 
نامه ای سرگشــاده همراه با آقــای ربانی که با 
ایشان دســتگیر شــده بودند، از داخل زندان، 
انعطاف ناپذیــری خــود و رد هرگونه تســلیم، 
عقب نشینی، سازش و کنارآمدن با دشمن را بار 

دیگر به بهترین نحوی به ثبوت رساند.
اعتراض و فشــار افکار عمومی و تهدید 
باعث شد که ایشان پس  به اعتصاب غذا 
از هفت مــاه آزاد گردند. این رادمرد آزاده و 
قهرمانی که در کتب اســام درس گرفته است 
حتی یک لحظه در این دوران حســاس از پای 
نایستاد و در اثر این فعالیت های خستگی ناپذیر، 
رژیم دوباره ایشــان را دستگیر نمود و در یک 
دادگاه خودســاخته پس از شکنجه های 
اهانت بار به دو ســال زندان محکوم نمود. 
پس از دوران محکومیت رژیم ایشان را از رفتن 
به قم منع نمود و به اقامت اجباری در نجف آباد 
مجبور ســاخت اما پس از چند ماه در اثر فشار 
افکار عمومــی رژیم این اجبــار را لغو نمود تا 
اینکه مجدداً در ســال 1352 بازداشت و 
به شهرســتان طبس در استان خراسان 
فرستاده شدند؛ هنــوز مدتی از اقامت ایشان 
در طبس نگذشــته بود که مردم شــهر تحت 
تاثیر شــخصیت اخلاقی و برخــورد صمیمانه 
ایشان گروه گروه به دیدن ایشان شتافتند و در 
نمازهای جمعه گروه های چندهزار نفری به 
ایشــان اقتدا می کردند، پیوستگی مردم به 
او و افشاگری های خســتگی ناپذیر ایشان بار 
دیگر رژیم را بــه ترس انداخت و نامبرده 
را به زندان مشــهد روانه ساخت، اما مردم 
طبس تحت تاثیر خصلت انقلابی اسلام با بیل و 
کلنگ به شهربانی طبس هجوم آوردند و آزادی 
ایشان را از زندان مشهد خواستار شدند و رژیم از 
ترس توسعه این حرکت در سطح کشور بالاجبار 
ایشــان را آزاد نمود و این مجاهد بار دیگر در 
میان اســتقبال کم نظیر مردم طبس که 
علیرغم ممانعت و فشار ساواک به پیشواز 

آمده بودند، وارد طبس شــد؛ تاثیر عمیق 
ایشان در روحیه مردم طبس باعث شد که رژیم 
ایشان را پس از مدتی به شهرستان خلخال در 
آذربایجان تبعید کند ولی در این شــهر نیز که 
رژیم به خیال خــود، به جهت اختلاف در زبان 
می پنداشت، ایشــان نخواهند توانست با مردم 
رابطه برقرار نمایند، نقشه ها نقش بر آب گشت 
و پس از چند ماه موج پیوستگی مردم به ایشان 
نمودار گشــت و به همین جهت ایشــان را به 
شهرستان سقز در کردستان تبعید نمودند. رژیم 
با این پندار که مردم شهرستان های دور افتاده با 
فرهنگ های مختلف به ایشان نمی گروند تلاش 
مذبوحانه ای را ادامه میداد، غافل از اینکه در این 
مناطق نیز با روشــنگری های آیت الله رژیم هر 
لحظه با مشــکلات تازه تری روبه رو می گشت. 
بدین جهت رژیم، آیت الله منتظری را به زندان 
کمیته منتقل و پس از آن به زندان اوین فرستاد 

و به ده سال زندان محکوم نمود.
او در زنــدان بــود امــا روحش به همــراه نام 
حماســه آفرینش در اســتمرار پویایی و رشد 

انقلاب اسلامی ایفای نقش می نمود.
نام این مجاهد نســتوه به همــراه همرزمش 
آیت الله طالقانــی در روی پلاکاردها و در آئینه 
قلب مردم و از حلقوم ستمکشــان مســلمان و 
به همراه فریادهاشــان پایه هــای رژیم ننگین 

سلطنتی را به لرزه انداخت.
با اوج گیری هرچه بیشتر مبارزات مردم ایران 
در نیمه ســال 1356 همزمان با شــعارهایی از 
قبیل لزوم بازگشــت امام و تشکیل حکومت 
اسلامی، آزادی مجاهد کبیر همراه با آیت 
الله طالقانی نیز در لیست شعارهای جنبش 
مردم مسلمان قرار گرفت که خود نشانه ای 
از شــناخت صحیح ملت ایران از رهبران 

راستین خود بود.
رژیــم در اوج فشــار و با دســتپاچگی به یک 
عقب نشینی تحمیلی دست زد و در اوایل آبان  
1357 ایشان را از زندان اوین و همرزمش را از 

زندان قصر آزاد نمود.
باشد که از مجاهدت های این نمونه کامل یک 
مســلمان واقعی پند گیریم و منش او را الگو و 
خود در پی ریزی و تداوم یک زیســت توحیدی 

مکتب اسلام قرار دهیم.
انشاءالله راه مبارزین راستین اسلام پاینده 

باد!
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احسان هوشمند

قوم گرایان افراطی کیان ایران 
و ایرانی را هدف گرفته اند

1-تمــدن تاریخی ایران محصــول تعامل و 
همزیستی هزاران ساله همه ایرانیانی است که 
در دوره زیست مشترک چند هزارساله همگی 
نقشی و سهمی ســترگ در برآمدن، بالندگی 
و اســتمرار پویــای این تمدن ایفــا کرده اند. 
میراثی تاریخی و غنــی و کم مانند در جهان 
امروز در عرصه های مختلف زندگی ایرانیان از 
جمله سنت ها و رسوم تاریخیِ عمیق و فراگیر 
همچون جشــن های متعــدد و زیبایی مانند 
جشن نوروز و شــب چله، بناهای تاریخی کم 
مانند اعم از تخت ســلیمان و تخت جمشید 
و بیستون و دربند )داغستان در کشور روسیه 
کنونــی و به عنوان قدیمی ترین شــهر فعلی 
کشور روســیه( قلعه دختر و آتشگاه )باکو در 
جمهوری آذربایجان(، اسطوره ها، شعر و ادب 
جهانی شدة پارسی با بزرگانی چون سعدی و 
حافــظ و مولوی و نظامی گنجوی و ... موجب 
جهان زیســت مشــترک ایرانیان با هر زبان 
و قــوم و دین و مذهبی گردیده اســت و این 
میــراث تاریخی و فرهنگی، پیوند دهندة همه 
ایرانیان در جای جای این دیار تاریخی است. 
راز مانایی و تداوم حیات این سرزمین علیرغم 
فــراز و فرودهای تاریخی زیــاد نیز در همین 

ویژگی نهفته است.
آگاهی تاریخی ایرانیان به سرنوشت مشترک 
و بازتــاب ایرانیت و ایران دوســتی در متون 
تاریخی و ادبی و فرهنگی این دیار، نشــانی از 
ویژه بودن ایران در میان کشورهایی است که 
بســیاری از آنان دوره ظهورشان از یک سده 
عبور نمی کند. در استمرار این آگاهی تاریخی 
نیز شــاهدیم که در تاریــخ معاصر نخبگان و 
ســرآمدان ایرانی فراوانــی در اقصی نقاط این 
دیار با خون خود پاســدار سرزمین و مرزهای 
یارممدخان  تبریزی،  بوده اند؛ ستارخان  ایران 
ارومیــه ای، همتِ  باکری های  کرمانشــاهی، 
اصفهانی ، بایندر گروسی و ... هرکدام برآمده 
از نقطه ای از ایران با ایثار خون خود چه پیامی 
به جز جانفشانی در راه وطن، برای نسل های 
بعد منتقل کردند؟ صدها هزار شهید راه آزادی 
و استقلال ایران در چهار دهه گذشته نمودی 
دیگر از این جانفشانی های ایرانیانی است که 
در جای جای ایران از غرب و شــرق و شمال 
و جنوب کشــور با خون و هستی شان خود را 

قربانی استقلال و آزادی ایران کردند.
2-»نمایش طنز فتیله« و بازتاب ها وحوادث 
پــس از آن یکــی از رویدادهــای قابل تأمل 
هفته های جاری اســت. برنامــه ای طنز برای 
کــودکان که حــدود دو دهه اســت میهمان 
خانواده های ایرانی اســت و ســعی داشته که 
در کنار شــادی و تفریح، برخی اهداف تربیتی 
و آموزشــی را از طریق طنــز و نمایش های 

تلویزیونی برای کودکان آموزش دهد.
»برنامه فتیلــه« همچون بســیاری دیگر از 
برنامه های رادیــو و تلویزیــون، کمتر از کارِ 
کارشناســی و تخصصی کارشناسان برجسته 
کشــور به ویژه متخصصین تعلیــم و تربیت، 
روانشناســی کودک و نوجــوان و متخصصین 
تاریــخ ایران و نیز جامعه-شناســی و ســایر 
علوم انسانی برای برنامه ســازی یاری گرفته 
و گذشــته از آن کمتر از منابــع غنیِ ملی و 
تاریخی ایرانِ فرهنگی برای ســاخت و تدوین 
برنامه هایشان استفاده کرده و منابع فرهنگی 
و تاریخی و پژوهشــی این دیــار را به عنوان 
منبعی بایســته برای برنامه سازی مورد توجه 
قرار داده است و از این نظر با نقیصه ای جدیّ 
روبرو بوده و به شــکلی کلــی بی اعتنایی به 
بخــش عمده ای ازمیراث فرهنگی و تاریخی و 
علمی کشور بخشــی از روش های کم و بیش 
جاری برنامه های رسانه ملی و از جمله برنامه 

»فتیله« است. 
همچنیــن نگاهــی بــه خاســتگاه زبانی و 
منطقــه ای برنامــه ســازان »فتیله« نشــان 
می دهد کارگردان برنامه خــود از هموطنان 
آذری کشــور و از نظر زبانــی نیز ترک آذری 
می باشــد و هر نوع شــائبه ای دال بر تعمدی 
بودن برنامه ساخته شده با اغراضی زبانی برای 
توهین به این یا آن زبان نمی تواند مورد اعتنا 
قرار گیــرد. توضیحات عوامل تولید برنامه نیز 

مؤید همین نکته است.
‎اما جدای از این نکات، پخش برنامه »فتیله« 
آنهــم بــا مضمونــی غیرقابل قبــول و غیر 
کارشناســی شــده و با بدآموزی های روشن 
و زننده، بازتاب بســیار گسترده ای در کشور 
داشــت و در نهایت به برگزاری تجمعاتی در 
چند شهر در شمال غرب و غرب کشور گردید. 
در فضای احساســی ایجاد شده نیز گروهی از 
وابســتگان به جریان های قوم گرای افراطی و 
پــان ترک در تلاش بودند تا بــا تغییر فضای 
بوجود آمده شعارهایی کم سابقه و هرج و مرج 
طلبانه با مضامین نفرت پراکنی و نژادپرستی 
و مرگ بر این یا آن گروه زبانی در کشــور را 
در میان معترضین اشــاعه دهند البته چنین 
رویکرد ضد ایرانی و همسو با ارزش های حزب 
بعث عراق و نیز دشــمنان این مرز و بوم پیش 
از این و در چند نوبت در ورزشگاه های یادگار 

اجتماعی
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امام و الغدیر تبریز و ارومیه مورد استفاده این 
گروه قرار گرفته بــود. در خصوص این پدیده 

چند نکته را می توان مورد توجه قرار داد:
‎الف-رســانه دیداری و شــنیداری کشور در 
تولید برنامه های رســانه ای خــود برای همه 
ســنین و همه اقشــار و با مضامیــن متفاوت 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مسئولیت خطیر 
و با اهمیت و بی بدیلی دارد. این امر از طرفی 
ناشی از ماهیت رسانه هایی چون صدا و سیما 
است که مخاطبان زیادی در جای جای ایران 
دارد و از دیگر ســو به دلیل ویژگی انحصاری 
بودن رســانه صوتی و تصویری و عدم فعالیت 
رســانه های رقیب غیر حاکمیتی اســت که 
حساســیت ها را در خصوص فعالیت های این 
رسانه به عنوان رسانه ای حاکمیتی دو چندان 

کرده است.
‎در چنین فضایی اســت که بیش از شــرایط 
رقابتی، حساســیت های عمومی نسبت به هر 
نوع اشــتباه یا خطای این رســانه دو چندان 
خواهــد بود. نظر به چنیــن ویژگی و فرصتی 
و حتی انحصاری که در اختیار رســانه رسمی 
قرار گرفته است انتظار می رود که در تولیدات 
رسانه ای ســازمان صداوسیما الزامات فراوانی 
مورد توجه و تأکیــد قرار گیرد. بی توجهی به 
الزامات و بایسته های پیش روی صداوسیمای 
رســمی کشــور می تواند از ســویی اعتماد 
اجتماعی نسبت به رســانه را بیش از گذشته 
مورد تهدید قرار دهد و حتی بخشــی دیگر از 
مخاطبین را به استفاده از رقبای بین المللی یا 
خارجی متمایل کند و همچنین گاه می تواند 
به جریانــی اجتماعی یا اعتراضــات خیابانی 

منتهی شود.
یکی از الزامات با اهمیتی که رســانه رسمی 
ملــزم به رعایت آن اســت برنامه ســازی در 
راســتای تقویت همبستگی ملی و همزیستی 
مسالمت آمیز ایرانیان و استفاده از ظرفیت ها 
و ذخایر فرهنگی و تاریخی کشور است و این 
مهم البته خــود ملزومات دیگری در پی دارد 
از جملــه حفظ کرامت و عــزت همه ایرانیان 
اعم از اینکه دارای چه اعتقاد سیاسی، دینی و 
مذهبی هستند و گویش وَر چه زبانی هستند 
و در کجای این کشــور ساکن هستند و صِرف 
ایرانی بودن و شهروند ایران بودن رسانه ملی را 
ملزم می سازد که حقوق اساسی آنان را مورد 

تکریم قرار داده و از تولید هر نوع برنامه ای که 
ممکن است حقوق شهروندان را مورد تعرض 

قرار دهد به شدت پرهیز کند.
‎البته چنیــن ملزوماتی خود ملزومات دیگری 
را در پــی دارد از جملــه پرهیــز جــدی از 
اســتفاده ابزاری و تحریک کننده از نام-ها و 
نمادها، زبان ها و یا گویش ها و لهجه ها برای 
برنامه سازی هایی که هدفشان نشاط افزایی و 

شاد کردن مخاطب است.
ب-واکنش فوری مسئولان رادیو و تلویزیون 
از جمله رئیس ســازمان و معاونین و ســایر 
مسئولین این رسانه و نیز کارگردان و بازیگران 
برنامه فتیله نسبت به خطای روی داده نیز از 
دیگر موضوعاتی اســت که در جای خود باید 
مورد بررســی قرار گیرد. این نخســتین باری 
بود که مسئولین رسانه کشوری با سرعت و به 
دفعات مسئولیت خطای روی داده را بر دوش 
گرفته و از مخاطبان خود پوزش خواســتند. 
پدیده ای کم نمونــه و قابل تقدیر اما نیازمند 
اســتمرار و تکرار در برابر اشتباهات احتمالی 
آتی. ســال های زیادی اســت که مســئولین 
این رســانه کشوری، کمتر و به ندرت در برابر 
افکار عمومی پاسخگو بوده و مسئولیت پخش 
برنامه های گاه توهین آمیز نسبت به این یا آن 
شخص یا جریان یا فکر را بر دوش گرفته اند. 
ایــن رویکرد یــک طرفه البته در ســال های 
گذشته موجب گردید تا ضریب اعتماد به این 
رســانه با ابهاماتی روبرو گردد و بخشی از علل 
افزایش روزشمار مخاطبان شبکه  های خارجی 
ماهواره ای را از ایــن منظر هم می توان مورد 
تدقیق قرار داد. مســئولیت پذیــری، یکی از 
شاخص های مدیریت در دنیای امروز است. هر 
مدیــری در برابر قدرت و فرصتی که مدیریت 
در اختیارش قرار داده مسئولیت های سنگینی 
نیز بــر دوش دارد و باید آمــاده قبول کامل 

مسئولیت ها از جمله پذیرش اشتباه باشد.
3-اما در آن سوی ماجراهای مرتبط با برنامه 
»فتیله« پدیده های دیگری نیز قابل بررسی و 
تأمل اســت. از جمله تلاش برخی افراطیون و 
بنیادگرایان قوم گرا که نفرت پراکنی قومی از 

خصایص رویکردهای قوم محورانه آنها است.
در ســده گذشــته، سلســله رویدادهایی در 
بخشی از سرحدات کشور رخ نمود تا بر خلاف 
روال طبیعــی تاریخ این دیار، برخی از فعالان 

سیاســی تفســیری متفاوت از تاریخ و تمدن 
ایران را ســرلوحه فعالیت خــود قرار داده و با 
خلق ادبیاتی تازه و عاریتی از بیرون از مرزهای 
کشــور در پی خلق ســازی و ملیت سازی در 
ایران برآیند. جــدای از تجزیه ایران در دوره 
صفویه و قاجار و از دســت رفتن حدود نیمی 
از مســاحت ســرزمینی ایران از جمله الحاق 
بخش هایــی از غرب ایران بــه عثمانی، قفقاز 
و آسیای مرکزی به روســیه و بخش هایی از 
شرق کشور به انگلســتان و در نتیجه تفاوت 
مرزهای سیاسی با مرزهای فرهنگی، تاریخی 
و تمدنی ایران که به شــکلی طبیعی در دوره 
چند هزار ســاله ایرانیــان را در درون واحدی 
تمدنــی به نام ایــران به هم پیونــد می داد. 
پیامدهای تازه این وضعیت یعنی تجزیه ایران 
و انضمــام بخش هایی از ایران به کشــورهای 
مجــاور، بر شــکل گیری برخــی جریان های 
قومی در کشــورهای همسایه و سپس سرریز 
آن فعل و انفعالات به درون ایران؛ و همچنین 
شــکل گیری برخی جریان های قوم گرا و گاه 
نژادپرســت با تأکید بر عنصــر نژادی و خونی 
همچــون پان اسلاویســم در روســیه و پان 
ترکیسم در میان تاتارهای روسیه و در مقابل 
ظهور پان اسلاویسم، به تدریج ورود این گفتار 
قوم گرایانه ترکی به درون امپراطوری عثمانی 
آنهــم در روزگار احتضــار امپراطوری فرتوت 
عثمانی که منجر به فجایعی هم شــد و سپس 
تغییر نام منطقه تاریخی اران و آلبانیای قفقاز 
به جمهوری آذربایجان و البته تشــکیل کشور 
ترکیه و عراق بر ویرانه های عثمانی ســابق و 
ظهور و بروز سلســله تحرکات ترکی و کردی 
در این مناطق، فروپاشــی امپراطوری روسیه 
و ظهور جمهوری سوسیالیســتی شوروی هم 
مزید بر علت شــد تا با توسل به رویکردهای 
لنین و اســتالین برخی گروه ها و جریان های 
کم شمار مارکسیست ایرانی برای نخستین بار 
از خلق های ایران سخن برانند و البته با اشغال 
ایران در شهریور 1320 و پس از آنکه استالین 
راه دســتیابی به امتیاز نفت شمال ایران را در 
تأسیس و ســپس هدایت جریان های قومگرا 
و خودمختاری خواه در شــمال و شمال غرب 
ایران جستجو می کرد، فعالیت این جریان های 
قوم گرا ابعاد تازه ای در بخش هایی از شــمال 

غرب ایران از جمله در تبریز و مهاباد بیابد.
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با  و  قدیمی  برخی چهره هــای   حضور 
تجربه چپ و مارکسیست ایرانی از جمله 
آنهم  و  تبریز  در  پیشه-وری  جعفر  سید 
پس از آنکه وی در نشریه اش »آژیر« هر 
نوع تأکید بر کُرد و آذربایجانی و ترکمن و 
عرب را اقدامی مرتجعانه، واپس گرایانه، 
بازگشت به دوران ملوک الطوایفی و ضد 
ایرانی قلمداد می کرد و به شدت مخالف 
چنین رویکردهای قوم گرایانه ای بود، در 
چرخشی ســریع و آشکار در رویکردش 
و تنها پس از ســفر به باکــو و دیدار با 
باقراوف و کسب دستورات از حزب مادر 
حضور  با  شوروی  کمونیست  حزب  یعنی 
در رأس جریان قوم گرای فرقه دموکرات 
آذربایجــان مســیری در تاریخ احزاب 
نام  با  امروزه  که  ایران گشــود  سیاسی 

قوم گرایی شناخته می شود.
قوم گرایان ایرانی اعــم از آنکه آذربایجانی یا 
کردستانی یا... باشــند داعیه هایی را سرلوحه 
فعالیت هــای خود قــرار داده انــد. از جمله 
اینکه آذربایجان بخشــی از جهان ترک است 
و آذربایجانــی نه با ایــران بلکه با دنیای ترک 
هم سرنوشت اســت. این گفتار قوم گرایانه و 
ضد تاریخی اگرچه هیچگاه نتوانسته اکثریت 
جامعه آذربایجانی در ایــران یا حتی اکثریت 
شهروندان کشور همسایه شمالی تازه استقلال 
یافته یعنــی جمهوری آذربایجــان را با خود 
همراه کند اما توانسته گروهی ولو کم شمار از 

فعالین سیاسی را با خود همراه سازد.
 در خصوص فعالیت هــا و رویکردهای 
مناطق  در  تــرک  پان  قوم گرای  جریان 
غرب و شــمال غرب کشور باید در جای 

خود و به شــکلی جدی وارد بحث شد 
رویکردهای  است  اهمیت  حایز  آنچه  اما 
بخش هایــی از این جریان اســت که از 
بی تفاوتی مســئولین کشوری و محلی و 
گاه برخی همراهی روشــن این دست از 
مقامات استفاده کرده و با نفوذ در مجامع 
فرهنگی و عمومی و اخیراً ورزشی سعی 
در نفرت پراکنی قومی و اشاعه شعارهای 
برخی  دارد.  ایرانی  و ضد  نژادپرســتانه 
از  شعارهای سرداده شده توسط گروهی 
الغدیر ارومیه  این جریان ها در ورزشگاه 
و یادگار امام نمونه ای از فضاسازی هایی 
است که تاکنون به جد مورد توجه جامعه 
مدنی ایران قرار نگرفته اســت. همراهی 
از  از مسئولین  برخی  نادانسته  و  دانسته 
جمله چند نماینده مجلس با این نواها و 
ســکوت عمدی و معنا دار آنان در برابر 
پراکنی های  نفرت  و  شعارهای ضدایرانی 
بر شــائبه دار  پیش  از  بیش  آنان  قومی 

بودن رویکرد این گروه می افزاید.
تلویزیونی »فیتیله« اشــتباه  4-برنامه 
از  و چنین خطاهایی  بود  بزرگ  وخطایی 
رسانه رســمی کشور هرگز نباید ظهور و 
بروز یابد آنهــم در حالی که حتی برای 
بازتاب ســخنان عالی ترین مقام اجرایی 
کشــور حساســیت های زیادی اعمال 
می شــود و گاه مواضع ریاست جمهوری 
نیــز در زیر تیغ حساســیت های ریز و 
بازبینی های مکرر مسئولین  و  درشــت 
مربوطه قربانی عدم پخش می شــود اما 
فتیله  برنامه  خطای سهوی روی داده در 
به هیچ وجه نمی تواند موجب بی توجهی 

به بروز خطاهای مهلک و بزرگ تر یعنی 
در  پان ترک  جریان  فعالیت های  ندیدن 
کشور شــود. جریانی که به لحاظ نظری 
چون  گروه هایی  بــه  وابســته  را  خود 
می داند.  ترکیه  خاکســتری  گرگ های 
جریانی که حتــی در ترکیه آتاترکی هم 
هیچگاه مورد اقبال شهروندان آن کشور 
قرار نگرفتــه و همواره به عنوان جریانی 

حاشیه ای و ضعیف فعالیت کرده است.
انقلاب  از  پس  متمادی  دهه های  در  اگر 
تأکید و توجه بر هویت ملی، متأسفانه به 
محاق رفت و بی-مهری سازمان یافته ای 
به هویت دیریــن و تاریخی ایرانیان در 
دستور کار قرار گرفت تا جایی که حتی در 
کتاب های درسی دوران آموزش عمومی 
و نیز دوره دانشگاهی، تنها ایران و هویت 
ایرانی و تاریخ ایران بود که بی متولی بود 
و  بی مســئولیتی ها  نتیجه چنین  امروز 
بی توجهی ها را باید در گسترش پان های 
بایــد مخاطرات  و  ایرانی جســت  ضد 
اســتمرار چنین وضعیتی را با چشمانی 
نگران بیش از گذشــته دنبال کرد. اگر 
فتیلة برنامه »فتیله« برای خطایی بزرگ 
و البته ســهوی پایین کشیده شد اینک 
فتیله آتش قوم گرایی ضد ایرانی در حال 
امیدوار  می توان  آیا  است  شدن  مشتعل 
بود که خطای بزرگتــر یعنی قوم گرایی 
افراطی در کانون توجهات ما ایرانیان قرار 
گرفته است؟ نفرت پراکنان قومگرای ضد 
ایرانی، همزیستی هزاران ساله ایرانیان و 
به  میراث تمدنی ما را نشانه رفته اند آیا 

هوش هستیم؟ 
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اجتماعی

ناهید کو شکاف

اسلامی سازی علوم انسانی و برخی ابهام ها
طی چند دهة اخیر علوم انســانی جدید و در 
اصطلاح رایج در برخی محافل ایران امروز، علوم 
انســانی تجربی غربی، به ویژه جامعه شناسی، 
خدمات بســیاری بــه جامعه علمی و بشــری 
ارایه کرده اند. بخشــی از ایــن موفقیت مدیون 
ظهــور مکاتب و رهیافت های گوناگونی اســت 
که عمدتا در اروپا و آمریکا شــکل گرفتند و در 
کنار مطالعات و تحقیقات گسترده در حوزه های 
مختلــف اجتماعی، به نقد و اصلاح متد و روش 
جامعه شناســی پرداختند. حوزه های مختلف 
علوم انســانی و اجتماعی نظیر آسیب شناسی 
و انحرافــات اجتماعی، توســعه و برنامه ریزی 
شــهری و روســتایی، روانشناســی اجتماعی، 
مردم شناسی، باستان-شناسی، تاریخ، حقوق و 
روابط بین الملل، ارتباطات و بسیاری حوزه های 
دیگر، ســهم عمده ای در شناســایی و تبیین 
مسائل اجتماعی و ارایه راهکارهایی برای زندگی 
بهتر در سراسر جهان داشته اند تا آنجا که امروز 
هیچ یــک از جوامع کنونی خــود را بی نیاز از 
دستاوردهای علوم انسانی به ویژه جامعه شناسی 

نمی دانند.
در حــال حاضــر، برنامه ها وچشــم اندازهای 
توسعه کشورها و نهادها و سازمانهای فرهنگی 
بین المللی از جمله یونسکو، تا حد زیادی متاثر 

از تولیدات علمی صاحبنظران علوم انســانی و 
جامعه شناسی درسراسر جهان است. برای نمونه، 
اهداف جهانی ســازمان یونسکو جهت برقراری 
صلح وامنیت، برابری جنسیتی، فرصتهای برابر 
آموزشی و بسیاری اهداف انسان دوستانه دیگر، 
کاملا توســعه محور هســتند، این برنامه ها که 
سعی دارند با گره زدن منافع فرهنگی مشترک 
کشورها، استانداردهایی از آموزش، امنیت روانی، 
برابری جنســیتی، صلح و گســترش فرهنگ 
مدارا در سراســر جهان را دنبال کنند، ماحصل 
دســتاوردهای مکاتب توسعه در جامعه شناسی 
هســتند خصوصــا نظریه ها و مکاتب توســعه 
انسانی که برای اولین بار توزیع عادلانه امکانات 
و فرصتهای برابر و توجه به انســان ها به عنوان 
سرمایه های گرانقدر اجتماعی را مورد توجه قرار 
دادند. جدای از این که یونسکو و سایر نهادهای 
بین المللی تا چه میزان توانســته اند در زمینه 
اهداف فرهنگی و تقویت باور، به صلح و آموزش 
مهارت های زندگی و تثبیت گفتمان حقوق بشر 
و صلح و امنیت جهانــی، توفیق حاصل کنند، 
امــا این واقعیت را نمی تــوان نادیده گرفت که 
این تلاش ها تا حد زیادی ریشــه در مطالعات 
علمی و پژوهشــی و دستاوردهای علوم انسانی 
و خصوصا جامعه شناســی در نقــاط مختلف 

جهان دارد. خوشــبختانه یکی از عوامل توفیق 
علم جامعه شناســی در تاثیر گذاری برگفتمان 
حاکم بر دنیای جدید، نگاه انتقادی آن اســت. 
جامعه شناسان در نقادی اجتماعی چنان پیش 
رفته اند که برخی جامعه شناسی راعلم انتقادی 

نام نهاده اند.
نظریه پردازان علوم انسانی، بسیار بیشتر از سایر 
حوزه های علوم به نقد رویکردها و روش شناسی 
خویش پرداخته اند به نحوی که جامعه شناسی 
پوزیتویســتی که با متد حسی تجربی در قرن 
نوزدهــم با افتخــار خود را فیزیــک اجتماعی 
می نامید، طی چند دهــه به مدد انتقاداتی که 
جامعه شناســان بعدی، بر پیش فرضهای روش 
شناختی، معرفت شــناختی و انسان شناختی 
این مکتــب وارد کردند، جایگاه پیشــین خود 
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را از دســت داد و رویکردهــای نوینــی که در 
جامعه شناســی ظهور کردند به تدریج از تکیه 
صرف بر مشــاهده و حــس و تجربه در تحلیل 
رخدادهای انســانی و اجتماعی فاصله گرفته و 
با روش های انتقادی، تفســیری و هرمنوتیک و 
دیالکتیک عین و ذهن و روش شناسی قومی و 
نظایر آن که متناسب با پیچیدگی های ساختار 
ذهنــی وکنش های انســان ها وســاختارهای 
فرهنگی حاکم بر جوامع طراحی شده بودند تا 
حد بســیاری موفق شدند نقائص مکاتب اثباتی 
و تجربی جامعه شناســی را شــناخته و کنترل 
نمایند. توسعه متدولوژی جامعه شناسی در کنار 
اعتباری که به این علم بخشید، امکان مطالعه و 
پژوهش در سطوح گسترده تری را برای این علم 
فراهم ســاخت و به این مطالعات ابعاد جهانی و 

بین المللی بخشید. 
با توســعه و پیشــرفت فــن آوری 
ارتباطات و دسترســی آسان مناطق 
مختلف جهان به یکدیگر و تشــکیل 
فرهنگــی  و  اقتصــادی  نهادهــای 
جهانی و ســیل مهاجرتهای انسانی با 
انگیزه های گوناگون در سراســر دنیا 
و تغییر بافــت و ترکیب قومی و ملی 
و فرهنگــی جمعیت در نقاط مختلف 
جهان مطالعات جامعه شناســی ابعاد 
یافت، شاخه های علمی  پیچیده تری 

جدیــدی به آن اضافه شــد و در کنار 
تبیین های خرد مبتنی بر کنش های اجتماعی 
و انســانی و اجتماعات محلی و بومی، به سوی 
تبیین مناســبات جهانی و تحولات بین المللی 
حرکت کــرد. لذا در حال حاضر بخش عظیمی 
از پژوهش ها و مطالعات جامعه شناسان متوجه 
فهم روابط و مناســبات جهانــی و بین المللی 
است. تبیین مناسبات فرهنگی و اقتصادی میان 
کشورها، مناســبات مربوط به قدرت و هژمونی 
فرهنگی، تبیین وضعیت هایی که منجر به سلطه 
فرهنگی و یا پذیرش فرهنگ ســلطه می شود، 
تضادها و چالشهای بین فرهنگی، شکل گیری 
گروههــای تروریســتی و گروههای فشــار در 
داخل کشــورها و شبکه های جهانی خشونت و 
ناامنی، شــرایطی که به تعامل و گفتگوی میان 
فرهنگها منجر می شــود، تحلیــل انقلاب ها و 
شورش ها و تحولات اجتماعی، تبیین مناسبات 

خصمانــه و منازعات بین فرهنگی و فرایندهای 
توسعه و پیشرفت در ســطح جهان و بسیاری 
دســتاوردهای علمی و پژوهشی دیگر، ثمرات 
نوین علم جامعه شناســی می باشــد که ابعاد 

جهانی یافته است.
پیچیدگی ساختار تعاملات جهانی به دنبال 
خود نیاز به تحلیل های جامعه شــناختی 
جامع تر و کلان تری دارد که به نوبه خود، 
دستیابی به آخرین دستاوردها و تئوریهای 
علمی و یافته هــای محققان این حوزه را 
می طلبد. لذا در دنیــای جدید، تعامل با 
مراکز فرهنگی و دانشگاهی جهان و تبادل 
آخرین دســتاوردهای علمی به ویژه در 
اجتناب  انسانی، یک ضرورت  حوزه علوم 

ناپذیر است.

جــدای از جوامع انســانی مختلف به شــکل 
عام، دولت ها و حاکمان سیاســی نیز بهره های 
بســیاری از علم جامعه شناسی برده اند. یکی از 
رهاوردهای مهم علم جامعه شناسی به ویژه برای 
دولت ها، تبیین پارادایم »جهانی شدن«است که 
به یک چالش جدی برای موجودیت دولت های 

ملی و نظام های سیاسی تبدیل شده است.
جهانی شــدن اگرچه به زعــم برخی جامعه 
شناســان، پیشینه 400 ســاله دارد اما درست 
از زمانــی کــه ازدهــة 60 میــادی بــه این 
ســوی، پیامدهــای مدرنیته در کانــون توجه 
جامعه شناســان، سراســر جهان قرار گرفت و 
مکاتب و نحله های فکری متفاوتی پیرامون آن 
به وجود آمد، جهانی شــدن و تبعات آن تبدیل 
به دل مشغولی بزرگ دولت های ملی و حاکمان 
سیاسی سراسر جهان و از جمله کشورما، ایران 
شد. انبوهی از داده ها و اطلاعات جدید، دست 

مایه تحلیل های جامعه شناســان در سراســر 
جهان قرار گرفت و موجی از تئوریهای نوین در 
حوزه جامعه شناســی نظام جهانی به تدریج به 
وجود آمد که از آن جمله می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
نظریــة جامعه اطلاعاتی دانیــل بل، اطلاعات 
دولت ملت و نظــارت انتونی گیدنز، مدیریت و 
دستکاری اطلاعات یورگن هابرماس، اطلاعات 
و ســرمایه داری پیشرفته هربرت فیلر،اطلاعات 
و پســت مدرنیســم، اطلاعات و تغییر شهری 
امانوئل کاســتلز و بســیاری دیگر از تئوریهای 
نوظهور به تدریج در عرصه دانشــگاه ها و مراکز 
علمی پژوهشــی و آکادمیک در سراسر جهان 
مطرح شــد و به دنبــال آن صدهــا و هزاران 
مقاله از ســوی صاحب نظران و اعضای مجامع 
علمــی، تخصصی و روشــنفکری در 
سراســر جهان ارایه گردیــد و رفته 
رفته اســتانداردها و چهارچوب های 
پژوهش جامعه شناسی درسطح جهان 
بازتعریف و روزآمد شد و همکاری های 
علمی بین المللی در زمینه تولید دانش 

جامعه شناسی را گسترش بخشید.
مطالعــات  ارزشــمند  ثمــرات 
جامعه شناسان به ویژه صاحب نظران 
پارادایم جهانی شــدن، آگاه شــدن 
ملت ها و دولت هــای ملی و مواجهه 
آنها بــا چالش »راهکارهای حفاظت از 

هویت ملی« بود. سوالاتی مانند اینکه:
• فرایند جهانی شــدن چــه پیامدهای منفی 
ومثبتی برای هویت ملی به همراه خواهد آورد؟

• چگونــه می تــوان در برابــر مــوج فراگیر 
ارزش های نظام جهانی ســرمایه داری مقاومت 
کرد و هویت ملی و منافع مشــترک منطقه ای 

را حفظ نمود؟
•  آیا سکولاریسم و باورها و ارزش های هماهنگ 
با آن و سبک های زندگی و کار متناسب با نظام 
ســرمایه داری جهانی و تلاش برای قرار گرفتن 
در سیستم نظام تقسیم کار بین المللی، تضمین 
کننده بقای دولت ها و ملت ها اســت یا خیر و 

بسیاری سوالات دیگر .....
کمتــر دیدگاهی را در پارادایم جهانی شــدن 
می توان ســراغ گرفت که در کنــار پیامدهای 
مثبــت این فرایند، آثار منفی و ویرانگر آن را بر 
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فرهنگ های محلی و ملی نادیده گرفته باشــد. 
در این رابطه حتی مکاتب چپ جامعه شناسی 
که بیشترین انتقادها را به فرایند جهانی سازی 
و تبیین روابط و مناســبات ســلطه ناشــی از 
نظام ســرمایه داری جهانی وارد آورده اند سعی 
کرده اند در کنار تحلیل مناسبات سلطه، زندگی 
در جهان بی مرز کنونــی را به عنوان واقعیتی 
هژمونیک بپذیرند و به تبیین فرایندهای مقاوم-

ســازی فرهنگ های محلی و خــرد و حمایت 
ازجنبش های هویت خواهانه ملی بپردازند.

دیگر حتی خوشبینانه ترین  از ســوی   
تبیین ها دربارة فرایند جهانی شــدن از 
پیامدهای تک فرهنگ-ســازی جهانی و 
همسان سازی فرهنگی و به حاشیه رانده 
شــدن هویتهای ملی و محلی ناشی از آن 
غافل نبوده اند بنابراین به نظر می ر ســد 
کشورهای  مشــترک  دغدغه  مهمترین 
جهان »چگونگی ســهیم شدن در شبکه 
تعاملات اقتصادی و فرهنگی و سیاســی 
جهانی در راســتای حفظ حیات سیاسی 
و هویت فرهنگی خــود« در عصر جهانی 

شدن است. 
 کشور ما ایران نیز از این قاعده مثتثنی نیست. 
طی دهه هــای اخیر جمهوری اســامی ایران 
مانند بســیاری از کشــوهای منطقه و جهان با 
چالش هــای منطقه ای و بین المللی بســیاری 
مواجه بــوده اســت. وقوع انقلاب اســامی و 
تغییر نظام سیاســی در ایران در کنار موقعیت 
جغرافیایــی و ژئوپولیتیک ایران در منطقه و از 
سوی دیگر تغییر سیاست های کلان و مناسبات 
خارجی دولــت جمهوری اســامی، تغییر در 
جهت گیری مناســبات و روابط خارجی ایران 
و تیره شــدن مناســبات کشــور با دولت های 
قدرتمند اروپایی و دولت آمریکا، گفتمان مبارزه 
با امپریالیسم و سلطه تقویت شد. در این میان 
دولت ایران در برهه هایی مناسبات سیاسی خود 
را با برخی دولت های منطقه و همسایه قدرتمند 

شمالی، روسیه گسترش داد.
به ویژه آنکه وقوع انقلاب اســامی در ایران و 
گذشت حدود 37 سال از عمر آن، چهرة دیگری 
از ایران ترســیم نمود که مناسبات و معادلات 
جهانی و منطقه ای را به شــکل دیگری تعبیر 
می کرد. مرکزیت یافتن ایران درجهان تشــیع 

و مناســبات تازه ایران با کشورهای اسلامی و 
خصوصا همکاری و همیاری کشــورهای درگیر 
جنگ بــا رژیم اســراییل و متحدانش از جمله 
فلســطین و لبنان و ســوریه، گفتمان مسلط 
بر سیاســت خارجی کشــور مبنی بر سلطه با 
امپریالیســم و همکاری با کشــورهای منطقه 
در راســتای ایجــاد ثبات سیاســی و مقابله با 
تروریسم جهانی، و مواضع متفاوت ایران و غرب 
در برابر دولت هــای درگیر جنگ در خاورمیانه 
و.... بســیاری تحولات دیگر سیاست های دولت 
مرکزی را در ایران نسبت به دولت های غربی و 
اروپایی و مناسبات فرهنگی با آنها تغییر داد. در 
این میان طبیعتا یکی از اولویتهای اصلی دولت 
در سیاستگذاری فرهنگی در رابطه با کشورهای 
غربی، تمرکز بر دانشــگاه ها و رشته های علمی 
خصوصا علوم انســانی و جامعه شناسی بود که 
از ابتدای انقلاب اســامی به عنوان علومی که 
ماهیتی غربی دارند و ره آورد و محصول تمدن 

و فرهنگ غرب هستند، معرفی می شدند. 
ایــن در حالی بــود که در میــان جریان های 
روشــنفکری و تحصیل کردگان دانشگاهی، به 
تدریج تب آمریکا ســتیزی که میراث بر جای 
مانــده از دوران پهلوی بود، به عَرَق نشســت و 
فضای دوگانــه ای میان رویکرد روشــنفکران 
تحصیلکرده از یک سو و دولت اسلامی ایران از 
ســوی دیگر، نسبت به روابط با آمریکا به وجود 
آمد. به عبارت دیگر دانشگاه ها به عنوان متولیان 
علوم انسانی مدرن، سعی در توسعه علوم انسانی 
در کشور مطابق با نیازهای روز و استانداردهای 
علمی جهان داشــتند و از سوی دیگر برخی از 
متولیان حوزه های علمیه به عنوان متولیان علوم 
دینی و اسلامی که از پشتوانه حاکمیت سیاسی 
دینی نیز برخوردار بودند و حاکمیت اســامی 
خود را برآمده از این گروه تعریف می کرد، نگاه 
خوشبینانه ای نسبت به علوم انسانی نداشتند و 
لذا از همان ســالهای اول پیروزی انقلاب لزوم 
بازنگری و کنترل فعالیت دانشگاه ها و اساتید و 
دانشجویان به عنوان مراکز اشاعه و توسعه علوم 

و فنون غربی مورد تاکید قرار گرفت.
علوم  حوزه  فرهنگی  سیاستگذاری های 

انسانی در ایران
جامعه شناســی در ایــران بــا همــت دکتر 
غلامحسین صدیقی در سال 1317 ه.ش بنیان 

نهاده شد. ابتدا در ســال 1327 دکتر صدیقی 
موسســه مطالعات و تحقیقات اجتماعی را در 
دانشــگاه تهران تاســیس کردند و بعدها این 
موسســه در ســال 1351 به دانشــکده علوم 
اجتماعی و تعاون دانشــگاه تهران تبدیل شد. 
پس از آن به ســرعت در دانشگاه های مختلف 
سراسر کشــورصدها اســتاد و هزاران دانشجو 
در دانشــگاه های داخل و خارج کشور تربیت و 
مشــغول به کار و پژوهش شدند و جایگاه علم 
جامعه شناســی را در میان ســایر رشته های 

دانشگاهی مستحکم کردند. 
قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران، تئوری های 
جامعه شناســان چپ و مارکسیســم در میان 
جامعه دانشــگاهی هواداران بسیاری پیدا کرد 
و دســت مایه مبارزات جریان هــا وگروه های 
سیاسی قرار گرفت که به مبارزه با رژیم پهلوی 
مبادرت می-کردند. اگر چه دولت پهلوی متحد 
رســمی آمریکا در منطقه بــود اما دیدگاه های 
وسوسیالیست  مارکسیســت  جامعه شناســان 
در میان روشــنفکران و تحصیل کردگان ایرانی 
جایگاه ویژه ای یافته بود. این وضعیت به جایی 
رســید که پس از پیــروزی انقلاب جریان های 
سیاســی چپ، فعالان و هواداران بســیاری در 
میان اساتید و دانشــجویان داشتند. پس از دو 
ســال از وقوع انقلاب و با آغاز انقلاب فرهنگی 
سیاست گذاری های تازه ای در عرصه دانشگاهی 
تحت نظر ستاد انقلاب فرهنگی و سپس شورای 

انقلاب فرهنگی آغاز شد
در این رابطه چهار دوره از سیاســتگذاریهای 
شــورای عالی انقلاب فرهنگــی در ایران قابل 

تفکیک است.
ســه دوره اول با هدف کلی »اســامی کردن 
دانشگاه« دنبال شد اما دوره چهارم که به دنبال 
تحولات اجتماعی و سیاسی به وجود آمده پس 
از انتخابات ریاســت جمهوری در سال 88 آغاز 
شد هدف اصلی سیاستگذاران فرهنگی تمرکز بر 

»اسلامی کردن علوم انسانی« بود.
اکنون این سوالات مطرح می شود که:

 1-مبنای نظری سیاســتگذاران شورای 
ناکارآمد معرفی  انقلاب فرهنگی در  عالی 

کردن علوم انسانی مدرن چیست؟
2- بر مبنای سیاست های شورای انقلاب 
در  که  اسلامی  انســانی  علوم  فرهنگی، 
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دستور کار دانشگاه-های داخل کشور قرار 
گرفته است دارای چه مولفه هایی است؟

اولین دوره سیاست اسلامی کردن دانشگاه ها 
از سوی شــورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 
1359 تــا ســال 1362 تحت عنوان انقلاب 
فرهنگی و اسلامی کردن دانشگاه ها به اجرا 
در آمد. این اقدامات به نوعی پاکسازی دانشگاه 
از بقایــای احزاب و گروههای سیاســی بود که 
هنوز به فعالیتهای سیاسی خود ادامه می دادند. 
نتیجه این حرکت، تعطیلی سه ساله دانشگاه ها 
واخراج استادان و اخراج و تعلیق هزاران دانشجو 
و نیز حذف برخی از دروس دانشگاهی و افزودن 
دروسی نظیر اخلاق و معارف اسلامی و انقلاب 

اسلامی و.... در میان دروس دانشگاهی بود.
صــدور پیام نوروزی آیــت الله خمینی در اول 
فروردین ســال 1359 را بایــد نقطه عطفی در 
تاریخ انقلاب فرهنگی دانســت. ایشــان در بند 
11 این پیام بر ضرورت ایجاد »انقلاب اساســی 
دردانشگاههای سراسر کشور« و تصفیه اساتید 
مرتبط با شــرق وغرب »و تبدیل دانشــگاه به 
محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی« 
تاکید کردنــد. پس از تعطیلی دانشــگاهها در 
خرداد ماه همان سال، رهبری جمهوری اسلامی 

در تاریخ 59/3/23 فرمانی را مبنی بر تشــکیل 
ســتاد انقــاب فرهنگی صــادر نمودند که در 
قسمتی از فرمان ایشان آمده است: »مدتی است 
ضرورت انقلاب فرهنگی که امری اسلامی است و 
خواست ملت مسلمان می باشد اعلام شده است 
و تا کنون اقدام موثری انجام نشده است و ملت 
اســامی و خصوصاً دانشجویان با ایمان متعهد 
نگران آن هستند و نیز نگران اخلال توطئه گران 
که هم اکنون گاه گاه آثارش نمایان می شود و... 
ملت مسلمان خوف آن دارد که خدای نخواسته 
فرصت از دســت برود وکار مثبتی انجام نگیرد 
و فرهنگ همان باشــد که در طول مدت سلطه 
رژیم فاسد کارفرمایان بی فرهنگ این مرکز مهم 
را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند...ادامه 
این فاجعه که خواست برخی گروه های وابسته 
به اجانب است ضربه ای مهلک به انقلاب اسلامی 

و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد......«
بــه دنبال آن به عــده ای از اســاتید حوزه ها 
ودانشگاه ها ماموریت داده شد تا از میان اساتید 
مسلمان و کارکنان متعهد و مومن به جمهوری 
اسلامی برای تشکیل شورایی دعوت کنند و بر 
اساس فرهنگ اسلامی برای رشته های مختلف 
و آماده سازی اساتید شایسته برنامه ریزی کنند. 

فعالیتهای این شــورا بر محورهای زیر متمرکز 
شد:

تربیت استادان شایسته برای تدریس در 
دانشگاه

گزینش دانشجو
اسلامی کردن جو دانشگاه

و نهایتا تغییر برنامه های آموزشــی دانشگاهها 
به نحوی که محصول کار آنها در خدمت مردم 

قرار گیرد.
به این ترتیب اولین دوره سیاســت اســامی 
کردن دانشگاه ها با محورهای گفته شده دنبال 

شد.
در سال 63 با بازگشایی مجدد دانشگاه ها برای 
دومین بــار بر خروج از فرهنــگ بدآموز غربی 
وجایگزین شدن فرهنگ آموزنده اسلامی تاکید 

گردید.
ســومین دوره انقلاب فرهنگی به سال1375 
برمی گردد. در این تاریخ با صدور پیامی ضمن 
تعیین ترکیب جدید شــورا به اهمیت وظایف 
خطیر این شــورا تاکید گردید و تأکید شد. که 
شــورا »برکات زیادی بر جای گذاشــته است 
اکنون با پیشرفت کشور و گسترش دامنه نیاز به 
دانش و تخصص و لزوم فراگیری علوم وفنون و 
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پرورش محققان و استادان کار آمد اهمیت این 
بخش ازمسائل فرهنگی مضاعف شده است.....« 
پس از تحولات سیاسی و اجتماعی که به دنبال 
انتخابات ریاست جمهوری در سال88 در ایران 

اتفاق افتاد
دوره چهارم درجهت اسلامی کردن رشته 
انسانی  علوم  محوریت  با  دانشگاهی  های 

آغاز شد.
در ایــن دوره مســئولین عالی رتبه شــورای 
عالی انقــاب فرهنگی را تحت عنــوان مرکز 
مهندسی فرهنگی کشور معرفی کرده و تأکید 
شــد تحصیل بیش از دو میلیون دانشــجو در 
رشــته های علوم انســانی از مجموع سه و نیم 
میلیون دانشجوی ایرانی، مایه نگرانی است، چرا 
که توانایی مراکز علمی و دانشــگاه ها در زمینه 
کار بومی و تحقیقات اسلامی در علوم انسانی و 
همچنین تعداد اساتید مبارز و معتقد به جهان 
بینی اسلامی رشته های علوم انسانی در حد این 
تعداد دانشجو نیست. از سوی دیگر آموزش این 
علوم که مبانی الحادی دارند موجب بی اعتقادی 
به تعالیم الهی واســامی شــده و باعث ترویج 
شــکاکیت و تردید در مبانــی دینی و اعتقادی 

خواهد شد.
اســتفاده از وحیانیات در اسلامی سازی 

علوم
برخی از شخصیت های حوزوی که در خصوص 
اسلامی ســازی دانشگاه ها نقطه نظرات خود را 
صریحا ابراز داشته اند. یکی از این شخصیت ها 
در مصاحبه ای که با مشــرق نیــوز انجام داده 
اســت مولفه هایی برای علوم انسانی اسلامی بر 
می شمرد که قابل توجه هستند. وی در خصوص 
اسلامی کردن دانشگاه ها و به ویژه علوم انسانی 
به شکل مبسوطی طرح مسئله می کند و برای 
رهایی از بن بست فکری و ارزشی و اعتقادی در 
حوزه علوم انســانی مراحلی را در ایجاد تحول 
در علوم انسانی بر می شمرد و طی تشریح این 

موارد می گوید:
 منظور از بومی‌ســازی و اسلامی کردن علوم، 
صرف تعویض اصطلاحات نیســت، بلکه تغییر 
جهان‌بینی‌هــا و اســتفاده از منبــع وحی در 
تولید علم اســت. گزاره‌هایی که بــه نام علوم 
انســانی شناخته می‌شود و در اطرافش کتاب‌ها 
نوشــته شده، خاســتگاهش مغرب زمین است 

و خواه ناخواه تأثیــر فرهنگ و ادبیات غرب در 
آن‌ها تعبیه شده اســت. اصطلاحاتش با همان 
اصطلاحاتی کــه موافق فرهنگ غربی اســت 
شکل گرفته و سردمداران و صاحبان نظریه‌های 

معروف آن، عمدتاً اهل مغرب زمین هستند. 
مبانی اسلامی‌سازی علوم انسانی همان اصول 
جهان‌بینی اســامی اســت که در مــواردی با 
جهان‌بینی حاکم بر علوم انسانی موجود تعارض 
دارد. طبیعی است که این مبانی بر اصول ارزشی 
و هنجاری این علوم هــم تأثیر عمیقی برجای 
می‌گذارد، همان‌گونه که در روش‌شناســی این 

علوم اثر دارد.
 علوم انسانی غالباً از تجربه‌های فردی و شخصی 
و موردی شروع شده است و بعد کم‌کم با تحلیل 
و تفسیر آن‌ها، تجربه‌هایی به صورت یک قاعده 
علمی درآمــده و مجموعه آن‌ها به صورت علم 
عرضه شــده، ما نیــز می‌توانیــم از تجربه‌های 
شخصی خود اســتفاده کنیم. ولی ما به عنوان 
یک دانشمند مسلمان وقتی می‌خواهیم در این 
مباحث نظر دهیم، گاهی بــرای خودمان لازم 
می‌دانیم از منابع دینی و تعبدی استفاده کنیم، 
بگوییم این مطلب با این آیه قرآن نمی‌سازد ؟ و یا 
نه می‌سازد. این متدولوژی علم به اصطلاحی که 
معروف است، ‌نیست. ما در جاهایی از متدولوژی 
رایج علوم انسانی فراتر می‌رویم؛ یعنی باید از اول 
اعلام کنیم که متدلوژی ما وسیع‌تر است، تنها 
به حس و عقل اکتفا نمی‌کنیم و به ادلة تعبدی 
هم استناد می‌کنیم، چون پشتوانة عقلی دارد و 
برمی‌گردد به یک نوع استدلال عقلی. یعنی اول 
عقل اثبات می‌کند که این مبنا صحیح اســت 
و حجت اســت، بعد به آن استناد می‌کند. پس 
منظورمان از بومی‌سازی و اسلامی کردن علوم، 

صرف تعویض اصطلاحات نیست.
 ما می‌گوییم یک اختلاف مبنایی در متدلوژی 
علوم انســانی داریم. و آن اختلاف این است که 
اگر مطلبی را براســاس تعبد بر وحی، مستند و 
اثبات کردیم، این هم علم است؛ علم به معنای 
اعتقاد یقینی کاشف از واقع. علم اسلامی دایره 
ادله‌اش وســیع‌تر و متدولوژی آن گســترده‌تر 
است. باید توجه داشته باشیم اگر از عرف جهانی 
اصطلاح علم خارج شدیم و پوزیتویست‌ها دیگر 
این را علم ندانســتند، این گناه و ذنب لایغفری 
نیست دســت کم ارزش داخلی دارد و ارزشش 

بیشــتر از مباحثی اســت که از راه حس اثبا‌ت 
می‌شــود. اگر ما بتوانیم سیطره فرهنگی‌مان را 
در این بخش گســترش بدهیم و هویت علمی 
خودمان را بیشــتر اثبات کنیم، دنیا هم خواهد 

پذیرفت. به گزارش مشرق به نقل از مهر
 همانگونــه که ملاحظه شــد سیاســتگذاران 
فرهنگــی درایران علی رغم تحــولات بنیادی 
به وجــود آمده در روش مطالعه علوم انســانی 
به طور عام وجامعه شناســی به شــکل خاص 
خواسته یا ناخواسته هنوزسعی می کنند روش 
شناســی علوم انسانی غربی را »حسی تجربی« 
معرفی کنند به نحوی که قادر به درک وتبیین 
پیچیدگی مناسبات انســانی واجتماعی نیست 
وبا نادیــده گرفتن وحی به عنوان روش مطالعه 
ونادیده گرفتــن ادله تعبدی در پاســخگویی 
وحل مســایل اجتماعی وانســانی، سنخیتی با 
فرهنگ اسلامی ندارد ولذا شایسته آموزش در 
مراکز دانشــگاهی نیست. نتیجه منطقی چنین 
رویکردی، ســد ســازی در برابر دستاوردهای 
علوم انســانی است که پیشــتر در این نوشتار 
ذکر آن رفت. دســتاوردهایی کــه امروز هیچ 
یک از کشــورهای جهان خود را بی نیاز آز آن 
نمی دانند وبا توجه به مســایل وآســیب های 
اجتماعی وانسانی بسیاری که جوامع مختلف با 
آن دست به گریبان هســتند می توان به مدد 
علوم انســانی به مقابله با این مسایل ومشکلات 
پرداخت مسایلی نظیر فقر، اعتیاد و توزیع مواد 
مخدر، قاچاق کالا و انسان، فحشا و روسپیگری، 
اجتماعی طلاق و شــکل گیری  شــکاف های 
خانواده های تک سرپرست و بسیاری معضلات 
دیگر بیش از گذشته الزام همکاری و همراهی و 
استفاده از تجربیات علمی مردم سایر کشورهای 
جهان را می طلبد آیا می توان برای مطالعه این 
معضلات از روش های نوین علوم انسانی غافل 

بود؟ 
از سوی دیگر تاکید بر ادله تعبدی و استفاده از 
ابزار وحی در روش شناسی علوم انسانی اسلامی، 
ایا به معنای داشــتن پاسخ-های پیشینی برای 
حل معضلات اجتماعی و انسانی کنونی است؟ 
یا معنای دیگری مورد نظر می باشد و اگر معنای 
اول مد نظر اســت آیا چنین رویکردی از اساس 
روح کنکاش و جستجوگری را از جامعه علمی 
کشــور ســلب نخواهد کرد و تولید دانش را در 
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چرخه ای از ملاحظات فقهی و شــرعی اسیر و 
متوقف نخواهد ساخت؟ که با ماهیت پرسشگر 
و نقاد و شکاک علم منافات دارد و از آنجایی که 
نص صریح قرآن نسبت به بسیاری از معضلات و 

مسائل بشرساخته نوین مسکوت است. 
همچنین در رویکرد سیاســتگذاران فرهنگی 
کشــور، بومی اندیشــی مورد تاکیدقرار گرفته 
است مفهومی که البته به روشنی نیز باز تعریف 
نشده است. امروز بر هیچ ذهن آگاهی پوشیده 
نیست که باید جهانی مشاهده کرد و اندیشید و 
البته متناسب با نیازها و بنیان های فرهنگ ملی 
و بومی عمل کرد. حــال آنکه دررویکرد برخی 
سیاســتگذاران فرهنگی در ایران، این نســبت 
وارونه شده و الگوی پیشــنهادی ایشان، بومی 
اندیشی و جهانی عمل کردن است که در جهان 

پر از چالش کنونی راه به جایی نخواهد برد. 
باید از مســولان فرهنگی پرسید: آیا با فاصله 
گرفتن علوم انســانی بومی از اســتانداردهای 
جهانی این علم امــکان تعاملات بین فرهنگی 
وجهانی که لازمة پیشــرفت وتوســعه ملت ها 
ودولت هــا اســت محدود و حتــی غیر ممکن 

نخواهد شد؟
آیا می توان بدون اســتفاده از روش شناســی 
دنیای جدید به اســتقبال روش شناسی سنتی 

رفت و به آن اکتفا کرد؟
آیا می توان زبان فهم مشــترک علمی را کنار 
گذاشت و با جهان وارد تعامل علمی و فرهنگی 

شد؟
آیا از منظر مومنانه می توان نیازها و مســائل 
مشــترک انســانی و اجتماعــات بشــری را و 
ســنت های الهــی را که به کــرات در قرآن بر 
آن تاکید شده اســت نادیده گرفت و با تفسیر 
محدود و جزم اندیشــانه در انــزوای فرهنگی 
نشست؟به نظر می رسد همانگونه که پیشتر در 
این نوشتار گفته شد این مسیر نه مطلوب است 
و نه ممکن. بنابراین سخن را با چند پیشنهاد به 
سیاستگذاران فرهنگی در حوزه علوم انسانی به 

پایان می برم.
 

نتیجه و پایان سخن
- رویکردهایــی که باور دارند علوم انســانی 
مدرن، کاملا بنیانی غیر الهی دارند اساســا یا 
با علوم انسانی و سیر تکامل این علوم آشنایی 

ندارند و یا اینکه با روشهای شناخت پدیده ها 
وروش هــای قرآن در مواجهــه با پدیده های 
تاریخی و انسانی آشنا نیستند. قرآن به کرات 
استفاده از روش مشاهده و نظر کردن در آفاق 
و انفس یا پدیده های طبیعی و انسانی و تفکر 
و عقلانیت را برای درک انســانها و سرنوشت 
پیشینیان و گذشتگان و کشف سنتهای الهی 
و قوانین حاکم بر هستی مورد توجه قرار داده 
است. سیروا فی الارض....وان الله لا یغیروا...... و 
بسیاری از آیات قران کریم، نقش اراده و آگاهی 
انسان ها را در سرنوشت خود و جامعه ای که 
در آن زندگــی می کنند مورد تاکید قرار داده 
اســت. نگاه به سرنوشت پیشــینیان روشی 
است که قرآن به آن توصیه می کند و اساس 
مطالعات جامعه شناســی، مردم-شناســی و 

باستان شناسی امروز نیزهمین است.
- لزوم تجدید نظــر و بازنگری در نگاه 
علوم  به  نسبت  وجزم اندیشانه  بدبینانه 
انسانی غربی وظیفه اصلی سیاستگذاران 
فرهنگی اســت قد بر افراشتن در برابر 
نظری  پشتوانه  بدون  آنهم  انسانی  علوم 
و تنها با رجوع به ادله تعبدی کمکی به 
حفظ فرهنگ و علوم دینی نخواهد کرد.

در این زمینه اســتادان مسلم علوم انسانی و 
خصوصا جامعه شناسی، مسئولیت سنگینی در 
تعامل با علمــای حوزوی و طلاب علوم دینی 
برعهده دارند. ما نیازمند اســتفاده از نظریه ها 
و دستاوردهای علوم انسانی مدرن در راستای 
درک و تبیین پدیده های اجتماعی و مناسبات 
انسانی و پیامدهای آن هستیم، همانگونه که 
از گنجینه گرانبهای وحــی در اصلاح باورها 
و ارزشــهای اجتماعــی و فرهنگــی و ارایه 
راهکارهایی برای ســاختن جامعه اخلاقی تر 

بهره خواهیم برد.
- نارضایتی از روندهای جاری در دانشگاه 
ها یا حوزه های علوم دینی و نداشــتن 
روحیــه نو آوری و کنکاش و جســارت 
علمی و نواندیشی را نباید با اشتباه تغییر 
علوم انسانی به علوم اسلامی جبران کرد. 
به عبارت دیگر سیاست گذاری های فرهنگی 
درحوزه علوم انسانی باید به گونه ای باشد که 

حریم دو نهاد حوزه و دانشگاه حفظ شود. 
- تربیت طلاب آشنا با علوم و معارف جدید به 

منظور تولید معارف اسلامی و دینی متناسب 
با تحولات ونیازهای جامعه رو به رشــد امروز 
بایســتی از اولویت های برنامه های فرهنگی 

کشور باشد. 
- استفاده از دیدگاه جامع قرآن به عنوان منبع 
اصلی اســتخراج قوانین و سنن الهی به جای 
تاکید بر روایات واحادیث که در مواردی جامعه 
جهانی اسلام در ارتباط با آنها همسو نبوده و 
سبب ایجاد شکاف در میان اندیشمندان جهان 
اســام و به تبع آن مســلمانان جهان خواهد 
شد، طبیعتاً اتحاد جهان اسلام مقابله با فرایند 
همسان سازی فرهنگ ســلطه نظام سرمایه 
داری وتبعــات منفی ناشــی از آن را تا حدی 

کنترل خواهد کرد.
- در مجمــوع به نظر می رســد علوم 
انسانی جدید قابل حذف شدن نیست و 
علوم انســانی به عنون علومــی کاربردی باید 
بیش از گذشــته از ســوی دولت ونهادهای 
سیاســت گذار فرهنگــی حمایــت و تقویت 
شــوند. کشورهایی که با کمک صاحب نظران 
واندیشــمندان حوزه علوم انسانی واقعیتهای 
موجود را مشاهده و درک و تبیین می کنند و 
سعی در تمام و کامل دیدن آن دارند وجهات 
مثبت و منفی فرایند جهانی شــدن را به طور 
همزمان رصد می کنند و برنامه منظمی جهت 
تقویــت توان علمی کشــور و حفظ و تقویت 
ســرمایه های انســانی و اجتماعی خود دارند 
و از کنــار انبوه چالش ها و مســائل روزافزون 
داخلی و بین المللی با نگاه غیر کارشناســانه 
عبــور نمی کننــد و همپای تغییــر باورها و 
ارزشهای کلان جهانی سعی در شفاف نمودن 
نسبت تحولات جهانی با فرهنگ بومی و ملی 
خود دارند، امکان و توان بیشتری برای بقا در 
جامعه جهانی امروز خواهند داشت. جان کلام 
اینکه برای حفظ و بقای حاکمیت ملی و نظام 
سیاســی اسلامی، کشــیدن حصارتنگ جزم 
اندیشــی با ابزار تکنولوژی و روش فیلترینگ 
توهمــی بیش نیســت و در بلند مدت ضمن 
اینکه چالش داخلی میــان حاکمیت و ملت 
را تشــدید می کند جامعــه را در برابر عوامل 
خارجی آسیب پذیر ســاخته و توان مقابله با 
فرهنگ سلطه جهانی را از دولت و ملت سلب 

خواهد نمود. 
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نمایشــگاه مطبوعات  یکمین  و  بیست 
ایران از 16 تــا 22 آذرماه در مصلی امام 
خمینی تهران برگزار شــد. نمایشگاهی 
که اگر چه با استانداردهای تراز اول خود 
همچون آنچه در کشورهایی چون آلمان، 
فرانســه و آمریکا برگزار می‌شود فاصله 
دارد، امــا حداقل در ســطح خاورمیانه 
بی‌نظیر اســت و یکی از برجسته ترین 
محسوب  آســیا  غرب  جشــنواره‌های 

می‌شود.
بر اصحاب رسانه پوشــیده نیست که دو سه 
سالی است کلیه مراحل برگزاری نمایشگاه از 
ثبت نام و پیگیری مراحل ایجاد غرفه گرفته تا 
کیفیت و محتوای برگزاری ارتقاء قابل توجی 
داشــته اســت. ضمن اینکه از معدود دفعاتی 
اســت در کشور به خصوص در حوزه فرهنگی 
خدمــات بهتری ارائه می‌شــود، اما هزینه‌ آن 
نسبت به ســنوات قبل از آن کاهش می‌یابد. 
اتفاقی که امثال در نمایشگاه مطبوعات افتاد و 

قیمت اجاره غرفه‌ها کاهش محسوسی داشت. 
نمایشــگاه مطبوعات که هر ســاله به 
حمایت وزارت فرهنگ و ارشــاد برگزار 
می‌گردد علاقمندان به صنعت مطبوعات 
و کارشناســان این حوزه اعم از روزنامه 
عکاسان  سردبیران،  خبرنگاران،  نگاران، 
هنرمندان،  گرافیــک،  طراحان  خبری، 
اساتید  رادیو،  گویندگان  کارشناســان، 
دانشــگاه، مقامات دولتــی و همچنین 
را  و هنری  امور فرهنگــی  مســئولان 
در فضایی دوســتانه گرد هم می آورد. 
دانشــجویان و علاقمندان در جمع کثیری از 
اســاتید، کارشناسان رسانه ای و خبرنگاران از 
اروپا، آســیا و خاورمیانه به تجربیات منحصر 
بفــرد آنان گوش می دهنــد و به دانش خود 

می‌افزایند.
امسال غرفه اداره کل رسانه های خارجی، 
به دلیل برگزاری نشست های تخصصی، 
حال و هوای دیگری داشــت. نمایندگان 

میهمانان  و  مقیم  خارجی  های  رســانه 
خارجی مدعو از اروپا و آسیا طبق جدول 
فضای  و  خود  رســانه  درباره  زمانبندی 
و  کردند  سخنرانی  کشورشان  ای  رسانه 
در پایان هر نشست در جلسه پرسش و پاسخ 
به سوالات مخاطبان و حضار پاسخ دادند. این 
نشســت ها از زبان انگلیســی، عربی، ترکی، 
چینی، ژاپنی، فرانسوی، ایتالیایی و آلمانی به 
زبان فارسی ترجمه می شد تا مخاطبان خود 

را در هر سطحی بهره مند سازد.
در بخــش مطبوعــات داخلــی، در فضــای 
دوستانه تالار گفتگو، تعاملات و گفتمان های 
متعدد در باره مســائل روز و فضای رسانه ای 
ایران با مقامات دولتــی، پدیدآورندگان آثار و 

کارشناسان رسانه ای برگزار شد.
در مجمــوع نمایشــگاه مطبوعــات یک کار 
جمعی از ســر ذوق و اشــتیاق بــود که برای 
همگان فرصتی برای آشنایی هر چه بیشتر با 
صنعت مطبوعات، کشف استعدادها و اشتغال 

اجماع تحریمی‌ها
کلید واژه بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات
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زایی فراهم آورد.
ماحصل این کار جمعــی بزرگ امید به 
برگزاری هرچه باشــکوه تر این مراسم 
در ســال های آتی و با مشارکت بیشتر 
بخش خصوصی و با هدف ارتقای ســطح 
فرهنگی، رســانه ای در داخل و توسعه 
تعاملات در ســطح منطقه و بین المللی 

است. 
اما اتفاقاتی که امسال در نمایشگاه مطبوعات 
افتاد از ابعاد دیگر هم کم ســابقه بود. برخی 
از خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و روزنامه‌های کشور 
با انتشــار اطلاعیه‌هایی از شرکت در بیست و 

یکمین نمایشگاه مطبوعات انصراف دادند.
کدام رســانه‌ها نمایشگاه مطبوعات را تحریم 

کردند؟
 خبرگــزاری فــارس یکــی از اولین 
رســانه‌هایی بود که یک هفته مانده به 
به  را  انصراف خود  نمایشــگاه  برگزاری 
صورت رســمی اعلام کرد. سیدنظام‌الدین 
موسوی مدیرمسئول خبرگزاری فارس ضمن 
اعلام صریح غیبت این خبرگزاری در نمایشگاه 
امسال، گفت که خبرگزاری فارس در نمایشگاه 
مطبوعات امســال حضور نخواهد یافت و علت 
این تصمیــم را بعداً - اگر لازم شــد - اعلام 

خواهیم کرد.
 روزنامه وطن امروز هم انصراف خود را از 
حضور در نمایشگاه مطبوعات اعلام کرد. 
البته از دیگر رسانه هایی که خیلی زود انصراف 
خود را از شرکت در نمایشگاه مطبوعات اعلام 
کردند روزنامه وطن امروز بود که سردبیر این 
روزنامه با اعلام خبر عدم شرکت روزنامه وطن 
امروز در نمایشگاه مطبوعات امسال در صفحه 
نوشــت: طنز روزگار؛  ایسنتاگرامش  شخصی 
شعار نمایشگاه امســال »نقد منصفانه، پاسخ 
مسوولانه« است؛ دولتی که نقد را نمی پذیرد 
و با دادگاه و فشــار امنیتی انتظامی اقتصادی 
پاســخ رســانه های منتقد را می دهد و حتی 
برای تیتری درباره پادشــاه خبیث ســعودی 

رسانه را روانه دادگاه می کند.
 وی همچنیــن درباره توزیع یارانه مطبوعات 
نوشت: در حالی که معاونت مطبوعاتی ارشاد 
به روزنامه اســتانی خبر جنوب در شش ماهه 
امســال 600 میلیون تومان و به روزنامه خبر 

ورزشــی 400 میلیون تومــان یارانه پرداخت 
کرده، ســهم روزنامه وطن امروز 70 میلیون 
تومان بوده اســت. »هفته نامــه« ها و برخی 
»ماهنامه« های همســو با دولت چندین برابر 
»روزنامه« وطن امروز یارانه دریافت می کنند 

و در این باره حرف و عدد بسیار است.
 پایگاه اطلاع رسانی رجانیوز هم انصراف 
خــود را از نمایشــگاه مطبوعــات اعلام کرد. 
آنها در اعتراض به برخوردهای شــدید دولت 
با رســانه های منتقد و ارسال پرونده آنان به 
دادگاه و نیــز عملکرد تبعیــض آمیز معاونت 
مطبوعاتی وزارت ارشــاد در توزیع یارانه ها و 
تحریم اقتصادی رسانه های منتقد، امسال در 

نمایشگاه مطبوعات شرکت نمی کند.
 دیگر انصرافی امسال تسنیم بود. محمد 
عزیزی مدیر روابط عمومی خبرگزاری تسنیم 
درباره علت نبود نام این رسانه در میان فهرست 
۵۷۶ رســانه حاضر در نمایشگاه بیست و یکم 
گفت: ما همه مراحل مقدماتی برای حضور 
داده‌ایم  انجام  را  مطبوعات  نمایشگاه  در 
اما تا این لحظه حضور خبرگزاری تسنیم 

در این نمایشگاه قطعی نیست.
روزنامه  امسال  غایب  اصلی‌ترین  شاید   
دبیر سرویس  محمد صرفی،  بود.  کیهان 
سیاسی روزنامه کیهان بدون اینکه دلایل 
انصراف خــود را بیان کند، عنــوان کرد: 
روزنامه کیهان در بیســت و یکمین نمایشگاه 
مطبوعات که در مصلی تهران برگزار می‌شود 
حضور نخواهد داشــت. هفته نامه 9 دی هم 
از حضور در نمایشگاه مطبوعات انصراف 
داد. حمید رسایی مدیر مسئول این هفته نامه 
با انتشــار پیامی در کانال تلگرام خود از عدم 
حضور هفته نامه 9 دی در نمایشــگاه مطبوع 

امسال خبر داد.
 رسائی دلیل عدم حضور غرفه این هفته نامه 
را به خاطر رفتارهای گاز انبری وزارت ارشــاد 
در برخورد با رســانه هــای منتقد ، انفعال در 
برابر رســانه های بزک کننده دشمنی آمریکا 
، سکوت در برابر رسانه های توهین کننده به 
مقدسات وتبعیض در برابر رسانه های مداح و 
منتقد برشــمرد. رسایی با بیان اینکه تذکرات 
به 9 دی عادی شده است ، افزود: برای ارشاد، 

خطوط بنفش مهم‌تر از خطوط قرمز است!

او گفته بود رسانه‌هایی که به مقدسات توهین 
می‌کننــد هیچ وقــت از وزارت ارشــاد تذکر 
نمی‌گیرند و وقتــی قوه‌قضائیه با آنها برخورد 
می‌کند هم وزیر ارشــاد اظهار تاسف می‌کند. 
اما اگر کســی به دولت انتقاد کند، آنها تحمل 
نمی‌کنند و سریعا برخورد می‌کنند. تذکری که 
به »9 دی« و »وطن امروز« داده شد از همین 
بابت است و متاســفانه آقایان تحمل ندارند و 

بارها آن را نشان داده‌اند.
 نماینــده مردم تهران در مجلس گفت: رهبر 
انقــاب صراحتا تذکراتی در مورد بزک کردن 
آمریکا می‌دهند و ما هر روز شاهد بزک کردن 

جنایات آمریکا توسط برخی رسانه‌ها هستیم.
  پایگاه خبری جهــان نیوز هم از ابتدا 
مطبوعات  نمایشگاه  یکمین  و  بیست  در 

شرکت نکرد.
 مرتضی خلفی زاده، مدیر مســئول ســایت 
جهان نیوز در همین راســتا گفت: شــرایطی 
که برای رســانه های منتقد دولت از حدود 2 
سال پیش آغاز شده اســت به لحاظ سیاسی 
و صنفی بسیار بد اســت. وی در ادامه گفت: 
به لحاظ صنفی شــرایطی بــرای ما به وجود 
آورده اند که شــرایط مالی ما برای حضور در 
نمایشگاه مطبوعات و رسانه اصلا مناسب نبود 
و تنها ممر در آمد سایت هایی مانند سایت ما 
اســتفاده از تبلیغات است که از سوی دولت با 

مشکل مواجه شده ایم.
 مدیر مسئول ســایت جهان نیوز در ادامه با 
اشــاره به برخی از سخنان رهبر انقلاب گفت: 
برخی از رســانه‌هایی که امــروز در حال بزک 
کــردن چهره آمریکا هســتند، نــه تنها هیچ 
برخوردی با آنها نمی شــود بلکه بسیار راحت 
بــه فعالیت خود ادامه می دهند. با بیان اینکه 
برخــورد هیأت نظــارت بر مطبوعــات عامل 
اصلی انصراف رســانه‌ها از حضور در نمایشگاه 
مطبوعات اســت گفت: همان بهتر که رسانه 
های حامی دولت زیر یک سقف قرار بگیرند و 
با هم نمایشگاه برگزار کنند؛ هر گاه فضای این 
چنینی در کشور از بین رفت آنگاه حتماً برای 
حضور در نمایشــگاه مطبوعــات برنامه ریزی 

می‌کنیم. 
و این چنین بود که اصولگرایان قید حضور در 
نمایشگاه مطبوعات امسال را این چنین زدند.
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در همه مذاهــب و مکتب‌ها، وظیفه آموزش، 
بســیار گران‌قدر و ارزشمند نام برده شده و در 
اســام، از آن به خصوصیــات انبیا و از صفات 
محبوب آنان یاد شــده است. به‌خوبي مي‌توان 
دريافت كه شــرايط اقتصادي معلمان با نحوه 
تدريس آن‌هــا ارتباط مســتقيم دارد. حرفه 
»تدريس« در بسیاری از کشورها، كيي از 
مطمئن‌ترين و امن‌ترين مشاغلي است كه 

طرفداران فراوانی نيز دارد.
در مقام قدردانی از تلاش‌های معلمان، در هر 
کشــوری روزی را به این مناســبت اختصاص 
داده‌انــد و در ســرزمین ما، روز دوازدهم 
اردیبهشت‌ماه هر سال به نام این »شغل 
انبیا« مزین شــده و نیــز »روز جهاني 
معلم« در 5 اكتبر، توسط سازمان جهاني 
يونسكو با مشاركت سازمان جهاني كار در 
ســال 1966، به دنيا معرفي شد که البته 
برای گرامی‌داشت ساحت این آموزگاران 
زندگی، نباید تنها به ایــن دو روز اکتفا 

کنیم. 
 از آنجــا که این قشــر زحمــت کش، نقش 
بســزایی در تربیت جامعه و فرزندان این مرز 
و بوم ایفا می‌کنند، برای شــناخت جایگاه این 
مقام و نیز تلاش در جهت رفع مشکلات آنها، 
با دکتر هادی خانیکی، استاد ارتباطات دانشگاه 
علامه طباطبایی و دکتر علی باصری، اســتاد 
جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی به گفتگو 

نشستیم که ماحصل آن را در پی می‌خوانید:
هادی خانیکی:  توازن میان جایگاه والای 
منزلتی و جایــگاه اجتماعی و اقتصادی 

معلمان برقرار شود
دکتر هادی خانیکی با اشاره به این‌که تکریم 
معلم یا هر نوع تکریمی تنها مربوط به یک حوزه 
خاص نمی‌شود می‌گوید: هر اندازه، رویکردها و 
نگرش‌ها نسبت به موضوع، روشن‌تر باشد مثلا 
در ایــن حوزه خاص، هر انــدازه، جایگاه معلم 
شناخته شــده‌تر باشــد، به منزلت اجتماعی، 

اقتصادی و سیاسی بالاتری هم می‌رسد.
استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در 
توضیح این مســاله، ادامــه داد: می‌توان گفت 
جایگاه‌ معلم در فرهنگ دینی یا فرهنگ ایرانی 
ما به اندازه‌ای روشن و واضح است که به‌عنوان 

یک امر بدیهی قلمداد می‌شود.
و  فرهنگی  مطالعــات  انجمــن  رییس 
ارتباطات با اشــاره به اولین پیامی که از 
بیان  انســان می‌رسد،  به  سوی خداوند 
کرد: موضوع و محــور این پیام تکریمی 
اســت که بر اساس تعلیم داده می‌شود و 
همین جاست که جایگاه معلم هم مشخص 
می‌شود، در سوره علق که پیام خداوند به 
پیامبر با دستور خواندن شروع می‌شود، 
می‌بینیم انســان به ایــن اعتبار دارای 

کرامت می‌شود که توانایی تعلم می‌یابد.
وی ادامه داد: در جاهای مختلف قرآن، اساس 
دعــوت، حکمت و موعظه اســت و مجادله با 
شیوه مناسب که در همه این‌ها، آموزش دیده 

می‌شود.
عضو هیات علمی دانشــگاه علامه طباطبایی 
به تعبیــر زیبای حضرت علی‌)ع( اشــاره کرد 
که »هر کــس به من کلامی بیاموزد، مرا بنده 

خویش ســاخته است« اظهار کرد: در فرهنگ 
ایرانی ما نیز همین اســت، خواجه نصیرالدین 
طوســی نیز گفته از کنار گورستانی که معلم 
یهودی‌اش در آن مدفون بود، هرگز سواره عبور 

نکرده است.
اســتاد ارتباطات دانشــگاه علامه طباطبایی، 
نقش این‌گونه باورهــا، ارزش‌ها و عادات را در 
بالابردن مقام معلم برشمرد و گفت: این منزلت 
باید کاربردی شود، در حوزه قدرت و در حوزه 

معیشت و زندگی.
دکتر خانیکی با اشــاره بــه یکی از مهم‌ترین 
موانعی که امروز در توجه به نقش معلم وجود 
دارد، بیان کرد: مســاله این‌ اســت که جایگاه‌ 
معلمان در نظام اجتماعی، در نهادهای مدنی، 
در نظام حقوقی در نظام اقتصادی و سیاســی 
کجاست؟ آیا معلمان از قدرت لازم، از زندگی 
شایســته و حتی از مواهب یک نوع معیشــت 

حداقلی برخوردارند؟
وی به وجود گونــه‌ای تناقض یا فاصله میان 
جایگاه والای منزلتی و جایگاه معمولی و گاهی 
حتی ناخوشایند اجتماعی و اقتصادی این قشر 
از جامعه اشــاره کرد و افــزود: باید این توازن 

برقرار شود.
  آیا این محترم‌ترین گروه، در همه جا 

از احترام لازم برخوردارند؟

دکتر هادی خانیکی، عضو هیات علمی 

دانشگاه علامه طباطبایی؛

معلمان، سطح 
مشارکت خود را 

در جامعه بالا ببرند

 یاسمن عزیزی
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رییس انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، از 
طرح معروف پیمایش ارزش‌ها و نگرش ایرانیان 
نــام برد و مطــرح کرد: این طــرح به جایگاه 
گروه‌های تاثیرگذار در افکار عمومی می‌پردازد 
و معلمــان از نظر حرمت و منزلت در جامعه و 

میان شهروندان، گروه نخستین هستند.
وی با بیان این مســاله که معلمان با این 
جایگاه والا، در سلسله مراتب ارزش‌های 
اقتصادی و حتی در دست‌یابی به جایگاه 
منزلتی اجتماعــی در چنین حدی قرار 
ندارنــد، ادامه داد: آن‌هــا محترم‌ترین 
گروه هســتند اما آیا می‌توان گفت این 
محترم‌ترین گــروه، در همه جا از احترام 

لازم برخوردارند؟ 
عضو هیات علمی دانشــگاه علامه طباطبایی 
با ذکر یــک مثال افزود: فرض کنید یک معلم 
جوان روســتایی متقاضی ازدواج باشد، آیا در 
میان رقبای خود، توســط یک دختر برگزیده 
می‌شــود یا به دلیل وضع نامناسب معیشتی و 
درآمد پایین، از چنین امکانی برخوردار نیست.
  ســهم معلمان در بخش‌های منتخب 

جامعه چقدر است؟
 اســتاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با 
ذکر این سوال که چطور می‌شود این فاصله را 
کم کرد و به عبارتی فرایند تکریم را عملیاتی 
کــرد، ادامه داد: به نظر مــن یکی از وجوهی 
که می‌توان بیشــتر به این مســاله پرداخت، 
حضور موثر معلمان اســت در نهادهای مدنی 
و به عبارتی دیگر، توان‌مند شــدن معلمان در 
جامعه، از طریق بالارفتن سطح مشارکت آن‌ها 

در سیاست، در اقتصاد و در فرهنگ.
دکتر هادی خانیکی در همین خصوص بیان 
کرد: چرا معلمان به همان میزانی که در حوزه 
فرهنــگ و معرفــت تاثیر گذارنــد، در حوزه 
سیاست تاثیرگذار نباشند؟ چرا سهم بالایی را 
در بخش‌های منتخب جامعه نداشــته باشند؟ 
به عنوان نماینده مجلس، بــه عنوان نماینده 

شوراها، به عنوان نمایندگان مردم.
این مســئول با تاکید بر این زمینه بالقوه در 
میان معلمان افزود: وقتــی که مردم به آن‌ها 
اعتماد دارند چرا در درون نهادها و شــبکه‌ها 
توان‌مندتر نشــوند؟ در شــبکه‌ها و نهادهای 
فرهنگی، در شــبکه‌ها و نهادهــای اجتماعی، 
در شــبکه‌ها و نهادهای علمی، یعنی در واقع 

می‌توان گفت در اجرایی و کاربردی شدن این 
تکریم، بخشــی از طریق توان‌مندشــدن خود 

معلمان حاصل می‌شود.
دکتر علی باصــری: بخش کیفی زندگی 

معلمان نیز مد نظر قرار گیرد 
دکتر علــی باصری نیز یکی از مباحث مهم و 
اساسی در رابطه با گروه‌های مختلف اجتماعی 
را پاسداشــت‌ها، گرامی‌داشــت‌ها و برگزاری 
مراســم گوناگون دانســت و گفت: معلمان، از 
گروه‌هــای اجتماعی خــاص در جوامع‌اند که 
بنا بر وظیفه مهم آن‌ها در امر تعلیم و تربیت، 

شایسته تکریم هستند.
این جامعه شــناس، محور آمــوزش را دارای 
دو رویکــرد کیفی و کمی ذکر کــرد و افزود: 
در کنار رویکردهای آموزش، تقدیر و تشکر از 
مقام آمــوزگاران، تنها می‌تواند تا حدودی، در 
گروه‌های مختلف ســنی و جنسی مفید واقع 

شود.
عضو هیات علمی دانشــگاه آزاد اســامی با 
تاکید بر کارکرد مثبت اما موقت و کوتاه‌مدت 
گوناگون،  گرامی‌داشت‌های  و  مراسم  برگزاری 
جامعه‌شناســی،  منظــر  از  داد:  ادامــه 
برنامه‌های پاسداشــت، می‌تواند  ایــن 
کارکردهای آشکار و پنهان فراوانی داشته 
باشــد، ولی اگر بخواهیم تحلیلی دقیق 
و کیفی از ایــن مقوله ارائه دهیم، به نظر 
می‌رســد نامگذاری یک روز خاص به نام 
گروه‌های مختلــف اجتماعی و برگزاری 
مراسم بزرگداشــت در آن‌روز نقشی در 
کاهش و یا رفع مشکلات آن‌ها نداشته و 

به صورت مُسَکِّن عمل می‌کند.
وی بــا اشــاره به اقدام مناســب بر اســاس 
واقعیت‌های اجتماعی، پیشــنهاد داد: شایسته 
اســت بــرای تقویــت انگیزه‌هــای رفتاری و 
عملکردی معلمان در سطوح مختلف مدارس 
و نیز اســتادان در دانشگاه‌ها، به نیازهای آن‌ها 
بیشتر توجه شود و بخش کیفی زندگی آن‌ها 

نیز مد نظر قرار گیرد.
 تکریم و احترام، نباید تنها به یک روز 

و یا یک هفته محدود شود
یکی از معلمان مدارس منطقه یک تهران، در 
خصوص تکریم معلمان گفت: انتظار می‌رود که 
به مشکلات معلمان رســیدگی و ارزش مقام 
معلم در اذهان تقویت شــود، اما واقعیت این 

است که از نگاه دیگران، تکریم معلمان فقط به 
مسائل مادی محدود می‌شود.

ایــن آموزگار ادامه داد: احترام و ارزشــی که 
معلمان و اســتادان دانشگاه از آن برخوردارند، 
با وجود این‌که هر دو نقش معلمی را بر عهده 
دارند، بســیار متفاوت اســت چرا که احترام و 
تکریمی که نسبت به استادان ایفا می‌شود را در 
مدارس و اداره‌های مربوطه نســبت به معلمان 

مشاهده نمی‌کنیم.
وی افزود: معلمی امری فرهنگی است، او همان 
است که پرورش افکار صدها دانش‌آموز را به او 
می‌سپاریم و او نســلی را می‌پروراند که نقش 

بسزایی را در آینده سرزمین‌ها ایفا می‌کند. 
بر  با تاکید  مدرس منطقه یک تهــران 
این‌که اگر می‌خواهیم مشــکلات جامعه 
و معضلات ارزشــی جامعه حل شود باید 
روی آموزگاران سرمایه‌گذاری شود، ادامه 
داد: این قشر از مردم، نقش تربیتی بسیار 

مهمی را در جامعه ایفا می‌کنند.
وی به برگزاری جشن‌ها و مراسم و اختصاص 
هدایایــی به آن‌هــا و نیز حمایت رســانه‌ها و 
تبلیغــات آ‌ن‌هــا در این خصوص اشــاره کرد 
و گفت: این‌ها بســیار خوب اســت و معلمان 
تاحدودی اهمیت وظیفه خود را در میان مردم 
می‌بینند اما تکریم و احترام، نباید تنها به یک 
روز و یا یک هفته اختصاص یابد، بلکه باید به 
شکل ریشه‌ای باشد و انتظار معلمان که همانا 

احترام به آنان است، برآورده شود. 
این معلم مدرســه با تاکید بر این‌که بایستی 
دغدغه‌ها و مشــکلات مالــی معلمان برطرف 
شــود، افــزود: تاثیر مســتقیم ذهــن آرام و 
بی‌دغدغــه معلمان، در عملکردشــان نمایان 
می‌شود، هرچند با وجود مشکلات فراوان پیش 

رویشان هرگز از کارشان کم نمی‌گذارند.
معلم عزیز!

دستان پر مهرت را بوسه مي‌زنیم. همت 
بلند و غيرت به‌جايت را می‌ســتاییم و 
بر تلاش بي‌وقفه و هدف والايت رشــک 
مي‌بریم. زمزمه کلام شيرينت در گوش‌ها 
به يادگار می‌ماند و زينت‌بخش آســمان 
زندگاني‌مان، ستاره‌هاي روشن و پرفروغ 

مهر توست. 
نثار  را  و گل‌هاي سپاس  تمام شکوفه‌ها 

نگاه آرامت مي‌کنیم.
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در راســتای اهداف فوق، نواندیشــان دینی، با 
تعابیــر گوناگونی همچــون ثابت-متغیر، فرم-

محتــوا، روح-قالــب، ذاتی-عرضی و ... ســعی 
صحیح و روشمندی در بازفهمی دین، از جمله 
در حوزه زنان داشــتهاند. تداوم این تلاش هم 
در حوزه ه ای تبیینی و هم به ویژه اســتمرار و 
گســترش آن در حوزه های اجرایی و حقوقی و 
...، نیازمند حرکت قویتر و مؤثرتر این نواندیشان 
)اعم از زن و مرد( میباشــد. اگر در مراحل اولیه 
این روند، حوزه زنان نیازمند »شوک فرهنگی« 
و دادن شــخصیت و اعتماد به نفــس به زنان 
بوده، اینک در یک مرحلــه جلوتر نیازمند هم 
مبناسازی فکری و هم موضعگیری های معین 
در حوزه های مشخص و جزئی و عینی مرتبط با 
زنان )در ابعاد سیاسی، حقوقی، هنری، ورزشی 
و ...(، در راستای تبیین نقش، حق و شخصیت 

برابر زن و مرد است.
یکــی از مهمتریــن ابعاد در تجدیــد تعریف 
توحیــدی و مســاوات طلبانه نقــش، حــق و 
شخصیت زنان، بعد و حوزه خانواده هم به عنوان 
کوچکترین اما بنیادی ترین واحد اجتماعی و هم 
به عنوان واحدی است که زن و مرد نزدیکترین 

و مهمترین نســبت و رابطه را در آن با یکدیگر 
دارند. بدون بازتعریف و اصلاح خانواده، رفع 
تبعیض جنسیتی و تحقق و تمرین عدالت 
و دموکراسی، چه در رابطه با زنان و چه در 
رابطه با دیگر حوزه ها و تربیت و نهادینه 
شدن شــخصیتی تســامح گرا و رعایت 
عادلانه حقــوق »دیگری« و »دیگران« نه 

عملی است و نه بنیادی و بازگشتناپذیر.
»خانــواده« در طول تاریخ ســیر و سرشــت 
و سرنوشــت پر فراز و نشــیبی داشته و اگر به 
تدریج از گســتره کارکردش کاســته شده )و 
ابعاد مختلفی از نقش های اقتصادی، آموزشــی 
و... خــود را بــه نهادهــای اجتماعــی، دولت، 
آمــوزش و پرورش و .... ســپرده( و یا از حالت 
خانواده »گســترده« به خانواده »هســته ای« 
تبدیــل شــده اســت؛ اما خانواده همچنان 
مهمتریــن و اثرگذارترین واحد اجتماعی 
در ایجاد آرامش روانی، اجتماعی شــدن، 
تربیت اخلاقی و شــخصیتی و... است. بر 
این اســاس اصلاح نگاه و رویکــرد به خانواده، 
از دید ســودجویانه و کامجویانه به خانواده )که 
در فرهنگ مردســالار، زن نقش ابزار جنسی و 

نیــروی کار بیمزد و منت در جهت تدارک رفاه 
درونی و نگهداری از فرزندان و ســالمندان و... 
دارد( به نگاه عشق محور )عشق ماورای حقوق، 

نه مادون آن( اهمیتی بنیادی دارد.
از منظر ما خانواده نهادی مستقل است و 
یک »کل« را تشکیل می دهد که فراتر از 
زن، مرد، کودکان و... است و جدا از رعایت 
حقوق هر یــک از اجزای آن )مانند زن یا 
مرد( حقوق و منافع کلی آن )که به خاطر 
کودکان و نیز نقش اجتماعی خانواده اهمیت 
می یابد( هم باید به عنوان یک مؤلفه )در 
رعایت شود  و  لحاظ  مؤلفه ها(  دیگر  کنار 
اجزاء ضمن حقخواهی حقوق  از  و هریک 
فردیشان، بر اســاس نگاهی جمعگرایانه، 
حقوق دیگــری و دیگران و کل خانواده را 

نیز لحاظ نمایند.
»فردگرایی« مطلق در حق خواهی، خانواده را 
اتمیزه میکند و ضمن اســتیفای حقوق اجزاء، 
مثلا زنان، اما آنها را دچار »تنهایی« میســازد 
و این نکته ای اســت که در کنار دستاوردهای 
جنبش زنان در جهان، برای ارتقای آن و نه نفی 
یا عقبگرد در مســیر رهاوردهایش، باید به طور 

منشور حقوق، مسئولیتها و مطالبات زنان)بخش دوم(

ضرورت و چرایی بحث

زنان
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آسیبشناسانه لحاظ گردد. 
آزادی و استیفای حقوق زنان در غرب حاصل 
تلاش و مبارزه فرهنگی، اقتصادی، سیاســی و 
... آنان، علیرغم تنوع درونی و طیف بندی های 
گوناگونی که جنبــش و تفکر پیرامون زنان در 
غرب داشــته و اینک نیز دارد، می باشــد. این 
نیز  برگشــت ناپذیری  دســتاوردهای  جنبش 
به همراه داشــته است و ســیر فکری و حرکت 
آن می تواند یک منبــع تجربه آموزی و تحلیل 

انتقادی-اعتلایی برای زنان در جامعه باشد.
البته نظام ســلطه در غرب نیز انگیزه، رویکرد 
و نگاه خاص خود را به زنان داشــته اســت. در 
این رویکرد، به طــور غالب، زن یک نیروی کار 
ارزان و جایگزین )بویژه در دوران های جنگ و 
مشــغولیت مردان( بوده است. در دیگر حوزه ها 
ضمن برخوردی ابزاری با زنان، به زن عمدتاً به 
عنوان عاملی برای توسعه مصرف و... نگاه میشده 
و استفاده جنسی به عنوان ابزاری ترین برخورد 
با زن، به یک صنعت مهم پولساز تبدیل گردیده 

است. لذا آن رفتار، عشق را از بین برده است.
اما جنبش حق خواهی زنان )با مشارکت برخی 
مردان( در غرب، دستاوردهای خاص خویش را 
نیز داشــته و ضمن تعریف مجدد نقش و حق 
و شــخصیت زنــان، در بســیاری از حوزه های 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، ورزشی و... 
یا آنان را به جایگاه مهمی رســانده و یا مسیر را 
برای رشد آنان هموار ساخته است. ضمن آنکه 
در این جوامع نیز زنان همچنان با موانع جدی و 
انواعی از تبعیضات اجتماعی و اشکال گوناگونی 

از خشونت مواجه اند.
از منظر ما نــگاه توحیدی و غیرثنوی به زن و 
مرد، هم به نفع هر دو به عنوان انســان است و 
هم اصلاح نگاه بــه زنان و تجدید تعریف نقش 
آنان و رفع تبعیض از حقوقشــان، بدون اصلاح 
و تغییــر نگاه های تبعیض آمیز و ابزاری مردان 
و بدون مشارکت همه جانبه فکری و عملی آنان 
غیــر ممکن اســت. ضمن آنکه نگاه و رابطه 
تبعیض آمیز به زنان، مردان را نیز از حس 
انسانی، سازنده و همدلی و عشق محوری 
که لازمه یک زندگی سالم و رشد و آرامش 
معنــوی در رابطه متقابل با دیگری و پاک 
شــدن خویش از گرایشات سلطه طلبانه 
محروم  است،  انســانی  خودشکوفایی  و 

می سازد.

ما با »مجردنگــری« و صرفا »زن محورانه« به 
مسائل زنان نمی نگریم. تبعیضات علیه زنان خود 
برخاسته از ساختار و مناسبات سلطه حاکم بر 
جهان بوده و هســت. این وضعیت ســلطهآمیز 
دارای ریشــه های گوناگون اقتصادی، سیاسی 

و...، و البته »جنسیتی« است.
ما بر تشابهات انسانی زن و مرد و نقش، حق و 
شخصیت برابر آنها، ضمن توجه به تفاوتهای زن 
و مرد )که امروزه در بحثهای جدی فلســفی در 
حد خرد زنانــه و... و یا در بحث های بیولوژیک 
و پســیکولوژیک و در رابطه با مسائل هورمونی 
و... مورد بحث و مجادله و مناقشه است(، اصرار 
و تأکید میورزیم و ضمن برســاختن موقعیتی 
و تاریخی و نه ذاتی و سرشــتی )مانند کاستی 
عقل و رأی و ... زنان(، دانســتن و تبیین کردن 
تبعیضها و ستمهای جنسیتی، این تفاوت ها را 
به هیچوجه مبنای توجیه تبعیض حقوقی 
و حقوق اساســی و حقوق بشــری زنان 
نمی دانیــم و ضرورتی جدی برای توضیح 
قائل  امر  این  پیرامون  فرهنگ ســازی  و 

هستیم.
ما بر اساس نگاه توحیدی و غیر ثنوی به زنان 
و با بهره گیری از منظــر عدالت محور فکری و 
دینیمان که دموکراسی را در فراگیرترین شکل 
آن در نظــر میگیــرد و با الهــام از آموزههای 
اعتقادی و اخلاقی دینی خــود، رویکرد خاص 
خود را به تفکر و حرکت حق خواهانه زنان داریم 
و از نحوه خاصی از این روند حمایت می کنیم. 
از این منظر، حق خواهی ما در حوزه زنان دارای 

این درونمایه هاست:
- انسان محور است نه زن یا مردمحور؛ ما بر این 
امر واقفیم که در طول تاریخ توده های وســیع 
زنان )به جز برخی زنان طبقات حاکمه( همچون 
مردانشان تحت سلطه نیز بوده اند اما زنان علاوه 
بر این امر تحت ستم دوگانه و مضاعفی نیز قرار 
داشته اند و آن ســتم و تبعیض جنسیتی بوده 
است و بر این مبنا باید به طور ویژه از آنان رفع 
ستم شــود ولی معتقدیم نباید با نگاه ثنوی به 
انســان ها نگریست و در این راستا باید به زن و 
مرد از زاویه سرشت انسانی مشترک نگریست. 
نتیجه این امر در نظرگیــری حقوق هر دو، به 
عنوان انسان و عدم تعریف یکی در برابر دیگری 

است.
- شخصیت محوراست نه جسم محور. ما ضمن 

آنکــه از منظری واقعگرا و نیز از زاویه دینیمان، 
لــذت و... در جای خود و بــه اندازه متعادل بها 
می دهیم امــا معتقدیم رابطه بیــن زن و مرد 
)و دختر و پســر( باید رابطــه ای ذهنمحور نه 
جسم محور باشد و میبایست هر یک در دیگری 
انسانی را در تمامی ابعاد )و نه صرفاً جسم و تن( 
ببیند و دیگری )و به ویژه زن( را به جسم و یک 
ابزار جنسی تقلیل ندهد که این خود بزرگترین 

تحقیر و تخفیف دیگری است.
- »ما« محور اســت نه »من« محور. ما ضمن 
دفــاع و حمایت از حقوق زنان و ضمن وقوف بر 
این امر که در بســیاری موارد تأکید بر رعایت 
حقوق خانواده، پوشش و محملی برای تضعیف 
حقوق زنان و وادارسازی یکجانبه آنان به کوتاه 
آمدن و عقبنشــینی از حقوق خویش است اما 
به طور مؤکد معتقدیم بایــد با ترویج فرهنگ 
و اخلاق متســامح با رویکردی مبنی بر لحاظ 
کردن حقوق دیگری؛ هر فرد )اعم از زن و مرد( 
در حقوق خود، حقوق دیگری )زن یا شــوهر یا 
فرزنــدان( و کل خانــواده و جامعه را نیز لحاظ 
کند. این امر ریشه در جمعگرایی فکری و دینی 
مــا دارد که مبنــا و پایه و اســاس هر رویکرد 

اخلاقمحور بر آن قرار دارد.
-عشقمحور اســت نه »نفرت« محور. هر نوع 
تحمل ســتم و تبعیض در هر حوزهای میتواند 
تولید خشــونت و نفرت کنــد اما نباید محرک 
حرکت و حق خواهی صرفاً خشم و نفرت باشد. 
تجربــه تاریخی در حوزه های گوناگون نشــان 
داده اســت که هر حرکتی بر اساس این انگیزه 
و مبنا به قصد بهشت، جهنم میسازد. در حوزه 
خانــواده نیز ضمن پیگیــری مصممانه حقوق 
هر یــک از افراد )به ویژه زنــان( اما این تلاش 
و حرکت بایــد از انگیزه و درونمایه ای مهرآمیز 
و عشــقمحور و فداکارانه متقابــل و دو جانبه 
)فراحقوقی( برخوردار باشــد تا بتواند همانگونه 
کــه خراب میکند بســازد و اگر از خشــونت و 
رابطه خشــونت آمیز میگریزد، بدیل مشابهی را 
جایگزین نکند. تجربه برخی انقلابات، در حوزه 
سیاست، نمونه تجربی خوبی برای حرکت های 
حق خواهانه اما با سرنوشتی تراژیک است. تنها 
»حق خواهی«های عشقمحورانه و بشردوستانه 
است که می تواند روندی پردستاورد و کم آسیب 

به ارمغان آورد.
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پیرامون مساله زنان بسیار گفته اند و نگاشته 
اند، از تبعیض ها و ســتم هایی که بر ایشــان 
در طی تاریخ رفته اســت و از مقاومت ایشان، 
از رویکردی که در مواجهه با مشــکلات داشته 
اند، کوه مشــکلاتی که در حوزه های گوناگون 
بر سرشان آوار می شده، از فرهنگ و اجتماع تا 
سیاست و اقتصاد و باری که همواره بر دوششان 
بوده است در خانواده، در اجتماع، در هر نقشی 
که بوده اند)دختر، همسر، مادر یا هر شغلی و 
مقامــی(و در هر تصمیمی که می گرفته اند یا 
حتی نمی گرفته اند، و این ها مسائلی است که 
عمدتاً گریبانگیرشان بوده و کلیت زندگیشان 
را تحــت تاثیر قرار داده اســت تا حدی که در 
بیشتر اوقات زنان خود نیز یکی از عوامل اصلی 
موثــر در این فرایند و تداوم و بازتولید آن بوده 
اند. این نکته ای اســت که بخوبی پیچیدگی 
های این فرایند)آنچه که بر زنان رفته اســت( 

را بازمی نمایاند. 
در چرایی و شناســایی علل و دلایل و تحلیل 
این وضعیت تبعیض آمیز ســخن های بسیار 
رفته اســت اما چنین به نظر می رسد که این 
وضعیت بیش از هرچیز نتیجه اعمال قدرت و 
برساخته روابط قدرت است و بدین معنا مساله 
زنان درواقع نوعی جنگ قدرت و اساساً سیاسی 
است. البته جنگ قدرتی که در آن زنان عمدتاً 
همــواره مغلوب بوده اند و نتایج شکســت بر 
تمامی زندگیشــان فرو ریخته است و آن را به 
کام سکون و سکوت و انزوا و  تاریکی و خاموشی 
کشانده است. جنگ قدرتی که اغلب خصلتی 
پنهانی داشته و در طی تاریخ به ابزارها و منابع 
موجود و موثر خود در هر دوران مجهز گردیده 
است. بدین سان جايگاه، فضاي رفتاري، هويتي 
و عملكــردي زنان، تابعی از ســاز و كار قدرت 
بوده است. ایده ای که در حوزه های گوناگون 
و در تمایز بخشــی انواع قدرت چون تنبیهی، 
تشــویقی و اقناعی قابل بازنمایی است. نمونه 
های موقعیت فرودســت زنان در روابط قدرت 
بســیارند. یکی از نمونه های کلاسیک در این 
زمینه این اســت که در طی تاریخ، شــوهران 

عمدتاً اطاعت همسران خود را بيشتر با توسل 
به خشــونت و اعمال قدرت تنبيهي يا تهديد 
به دســت آورده اند و گرچه گاهی این روند با 
کاربرد قدرت تشــویقی به ثمر نشسته است با 
این حال به نظر می رسد كه از زمانهاي ديرين 
قدرت مرد و تســليم زن، بيــش از هر چيز بر 
اين اعتقاد متكي بوده اســت كه چنين تسليم 
و اطاعتي كاملًا عادي و طبيعي است. در واقع 
تسليم اقناعي زنان از اين اعتقاد نشأت مي گيرد 
که خواســت مرد بر خواستهاي ناروا و زياده از 
حد زنان مرجح است و مرد، به علت مرد بودن 
و داشــتن خصوصيات روحي و جسمي خاص 
حق دارد بر زنان مسلط باشد. ایده ای که البته 
متفکــران و مکاتب فکری بســیاری را با خود 
همراه دارد. براي مثال »ژان ژاك روســو«كه 
مدعي كشــف وضعيت طبيعي نوع انسان بود 
اعتقاد داشــت طبيعت زن را جهت شير دادن، 
تهيه غذا و مراقبت از كودكان و خود به خوبي 
مجهــز كرده و اين وظائف طبيعي كه بر دوش 
زن مي باشد باعث گرديده است كه او گامهاي 
خود را به آهســتگي بردارد زيــرا هر كدام از 
اين وظائف غريزي مانعي براي پيشــرفت زن 
محسوب مي شــوند و در مقابل، مرد عاري از 
اين وظائف غريزي است و درنتيجه او مي تواند 

با گامهاي بلند به جلو پيش رود.
روســو توانايــي تعقل و تفكر زنــان را نیز به 
طور ذاتي نســبت به مردان كمتــر مي داند. 
عقل زنان براي انديشــه هــاي محض، ابداع و 
خلاقيت،كشش ندارد و داراي نقصان مي باشد. 
عقل زنان كي عقل عملي است و اين عقل آنها 
را به كشــف و درك )حقايــق( امور قادر نمي 
ســازد اما در مقابل آنها را بــه دركي كه خود 
از نتيجــه امور مي گيرند هدايت مي كند. وي 
همچنين براي نقش مقتدر و مســلط مرد در 
خانواده دلایل و ضرورتهایی را برمی شمارد از 
جمله اینکه: مرد در مــوارد اختلاف به عنوان 
آخرين مرجع و قدرت نهايي مي بايست تصميم 
بگيرد و زن گاهي اوقات در انجام وظايف خود 
ناتوان و ناقص است و بديهي است كه كي فرد 

توانا)مرد(بايــد امور را اداره نمايد. علاوه بر این 
ذیل مبحث اســتحکام خانواده و با این تحلیل 
که مرد حق دارد بداند بچه هايي كه همسرش 
بــراي او آورده و او از آنهــا نگهداري مي كند، 
متعلق به او مي باشند، حق سلطه و استیلای 

مرد بر زن گسترش می یابد.
بدین سان چنانکه در اندیشه روسو برای نمونه 
آمده بود نقش فرودســتانه زنان در خانواده و 
اجتماع امری بدیهی و طبیعی قلمداد می شود، 
ایده ای که البته در مکاتب اقتصادی و اجتماعی 
بســیاری تداوم می یابد چنانکه با تقسيم كار 
بين زن و مرد گفتمانــي پدید می آید كه در 
آن زنان بيشــتر خانه نشين اند زيرا گرايش به 
خانــه داري و پرورش كــودك دارند و مردان 
براي جســتجوي معاش مي بايســت از خانه 
خارج شوند و با تعلق گرفتن کالاهای تولیدی 
به مرد کار سودمند زنان نادیده انگاشته شده و 
باعث وابســتگي اقتصادي زن به مرد می شود. 
عــاوه بر این هويت زنــان، پديده اي طبيعي 
و غير قابل تغيير قلمداد شــد كه لزومي براي 
تبيين آن وجود نداشت و همين امر موجبات 
نابرابــري اجتماعي، تنش هــا و تضادها را در 
نقش هاي اجتماعي و اقتصــادي فراهم آورد. 
همچنین مرزبندي ميان زن و مرد، ارزش كار 
زنان را پایین تر از كساني كه در قلمرو مردان 
بودند مطرح ساخت. این مرزبندی در همراهی 
با عینیت گرایی در مدرنیســم سلطه انسانی 
بر انســان دیگر را رقــم زد. توزيع نقش هاي 
فرهنگي– اجتماعي مردانه، بحران هايي را در 
هويت زنان پديد آورد و سبب دور ماندن زنان 
از ورود به فرهنگ و جامعه علمي و اقتصادي، 
همدوش با مردان شــد. بدين گونه تداوم اين 
انديشه در اقتصاد و در قالب كم اهميت قلمداد 
شــدن كار زنان نسبت به كار مردان سبب شد 
که كار زنان خانه دار در منزل به عنوان بخش 
غير رسمي قرار گرفته و عمدتاً در رديف توليد 

زنان و قدرت
مشارکت سیاسی، تغییر تبعیض علیه زنان

 نیکا سبحانی
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ناخالص ملی»GNP« محسوب نشود. اين ايده 
البته از آنجا نشــات گرفته است كه در اقتصاد 
ســرمايه داري تنها كالايي به عنوان ســرمايه 
مجاني و رايگان محســوب مي شود كه جزئي 
از طبيعت به شــمار آيد. بدين ترتيب زن كه 
برطبق انديشه ديرين جزئي از طبيعت به شمار 
می آمد سرمايه رايگان محسوب شده و كار وی 
فاقد ارزش افزوده قلمداد شد و در ادامه زن در 
حيطه اقتصاد و ماليكت به كنار زده شد و مرد 

مالك هر چيز حتي زن شد. 
به اين ترتيب شــيوه هــا و ابزارهاي متفاوت 
قدرت مانند انديشــه، فرهنگ و... سبب اعمال 
قدرت بر ساخت زندگي فردي، اجتماعي زنان و 
شكل گيري فرايند دوري آنها از جريان اقتصاد 
شــدند كه از مهم ترين ايــن عوامل، طبيعي 
قلمداد شــدن تعدادي از ويژگيهاي زنان بوده 
كه نتيجه منطقي آن دور ماندن زنان از حوزه 
عمومي و محدوديتِ ماندن و كار در خانه بوده 
اســت، با این توضیح آشکار است که وضعیت 
تبعیض آمیز پدید آمده چنان در زمین قدرت 
ریشه دارد که جز از همین زمین تغییر نخواهد 
یافت. اما آنچه که قابل توجه اســت تغییراتی 
است که در تحلیل قدرت و چگونگی عملکرد 
آن پدید آمده است، تغییراتی با این تاکید که 
قدرت پخش اســت و در همه جا و همه روابط 

فعال است و عمل می کند و مقاومت می 
تواند موثر واقع شود. بدین معنا همه افراد 
مستقل از جایگاهی که از آن برخوردارند 
واجد قدرت هســتند و در صورت اعمال 
آن قــادر خواهند بود که تعادل و توازن 
قدرت را بر هم زده و از یکســویه بودن 
خارج ســازند. بر این اساس زنان می 
تواننــد و باید که بــه تغییر تعادل 

قدرت در جهت رفع این وضعیت 
تبعیض آمیز و احقاق حقوق خود 
گام بردارند. در این تحلیل زنان 
در هــر وضعیتی که باشــند 

دارای ظرفیت هایی هستند 
کاربســت  صورت  در  که 
آن می توانند در فرایند 
اعمال قدرت از جایگاه 
خارج  خود  فرودست 
این تلاشها  شــوند. 
هر  در  توانــد  می 

سطح و حوزه ای صورت گیرد؛ از برقراری یک 
رابطه برابر در خانوده تا مشــارکت سیاسی و 

گسترش آن در سطح اجتماع.
در واقع آنچه اهمیت دارد این اســت که زنان 
بدانند وضعیت موجود ایشــان- که در لایه ها 
و ســطوح گوناگون زندگی متاثر از ساختار و 
قوانین مردســالارانه شکل گرفته است- ناشی 
از فرودســتی ایشــان در روابط قدرت است. 
وضعیتــی که تغییر آن بیــش از همه در گرو 
خواســت و تلاش خود زنان در این امر اســت 
و البته جز از مســیر تغییر رویکــرد، روابط و 
عملکرد زنان نمی گذرد. با این تحلیل، زنان با 
ســاز و کار قدرت است که می توانند در مسیر 
تغییــر این وضعیت گام بردارند و تلاش کنند، 
با همان منابع و ابزارهای مطرح در این حوزه و 
بدین معنا، این تلاش برای تغییر، اساساً صبغه 

ای سیاسی دارد.
در زمینه ای که مطرح شــد، گرچه هر گونه 
فعالیت زنان با ســویه تغییر مســلماً اثربخش 
خواهــد بود اما پرواضح اســت کــه فعالیت و 
مشــارکت سیاســی زنان اعم از رای دادن یا 

کاندیداتوری و سپس قرارگرفتن در 
مناصب و موقعیت هایی 

بهرشکل  که 

متضمــن تاثیرگــذاری در تصمیمــات کلان 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند از تلاش 
بسیار موثرتری حکایت دارند چرا که این دست 
از فعالیت ها و مشــارکت ها به تغییرات جدی 
تــر، اصولی تر و با دوام تر به نفع تغییر وضیت 
تبعیــض آمیز زنان می انجامنــد. برای نمونه 
مشــارکت زنان در مدیریت و اداره شهری که 
در آن زندگی می کنند ســبب خواهد شد که 
منابع، برنامه ها و اهداف با تاکید ویژه بر نیازها، 
خواســت ها  و ترجیحات ایشان اولویت بندی 
و ســاماندهی شود و همین فرایند خود زمینه 
های بیشتری را بر تغییر وضعیت تبعیض آمیز 
زنان فراهم خواهــد آورد و منافع کوتاه مدت 
و بلندمــدت زنان را مــورد توجه و تامین قرار 

خواهد داد.
منبع: آکین، ســوزان مولــر )1383(، زن از 
دیدگاه فلســفه سیاسی غرب، ترجمه و تالیف 
ن.نوری زاده، تهران:قصیده ســرا و انتشــارات 

روشنگران و مطالعات زنان.
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عصــر ایران: دولت جدید کانــادا معرفی شــد. در دولت جدید 
کانــادا که دارای 30 وزیر میباشــد، نصف وزیران، زن هســتند و 
برای نخســتین بار یک زن افغان نیز به عنوان اولین زن مســلمان 
وارد کابینه شد. نخســتین وزیر زن مسلمان در دولت کانادا یعنی 
»مریم منصف« 30 ســاله متولد شهر هرات افغانستان است که به 
عنوان وزیر »نهادهای دموکراتیک« معرفی شده است.مریم منصف 
با 30 ســال سن جوانترین عضو کابینه کانادا به شمار میرود وی به 
تازگی نیز در انتخابات پارلمانی به عنوان نماینده تورنتو به پارلمان 
راه یافت. براســاس متن منتشر شــده در ویکی پدیا، خانم منصف 
متولد شــهر هرات در غرب افغانســتان اســت و در سال 1996 به 
کانادا مهاجرت کرده است. کابینه جدید کانادا به ریاست »جاستین 
ترودو:« از روز 12 آبان کار خود را آغاز کرد. وی بیســت و سومین 
نخســت وزیر تاریخ کاناداست. در مراسم ادای سوگند نخست وزیر 
جدید کانادا، برای نخســتین بار مردم عادی نیز توانستند در سالن 
مراســم حضور پیدا کنند. حضور زنان در نیمــی از کابینه یکی از 

وعدههای انتخاباتی نخست وزیر جدید است. 

جام جم ورزشی: ســایت المپیک 2016 ریو در گزارشی درباره 
زهرا نعمتی، عضو تیم ملی تیراندازی با کمان معلولین ایران، نوشت: 
ورزشــکار تاریخساز ایرانی که موفق شــد در رقابتهای پارالمپیک 
2012 لندن مدال طلا را کســب کند، برای نخســتین بار سهمیه 
المپیک ریو را کســب کرد. نعمتی در نقش یک مدل جهانی آماده 
رقابت بود، اما وی سال آینده میتواند شاهکاری جدید را خلق کند. 
این ورزشــکار بعد از قهرمانی در پارالمپیک لندن، توانســت برای 
کشورش سهمیه المپیک ریو را کسب کند. پیروزی نعمتی در لندن 
نام او را در ایران به عنوان نخســتین زن مــدالآور در المپیک و یا 
پارالمپیک ثبت کرد. این ورزشکار 30 ساله با شکستن موانع، اعتبار 
بزرگی را کسب نمود و زنان بیشتری را تشویق کرد تا پیگیر ورزش 

در جهان اسلام باشند.

کابینه جدید کانادا: نصف وزیران زن هستند

تمجید سایت المپیک 2016 از زهرا نعمتی

پــس از روی کار آمدن دولت حســن روحانی، لغو کنســرتهای 
موســیقی بارها خبرساز شدهاست و در همین حال پیروز ارجمند، 
مدیرکل پیشــین دفتر موسیقی، ۱۳ تیر ماه امسال و یک روز پیش 
از اســتعفای خود خبر داده بود که در سال گذشته ۲۱ کنسرت لغو 
شدهاست. ســال گذشــته هم از نوازندگی زنان در گروه موسیقی 
»عرفان« در کنســرتی در اصفهان جلوگیری شد که این امر به لغو 

کنسرت انجامید.

لغو اجرای ارکستر سمفونیک
 به خاطر مخالفت با نوازندگی زنان

شــهیندخت مولاوردی در همایش »جهان عاری از خشــونت علیه 
زنان« با محوریت »زنان، امنیت و توسعه پایدار« که در مشهد مقدس 
برگزار شــد، گفت: امنیت انسانی فقط محدود به پاسداری از مرزهای 
یک کشــور نیست، بلکه شــامل مولفه‌هایی است که امنیت واقعی را 

برای هر فرد در جامعه بوجود می‌آورد. 
وی تصریح کرد: باید برای مقابله با خشونت علیه زنان، به یک میثاق 
جهانی برســیم و با ارتقاء آگاهی و بالا بردن حساســیت در خصوص 
خشــونت علیه زنــان، در روند کاهش این معضــل اجتماعی تلاش 
کنیم، پیامدها و هزینه‌های خشــونت علیه زنان به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم به جامعه ضربه می‌زند و تحمیل هزینه‌های درمانی روحی 
و روانی، بوجود آمدن ناهنجاری‌های اجتماعی و از بین بردن فرصت‌ها 
برای زنان از جمله این آثار اســت. ایشــان در امــور زنان و خانواده، 
تشدید مجازات مرتکبین خشــونت علیه زنان را از دیگر راهکارهای 
کاهش خشونت دانست و تصریح کرد: در بحث ارتقاء سطح فرهنگی 
و بالا بردن جایگاه اجتماعی میتوانیم با ابزارهای تشــدید مجازات به 
راه‌حل‌های مناســبی دست پیدا کنیم که بخشــی از این راهکار به 
مشارکت مردان و شــبکه‌ای کردن مردان در مبارزه با خشونت علیه 

زنان باز می‌گردد. 

تاکید بر تشدید مجازات مرتکبین خشونت علیه زنان

ایســنا: قائم مقام دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر، علیرضا 
جزینی، با بیان اینکه بناست شهرداری تهران فضای فیزیکی برای 
نگهــداری معتادان متجاهر با ظرفیت 6000 نفر مهیا کند، گفت: 
مســیر آمادهسازی کمپها مسیر کندی اســت به همین خاطر از 
شهرداری تقاضا کردیم این روند سرعت بگیرد. وی افزود، بناست 
شــهرداری تهران فضای فیزیکی برای 6000 نفر مهیا کند گفت: 
تا کنون افزایش 2500 نفری ظرفیت مراکز ماده 16 محقق شده 
است. برای زنان کارتن خواب معتاد نیز در آینده فضایی با ظرفیت 

500 نفر فضا ایجاد خواهد شد.

ستاد مبارزه با مواد مخدر: راه اندازی مراکز ویژه نگهداری 
زنان معتاد کارتنخواب در پایتخت

حوریه خانپور
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پایگاه خبری شفقنا: »رحاب العبوده« رئیس کمیسیون امور زنان 
مجلس عراق به خبرگزرای الفرات گفت: آمارهای متفاوتی بین دولت 
فدرال و اقلیم کردستان در خصوص شمار زنان به گروگان گرفته شده 
و آزاد شده از سوی داعش وجود دارد. البعوده با اشاره به اینکه دولت 
عراق با نبرد ســختی دست و پنجه نرم میکند اما این موضوع دولت 
را از انجــام وظیفه در قبال این زنان معاف نمیکند، افزود: تلاشــهای 
دولت در خصوص زنان به اســارت گرفته شده از سوی داعش ضعیف 
اســت. وی با تاکید بر اینکه بیش از ۲۰۰۰ زن قربانی تجاوزات گروه 
تروریســتی داعش شــدهاند، بر لزوم حمایت از زنان نجات یافته از 

دست داعش و بازگرداندن آنها به آغوش خانواده تاکید کرد.

ایلنا: رئیس ســازمان بهزیستی، انوشیروان محسنی بندپی، گفت: 
براساس قول وزیر بهداشت بیمارستانهای دولتی مکلف به پذیرش و 
درمان بیقید و شــرط کودکان خیابان بدون دریافت هزینه هستند. 
وی افــزود: با انجام این طرح میتوانیــم اختلالات روحی و روانی را 
شناسایی کرده و اقدامات موثرتری را انجام دهیم. وی همچنین در 
خصــوص بروز اختلالات روانی در میان کودکان کار و خیابان گفت: 
این کودکان لزوماً دچار اختلالات روانی نیســتند و ســال گذشته 
سازمان بهزیستی کودکان خیابانی را پس از جمعآوری مورد معاینه، 

نگهداری و مشاوره قرار داده است. 

رویترز: یک روز پس از بازپســگیری شهر سنجار )شنگال( توسط 
نیروهای اقلیم کردستان عراق از گروه دولت اسلامی )داعش(، اکنون 
مقامات کردســتان عراق از کشف گور دســته جمعی زنان ایزدی در 
این شــهر خبر دادند. به گزارش مقامهای اقلیم کردستان عراق این 
گور دستهجمعی توســط نیروهای پیشمرگه و در حومه شهر کشف 
شــده و پیکر ۷۶ زن که غالباً زنان جوان را شامل میشود در این گور 
یافت شــده است. طبق این گزارش، از زمان تصرف منطقه سنجار در 
تابستان گذشته به دســت داعش، بیش از سه هزار زن و مرد ایزدی 
توسط اعضای این گروه به قتل رسیدهاند. اقلیت ایزدی از قرنها پیش 
در کوهستانهای سنجار در عراق سکنی گزیدند و داعش آنها را مرتد 
و کافر میداند. ســال گذشته ســازمان ملل اقدامات گروه داعش در 
سنجار را یک »کشتار قومی« اعلام کرد. سنجار موقعیت استراتژیکی 
بســیار مهمی دارد، چرا که این شــهر، رقه در سوریه را به موصل در 

عراق متصل میکند.

 رقابت‌های ووشو قهرمانی جهان؛ زهرا کیانی تاریخ ساز 
شد

ایلنا: درسیزدهمین رقابتهای ووشو قهرمانی جهان که در جاکارتای 
اندونزی برگزار شــد، زهرا کیانی عضو تیم تالو بانوان ایران در اولین 
حضــور جهانی خود، در فرم »چانگ چوان« با امتیاز 52.9 به مدال 
نقره دســت یافت. این نخســتین مدال نقره بانوان تالوکار ایران در 
رده سنی بزرگسالان مسابقات قهرمانی جهان محسوب می شود. در 
همین فرم نماینده روسیه با امتیاز 53/9 به مدال طلا دست یافت و 

آمریکا با 48/9 سوم شد. 

 خبرنــگاران بدون مرز اعلام کرد: یــک بانوی خبرنگار 
سوری برنده جایزه روزنامه نگار برتر سال 2015 

در بیانیه این ســازمان آمده اســت: این زن خبرنگار ســوری که 
کشــورش از خطرناک‌ترین مناطق دنیا برای خبرنگاران اعلام شده، 
بخاطر روش کاری، اراده و شــجاعت در پوشش اخبار جنگ سوریه 
از منظر انســانی، برنده این جایزه شــده اســت. »زینه ارحیم« تا 
کنون صدها نفــر را در زمینه فعالیت برای رســانه های دیداری و 
مکتوب آموزش داده که دو ســوم این افراد از زنان سوری هستند، 
وی همچنین در انتشار مجلات و روزنامه‌های بسیاری در کشورش 

مشارکت داشته است.

 افزایش 2/7 درصدی ازدواج و 3/9 درصدی طلاق طی 6 
ماه نخست امسال

ایرنا: علی اکبر محزون، مدیر کل آمار ثبت احوال، اظهار داشت در 
6 ماهه نخســت امسال، 368 هزار و 205 واقعه ازدواج در کشور به 
ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 / 2 درصد افزایش 
را نشان میدهد. هم چنین در 6 ماهه نخست سال جاری 83 هزار و 
277 طلاق به ثبت رســیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 / 
9 درصد افزایش داشته است. بر اساس آخرین سرشماری، جمعیت 

ایران بیش از 78 میلیون تن میباشد.

 ستاد مبارزه با مواد مخدر: راه‌اندازی مراکز ویژه نگهداری 
زنان معتاد کارتن‌خواب در پایتخت

ایسنا: قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، علیرضا جزینی، 
با بیان اینکه بناســت شهرداری تهران فضای فیزیکی برای نگهداری 
معتــادان متجاهر بــا ظرفیــت 6000 نفر مهیا کند، گفت: مســیر 
آماده‌سازی کمپ‌ها مســیر کندی است به همین خاطر از شهرداری 
تقاضا کردیم این روند ســرعت بگیرد. وی افزود، بناســت شهرداری 
تهران فضای فیزیکی برای 6000 نفر مهیا کند گفت: تا کنون افزایش 
2500 نفری ظرفیت مراکز ماده 16 محقق شــده اســت. برای زنان 
کارتن خواب معتاد نیز در آینده فضایی با ظرفیت 500 نفر فضا ایجاد 

خواهد شد.

کمیسیون امور زنان مجلس عراق: بیش از ۲۰۰۰ زن 
قربانی تجاوزات داعش شده‌اند

صدور دفترچه بیمه برای کودکان خیابانی؛ بیمارستان‌ها 
مکلف به پذیرش و درمان رایگان بی‌قید و شرط هستند

کشف گور دسته‌جمعی زنان ایزدی در سنجار
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زنان

با توجه به اینکه تحصیل، یکی از فاکتورهای اصلی برای تضمینِ 
از بین رفتن هرچه سریعتر شکاف جنسیتی است، مجمع جهانی 
اقتصاد در گزارش »شــاخص سالانه شکاف جنسیتی جهانی« به 
بررســی کشورهایی پرداخته که زنان در آنها امکان برخورداری از 
تحصیلات عالی را دارند و نسبت به مردان، تحصیلکردهتر هستند. 
بیــش از 100 کشــور در جهان وجود دارند که زنــان در آنها در 
زمینه تحصیلات دانشــگاهی از مردان پیشی گرفتهاند و در بین 
این کشــورها میتوان مشاهده کرد که سهم حضور زنان در مقطع 

آموزش عالی در 19 کشور جهان بالاترین سطح را دارد.

ایلنا: نمایندگان مجلس شــورای اسلامی در جلسه علنی، تصوب 
کردند که پرداخت خســارت وارده به زیاندیــدگان را بدون لحاظ 
جنســیت و دین در حوادث رانندگی تا ســقف تعهدات بیمه نامه 
پرداخت کنند و در بررســی لایحه بیمه اجباری مســئولیت مدنی 
دارندگان وســایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شــخص ثالث با 
ارجاع ماده 8 به کمیســیون اقتصادی برای بررسی بیشتر موافقت 
کردند. همچنین نمایندگان در ماده 10 بیمهگر را مکلف کردند در 
ایفای تعهدات مندرج در این قانون خســارت وارده به زیاندیدگان 
را بدون لحاظ جنســیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت 
کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد 

بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

همزمان با فرا رســیدن روز جهانی رفع خشونت علیه زنان، جنبش 
»دنیا را نارنجی کن« در بیش از 70 کشور دنیا با ابتکار سازمان ملل 

برای مقابله با خشونت علیه زنان آغاز شد.

در کدام کشورها نسبت زنان تحصیلکرده 
بیش از مردان است؟

دیه تصادف زن و مرد  برابر شد

در مخالفت با خشونت علیه زنان، جهان نارنجی ‌شود

ایرنا: مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ســازمان بهزیستی کشور 
سید حســن موســوی چلک در کارگاه آموزشــی رویکرد نوین 
مــددکاری اجتماعی در اراک عنوان کــرد: بانوان معتاد تا قبل از 
ســال 85 تنها پنج درصد از معتادان موجود در ســطح کشور را 
تشکیل میدادند که با تغییر رویکرد سبک زندگی و حرکت آسیب 
اجتماعی به سمت خانواده، این آمار در سطح جامعه افزایش یافته 
است، به طوری که 10درصد از مجموع دو میلیون و 325 هزار نفر 
معتادان کشــور را بانوان تشکیل میدهند. وی ادامه داد: تا قبل از 
ســال 75 کمتر از یک میلیون نفر از زنان کشور را زنان سرپرست 
خانوار تشــکیل میدادند که حرکت آسیبهای اجتماعی به سمت 
خانــواده موجب افزایش این تعداد بــه یک میلیون و 664 نفر در 
سال 85 و دو میلیون و 553 هزار نفری در سال 90 شده که رشد 

52 درصدی در این سالها را نشان میدهد.

مراســم افتتاح رســمی نمایشگاه، صبح روز یکشــنبه 17 آبان و با 
حضور دکتر روحانی، رئیس‌جمهوری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
برگزار شــد و مخاطبان قابل توجهی نیز از نمایشــگاه امسال بازدید 
کردند. این استقبال ما را متوجه این امر می‌کند که مردم علاقه‌مند 
به نمایشــگاه هستند. بیشتر غرفه‌ها در نمایشگاه شلوغ بود و در این 
دوره حضور مردم در مقایســه با دوره قبل پررنگ‌تر بود. نمایشــگاه 
مطبوعات به شــکل صمیمانه برگزار گردید و به نوعی مجری، خود 
مطبوعات و رســانه‌ها بودند. مطبوعات با عام و خاص جامعه سروکار 
دارد و بایــد برقرارکننــده ارتباط بین مردم و دولت‌مردان باشــد، و 
در کل می‌توان گفت نمایشــگاه مطبوعات مانند نمایشــگاه کتاب و 
برخی دیگر از نمایشــگاه‌ها، یک نمایشــگاه کاملًا عمومی نیست و 
بیشــتر یک نمایشگاه تخصصی محسوب می‌شود. اما امسال به دلیل 
حضور تعداد قابــل توجهی از اصحاب مطبوعات اســتقبال مردمی 
هــم خوب بود. در طول برگزاری نمایشــگاه، خانــم اعظم طالقانی، 
ســردبیر مجله »پیام ابراهیم« نیز با حضور خود در غرفه این نشریه 
با بازدیدکنندگان دیدار و به پرسش‌های آنان پاسخ گفت. همچنین 
مسئولان و چهره‌های بسیاری از غرفه »پیام ابراهیم« بازدید کردند، 
کــه از این میان می توان به چهره‌هایی همچون دکتر ابراهیم یزدی، 
مهندس لطف‌الله میثمی، جحت‌الاسلام هادی خامنه‌ای، خانم دکتر 
ناهید توسلی، خانم فخرالســادات محتشمی‌پور، خانم مهندس ژیلا 
شــریعت‌پناهی، خانم معصومه دهقان، و عده کثیری از دانشجویان 
و دوستداران آیت‌الله طالقانی اشــاره نمود. همچنین اعضاء کمپین 
»پیش به سوی تغییر چهره مردانه مجلس« و گروهی از فعالین حوزه 
زنان نیز از غرفه دیدار کردند. نمایشگاه مطبوعات روز جمعه22 آبان 

به کار خود پایان داد.

یک مقام بهزیستی:
 10 درصد معتادان کشور را بانوان تشکیل می دهند

بازدید از غرفه پیام ابراهیم در نمایشگاه مطبوعات

ایلنا: دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت فرارسیدن 
25 نوامبر )چهارم آذر( روز جهانی حذف خشونت علیه زنان گفت: 
بطور تقریبی امروزه نیمی از 60 میلیون مردمی که به اجبار آواره 
می‌شوند را زنان تشکیل می‌دهند. بسیاری از این زنان که به دلیل 
جنگ و خشونت فراری شده‌اند، به صورت غالب در جوامع میزبان 
به وسیله قاچاقچیان پســت فطرت استثمار و بارها دچار تبعیض 

جنسیتی و بیگانه هراسی می‌شوند. 

دبیرکل سازمان ملل متحد: جنایات خشن علیه زنان 
تهدید بزرگی علیه پیشرفت است
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کشور ما ایران، کشوری در حال گذار به 
تجربه سایر کشورها  است،  توسعه  سمت 
نشــان می دهد این گذار همراه با تخریب 
محیط زیست است. در کنار آن سوءمدیریت 
در ســطح کلان و خــرد مجریــان حکومتی، 
سوءاســتفاده برخی مــردم از منابع طبیعی در 
جهت امیال شــخصی، بحران های متفاوتی در 
ابعاد مختلف بر شــرایط زیست محیطی کشور 

تحمیل نموده است.
این ها غیر از مشکلاتی است که با همسایگان 
ایران داریم. به طور مثال ترکیه، در کشور خود 
بر دجله و فرات ســدهایی بســته و حجم آبه 
)دبی( را بر عراق کاسته است. این کاهش حجم 
آب و مشکلات حاکمیت عراق و بی نظمی های 
ناشــی از آن در بحث حفاظت از محیط زیست 
منجمله حفاظت خاک در آن کشــور، به همراه 
عدم همراهی آل ســعود در مبحث مایع پاشی، 
ریزگردها را به صورت دهشتناکی افزایش داده 
است. همین طور عدم همکاری سایر کشورهای 
عربی در خلیــج فارس باعث آلودگی شــدید 
آب دریا و نتایج منفی بــر صنعت ماهیگیری، 
گردشگری و... شده است. عدم توجه به آلودگی 

آب دریا، در دریای کاسپین )خزر( نیز به شکل 
عدم همکاری وتوســعه میادیــن نفتی نیز بر 

صنعت شیلات، آسیب جدی وارد نموده است.
ده ها ســال بحران افغانستان و انحراف جریان 
آب هیرمند به خشک شــدن تدریجی هامون 
منجر شده اســت. به نظر حقیر، مدیریت و 
محیط زیست  ســازمان  در  وظیفه  انجام 
عرصه نبرد است، صحنه مبارزه ای بسیار 
متنوع و متفاوت. نقــش یک ناظر و داور 
بر حسن اجرای قانون، تبدیل به کارزاری 
گشته که دایم باید یا تذکر جدی بدهی یا 
جلوی خیلی ها را بگیرد و سازمان درگیر 
جبهه ای بســیار متفاوت و متنوع است. 
توجه به انواع و اقســام آلودگی های آب، 
هــوا و خاک و آثار آن که متوجه نســل 
امروز و فرداست و تکنیک پایش متنوعی 
می طلبد. نظارت بر سوءاستفاده افراد در سطح 
خود که در نقــاط کور، اهداف خــود را پیش 
می برند. چالش با آقازاده هایی که منافعشــان 
منطقــه ای را در آینده نزدیک متأثر از تخریب 
منابع می کند. مواجهه با قدرت ســازمان های 
دولتی که درگیر چالش هایی جهت توســعه و 

شاید گســترش خودند و آن در تباین با اهداف 
کلان زیست محیطی است و سایر قوای اجرایی 
و .. کــه برای جلوگیــری از بیــکاری افراد در 
واحدهای تولیدی مشغول، خواهان ارفاقند و از 
ســویی دیگر قوه قضائیه که مواجه با انباری از 
پرونده های ریز و درشــت بوده وتوجه جدی به 
عرصه سوءاستفاده از منابع طبیعی را در الویت 

ندارد.
همانطور کــه می دانیم ارتش مــدرن و نظام 
وظیفه عمومی کشــور از دوره رضاشاه در ایران 
ایجاد و الزامی گردید. بر آن اساس مردان بالای 
هجده سال می بایست بیست و چهار ماه در ایام 
عادی و در دوره ضرورت بیســت و هشــت ماه 
در ارگان هایی که نظام تکلیف کند، برای کشور 
خدمت ســربازی انجام دهند. پــس از انقلاب 
ســفید، تغییراتی در این وظیفه عمومی انجام 
پذیرفت، بصورتی که علاوه بر مردان، زنانی که 
دیپلم تحصیلی می گرفتنــد نیز ملزم به انجام 
خدمات عمومی گردیدند. اضافه بر آن تغییراتی 
نیز در محتوای نظام برای افراد تحصیلکرده داده 

سربازان محیط زیست
 یاسر خوش سیرت

محیط زیست
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شد. پاســداری از مرزها، روستاها و شهرها، به 
سمت ترویج کشاورزی مدرن با سپاهیان ترویج، 
افزایش ســطح بهداشــت عمومی با سپاهیان 
بهداشــت، از بین بردن بیســوادی با سپاهیان 

دانش و... سوق داده شد.
پــس از انقلاب و ایجاد بلــوا و ناآرامی ابتدای 
انقــاب در مناطق مختلف کشــور و مهمتر از 
آن تحمیل جنگ، اینکه وظیفه عمومی دوباره 
به ســمت نظامی گری گرایــش یابد، طبیعی 
می نمود. لیکن به نظر می رسید با پایان یافتن 
جنگ و ایجاد آرامش در کشــور و سپس ورود 
پیــک جمعیتی به ســن ســربازی، تغییراتی 
اندیشیده می گردد تا نظام وظیفه در زمان صلح 
به ســمت خدمات عمومی تر، تغییر جهت داده 
شــود. البته این گرایش به صورت جزیی انجام 
پذیرفت، به طور مثال در پروژه های ســازندگی 
کشور را که سپاه پاسداران در اختیار می گرفت 
از وجود مهندسان فارغ التحصیل استفاده میشد. 
همین طور تعداد کمی از مهندســان کشاورزی 
در جهاد ســازندگی و محیط زیست در سازمان 
مرتبط در قالب طرح امریه استفاده می شود اما 

تغییرات عمیق تری لازم به نظر می رسد.
بیان نکاتی چند به تکمیل بحث کمک می کند:

1- به دلیل الــزام معرفی خود به نظام وظیفه 
در سن 18 سالگی، دقیقاً پس از گرفتن دیپلم، 
فرصت برابر در شرایط کنکور از مردان جوان در 
برابر زنان کاسته می شود که این نوعی نارضایتی 

خفته به وجود می آورد.
2- مردانی که خدمت ســربازی نرفته اند، در 
دوره دانشــجویی در عرصه رقابــت تنگاتنگ 
کاریابــی، قادر به برنامه ریــزی و ایجاد فرصت 
شغلی یا کار دایم در ادارات و شرکت ها نیستند. 
این در حالی اســت کــه فارغ التحصیلان نیز 
به دلیــل ایجاد فاصله زمانی خدمت ســربازی 
نامرتبط، دچار فراموشــی نسبی دانش آموخته 

خود می شوند.
3- دوره سربازی یک فاصله زمانی بالای بیست 
ماه اســت که از دوره اتمام تحصیــل تا پایان 
شرایط معرفی و آغاز به انجام خدمت، چندماهی 
طول می کشد و پس از پایان خدمت که سرباز، 
از نظر روانی هنوز چند ماهی با آن درگیر است، 
چیزی حدود سه ســال از بهترین دوره جوانی 

آنان، فرصت سوزی می شود.
4- در نظر بگیرید یک کارشــناس ارشــد در 
خیابان داخل شــهر پاس بدهد )گشــت انجام 
دهد( یک مهندس شیلات در یک شهر کویری 
کار بایگانی انجام دهد. یک حقوقدان مســئول 
امــوال یک پادگان شــود. این مــوارد و حتی 
خیلی بدتر از آن، نشــان از عدم برنامه ریزی در 
استفاده بهینه از تخصص های موجود در جهت 
حفظ مصالح کشور دارد. شــاید در ابتدای امر 
در ذهن خطور کند کــه امکان جایگذاری این 
همــه تخصص پیش بینی ناپذیر در ســر جای 
خود، وجود ندارد. ولی با استفاده از نرم افزارهای 

کامپیوتــری موجود و برنامه ریزی و خواســت 
واقعی و همت، این امر کاملًا شدنی و امکان پذیر 

است.
وظیفه سازمان محیط زیست، حفاظت از 
عرصه های طبیعی خــاک، آب و هوا اعم 
حیوانات  زیست شهری،  مرتع،  از جنگل، 
و گیاهان و آثار طبیعی ملی است و طبق 
اساسی، شکل حراست  قانون  پنجاه  اصل 
از آن نیز بایســت طوری باشد که ضمن 
نیاز  کنونی،  نســل  نیازهای  پاسخگویی 
نســل های آینده نیز لحاظ شود و رئیس 
جمهوری نیز با تشکیل اولین نشست کاری در 
مورد محیط زیست نشان دادند که در این مورد 

دغدغه ای جدی دارند.
و  این سازمان، بسیار متفاوت  اما وظایف 
متنوع می باشــد. تنوع کاری و حجم کار 
انگشت  کشور،  همه  که  بالاســت  آنقدر 
نشانه خود را با هر شــکلی به سوی آن 
نشانه می روند. وظایف بسیار و اختیارات 
کم می باشــد. برای توجه به حجم درگیری 
سازمان، شما را به موارد زیر ارجاع می دهم. اگر 
فقط و فقط به وظیفه ســازمان در جهت مقوله 

حفاظت از آب توجه کنیم:
در اســتان های شــمالی، گیلان و مازندران و 
گلســتان سطح دســتیابی آب بالاست و تعداد 
دفعات زیاد کاشت و برداشــت و لزوماً مصرف 
بالای کود و ســم، باعث اختلاط سریع آب های 
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زیرزمینی با کود و سموم اضافی مصرف نشده 
و نیز پســآب کارخانجــات و آلودگی آب های 

آشامیدنی می گردد.
اســتفاده از کود و سم جهت کشــاورزی نیز 
بخصوص در دامنه های جنوبی البرز و حرکت 
تدریجی آب به ســمت پایین، آب رودخانه ها، 
آب های زیرزمینی و نیز دریای شمال را دچار 
آلودگی می نماید و این نیز گردشگری مرتبط با 
شیلات را تحت تأثیر قرار می دهد. پس در این 
زمینه، هم وزارت جهاد کشــاورزی در گستره 
میلیون ها هکتار زمین کشاورزی در چالش قرار 
می گیرد و هم وزارت صنعت و معدن و تجارت 
که از مسئولین تأمین اشتغال در اداره کارگاه ها 
و کارخانجات پسآب زا و نیز نمایندگان مجلس 
که در جهت تأمین نظر رأی دهندگان متوجه 
نیازهای امروزشان دست به شفاعت می برند و 
معضل کنترل فاضلاب شهری که خطری بسیار 
جدی اســت، در طول سال های پس از انقلاب 
امر حافظت از جنگل ها، با پشــت گرمی ایجاد 
شــده و برای بهره برداران قانونی و سستی در 
برابر بهره برداران غیرقانونی، برداشت بی رویه ای 
ایجاد نمــوده که با خالی شــدن جنگل ها از 
درخت ها، بارانهای موســمی تبدیل به سیل و 
ایجاد خسارت برای کشــاورزان و شهرنشینان 
پایین دســت گردید. مردمی که هم از جنگل 
بی بهره گردیدند و هم دچار خســارت سیلاب 

شدند.
بحران دریاچه ارومیه مثالــی از دریاچه های 
خشــک شــده چــون گاوخونی و پریشــان، 
می باشد. ســازمان از طرفی با وزارت نیرو 
که وظیفه اش کنتــرل آب و بهره برداری 
برقآب می باشد در چالش است و از طرفی 
با جهاد کشاورزی که وظیفه اش گسترش 
کشــاورزی و هم کشاورزانی که در جهت 
سوءاســتفاده  به  درآمدزایی  حداکثری 
از منابع زیرزمینی مشــغولند در چالش 
می باشــد و نیز با نمایندگانی که مستقیم و 
غیرمستقیم از این بالاکشیدن آبهای زیرزمینی 

حمایت کرده اند.
علاقه وافر به آبادانــی، بدون توجه به ارزیابی 
زیســت محیطی که برایش قانون داریم، همه 
را تحت تأثیر قرار می دهد. رئیس جمهوری که 
علی رغم هشدار جدی کارشناسان زبده مبتنی 
بر شورآب شدن سد گتوند به دلیل بستر نمکی 

زیرین، دســتور به اجرا و آبگیری آن می دهد، 
نمایندگان اســتان اصفهان که بــا لابی گری، 
از سرچشــمه رودهای بزرگ خوزســتان آب 
گرفته اند و سدهای متعددی بر کرخه، کارون 
و دز زده اند بطوری که دشت وسیع خوزستان 
بی نصیــب از ســیرابی به ســمت کــم آبی و 
شــوری پیش رفته، بافت خاکش سست گشته 
و با افزایش فرســایش خاک، ریزگردها فزونی 

بیشتری یافته است.
همه موارد فوق، فقط شرح گوشه ای از مشکلات 
و بخشــی از وظایف ســازمان محیط زیست را 

مطرح می کند.
ضمنان باید در نظر داشت که به دلایل زیر:

الف( اندازه کشــور ایران بســیار وســیع بوده 
و متأثــر از آن، مراتــع و جنگل ها نیز وســیع 
می باشــند. از ســویی دیگر بــه دلیل کمبود 
شــدید تاریخی آب، جمعیت فقط در مناطق 
دارای آب، دچار پراکندگی گشــته اســت این 
وسعت و آن پراکندگی خود معضلی در جهت 
کنترل دســت اندازی به طبیعت و کنترل انواع 

آلودگی هاست.
ب(ســازمان محیط زیست به شدت با کمبود 
نیرو علی الخصوص محیط بان مواجه اســت و 
بارهــا در مطبوعات و حتی صداوســیما به آن 
اذعان نموده است، از ســویی سازمان برنامه و 
بودجه هم طی ســال ها به علت جلوگیری از 
تورم نیروی انسانی در ارگان های دولتی، مجوز 
اســتخدام در حجم متناسب با نیازهای وسیع 
محیط زیســت را نمی دهد و نیروهای موجود 
هــم به دلیل جدی گرفته نشــدن و حتی گاه 
نمایندگان  توســط  پیشنهاد حذف ســازمان 
مجلــس و حقــوق و مزایــای کــم انگیزه ای 
نشــان نمی دهند. ج( در بسیاری از کشورهای 
توســعه یافته، افراد و ســمن ها )NGO(ها به 
صورت جدی در امر حفاظت از محیط زیســت 
انگیزه و همیاری بســیار قوی بــا دولت دارند. 
در حالــی که حاکمیت جمهوری اســامی به 
صورت تجربی به جز یک دوره اواســط دولت 
خاتمی از همکاری این ســازمان ها، اکراه دارد 
و تا این ســازمان های مردم نهاد جایگاه واقعی 
خود را به دســت آورند، زمان خواهد برد و این 
واقعیت را باید پذیرفت. د( هر سال تعداد زیادی 
از دانشجویان رشته های منابع طبیعی و علاوه 
بر آن، رشــته های با تخصــص نزدیک همانند 

زیست شناســی و کشــاورزی از دانشگاه های 
مختلف فارغ التحصیل می شوند، در حال حاضر 
سرنوشت اینان همچون سایر کارشناسان بعد از 
فراغت از تحصیل، وارد شــدن به نظام خدمت 
عمومی و درنتیجه هدر رفت اســتعداد و توان 
کارشناسی آنان است، زیرا بین تحصیلات و کار 
وقفه ای طولانی می افتد و بسیاری از مطالب از 

ذهنشان می پرد.
با توجه به موارد مذکور پیشنهاد می گردد:
همانگونــه که در گذشــته مثلًا پس از 
انقــاب ســفید، طرح  واره هایی جهت 
استفاده کارشناسی و سوق دادن نیروهای 
متخصص به جایگاه هایی متناسب در نظر 
گرفته شــده بود. این نظام، تکمیل شده 
کارشناســان محیط زیست، کشاورزی و 
زیست شناسی پس از گذراندن دوره های 
ابتدای  آموزشی کلاسیک نظامی متعارف 
دوره خدمت، با توجه به کمبود شدید نیرو 
در سازمان محیط زیست، در عرصه های 
طبیعی به عنوان محیط بان در گســتره 
عظیم مراتع و جنگل های در معرض تاراج، 
به عنوان کارشناس در گشت ها و کنترل 
و یافتن آلودگی ها، تیمارداری حیوانات و 
گیاهان در حال انقراض، آزمایشــگاه ها و 

تحقیقات به کار گرفته شوند.
در ضمن بسیاری از کارخانجات و کارگاه های 
موجود و در حال فعالیت که برای کشور معضل 
و آلودگی ایجاد می نمایند را می توان با کمک 
این نیروهای تازه نفس در جهت کاستن تخریب 
طبیعــت، راهنمایی و فعــال نمود به خصوص 
می-توان در ایــن زمینه از فارغ التحصیلان در 
ســطوح بالای ارشــد و دکتری کمک جست. 
امری که به دلیل تعداد مشــغولیت و کم بودن 
مواجب کارکنان سازمان، انگیزه و رغبتی به آن 
نشــان نمی دهند.غیر از موارد بالا، سازمان 
در  اکنون  آنکه  دلیل  به  زیســت  محیط 
جریان دعواهای حقوقی متعدد بین المللی 
کارخانجات،  افراد،  از  داخل کشــوری  و 
شرکت های  و  وزارت خانه ها  سازمان ها، 
خصوصی قرار دارد، و حتی دادگســتری 
شلوغ کشور نیز رغبتی به طرح این چنین 
مسایلی ندارد از ظرفیت فارغ التحصیلان 
رشته های دیگر مثل حقوق نیز می تواند 

استفاده نماید.
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ادبیات

)بدرود با شاعری نوگرا در آستانه ۷۵ سالگی(
برگرفته از: جهان کتاب- سال بیستم- شماره 

 	۵-۳
این کتاب بــه معرفی زندگــی و آثار محمد 
علی سپانلو، نویســنده و شاعر نوگرای معاصر 

می پردازد. 
در این کتاب چنین آمده است: 

سپانلو در آبان ۱۳۱۹ در تهران چشم به 
جهان گشود و پس از طی دوران تحصیل 
در دبیرستان های رازی و دارالفنون وارد 
دانشکده حقوق دانشــگاه تهران شد و 
از محضر اســاتیدی چون غلامحســین 
صدیقی، شــیخ محمد سنگلجی و سید 

حسن امامی بهره مند شد. 
وی در سال ۱۳۴۳ درســش را به پایان 
برد، اما پیش از آن، در ســال ۱۳۴۱ با ده 
تن از نویسندگان و شاعران گمنام و جوان 
تصمیم گرفتند با تشکیل و انتشار نشریه 
و کتاب، علاوه بر هم اندیشی، آثارشان را 

دردسترس مخاطبان قرار دهند. 
اعضای این گروه که طرفه نام داشــت و پنج 
سال دوام آورد، عبارت بودند از: نادر ابراهیمی، 
احمد رضا احمد، بهرام بیضایی، مریم جزایری، 
اکبر رادی، ناصر شــاهین پر، اســماعیل نوری 
عــا، مهرداد صمــدی، جعفرکــوش آبادی و 

محمد علی سپانلو. 

از سوی دیگر سپانلو از طریق کار در مطبوعات، 
تدریس، ویرایش و نیز نشــر آثار خود، گذران 

زندگی می کرد. 
به گفته امیــر چهلتن، دوســت دیرینه اش، 
وی روشــنفکری مدرن بود که به اجتماعیات، 
تاریخ و ادبیات گذشــته و معاصر علاقه داشت 
و بسیار کتاب می خواند. او آزادی بیان را پاس 
می داشــت و در موضع گیری های سیاســی و 

اجتماعی واقع بین و متعادل بود. 
محمد علی ســپانلو در مسیر زندگی پربارش 
در اواخر دهه ۱۳۸۰ مبتلا به بیماری سرطان 
ریه شد و سرانجام در آستانه ۷۵ سالگی در ۲۱ 

اردیبهشت ۱۳۹۴ در تهران در گذشت.
سپانلو از جمله شاعران دوم نسل نیمایی است 
که شــعرهایش مربوط به اواخر دهه ۱۳۳۰تا 

اوایل دهه ۱۳۹۰ است. 
وی آثار متعددی از خود به جا گذاشته است، 
آثاری که می توان آنها را به ســه دسته تقسیم 
کرد: دســته نخســت دفترهــا، مجموعه ها و 
منتخب های متعددی از ســروده های اوست؛ 
دســته دوم، تحلیل ها و بررسی ها، برداشت ها 
و خاطره نگاری های ادبی و فرهنگی است. در 
ایــن بخش بیش از ادب کهن به بررســی آثار 
قلم زنان دوره های بیداری مشــروطه و مدرن 

پرداخته است. 
دسته ســوم ترجمه های آثار ادبی است که او 
به واسطه آشنایی با زبان فرانسه آنان را به زبان 
فارسی ترجمه نموده است. درباره ویژگی های 
شعرهایش می توان گفت که وی در نخستین 
تجربه هایــش از منظــر نو/ســنت گرایی، تا 
آســتانه نوگرایی های نیمایی پیش آمده است. 
از مهمترین درونمایه های شــعری او، زندگی 
و عشق اســت. اگر چه رمانتیسیسم شعریش 
گاه بــه صورتی محدود، صبغه ای سیاســی به 
خود گرفته اســت، در مجموع زبان ورزی های 

کلامی شاعر در نخستین دفترش اگرچه فاقد 
درخشش جلوه می کند اما درخور توجه است. 
ســپانلو پس از دفتر نخست، شعرگوئی اش را 
در دو خط تداوم می بخشــد، درخط نخســت 
راوی- شــاعر به سیر و سفر در قلمرو اسطوره، 
تاریخ و طبیعت می پردازد. او می کوشــد تا با 
ایجــاد تداعی آزاد معنی و تصویر به ســاختار 
شعری خود دست یابد. بخشی از این تداعی ها، 
نیمایی و بخشــی دیگر در سه منظومه )خاک، 
پیاده روها، سندباد غایب( پیگیری شده است. 

از نظر موسیقیایی شاعر به موسیقی-وزن شعر 
نیمایی گرایش دارد اما گاه از رفتن به ســوی 

بحر طویل ابایی ندارد. 
البته در بخشــی از ســروده ها تلاش گوینده 
برای رسیدن به تشخص در سبک موسیقیایی، 

آشکار است.
خط دوم در شــعر ســپانلو در دهه ۱۳۵۰-

۱۳۴۰ بازتاب وضعیت سیاســی اجتماعی این 
دوره است. شــاعر در این بخش دلگیری خود 
را از وضعیــت موجود در ایــران و جهان اعلام 
می کند. در این راستا، گرایش سوسیالیستی او 
در شماری از سروده هایش کاملًا آشکار است. 
بــا نگاهی به پیاده روها صفحــه ۴۸ و رگبارها 

صفحه ۸ می توان گفت:
»میان سیطره دود« به تدریج »تمام خیابان را 
شعار شورش می گیرد«، گویی از کسی سخن 
می رود که »رنج مردم شــهر« را »برای قاضی 

تاریخ ثبت می کند«.
نکتــه درخــور دیگــر در خط دوم شــعرها، 
آن اســت که شــاعر با فاصله گرفتن نسبی از 
اســطوره، تاریخ و طبیعت به زندگی شــهری 
نزدیــک می شــود، همچنین با دیــدگاه ضد 
استعماری، ســتیز اعراب و اسراییل هم محل 

توجه قرار می گیرد.
بالطبع شاعر حامی آن دیگریست. او فلسطین 
را جامی از گرما، شرابی سرخ، آخرین سنگر و 
حتی سرزمین من می نامد. )هجوم صص۹۹-

)۹۳
»چریک های عرب شعله بلند به شب می برند 
 چریک های عرب از شــط سیاه به مهتاب و 

ماه می نگرند...
چریک های عرب آری! 

در رمال صحاری 
در شط سیاه در مهالک راه 

به خاک میافتند در کیش پاک
به پاسداری ادراک این حقیقت متروک

م.ع سپانلو 
وسروده هایش

ادبیات

 نویسنده: کامیار عابدی 

 تلخیص: منیژه گودرزی
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 که: خاک از انسان 
انسان از خاک.« )هجوم ص ۱۲(

سپانلو در عین حال شــاعری است که از یاد 
وطن غافل نیست، وی که در دهه ۳۰ گرایش 
ایران خواهانه داشت، در دو دهه بعد می کوشید 
تا انســان گرایی خود را در قالب میهن دوستی 
طرح کند. شعرهایی از این دست را می توان در 
ذیل وطنیه آورد. به عنوان نمونه در شعر »فردا 
به ایران«، وطن، از چهارچوبی قدسی، رویایی 

و یگانه برخوردار است.
شعر »نبض وطنم را می گیرم « نیز برداشتی 
تراژیــک از وضعیت میهن و دســتگیری او از 

فرزندانش است:
»نبض وطنم را می گیرم/آوای قنات های 
اعماقــش را می شــنوم/ و گردش خون 

دردمندش را/ با زمزمه های شب، 
به هم می پیوندم.« )فیروزه در غبار، صص 

)۲۶۶-۲۶۷
امــا بی تردید بهترین وطنیه ســپانلو در این 
دوره به نحوه ممتاز با مفهوم آشــنایی زدایانه 

»تبعید در وطن« همراهی یافته است.
»تلخ رود/ تلخ رودی که از اعماق ایران 
راه می جویــد/ در بلندی هــای ناپیدا/ 

صخره سنگ و علف را می شوید/
از گدار تنگه ها و بازپرسی ها/ تا گلوگاه 
در خطی  را،  مرزها  ما/  سیاه شــهرهای 

هموار، می پوید 
رو به ماندابی که از ما بود و شــاید نه/ 

سرزمینی یادگار از مرده ریگی دور 
نامدار از خاک بی رحم است و آب شور...« 

)تبعید در وطن صص۱۴-۱۵(
از سویی دیگر، در گذر از روزهای توفانی نیمه 
دوم دهه ۱۳۵۰، شــماری از روشنفکران ادبی 
بــه بازتاب موقعیت جدید یا ســازوکاری برای 
جبران وضعیت خود، که اغلب عبارت است از 

انزوا و به حاشیه رفتن، معطوف شدند. 
 ســپانلو، اما در این دوره، ضمن تاریخ نگاری 
ادبی درحوزه نثر، به بیان قسمت هایی از تاریخ 
ایــران در دوره تجدد و نیــز تجربه های خود 
در این زمینه می پردازد. این خط نخســت از 
شــعرگویی او از آغاز دهــه ۱۳۶۰ تا آغاز دهه 
۱۳۹۰ را در برمی گیرد و در سه منظومه )خانم 
زمان، ژالیزیانا و افســانه شاعر گمنام(، مثنوی 
»هیکل تاریک« و شماری دیگر از شعرهای او 

تداوم می یابد. 
در این میان از جمله موضوع هایی که شــاعر 

در منظومه »خانم زمــان« )ص۳( بدان روی 
می آورد، »تهران« اســت. تاریخ این قصه کهن 
تا حدی با اشــاره بــه ادوار متقدم و بیش تر با 
تاکید بر ادوار متاخر در حوزه های سیاســت و 
فرهنگ، همانگونه که شــاعر خود تاکید کرده 
است، با نگاهی حماسی و گاه غمنامه وار مرور 

شده است. 
البته با وجود برخی کاستی های موسیقیایی و 
ابهام در محتوای قسمت هایی از شعر، بی شک 
ابتکار شاعر در پیونددادن شعر نیمایی و مدرن 
با نوعی گزارشــگری تاریخی بســیار نمایان و 

درخور اعتناست:
»تو آبستن بذر رنج و هنر، شهر مادر... 

تو بودی به دلتنگ تبعیدها، وحشت امتحان ها 
تو بودی به دهلیزها، یا شب پادگان ها

تو بودی و فرسودی ازسال های نفس گیر« 
)خانم زمان، صص۴۷،۶۰(

اما منظومه ای که شــاید بتوان گفت به هدف 
نقد قدرت و ســنجش رابطة مــردم و نخبگان 
سروده شده است، منظومه »هیکل تاریک« بر 
وزن هفت پیکر نظامی است. این اثر آمیخته ای 
از واقعیت و فرا واقعیت است که علاوه بر تاثیر 
از برخی گرایش های مدرن در شعر اروپا، گاه با 
ورود ناخودآگاهانه به سبک هندی همراه شده 

است. 
منظومه »ژالیزیانا« نیز به نحوی درونی تر، 
حضور تاریخ را در خــود دارد و با بیان 
و فرهنگی  اجتماعی  تجربه های سیاسی، 

درآمیخته است. 
خط دوم در دوره دوم شــاعری سپانلو، خط 
زندگی، عشــق، طبیعت و روزمرگی است که 
نیمه نخســت دهه ۱۳۶۰ تا نیمه نخست دهه 
۱۳۹۰ را در برمی گیــرد. این دوره طولانی در 
شــعرگویی شــاعر را باید به دو بخش بســیار 

متمایز تقسیم کرد. 
بخش نخســت، مشــتمل بر دو دفتر اســت: 
»ســاعت امید« و» قایق ســواری در تهران« 
شاعر به ســبکی که از دهه ۱۳۴۰ آغاز کرده 
بــوده )از نیمه نخســت دهــه ۱۳۶۰تا نیمه 
نخست دهه بعد( تعالی می بخشد. در واقع در 
این قطعه های کوتاه و متوســط نیمایی، اغلب 
ابهام به تعادل متمایل، زبان به ساختار طبیعی 
نزدیک و موســیقی شعر نمایانگر تبحر درخور 

توجه شاعر است. 
بخــش دوم از دوره مورد بحث در شــعرهای 
ســپانلو، به حــدود نیمه دهــه ۱۳۷۰تا نیمه 

نخست دهه۱۳۹۰ مربوط است.
در ســه دفتر »پاییز در بزرگراه«، »کاشف از 
یاد رفته ها« و »زمستان بلاتکلیف ما« مربوط 
بــه این بخش، با وجود برخی اســتثنا ها، نوع 
بیان عاطفی بیشــتر جنبه عقلانــی دارد و از 
شیوه ظریف و اشاره وار بخش پیشین به ندرت 

نشانی دیده می شود. 
علاوه بر این با گرایش تدریجی شاعر به شعر 
منثور، سروده ها از انسجام شکلی کم بی بهره 
جلوه می کند. حتی بخشــی از دفتر زمستان 
بلاتکلیف مــا »ترجمه هایی از نظم به نثر« نام 
گرفته اســت؛ یعنی به طور ضمنی به ســبک 

اصلی/پیشین شعرگویی شاعر اشاره دارد.
در واقع ســپانلو در ســه دهه نخست 
شاعریش با وزن های نیمایی، چه ترکیبی 
و چه غیرترکیبی، مورد شناســایی قرار 
گرفته اســت. اما ورود او به شعر منثور 
آهنگین در حدود دو دهه پایانی زندگی، 
تلاطم هــا/ لطمه های جــدی را متوجه 
ســروده هایش کرد. به نظر می آید که به 
ویژه در این دوره، ســپانلوی نثرنویس از 
ســپانلوی شــاعر، به کلی پیشی گرفته 

است. 
در مجمــوع، ایــن گوینده در قســمت اعظم 
شــعرهایش، نوعی دیدن شعری را پیشنهاد و 
تاکید می کند. آنچه به نوع دیدنش تشــخص 
می بخشــد، تلاش وی در همه ادوار شعری در 
زمینه ساختارهای زبانی و تصویری است، نکته 
دیگر که سبب تمایز ســروده های او می شد، 
گرایش شاعر به خاطره نگاری، مستندسازی و 
ورود به قلمروهای اسطوره و تاریخ است، البته 

به شیوه مدرن؛ یعنی ترکیبی و غیر خطی. 
این شــاعر پیشکســوت در پنج دهــه و نیم 
شــعرگویی خود، از اواخر دهه ۱۳۳۰ تا نیمه 
دهــه ۱۳۹۰، راه ها و تجربه هــای مختلفی را 
از سر گذرانده اســت. شماری از این تجربه ها 
و راه ها به کامیابی نزدیک و شــماری دیگر از 

آن ها از کامیابی دور به نظر می آید. 
به طــور خلاصــه م. ع. ســپانلو را می توان 
گوینده ای سرشناس، کوشا و در خور ملاحظه 
از نسل دوم شاعران نیمایی، با نگاهی انسانی-
ایرانی و با شعرهایی هم متضمن سبک خاص و 
هم دارای فراز و فرودهای کلامی دانست. البته 
شــناخت، تحلیل و بررسی این سبک، نیازمند 

شکیبایی و دقت نظر و انصاف است. 
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